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 اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین - این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر
.بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است السلام علیهما  

لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام 
  .گردیده است
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  یخانوادگ یآداب ازدواج و زندگ.

  .یگلستان ینیمحمد ام:نویسنده
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عزیزي که به سن بلوغ رسیده و براسـاس قـانون طبیعـت، در     جوانان.تقدیم

صدد ازدواج و تشکیل خانواده و ریختن فونداسیون زندگی هستند امیـدوارم بـا   
ینـده  مطالعه دقیق این کتاب، و با به کـار بسـتن دسـتورات آن، خوشـبختی و آ    

 نماینـد سرشار از کامیابی خود را تضمین و از ندامت و پشـیمانی بعـدي، بیمـه    
  .انشاء اللَّه آمین

  امینی گلستانی محمد
  و تشکر تقدیر
هرکس مخلوق را : آمده است آن حضرت فرمود از رسول خدا  روایت

از همسر گرامی و همسرّ  تشکر نکند، خدا را هم شکر گزار نخواهد بود، بنابرین،
عفّـت  «هـاي دوران زنـدگی ام حاجیـه خـانم      و همسفر خوشی ها و ناخوشـی 

کمال تشکر و قدر دانی را دارم که با جسم و جـان رنجـور و نـاتوان،    » عرفانی
وسایل رفاه و آرامش خاطر مرا فراهم نمود، تا این اثـر و سـایر اثرهـایم را بـه     

احتـرام مقدسـین درگـاهش، بـراي او و تمـام      پایان برسانم، از خداي توانا بـه  
  .مریضها، شفاي عاجل و کامل مسئلت می نمایم

  امینی گلستان محمد
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   هاي آن آداب ازدواج و راهنمائییکم  بخش

  اشاره

  اللَّه الرّحمن الرّحیم بسم

اللَّه رب العالمین و الصلوة و السلام علی سید الأنبیاء و المرسلین محمد  الحمد
و علی أهل بیته الطیبین الطّاهرین سیما ولده بقیۀ اللَّه الأعظم   اللَّه  بن عبد

و خلیفته فی أرضه و حجته علی خلقه حجۀ بن الحسن عجل اللَّه تعـالی فرجـه   
روحی و أرواح العالمین لتراب مقدمه الفداء، والعّنۀ الدائمۀ الأبدیۀ علـی   الشّریف،
  م أجمعین من الان الی لقاء یوم الدینأعدائه
  

   پیشگفتار
ها که مردم دچار مشکلات گوناگون گردیده و باگرفتـاري هـاي    این زمان در

ها، هر روز با رنگ جدید،  کنند و غم ها و غصه روز افزون، دست و پنجه نرم می
 ـ راد به زندگی افراد جامعه، حمله ور شده و راه باز می کند و با الوان مختلف، اف

سؤالی پیش می آید که آیـا   یتبشر را دچار سر در گمی، می نماید در این موقع
ـا  ! ها چه باید کرد و باید چه تدبیري اندیشید؟ در این بحران جواب این است اولً

باید در تمام مراحل زندگی به خدا پناه برد و حل مشکلات را از او درخواسـت  
ین ناملایمات از ناحیه همسران، نسبت به دانیم که قسمت اعظم ا نمود، و ثانیاً می

آید که پیامدش گریـز از   اشتباهات تصمیمات اولیه زندگی پیش می بایکدیگر و 
ازدواج و سرپیچی از تشکیل خانواده و روآوردن به راههاي ناسالم مـی گـردد،   
بنابراین بر هر صاحب قلمی فرض و واجب است تا آنجا که برایش امکان دارد، 
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اقشـار مختلـف    ،ها و تجربیات خود، استفاده کرده با نوشته هاي خـود  از دانسته
هـاي صـحیح و متنـوع     مخصوصاً قشر جوان را، راهنمائی نموده و باارائه برنامه

سالم، آنهـارا بـه آینـده درخشـان امیـدوار سـاخته و بـه زنـدگی سـعادتمند و          
  خوشبختی، دلگرم نمایند؛

یزد منان وظیفه خود دانستم بـه انـدازه   اینجانب با استعانت از درگاه ا علیهذا،
خود، کتابی را فراهم آورم که جوانان عزیـز را در امـر ازدواج و    برداشت فهم و

تشکیل خانواده موفق و ایده آل، راهنمائی نموده و سعادت و شیرین کامی را در 
تمام مراحل زندگی از خداي رؤف و مهربان برایشان، درخواست نمایم انشاءاللَّه 

  .نآمی
و   ام از آیـات قـرآن و اخبـار رسـول خـدا       این کتاب سعی کـرده  در

که از منبع وحی و مصدر آسمانی، به دست ما رسیده است، مـدد    اهلبیت 
گرفته و از کلمات بزرگان، استفاده نمایم تا بیشتر قـرین موفقیـت و رسـتگاري    

  .باشد
هاي مختلـف کتـاب، داراي مطالـب     مذکور در فصل تعدادي از روایات چون

مشترك با فصل دیگر و با هم ارتباط کامل داشت، و براي اینکه جامعیت خبر و 
بافت حدیث صدمه نخورده و از بین نرود، از تقطیع آنها صرف نظـر گردیـد تـا    

از مطالعـه نمـوده و    نتهامفید فایده بیشتر شود، لذا لازم است کتاب را از ابتدا تا ا
  .مجموع آنها، راه درست را انتخاب نموده و زندگی را شروع کرد

این کتاب سعی بر اختصار و از اطاله کلام، پرهیز شده است بدینجهت فقط  در
نمونه هائی از اخبار مربوط به هر فصل آمده است تا حجـم کتـاب بـه صـورت     

  .سبک در دست عزیزان قرار گیرد
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از مؤلف است و به عنـوان توضـیح بیـان     ()هاي میان پارانتز  و جمله کلمات
  .گردیده است

از همـین مؤلـف،   » والدین دوفرشته جهان آفـرینش «کتاب مکمل کتاب  این
باشد، در صورت امکان عزیزان آن کتاب را به دست آورده و اطلاعات خـود   می

را تکمیل نمایند زیرا مطالب رفتار با اولاد و اهل و عیال و حقوق آنها وحقـوق  
  .گردیده است نمادر که همان زوجین است، در آن کتاب مشروحاً بیا پدر و
باره روایات این کتاب از نظر رجالی، بررسی به عمل نیامـده ولـی سـعی     در

ها و مأخذ مورد قبول، نقل شـود لـذا اگـر مطلبـی بـه نظـر        شده است از کتاب
ت و خوانندگان محترم، سنگین و یا قابل قبول نباشد، به مصدرش رجوع و صح

  .سقم آن را، جویا باشید
  .ها باهم ارتباط دارد کتاب داراي چهاربخش است اگرچه بیشتر بخش این
  .آداب ازدواج و راهنمائی هاي زندگی -  1
  .رفتار در خانواده -  2
  .آداب معاشرت و مباشرت -  3
  .قسمتی از منهیات -  4
  هاي متعدد می باشد ها داراي فصل هریک از این بخش که
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   ازدواج تمقدما
لازم می دانم تعدادي از آیات مبـارك مربـوط بـه ازدواج را، از نظـر      ابتدائاً

  خوانندگان گرامی را بگذرانم و سپس به اصل موضوع کتاب بپردازم
  

  آیات
  اشاره
از ورود به اصل مطلب و تفسیر وتوضیح آیات مربوطه لطفاً روایت ذیل  پیش

بخوانید، تـا مفهـوم آیـات برایتـان     را که قسمتی از حدیث مفصل است، با دقت 
  .روشن و از ماجراي خلقت انسان آگاه و مطلع شوید

إنّ اللَّه عزّوجلّ خلق : فرمود ضمن حدیثی بن أعین، از أبی عبداللَّه  زرارة
آدم من طین ثم ابتدع له حواء فجعلها فی موضع النقرة التی بین ورکیـه، و ذلـک   

یا رب ما هذا الخلق الحسـن الـذي قـد    : للرجل، فقال آدملکی تکون المرأة تبعاً 
یا آدم هذه أمتی حواء أفتحب أن تکون معک : فقال اللهّ! آنسنی قربه والنّظر إلیه؟

  تؤنسک وتحدثک، تکون تبعاً لأمرك؟
: نعم یا رب ولک بذلک علی الحمد والشکر ما بقیت، فقال اللَّه عزوجـل : فقال

متی، وقد تصلح لک أیضا زوجۀ للشهّوة، وألقـی اللَّـه علیـه    فاخطبها إلی، فانهّا أ
الشهوة وقد علمّه قبل ذلک المعرفۀ بکلّ شئ، فقال یا رب فإنّی أخطبها إلیک فما 

  :رضاك لذلک؟ فقال اللَّه عزّوجلّ
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ذلک لک علی یارب إن شئت ذلـک لـی،   : أن تعلمّها معالم دینی، فقال رضاي
همانـا خـداي   . ت ذلک وقد زوجتکها فضـمها إلیـک  وقد شئ: فقال اللَّه عزّوجلّ

) و به وجـود آورد (عزّوجلّ آدم را از گل آفرید سپس برایش حوا را ابداع نمود 
زن تابع مرد شـود،  ) نظر خلقت از(و او را درمیان انتهاي دو ران آدم قرار داد تا 

کـردن   که نزدیک بودن و نگاه!! اي خدا این آفریده زیبا چیست؟: پس آدم گفت
اي آدم ایـن کنیـز مـن حـوا     : خداوند فرمود! نمود؟) و مشغول(به او مرا مأنوس 

است، آیا دوست داري با تو باشد و مونس و هم صحبت توشود و پیرو امـر تـو   
خداي من و براي تو در ذمه من باشد سپاس گذاري  ايبلی : عرض کرد! باشد؟

از من خواستگاري نما زیـرا   او را: و تشکر تا زنده هستم، خداي عزّوجلّ فرمود
  تو باشد؛) و عشق( او کنیز من است و حتماً به صلاح توست که جفت شهوت

قبلًا به ) و عشق را ایجاد نمود البته(آدم شهوت را انداخت ) وجود(به  خداوند
  ؛)وفهمانده بود(او تمام اشیاء را مورد شناخت قرار داده 

ونظر تـو  (گاري می نمایم رضایت اي خدا من او را از تو خواست: گفت) آدم(
آن است ) و مهریه او(رضایت من : خداي عزّوجلّ فرمود!! چیست؟) در این باره

که معالم دین مرا به او یاد دهی، عرض نمود این به گردن من اي خدا، اگـر تـو   
در مقابـل ایـن   (و  هممن این را می خوا: می خواهی پس خداي عزّوجلّ فرمود

  »1«). و به آغوش بکش(به تو تزویج کردم به خودت بچسبان را) حوا(او ) مهریه
ازدواج مبارك سبب ازدیاد نسل بنی آدم و باعث عمـران و آبـادي کـره     این

  زمین گردید؛
قدم به عرصه وجـود  : از این پیوند میمون فرستادگان خدا و جانشینان آنها و

  .گردیدگذاشت و روز به روز جریانهاي بی شمار دیگر متولد شد و پیدا 
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پدید آورد بلی از دنده   متعال این زن جوان را از وجود خود آدم  خداي
هـاي علـم روز ثابـت     از استخوان یا مغز آن آفریده شد که آزمایش »2«چپ آدم 

، مغـز  »شـبیه سـازي  «کرده است از میان تمامی اعضاي بدن جانـداران، بـراي   
هـا و تحویـل و    این بـده بسـتان   استخوان مناسب تر و بهتر جواب می دهد پس

ها، حواي جوان و مادر بشریت را، بـه دنیـا تحویـل داد و همـت او را در      تحول
آرمیدن کنار آدم جوان، و آرامش و سکون آدم در سپري کردن عمر پربها را در 

اي که زن شوهر خـود را در مواقـع    آغوش پرمهر و محبت حوا قرار داد به گونه
  .نش ترجیح می دهدزیاد، به همه عزیزا

لحن کلمات و تعبیرهاي پرمعناي تعدادي از آیات قرآن دقـت نماییـد    حالابه
  .که نیازي به توضیح بیشتر نباشد

�سَْـكُنوُا إَِ�هَْـا وجََعَـلَ ( – 1
زْوَاجًـا لِّ

َ
نفُسُِ�مْ أ

َ
نْ أ نْ خَلقََ لَُ�م مِّ

َ
وَمِنْ آياَتهِِ أ

ةً وَرَْ�َةً  ودَ� رُونَ إِن� ِ�  بَ�نَُْ�م م� هـاي او اینکـه    و از نشانه. ) ذَٰ�كَِ لآَياَتٍ لِّقَوْمٍ َ�تَفَك�
همسرانی از جنس خودتان براي شما آفرید تا در کنار آنان آرامش یابیـد، و در  
میانتان مودت و رحمت قرار داد در این نشانه هایی است براي گروهی که تفکّر 

  »1«. می کنند
هُ جَعَلَ لَُ�م مِّ ( – 2 زْوَاجُِ�ـم وَا�ل�ـ

َ
ـنْ أ زْوَاجًا وجََعَـلَ لَُ�ـم مِّ

َ
نفُسُِ�مْ أ

َ
نْ أ

يِّبَــاتِ  ــنَ الط� فَبِاْ�َاطِــلِ يؤُْمِنُــونَ وَ�نِِعْمَــتِ ا�ل�ـــهِ هُــمْ  بَ�ِــَ� وحََفَــدَةً وَرَزَقَُ�ــم مِّ
َ
أ

خداوند بـراي شـما از جـنس خودتـان همسـرانی قـرار داد؛ و از       . )يَْ�فُرُونَ 
  »2«... رزندان و نوه هائی به وجود آورد همسرانتان براي شماف

ا فجََعَلهَُ �سََبًا وصَِـهْرًا( – 3 ِي خَلقََ مِنَ ا�مَْاءِ �ََ�ً
و )اوََ�نَ رَ��ـكَ قـَدِيرً وَهُوَ ا��

و (کسی است که از آب، انسانی را آفرید، سپس او را نسـب و سـبب قـرار داد    
. گار تو همواره توانا بوده استو پرورد) نسل او را از این دو طریق گسترش داد

»3«  
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زْوَاجًـا ( – 4
َ
ْ�عَـامِ أ

َ
زْوَاجًا وَمِنَ الأْ

َ
نفُسُِ�مْ أ

َ
نْ أ و از جـنس  . ) جَعَلَ لَُ�م مِّ

  »4«... شما همسرانی براي شما قرار داد و جفتهایی از چارپایان آفرید 
ِي خَلَقَُ�م مِّ ( – 5

قُوا رَ��ُ�مُ ا�� هَا ا��اسُ ا�� ��
َ
فْسٍ وَاحِدَةٍ وخََلـَقَ مِنْهَـا ياَ � ن ��

ِي �سََاءَ�وُنَ زَوجَْهَا وََ�ث� مِنْهُمَا رجَِالاً كَثًِ�ا وَ�سَِاءً 
هَ ا�� قُوا ا�ل�ـ   »5«. )..وَا��

همان کسی که شما را از یـک  . بپرهیزید: پروردگارتان) مخالفت(مردم از  اي
خلـق نمـود؛ و از آن دو، مـردان و    از جنس او ) نیز(انسان آفرید؛ و همسر او را 

  ) ...و پراکنده نمود(منتشر ساخت ) در روي زمین(زنان فراوانی 
فْسٍ وَاحِدَةٍ ُ�م� جَعَلَ مِنهَْا زَوجَْهَا ( – 6 ن ��   »6« )...خَلقََُ�م مِّ
او بـه وجـود   ) باقیمانده گـل (شما را از یک نفس آفرید؛ و همسرش را از  او

  ...آورد؛ 
فْسٍ وَاحِدَةٍ َ�مُسْتَقَر� وَُ�سْتوَدَْ�ٌ وَهُوَ ( – 7 ن �� ُ�م مِّ

َ
�شَأ

َ
ِي أ

لنَْا الآْيـَاتِ ا�� ص� قَدْ فَ
) و شما دو گروه هسـتید (و اوست که شما را از یک نفس آفرید  )لِقَوْمٍ َ�فْقَهُونَ 
و بعضی نا پایدار؛ ما آیـات خـود را   ) از نظر ایمان یا خلقت کامل(بعضی پایدار 

  »7«. »کنیم تشریح می: فهمند انی که میبراي کس
فْسٍ وَاحِدَةٍ وجََعَلَ مِنهَْا زَوجَْهَا لِ�َسُْ�نَ إَِ�هَْـا( – 8 ن �� ِي خَلقََُ�م مِّ

 )هُوَ ا��
شما رااز یک فرد آفرید؛ و همسرش را نیز از جنس او ) همه(است که  خدایی او

  »1«. قرار داد، تا در کنار او بیاساید
زْوَاجًاوخََلَ  ( – 9

َ
  2«. و شما را به صورت جفتها آفریدیم)قْنَاُ�مْ أ
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   ازدواج دستور
هاي مربـوط بـه    گذشته، کیفیت آفرینش دوزوج را، بیان فرمود، اما آیه آیات

  .ازدواج و تشکیل خانواده را ذیلًا بخوانید
� وَ ثلاُثَ وَ رُ�ـاعَ ( – 10  ـ )فَانِْ�حوا ما طاب لَُ�مْ مِنَ ال��ساءِ مَثْ س بـا  پ

  »3«. زنان پاك ازدواج نمائید دو یا سه یا چهار همسر
ـاِ�َ� مِـنْ عِبـادِ�مْ وَ إِمـائُِ�مْ إِن ( – 11 نِ�حُوا الأيا� مِن�مْ وَ ا�ص�

َ
وَ أ

ُ وسِعٌ عَلِـيمٌ  ُ مِن فضَلِهِ وَ ا�� يـنَ لا ) ٣٢(يَُ�ونوُا ُ�قَراءَ ُ�غْنهِمُ ا�� ِ
وَ لْ�سَـتَعْفِفِ ا��

ضْلِهِ ِ�دُونَ  ُ مِن فَ   .)نِ�احاً حَ�� ُ�غْنِيهُمُ ا��
و زنان بی همسر را همسر دهید و همچنین غلامان و کنیـزان صـالح و    مردان

درستکارتان را، اگر فقیر و تنگدست باشند خداوند آنان را از فضل خود بی نیاز 
  .آگاه است) به حالات بندگان(سازد، خداوند گشایش دهنده و  می

پیشـه کننـد تـا    ) و پاك دامنـی را (وسیله ازدواج ندارند باید عفت  آنها که و
  »4«. خداوند آنانرا با فضل خود، بی نیاز سازد
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  به ازدواج آسان ترغیب
تا به این آیه، راههاي حساب شده مختلفی براي » نور«آغاز سوره مبارکه  از

أثیر بـه  پیش گیري از آلودگی هاي جنسی مطرح شده است، که هر یک از آنها ت
  .سزائی در پیش گیري یا مبارزه با این آلودگی ها دارد

رقُ مبارزه با فحشـاء کـه    در آیات مورد بحث نیز به یکی دیگر از مهمترین طُ
ازدواج ساده و آسان، و بی ریا و بی تکلف است، اشاره شـده، زیـرا ایـن نکتـه     

و مشـروع   مسلم است که براي بر چیدن بساط گناه، باید از طریق اشباع صحیح
دیگر هیچگونه مبارزه منفی بدون مبارزه مثبت مـؤثر   تعبیر غرائز وارد شد، و به

  .نخواهد افتاد
مردان و زنان بی همسـر را همسـر   : فرماید در نخستین آیه مورد بحث می لذا

يـَاَ�ٰ (دهید، و همچنین غلامان و کنیزان صالح و درستکارتان را 
َ
نِ�حُـوا الأْ

َ
وَأ

ـهُ مِـن  اِ�َِ� مِنْ عِبَادُِ�مْ وَ�مَِـائُِ�مْ مِنُ�مْ وَا�ص�  إِن يَُ�ونـُوا ُ�قَـرَاءَ ُ�غْـنِهِمُ ا�ل�ـ
ضْلِهِ  هُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ فَ   ).وَا�ل�ـ

م  ایامی م(جمع ایدر اصل به معنی زنی اسـت کـه شـوهر نـدارد،     ) بر وزن قی
تمام زنـان و  سپس به مردي که همسر ندارد نیز گفته شده است، و به این ترتیب 

  .مردان مجرد در مفهوم این آیه داخلند خواه بکر باشند یا بیوه
با اینکـه ازدواج یـک امـر اختیـاري و     ) آنها را همسر دهید(» انکحوا« تعبیر

بسته به میل طرفین است، مفهومش این است که مقدمات ازدواج آنهـا را فـراهم   
دن همسر مناسب، تشویق سازید، از طریق کمکهاي مالی در صورت نیاز، پیدا کر
ـا در ایـن    لاتیبه مسأله ازدواج، و بالأخره پا در میانی براي حل مشک که معمولً

  موارد بدون وساطت دیگران انجام پذیر نیست؛
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مـی و سـخنی    خلاصه رمفهوم آیه به قدري وسیع است که هر گونه قدمی و د
  .شود در این راه را شامل می

هـا   کند که مسلمانان در همه زمینـه  ب میشک اصل تعاون اسلامی ایجا بدون
به یکدیگر کمک کنند ولی تصریح به این امر در مورد ازدواج دلیـل بـر اهمیـت    

  .ویژه آن است
این مساله تا به آن پایه اسـت کـه در حـدیثی از امیـر مؤمنـان علـی        اهمیت
نٍ فی نکاح حتّ: خوانیم می   َی یجمـع اللَّـه   أفضل الشفّاعات أن تشفع بین اثنْی
  :بینهما

شفاعت آن است که میان دو نفر براي امر ازدواج میانجی گري کنـی،   بهترین
  !.تا این امر به سامان برسد

ثلاثـۀ  : خـوانیم  مـی   حدیث دیگري از امام کاظم موسی بـن جعفـر    در
أخاه المسلم یستظلوّن بظلّ عرش اللَّه یوم القیامۀ، یوم لا ظلّ الا ظلهّ رجلٌ زوج 

اند که در روز قیامت در سایه عرش خدا قرار  او أخدمه، او کتم له سراًّ سه طایفه
کسـی کـه وسـائل تـزویج بـرادر      : او نیسـت  ایهاي جز س دارند، روزي که سایه

اي  مسلمانش را فراهم سازد، و کسی که به هنگام نیاز به خدمت، خـدمت کننـده  
و بالأخره در ! رادر مسلمانش را پنهان داردبراي او فراهم کند و کسی که اسرار ب

هر گامی انسان در ایـن راه بـر دارد و هـر    : خوانیم می  حدیثی از پیامبر 
کـان لـه بکـلّ    (نویسند  اي بگوید، ثواب یکسال عبادت در نامه عمل او می کلمه

لیلهـا و صـیام    خطوة خطاها، او بکلّ کلمۀ تکلّم بها فی ذلک، عمـل سـنۀ قیـام   
بـراي فـرار از    مگانیو از آنجا که یک عذر تقریبا عمومی و بهانه ه »1«). نهارها

زیر بار ازدواج و تشکیل خانواده مسأله فقر و نداشتن امکانات مالی است قـرآن  
از فقـر و تنگدسـتی آنهـا نگـران نباشـید و در      : فرماید به پاسخ آن پرداخته می
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ر فقیر و تنگدست باشند خداوند آنهـا را از فضـل   ازدواجشان بکوشید چرا که اگ
ضْلِهِ  (سازد  خود بی نیاز می هُ مِن فَ   .) إِن يَُ�ونوُا ُ�قَرَاءَ ُ�غْنِهِمُ ا�ل�ـ

 (خداوند قادر بر چنین کاري هست، چرا که خداوند واسع و علـیم اسـت    و
هَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ    .) إِن� ا�ل�ـ

گیـرد، و علـم او    لم هستی را فـرا مـی  آنچنان وسیع است که پهنه عا قدرتش
چنان گسترده است که از نیات همه کس مخصوصا آنها که به نیت حفظ عفـت و  

کنند آگاه است، و همه را مشمول فضل و کرم خـود   پاکدامنی اقدام به ازدواج می
  .قرار خواهد داد

هاي روشنی داریم، و همچنین روایـات متعـددي کـه در     این زمینه تحلیل در
  .رین بحث و در لابلاي این کتاب خواهد آمدآخ

کنند،  از آنجا که گاه با تمام تلاش و کوشش که خود انسان و دیگران می ولی
گردد و خواه و ناخواه انسان مجبور است مـدتی را بـا    وسیله ازدواج فراهم نمی

محرومیت بگذراند، مبادا کسانی که در این مرحله زندگی قرار دارند، گمان کنند 
کند، لذا بلا  آلودگی جنسی براي آنها مجاز است، و ضرورت چنین ایجاب می که

: گویـد  فاصله در آیه بعد دستور پارسائی را هر چند مشکل باشد به آنها داده می
و آنها که وسیله ازدواج ندارند باید عفت و پاکدامنی پیشه کنند، تا خداوند آنـان  

ٰ ُ�غْنِـيَهُمُ وَلْ�سَْتَعْفِ (را به فضلش بی نیاز سازد  دُونَ نَِ�احًـا حَـ�� ينَ لاَ َ�ِ ِ
فِ ا��

ضْلِهِ  هُ مِن فَ   ).ا�ل�ـ
در این مرحله بحرانی و در این دوران آزمایش الهی تن بـه آلـودگی در    نکند

دهند و خود را معذور بشمرند که هیچ عذري پذیرفته نیست، بلکه بایـد قـدرت   
  .ي آزمودا و تقوا را در چنین مرحله شخصیت ایمان و
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  :ها نکته
  ازدواج یک سنت الهی است -  1
چه امروز مسـأله ازدواج آنقـدر در میـان آداب و رسـوم غلـط و حتـی        گر

خرافات پیچیده شده که به صورت یک جاده صعب العبور یـا غیـر قابـل عبـور     
هـا، ازدواج یـک حکـم     براي جوانان در آمده است، ولی قطع نظر از این پیرایـه 

قانون آفرینش است که انسان براي بقاء نسل و آرامش جسـم  فطري و هماهنگ 
  .و روح و حل مشکلات زندگی احتیاج به ازدواج سالم دارد

که هماهنگ با آفرینش گام بر میدارد نیز در این زمینه تعبیرات جالـب   اسلام
تناسلوا تناکحوا، و «: است  و مؤثري دارد، از جمله حدیث معروف پیامبر 

ازدواج کنید تا نسل شما » :تکثروا فانّی أباهی بکم الأمم یوم القیامه و لو بالسقط
فزونی گیرد که من با فزونی جمعیت شما حتی با فرزندان سقط شـده در قیامـت   

مـن  «خوانیم  و در حدیث دیگر از آن حضرت می! کنم به دیگر امتها مباهات می
کسی که همسر اختیـار  » للَّه فی النّصف الباقیتزوج فقد أحرز نصف دینه فلیتّق ا

  .شدکند نیمی از دین خود را محفوظ داشته، و باید مراقب نیم دیگر با
که غریزه جنسی نیرومندترین و سرکش ترین غرائز انسان اسـت کـه بـه     چرا

کند، و انحراف آن نیمی از دین و ایمان انسان را  تنهائی با دیگر غرائز برابري می
  .خواهد انداختبه خاطر 

بـدترین  » شرارکم عزاّبکم«خوانیم  می  در حدیث دیگري از پیامبر  باز
  .شما مجردان شمایند

همین دلیل در آیات مورد بحث و همچنـین روایـات متعـددي مسـلمانان      به
تشویق به همکاري در امر ازدواج مجردان و هر گونه کمک ممکن بـه ایـن امـر    
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مخصوصا اسلام در مورد فرزندان مسـئولیت سـنگینی بـر دوش پـدران      اند شده
 جـرم افکنده، و پدرانی را که در این مسئله حیاتی بی تفـاوت هسـتند شـریک    

خـوانیم   می. انحراف فرزندانشان شمرده است چنانکه در حدیثی از پیامبر 
کسی که » !فأحدث فالإثم بینهما ،یزوجه من ادرك له ولد و عنده ما یزوجه فلم«

فرزندش به حد رشد رسد و امکانات تزویج او را داشته باشد و اقـدام نکنـد، و   
و باز بـه  ! شود در نتیجه فرزند مرتکب گناهی شود، این گناه بر هر دو نوشته می

هـاي ازدواج را اعـم از مهـر و     همین دلیل دستور مؤکد داده شده است که هزینه
سبک و آسان بگیرند، تا مانعی بـر سـر راه ازدواج مجـردان پیـدا      سمتهاسایر ق

نشود، از جمله در مورد مهریه سنگین که غالبا سنگ راه ازدواج افراد کم در آمد 
  .است
زن بـد  » شوم المرئه غلاء مهرها«خوانیم  می  حدیثی از پیامبر اکرم  در

  .قدم زنی است که مهرش سنگین باشد
مـن  «خـوانیم   باز در حدیث دیگري که در ذیل حدیث فوق وارد شده مـی  و

هاي شوم بودن زن آن است که هزینـه زنـدگی    یکی از نشانه» شومها شدة مؤنتها
  .سنگین باشد) یا هزینه ازدواجش(

از آنجا که بسیاري از مردان و زنان براي فرار از زیر بار این مسؤلیت الهی  و
شـوند در آیـات    رهائی از جمله نداشتن امکانات مالی میو انسانی متعذر به عذ

تواند مانع راه ازدواج گـردد، بلکـه چـه     فوق صریحا گفته شده است که فقر نمی
  .شود بسا ازدواج سبب غنا و بی نیازي می

شود، زیـرا انسـان تـا مجـرد اسـت احسـاس        آن هم با دقت روشن می دلیل
داد خود را به اندازه کافی براي کسب در کند نه ابتکار و نیرو و استع مسؤلیت نمی

کند، و نه به هنگامی که در آمـدي پیـدا کـرد در حفـظ و      آمد مشروع بسیج می
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بـه دوش و تهـی    انهکوشد و به همین دلیل مجردان غالباً خ بارور ساختن آن می
اما بعد از ازدواج شخصیت انسان تبـدیل بـه یـک شخصـیت اجتمـاعی      ! دستند

یدا مسئول حفظ همسر و آبروي خانواده و تـأمین وسـائل   شود و خود را شد می
بیند، به همین دلیل تمام هوش و ابتکار و استعداد خـود   زندگی فرزندان آینده می

کند و در  جوئی، تلاش می خود و صرفه يگیرد و در حفظ در آمدها را به کار می
  .تواند بر فقر چیره شود مدت کوتاهی می

الـرزّق مـع   «خـوانیم   مـی   ز امام صادق جهت نیست که در حدیثی ا بی
  .»النساء و العیال روزي همراه همسر و فرزند است

مـردي خـدمت حضـرتش    : خوانیم می  در حدیث دیگري از پیامبر  و
، تـزوج «: فرمـود   دستی و نیازمندي شکایت کرد پیامبر  تهی .رسید و از

  !.ازدواج کن، او هم ازدواج کرد و گشایش در کار او پیدا شد» فتزوج فوسع له
شک امدادهاي الهی و نیروهاي مرموز معنوي نیز به کمک چنین افـراد   بدون

 .کننـد  آید که براي انجام وظیفه انسانی و حفظ پاکی خود اقدام به ازدواج می می
دلگرم و مـؤمن باشـد، در حـدیثی از    تواند به این وعده الهی  فرد با ایمان می هر

من ترك التزویج مخافۀ العیلـۀ فقـد سـاء    «نقل شده   پیامبر گرامی اسلام 
  .»ان یکونوا فقراء یغنهم االله من فضله«ظنهّ باالله انّ اللَّه عز و جل یقول 

 ـ   کسی را که ازدواج را از ترس فقر ترك کند گمان بد به خدا بـرده اسـت، زی
اگر آنها فقیر باشند خداوند آنها را از فضـل خـود بـی    : فرماید خداوند متعال می

  .سازد نیاز می
هـاي   روایات در منابع اسلامی در این زمینه فراوان اسـت کـه در فصـل    البته

  .مختلف این کتاب اجمالًا خواهدآمد
اِ�َِ� مِنْ عِبَادُِ�مْ وَ�مَِائُِ�مْ (منظور از جمله  -  2   چیست؟)وَا�ص�
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توجه اینکه در آیات مورد بحث به هنگامی که سخن از ازدواج مردان و  قابل
دهـد بـراي ازدواج آنـان     آید به طور کلی دستور مـی  زنان بی همسر به میان می

رسـد آن را مقیـد بـه صـالح بـودن       اقدام کنید، اما هنگامی که نوبت بردگان می
  .کند می

ر تفسـیر المیـزان و همچنـین تفسـیر     مانند نویسنده عالیقد(از مفسران  جمعی
انـد، در حـالی کـه اگـر      آنرا به معنی صلاحیت براي ازدواج تفسیر کرده) صافی

  .چنین باشد این قید در زنان و مردان آزاد نیز لازم است
اند که منظور صالح بودن از نظر اخلاق و اعتقاد اسـت چـرا    دیگر گفته بعضی

مر برخوردارند، ولی باز جاي این سـئوال  اي در این ا که صالحان از اهمیت ویژه
دهـیم منظـور    باقی است که چرا در غیر بردگان این قید نیامده است؟ احتمال می

بسـیاري از بردگـان در    وزچیز دیگري باشد و آن اینکه در شرائط زندگی آن ر
سطح پائینی از فرهنگ و اخلاق قرار داشتند بطوري که هیچگونه مسـئولیتی در  

شـد   کردند، اگر با این حال اقدام به تزویج آنها مـی  احساس نمی زندگی مشترك
کردند، لذا دستور داده شده  همسر خود را به آسانی رها نموده و او را بدبخت می

اخلاقی دارند اقدام به ازدواج کنید، و مفهـومش   صلاحیتاست در مورد آنها که 
شـان شـود تـا    این است که در مورد بقیه نخست کوشش براي صلاحیت اخلاقی

  .اقدام به ازدواجشان گردد سپس آماده زندگی زناشوئی شوند
�وُنكََ عَنِ ا�مَْحِيضِ (! حکم مقاربت در ایام عادت ماهانه چیست؟: سؤال

َ
 وَ�سَْأ

  :جواب )
�وُا ال�سَِّاءَ ِ� ا�مَْحِيضِ ( ذًى فَاْ�َ�ِ

َ
ٰ َ�طْهُرْنَ قُلْ هُوَ أ إِذَا وَلاَ َ�قْرَُ�وهُن� حَ��

رْنَ  فَ َ�طَه�
هُ  َ�رَُ�مُ ا�ل�ـ

َ
توُهُن� مِنْ حَيثُْ أ

ْ
رِ�نَ فأَ ب� ا�مُْتَطَهِّ ا�َِ� وَُ�ِ ب� ا��و� هَ ُ�ِ   »1« )إِن� ا�ل�ـ

چیز زیانبار و آلوده ایست از این رو : کنند، بگو ازتو درباره حیض سؤال می و
نمائید تا پـاك شـوند، و   گیري کنید؛ و با آنها نزدیکی ن در قاعدگی از زنان کناره
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هنگامی که پاك شدند از طریقی که خدا به شما فرمان داده است، با آنها آمیزش 
دوسـت  ) نیـز (نمایید کـه خداونـد توبـه کننـدگان را دوسـت دارد، و پاکـان را       

  .»دارد می
آمیزش جنسی داشته باشید نه در حالت ناپاکی : فقط در حال پاکی زنان یعنی

یعنـی  : تري استفاده کـرد  تر و کلی آیه مبارکه، مفهوم وسیع و غیره ممکن است از
ایـن فرمـان   : آمیزش باید در چهار چوب فرمان خدا باشد: بعد از پاك شدن نیز

تواند فرمان تکوینی پروردگار یا فرمان تشریعی او باشد زیرا خداونـد بـراي    می
  :بقاي نوع انسان

کدیگر قرار داده و به نسبت به ی: مخصوصی در میان دو جنس مخالف جاذبه
همین دلیل آمیزش جنسی لذت خاصی براي هر دو طرف دارد ولی مسلّم است، 

و این جاذبه و لذت، مقدمه آن اسـت بنـابر ایـن    : که هدف نهایی بقاء نسل بوده
جهت استمناء و  نو به همی: تنها در مسیر بقاي نسل قرار گیرد: لذت جنسی باید
  .از این فرمان تکوینی و ممنوع است انحراف نوعی :لواط و مانند آن

یعنی بعـد از پـاك شـدن زنـان از     : نیز ممکن است مراد امر تشریعی باشد و
  .باید جهات حلال و حرام را در حکم شرع در نظر بگیرید: عادت ماهانه

مفهوم این جمله ممنوع بودن آمیزش جنسی با همسـران از  : اند نیز گفته بعضی
ولی با توجه به اینکه در آیات قبل از آن سـخنی از   :باشد غیر طریق معمولی می

  .رسد این تفسیر مناسب به نظر نمی: این مطلب در میان نبوده
ٰ شِ�تُْمْ ( ��

َ
توُا حَرْثَُ�مْ �

ْ
نفُسِـكُمْ �سَِاؤُُ�مْ حَرْثٌ ل�ُ�مْ فأَ

َ
ُ�وا لأِ ـهَ وَقَدِّ قُوا ا�ل�ـ وَا��

لاَقوُهُ  ن�ُ�م م�
َ
ِ وَاعْلمَُوا �    »2« ) ا�مُْؤْمِنِ�َ وَ�َِ�ّ

: فرمایـد  اشاره زیبائی به هدف نهایی آمیـزش جنسـی کـرده مـی    : این آیه در
بنابر این هر )�سَِاؤُُ�مْ حَرْثٌ ل�ُ�مْ (همسران شما محل بذرافشانی شما هستند 

ٰ شِ�تُْمْ (توانید با آنها آمیزش نمائید  زمان بخواهید می ��
َ
توُا حَرْثَُ�مْ �

ْ
  )فأَ
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و این تشبیه ممکن است بـراي بعضـی   : اند جا زنان تشبیه به مزرعه شدهاین در
سنگین آید که چرا اسلام درباره نیمی از نوع بشر چنین تعبیري کـرده اسـت در   

خواهـد   در حقیقـت قـرآن مـی   : حالی که نکته باریکی در این تشبیه نهفته شـده 
یله اطفـاء  وس ـ نهـا ضرورت وجود زن را در اجتماع انسانی نشان دهد کـه زن ت 

اي است بـراي حفـظ حیـات نـوع      بلکه وسیله: شهوت و هوسرانی مردان نیست
این سخن در برابر آنها که نسبت به جنس زن همچون یک بازیچه یا وسیله : بشر

  :نگرند هوسبازي و کالا می
  .شود محسوب می هشداري

مصدر است و به معنی بذرافشانی است و گاهی بـه خـود مزرعـه نیـز      حرث
  .شود میاطلاق 
از اسماء شرط است و غالباً به معنی متی که به معنی زمان است استعمال  أنّی

گویند و گاهی نیز به معنی مکـان   و در این صورت آن را أنّی زمانیه می: شود می
ٰ �ـَكِ  (: سـوره آل عمـران آمـده    37است مانند آنچه در آیـه   ��

َ
قـَالَ يـَا َ�ـرَْ�مُ �

ذَا ٰـ ـهِ قَالتَْ هُوَ هَ را از ) ي بهشـتی (این غـذا  ! زکریا گفت اي مریم ) مِنْ عِندِ ا�ل�ـ
  .گفت از نزد خدا: اي؟ کجا آورده

توسعه زمانی مسأله آمیزش جنسی را بیـان  : أنّی در آیه فوق زمانیه باشد اگر
کند، یعنی در هر ساعتی از شب و روز مجـاز هسـتید و اگـر مکانیـه باشـد،       می

  .ی انواع آمیزش استتوسعه در مکان و چگونگ
احتمال نیز وجود دارد که اشاره به هر دو جنبه باشد و به این ترتیب، دو  این

جز : (از لذت جنسی بهره گیرند: توانند هر گونه و در هر زمان و مکان همسر می
  ).آنچه در قانون شرع ممنوع شده است
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آثـار  : الحبا اعمال صالح و پرورش فرزندان ص ـ: افزاید در ادامه آیه می سپس
نفُسُِ�مْ  (نیکی براي خود از پیش بفرستید 

َ
ُ�وا لأِ   )وَقَدِّ

تنهالـذت و کـامجوئی نیسـت    : به اینکه هدف نهایی از آمیزش جنسـی  اشاره
و : استفاده کرد: براي ایجاد و پرورش فرزندان شایسته: بلکه باید از این موضوع

 ـ   ایـن  : یش بفرسـتید آن را به عنوان یک ذخیره معنوي براي فـرداي قیامـت از پ
کنید که به این  ایتاصولی را رع: دهد که باید در انتخاب همسر سخن هشدار می

  .یعنی تربیت فرزندان صالح و نسل شایسته انسانی منتهی شود: نتیجه مهم
اذا مات الإنسـان  : خوانیم که فرمود می  حدیثی نیز از پیامبر اسلام  در

صدقۀ جاریۀ و علم ینتفع به و ولـد صـالح یـدعوا لـه،     : ا عن ثلاثانقطع أمله الّ
صـدقات جاریـه   : شود میرد امید او جز از سه چیز قطع می هنگامی که انسان می

برنـد   و علمی که از آن سود می) شود بهره گیري می رتبااموالی که از منافع آن م(
  »1«. کند و فرزند صالحی که براي او دعا می

لیس یتبع الرجل : خوانیم که فرمود می  ي از امام صادق حدیث دیگر در
صدقۀ اجراها فی حیاتـه فهـی تجـري بعـد     : بعد موته من الأجر الّا ثلاث خصال

موته، و سنۀّ هدي سنهّا فهی تعمل بها بعد موته، و ولد صـالح یسـتغفر لـه، هـیچ     
صـدقه  : گـر سـه چیـز   آید م نمی نگونه اجر و پاداشی بعد از مرگ به دنبال انسا

ماننـد  (اي که در حیات خود فراهم ساخته و بعـد از مـرگش ادامـه دارد     جاریه
گري که آن را بر قرار کرده و بعد از مرگ او بـه آن   و سنت هدایت) بناهاي خیر

  .و فرزند صالحی که براي او استغفار کند: کنند عمل می
و در بعضـی از  : مضمون در روایات متعدد دیگري نیز وارد شده اسـت  همین

  .روایات شش موضوع ذکر شده که اولین آنها فرزند صالح است



22 
 

این ترتیب فرزندان صالح در کنار آثار علمـی و تـألیف کتابهـاي هـدایت      به
کننده و تأسیس بناهـاي خیـر همچـون مسـجد و بیمارسـتان و کتابخانـه قـرار        

  .اند گرفته
تقواي الهی پیشـه کنیـد و   : یدفرما دهد و می دستور به تقوا می: در پایان آیه و

و به مؤمنان بشارت دهید بشارت رحمت الهـی  : بدانید او را ملاقات خواهید کرد
لاَقوُهُ (و سعادت و نجات در سایه تقـوا   ن�ُ�ـم م�

َ
ـهَ وَاعْلمَُـوا � ـ وَا��قُـوا ا�ل�ـ ِ

وَ�َِ�ّ
  )ا�مُْؤْمِنِ�َ 

تـرین   بـا پرجاذبـه   و: مسأله اي است مهـم : آنجا که مسأله آمیزش جنسی از
مؤمنان را بـه دقـت   : هاي آخر خداوند در این جمله: غرایز انسان سر و کار دارد

دعوت فرموده و به آنها هشـدار  : هر گونه گناه و انحراف از و پرهیز: در این امر
دهد که بدانید همگی به ملاقات پروردگار خواهید شتافت و تنهـا راه نجـات    می

  .یمان استایمان و تقواي در سایه ا
  دستور عادلانه اسلام در مورد عادت ماهیانه زنان: نکته

یهود : اقوام پیشین در مورد زنان در عادت ماهیانه عقائد مختلفی داشتند -  1
کردند و در این ایام به کلی از زنان در همه چیز جدا  فوق العاده سخت گیري می

ات کنـونی احکـام   و در تـور : شدند در خوردن و آشامیدن و مجلس و بستر می
  .شود شدیدي در این باره دیده می

در : به عکس آنها مسیحیان هیچ گونه محدودیت و ممنـوعیتی بـراي خـود    و
دستور و سنت : و اما بت پرستان عرب: در این ایام قائل نبودند: برخورد با زنان

: ولـی سـاکنان مدینـه و اطـراف آن    : شد خاصی نزد آنها در این زمینه یافت نمی
و در معاشرت بـا زنـان   : داز آداب یهود را در این زمینه اقتباس کرده بودن بعضی

  :در حال حیض
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در حالی که سایر عرب چنین نبودند و حتی شـاید  : هایی داشتند گیري سخت
دانسـتند و معتقـد بودنـد اگـر فرزنـدي       آمیزش جنسی را در این حال جالب می

نـزد  : از صفات بارز و مطلوب و این: ریز خواهد بود نصیب آنها شود بسیار خون
  .ریز بود نشین خون اعراب بادیه

ذکر طهارت و توبه در کنار یکدیگر در آیات فوق ممکن است اشاره بـه   -  2
و توبه اشاره به پـاکیزگی بـاطن   : مربوط به پاکیزگی ظاهر: این باشد که طهارت

  .است
نشدن بـه گنـاه   احتمال نیز وجود دارد که طهارت در اینجا به معنی آلوده  این

انـد دوسـت دارد و    هم کسانی را که آلوده به گناه نشده: بوده باشد یعنی خداوند
  .و در زمره پاکان در آیند: هم کسانی که بعد از آلودگی توبه کنند

اشاره به مسأله توبه در اینجا ممکن است ناظر به این باشد که بعضی بر  ضمنا
تن داري کنند و بر خلاف امر خدا بـه  توانستند خویش اثر فشار غریزه جنسی نمی

بـراي  : گشـتند  سپس از عمل خود نادم شده و ناراحت مـی : شدند گناه آلوده می
: رحمت حق مأیوس نشـوند  زاینکه راه بازگشت را به روي خود بسته نبینند و ا

  »1«. دهد نشان می آنها طریق توبه را به
خـانواده و زنـدگی    در قرآن کریم آیـات مربـوط بـه ازدواج و تشـکیل     البته

خانوادگی و همچنین پدر و مادر که اساس و بنیان خانه و خانواده هستند، زیـاد  
  است که ما به چند آیه فوق اکتفانمودیم

  اطلاعات بیشتر، به قرآن مجید و تفاسیر آن مراجعه نمایند طالبین
  

  اخبار
  اشاره
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تمرار همه افراد بشر، واضح و روشن اسـت کـه خداونـد عـالم بـراي اس ـ      به
بخشیدن به بقاي نسل انسان و حیوان، غرایز جنسی را در وجود آنهابـه ودیعـت   

تـوان بحـث    گذاشته و یک امر حیاتی و کلیدي قرار داده است که به سادگی نمی
بسـتگی دارد و   آندر باره آن را نادیده گرفت، زیرا حفظ بافت و نظم جامعه به 

  ؛!بدون آن، تداوم زندگی امکان پذیر نیست
نبود این غریزه بنیادین و پیامدهاي آن از قبیل تشکیل خانواده و به دنیـا   گرا

، کدام پدر به آن همه مشکلات تأمین معیشت و تهیـه وسـایل   ..آوردن اولاد وو 
خریـد   زندگی تن در میداد و کدام مادر آن همه زحمات طاقت فرسا را بجان می

  ؛!کرد و تحمل می
نیروي قوي و طغیـانگر، حکمتـی بخـرج    حکیم علی الإطلاق در این  خداي

تـرین حیـوان در    بینـیم، قـوي   یابیم و بالعیان مـی  داده است که به روشنی در می
هنگام غلیان این غریزه، در برابر جنس لطیف خود به نوعی اظهار عجـز و لابـه   

به تعجب وامـی   ادهد که آدمی ر وناتوانی و نرمش و از خود گذشتگی، نشان می
یوان درنده غرش کنان چند دقیقه پیش نیست که ایـن گونـه در   دارد مگر این ح

تر و  مقابل جنس مخالف و ضعیف و ناتوان خود، از پنبه نرمتر و از حریر لرزنده
  ؛!تر شده است شکسته
انگیزتـر   عالم انسان نیز قضیه بدین منوال بلکه به مراتب بـالاتر و شـگفت   در
آدمی هنگام تحریکات جنسی در  ترین و خونریزترین و مغرورترین سفاّك! است

هاي آن، تسلیم گشته و براي فرو نشاندن و اطفاي آن از هیچ رفتار  برابر خواسته
عشـق و سـوز دل ودههـا     ظهارخواهش، تمناّ، قهر، آشتی و در نهایت، ا(متنوع 

  !.شود فروگذار نمی) مسایل دیگر در برابر جنس مخالف خود
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انسان و حیـوان اسـت کـه هنگـام     این غریزه یک ضرورت حیاتی براي  پس
بر آورده نشود یقینـاً پیامـدهاي   ) مشروع یا نا مشروع(هاي آن  نیاز، اگر خواسته

از قبیل از دست دادن تعادل روحی و جسمی و افسـردگی  (خطرناك و ناگواري 
  .شت، خواهد دا)در نهایت دیوانگی... و سرشکستگی و سرگردانی وو 

روحی و جسمی آن و همچنین به خاطر نیست براي رهائی از صدمات  شکی
اما آنچه ! پابرجا ساختن بقاي نسل، باید آن را تغذیه کرد و ارضاء نمود و پایدار

نشـان خواهـد   » تـاك «که مسلّم است اگر مهار آن رها شود و آزاد گردد، نه از 
ماند و نه از تاك نشان، حاصلی جز نابودي جوامع بشري و گرفتار آمدن به بـی  

ها و فرو رفتن  خانواده ني و نابودي شرافت هاي انسانی و متلاشی شدبند و بار
در منجلاب تباهی و این دست و آن دست گشتن در دوران جـوانی و ویـلان و   

  نخواهد داشت؛... سرگردان ماندن در زمان پیري و ناتوانی، وو 
توجه به گفتار فوق، بشر به همان اندازه که بـراي ارضـاء آن غریـزه بایـد      با

وابگو باشد، به همان اندازه در تحت کنترل در آوردن و هدایت کردن آن به راه ج
هـا و   صحیح و درست، مسؤلیت دارد و باید براي حراست از خاندانها و خانواده

و ایلی و تباري و صدها  ريحفظ انسجامهاي فامیلی و پدر و پسري و مادر دخت
قـدم  ... ن و دفن شـدن وو  فروعات آن از قبیل شناخته شدن و ارث بردن و مرد

  .مند گردد مثبت برداشته و کوشا باشد تا از عمر پربهاي خود، بهره
شرایع آسمانی براي ریز ریز و نکته به نکته کیفیت اسـتفاده و بهـره    بدینجهت

هـا و تشـویق هـا کـرده و در مقابـل،       برداري از مسـیر درسـت آن، راهنمـائی   
بار، وضع نموده است، تا از افتادن  هاي سنگین و قوانین جزائی خشونت مجازات

  .جلوگیري نماید ريدر سنگلاخ هوا و هوس و فرو رفتن در باتلاق بی بند وبا
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همچنین براي آرام شدن و آرامش یافتن در برابر این نیرو، به ریـزه کـاري    و
باشد، ماننـد   هائی پرداخته است که واقعاً مایه شگفتی و شایسته تفکر و تأمل می

عات و کیفیت کامجوئی زن و مرد و آماده ساختن طرف مقابل براي روزها و سا
شده و در فکر دیگـران   شباعهمسوئی و تشویق به ازدیاد آن، تا از حلال خود ا

  .نباشد و صدهامسائل دیگر
وارد شده اسـت کـه هنگـام کـام       در بعضی روایت از امام صادق  حتی

، !مانند چارپایـان نزدیکـی نکنیـد   ) مقدمه بی(» لاتنزو نزو الحمار«جوئی از زن 
، جـدا  )در آن حال با سرخوردگی و بدون به دست آوردن آرامش(زیرا اگر زن 

امـا  !! (خواهـد نمـود   آرامشود با غلام سیاهی هم روبرو گردد، خود را تسلیم و 
اگر پس از آمادگی طرفین براي فارغ شدن، مسئله پایـان یابـد، بـا رضـایت و     

  ).دیگر جدا خواهند شدخوشحالی از هم
کتابهاي فقهی این مطالب و مسایل زناشوئی، فراوان آمده است که طـالبین   در
: اصـول کـافی  : بحـار الأنـوار  : جـواهرالکلام : از قبیل وسایل الشیّعۀ کتابها به آن

  .تهذیب و استبصار و صدها کتاب دیگر در باب النکاح، مراجعه نمایند
حیض، نفـاس، احـرام، روزهـاي مـاه     (مقاربه نیز در باره روزهاي ممنوع ال و

و مسـائل بسـیار دیگـر، مـورد بحـث      ) مبارك رمضان، ایلاء و بـالأخرة ظهـار  
قرارگرفته است که به اطلاعات و بررسی زیاد نیاز دارد و ما نیز در این کتاب به 

  بخش کوچکی از آن متعرضّ خواهیم شد
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  توبیخ تجرّد -  1
د، سنگ بناي زیبائی جهان و نظام احسـن  متعال با حکمت متعالیه خو خداي

و اکمل را در وجود نر و ماده؛ بنا نهاده، و ادامه حیات و زیربناي زنـدگی را در  
لّد و تولید کننده استوار ساخته و برقرار نموده است وجود آفریده وهاي م.  

شود مگر اینکه از زوج و جفت یا  موجود رشد کننده و ذیحیات پیدا نمی هیچ
رت دیگر از پدر و مادر به وجود آمده اند؛ چنان که در قرآن کریم نیز بـه  به عبا

ها را آفریـد،   منزّه است کسی که تمام زوج«: این معنا تصریح نموده و می فرماید
  »1«. »دانند از آنچه که زمین می رویاند، و از خودشان و از آنچه نمی

ا لاَ َ�عْلمَُونَ (جمله  با وجها و جفتهاي زیادي هست که می فهماند که ز )وَِ�م�
هنوز دانش بشري به حیطه کشف فورمول وجـودي آنهـا، راه پیـدا نکـرده و از     

اي  وجود آنها اطلاع ندارد و از کشف آنها عاجزمانده است پس هرموجـود زنـده  
خـرد، بایـد از    واز نباتات و سبزیجات و حیوانات گرفته تا انسان صاحب عقل 

اي و تـک   د آید درست است موجودات تک یاختـه جفت و یا نر و ماده به وجو
  !.سلولی نیز یافت می شود اما کم و ناچیز

روشن شدن مطلب فوق به فصل آیات که قبلًا از نظر مبارکتان گذشـت   براي
  .مراجعه نمایید

محتواي گفتار پیشین نیز متوجه شدیم که انسان براي اطفاي آتـش غریـزه    از
  !.تشکیل خانواده داردجنسی خود، نیاز شدید به همسر و 

هاي محیر العقول خداوند آفرینش  ، از حکمت!مجرد یعنی مرغ بی آشیانه فرد
  نر و ماده و ایجاد محبت و عشق در میان آنها و تشکیل خانواده است؛
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اي اجرا نشود؛ نر  قانون ازدواج و تشکیل خانواده، در باره کسی و یا جامعه تا
همـه ویـلان و سـرگردان و در جـایی بنـد      زن؛  و ماده و دختر و پسـر مـرد و  

  شوند؛ نه آرامش روحی دارند و نه آرامش و سکون جسمی؛ نمی
در جاهاي متعدد قرآن مجیدش به اهمیت این مطلب اشـاره فرمـوده    خداوند

  »1«!. است که همسران شما مایه آرامش شماهستند نه تنها زیستن و ویلان بودن
خواهد پیوند زناشـوئی ببنـدد و    کسی می باید در انتخاب همسر و با چه البته

دقت کامـل نمایـد کـه    .. مال و اولاد خویش را در آینده به دست که بسپارد وو 
  .ندامت و پشیمانی در پی نداشته باشد

رسـول اللَّـه   : روایـت کـرده اسـت     از أبی عبد اللَّـه  : محمد الأصم -  1
  :فرمود  

  »2«. هستند) مجردّها(پست ترین مردگان شما عزبها . وتاکم العزاّبم رذاّل
أکثـر  : قـال   روي أن رسول اللَّـه  : محمد بن علی بن حسین گفت -  2

بیشتر اهل آتـش  : فرمود  روایت شده است رسول خدا . أهل الناّر العزاّب
  »3«. مجرّدها هستند

  »4«. بدترین مردگانتان مجردها هستند. شرار موتاکم العزاّب -  3
ألک زوجـۀ؟  : به مردي که نامش عکاف است فرمود  رسول خدا  -  4
أفأنت موسـر؟  : لا یا رسول اللَّه قال: ألک جاریۀ؟ قال: لا یا رسول اللَّه قال: قال
  .ینتزوج وإلّا فأنت من المذنب: نعم قال: قال

  زن داري؟؛ آیا
  نه اي رسول خدا؛: گفت
  داري؟؛) برده( کنیز
  اي رسول خدا؛ نه
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  داري؟؛) و امکان ازدواج(ثروت  آیا
  اي رسول خدا؛ بلی

  »1«ازدواج کن وگرنه تو از گناهکارانی ) برو(
ازدواج کن . تزوج وإلاّ فأنت من رهبان النصاري: در روایت دیگر فرمود -  5

  »2«. نصارا هستی و گرنه تو از راهبان
تزوج وإلّا فأنت من إخوان الشـیاطین وگرنـه از   : در روایت دیگر فرمود -  6

  »3«. ها هستی برادران شیطان
شرارکم عزاّبکم والعـزاّب إخـوان الشـیاطین شـرورترین شـما      : و فرمود - 7

  »4«. مجردهایتانند و مجردها برادران شیطانند
هـا   ر امتی العزاّب بهتربن امت من متأهلخیار امتی المتأهلون و شرا: فرمود و

  »5«. و بدترین امتم مجردهاهستند
از پیـامبر    فضال، از امام صادق، از پـدرش از پـدران بزرگـوارش     ابن
  :فرمود  

  6«. هاي آنهاست بدترین امت من عزب. امتی عزاّبها شرار
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   نکوهش فرار از تزویج -  2
تعیین گردیده است و : رزقی: اي و جانداري مقدرات الهی براي هر جنبنده رد

از آسایشگاهها و محل زندگی آنها، اطلاع کامل دارد و هـیچ موجـودي از نظـر    
رسـد و   پس رزق هرکسی در هرجا باشـد بـه او مـی    »1«نیست،  پنهان قدرت او

  سوخت و سوزي ندارد؛
یـا  : دهنـد  داري، تن به ازدواج نمـی توجه به مطلب فوق آنان که از ترس ن با

توکلشان به خدا کم و یا اساساً باور ندارند که خدا روزي رسان اسـت و یـا بـه    
  .مفهوم زندگی و فراز و نشیب آن، پی نبرده اند

من ترك التـزویج  : فرمود  از أبی عبد اللَّه : از ولید بن صبیح: حریز -  1
هرکس ترك ازدواج کند به خاطر ترس از عیال . لظنّمخافۀ العیلۀ فقد أساء باالله ا

زیرا خداوند کفیل روزي زن ! (باري و فقر و نداري، به یقین برخدابد گمان است
  »2«). و فرزنداست

 رسول اللَّـه  : گفت  محمد بن جعفر، از پدرش، از پدرانش  -  2

لعیلۀ فقد ساء ظنهّ بـا اللَّـه عـزّ و جـلّ إن اللَّـه      من ترك التزویج مخافۀ ا: فرمود
ضْـلِهِ (: عزوجل یقول هُ مِن فَ هـرکس بـه خـاطر    . )إِن يَُ�ونوُا ُ�قَرَاءَ ُ�غْنِهِمُ ا�ل�ـ

کند، گمان بد به خداي عزّ و جلّ برده، در حالی که  یجترس از نداري، ترك تزو
فقیـر باشـند،   ) ننـدگان ازدواج ک(اگـر  «: فرمایـد  می) در قرآن(خداي عزّ و جلّ 

  »3«. »سازد خداوند آنها را از فضل و کرم خود بی نیاز می
شاب مـن    أتی رسول اللَّه : گفت  از أبی عبد اللَّه : أبی بصیر -  3

انّی لأسـتحیی أن أعـود   : تزوج، فقال الشاب: الأنصار فشکا إلیه الحاجۀ، فقال له
فزوجها  سیمۀ،انّ لی بنتاً و: ، فلحقه رجل من الأنصار فقال اللَّه إلی رسول 
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فـأخبره، فقـال رسـول اللَّـه       فوسع اللَّه علیه، فأتی الشاب النبی : إیاه، قال
   جوانی از انصار پیش رسول خدا. یا معشر الشباب علیکم بالباه:  

: شـکایت کـرد فرمـود     به رسول خـدا  ) و نداري خود(آمد از نیاز مندي 
ــن ــی !ازدواج ک ــا م ــن حی ــیش رســول خــدا   ، جــوان گفــت م ــاره پ ــنم دوب ک
مـن دختـري   : برگردم، مردي از انصـار خـود را بـه او رسـاند و گفـت       

پس به او تـزویج  ) آري! خواهی او را به تو تزویج کنم؟ می( دارم و زیبا) رسیده(
جـوان جریـان را بـه    ) اش بالا گرفت و زندگی(نمود و خداوند به او وسعت داد 

اي گروه جوانان بر شـما بـاد   : رسانید حضرت فرمود  اطلاع رسول خدا 
  »1«). و ازدواج(لذّت نفس 

الحدیث الـذي یروونـه     قلت لأبی عبد اللَّه : ن عمار گفتإسحاق ب -  4
فشکی إلیه الحاجۀ فأمره بالتزویج   الناس حقّ انّ رجلا أتی النبی ) یرویه(

ففعل، ثم أتاه فشکی إلیه الحاجۀ فأمره بالتزویج حتی أمره ثلاث مرات؟ فقال أبو 
  به ابی عبداللَّـه  . الرزّق مع النساء والعیال: هو حقّ، ثم قال:  عبد اللَّه 

کنند حقّ است که مردي پیش رسول خدا  حدیثی که مردم آن را روایت می: گفتم
آمد و از احتیاجش شکایت نمود و حضرت سه بار او را امـر بـه ازدواج    
. رزق با زنان و عیال است) وسعت: (سپس فرمودحق است ) یبل: (فرمود! نمود؟

»2«  
بودم فأتـاه رجـل فشـکی      نزد أبی عبد اللَّه : عاصم بن حمید گفت -  5

  فاشتدت به الحاجۀ فأتی أبـا عبـد اللَّـه    : إلیه الحاجۀ فأمره بالتزویج، قال
  :فسأله عن حاله فقال له

أثریت وحسن : ثم أتاه فسأله عن حاله؟ فقال ففارق،: بی الحاجۀ فقال اشتدت
إنی أمرتک بأمرین أمر اللَّه بهما، قال اللَّه عزوجل :  حالی، فقال أبو عبد اللَّه 

ان یتفرّقـا یغـن االله   : (و قال) واالله واسع علیم - إلی قوله - وانکحوا الایامی منکم(
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اش شکایت نمـود، حضـرت او   پیش او آمد و از نیازمندي  ديمر). کلا من سعته
دوبـاره  ) رفت و ازدواج نمود وضع زندگی اش بـدتر شـد  (را امر به ازدواج کرد 

تر  حالم وخیم: آمد و از شدت فقر شکایت نمود، حضرت از حالش پرسید؟ گفت
امـام  ) بعد از مدتی برگشت(، رفت و جدا شد !شده است، فرمود از زنت جدا شو
فرمـود    ام و حالم خوب است، ابو عبداللَّه  حالش را پرسید؟ گفت دارا شده

ها زن دهید تـا   به بیوه: من هردو دستور را از امر خدا به تو گفتم، آنجا که فرمود
اگر از هم جدا شدند خداوند همه «: خداوند وسعت دهنده و عالم است، و فرمود

  »3«. »سازد را بی نیاز می
از امـام حسـین   ) الخـرایج والجـرایح  ( سعید بـن هبـۀ اللَّـه راونـدي در     -  6
لا أحب ذلک، وکانت کثیرة المال : انّ رجلا استشاره فی تزویج امرأة، فقال  

وتزوج بها فلم یلبث الرجل حتی   وکان الرجل أیضا مکثرا، فخالف الحسین 
بیلها، فـإنّ اللَّـه   الآن فخـلّ س ـ ! قد أشرت علیـک :  افتقر، فقال له الحسین 

علیک بفلانۀ، فتزوجها فما مضی سنۀ حتّی کثر مالـه  : یعوضک خیراً منها، ثم قال
مردي بـا او در بـاره ازدواج بـا زنـی ثروتمنـد،      . وولدت له ورأي منها ما یحب

بـا   دمن دوست ندارم، آن مر: مشورت نمود، مرد خود نیز مال زیاد داشت فرمود
ن زن ازدواج کرد و در مدت کمی به فقر و نداري افتاد، امام مخالفت نمود و با آ

حالا او را رها کن ) ولی تو نپذیرفتی(من به تو اشاره کردم : حضرت به او فرمود
آن (برتو بـاد فـلان زن   : دهد، سپس فرمود خداوند بهتر از او را به تو عوض می

بـه  اش خوب شد و بچـه   وضع مالی شتبا او ازدواج کرد یک سال نگذ) شخص
  1«!. دنیا آورد و آنچه را که دوست داشت، به آن رسید
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   تشویق به ازدواج -  3
شود که ماننـد تشـویق بـه ازدواج و     روایات اسلامی کمتر مطلبی پیدا می در

زیرا ازدواج زیر بناي زندگی و : سخن گفته و اهمیت داده باشد: تشکیل خانواده
ي فاقـد ایـن نعمـت و اجـراي     ا هر اجتماع و جامعه: تحکیم جوامع بشري است

و مـزه آن را   ندیدهفرامین الهی در این مورد باشد روي سعادت و خوشبختی را 
  :نخواهد چشید

بدون ازدواج، اجتماعی وجود ندارد که بتوان به آن متکی شد و یـا در   اساساً
  !.باره آن سخن گفت

است کـه در  ها قاطعانه وعده بی نیازي را داده  مجید براي ازدواج کننده قرآن
  .فصل اول آیات بیان آن گذشت

مابنی بناء فـی الإسـلام   : فرمود  از رسول خدا  از ابی جعفر  -  1
هیچ بنائی در اسلام بنـا نشـده اسـت بـراي مـن دوسـت       . أحب الی من التّزویج

  »2«. تر از ازدواج باشد داشتنی
اللَّه عزّ و جلّ من  مابنی بناء فی الإسلام أحب الی: فرمود  امام باقر  -  2

تراز  التّزویج در اسلام بنائی بنا نشده است که به خداي عز و جل دوست داشتنی
  »1«. ازدواج باشد

أحـرز  ) فقد(من تزوج «: فرمود  از رسول خدا   ابی عبداللَّه  -  3
  »2«نصف دینه 

الباقی هرکس ازدواج کنـد نصـف دیـنش را    ) »3«فلیتّق اللَّه فی النّصف الأخر (
  »4«. نصف باقی) حفظ(نگهداشته، پس از خدا بترسد در 
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اتخّـذوا الأهـل فإنّـه أرزق لکـم     :  وقال رسول اللَّه : قال الصدوق -  4
  .»5«کند  شوید ازدواج روزي شما را بیشتر می متأهل: فرمود رسول خدا 

فرمود  در حدیث الأربعمأة  باسند خود از علی ) الخصال(در کتاب  -  5
مـن کـان یحـب أن    : ، فانهّ کان یقول تزوجوا فإنّ التّزویج سنّۀ رسول اللَّه 

،       یتبع سنتّی فإنّ من سنتّی التّزویج، واطلبوا الولد، فـإنّی مکـاثر بکـم الأمـم غـداً
ازدواج . علی أولادکم من لبن البغی من النّساء والمجنونۀ فإن اللبّن یعـدي  اوتوقوّ

هر کـس دوسـت   : فرمود است و می  کنید همانا ازدواج سنّت رسول خدا 
ب نماییـد مـن   دارد به سنّت من تبعیت کند، از سنّت من ازدواج است، فرزند طل

کـنم، و اولاد خـود را از شـیر     مباهات مـی  یگرفردا به سبب شما به امت هاي د
  »6«. زنان زناکار و دیوانه نگهدارید، زیرا شیر اثر گذار است

: فرمـود   امیرمؤمنـان  : گفـت   از أبی عبداللَّه : محمد بن مسلم -  6
من أحب أن یتبّـع سـنتّی فـإنّ مـن سـنتّی      : قال  تزوجوا فانّ رسول اللَّه 

 پیـرو هرکس دوست دارد : فرمود  ازدواج کنید چون رسول خدا . التزویج
  »1«. است ازدواج.سنّت من شود، از سنّت من

: فرمود  رسول اللَّه : گفت) المقنعۀ(شیخ مفید در (محمد بن محمد  -  7
هـرکس دوسـت دارد خـدا را    . من أحب أن یلقی اللَّه طاهراً مطهراً فلیلقه بزوجۀ

  »2«. پاك و مطهر ملاقات کند، او را بازوجۀ ملاقات نماید
رکعتان یصلّیهما متزوج أفضل من رجـل عـزب   :  قال النبی : وقال -  8

دو رکعت نماز متأهـل بهتـر اسـت از نمـاز     : باز فرمود و. یقوم لیله ویصوم نهاره
  »3«. مجرّد که شب تا صبح قیام کند و روزش را هم روزه بگیرد

فقـال    جاء رجل إلی أبـی  : فرمود  ابن القداح از أبی عبد اللَّه  -  9
فیها وانّی بت  ما احب أنّ لی الدنیا وما: لا، فقال أبی: هل لک من زوجۀ؟ قال: له
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، ثم قال الرکعتان یصلیّهما رجل متزوج أفضل مـن رجـل   : لیلۀً ولیست لی زوجۀٌ
ثـم  . تزوج بهذه: ثم أعطاه أبی سبعۀ دنانیر ثم قال. نهارهأعزب یقوم لیله ویصوم 

اتّخـذوا الأهـل فإنـه أرزق لکـم امـام صـادق       :  قال رسول اللَّه : قال أبی
: گفـت ! اي؟ مردي پیش پدرم آمد، پدرم به او فرمود آیا زن گرفتـه : فرمود  

دنیا مال من شود، امـا مـن یـک شـب      میمن دوست ندارم تما: نه، پدرم فرمود
دو رکعت نماز زن دار بهتر است از نماز مجرد که : سپس فرمود! بدون زن بخوابم

پدرم هفت دینـار بـه او داد و    شب تا بامداد قیام و روزش را روزه بدارد؛ سپس
  رسـول خـدا   : ازدواج کن سپس پدرم گفـت ) پول(با این ) برو: (فرمود
  :فرمود
  »4«. کند بگیرید زیرا این کار روزي را زیاد می زن
رکعتان یصلیهما المتزوج أفضل من سبعین رکعۀ یصـلیّها غیـر   : و فرمود -  10
  »5«. تأهل از هفتاد رکعت غیر متأهل افضل استدو رکعت نماز م. متزوج
رکعتان یصلّیهما المتزوج أفضـل مـن سـبعین    : فرمود  امام صادق  -  11

  عزب رکعۀ یصلیّها
  »1«. دو رکعت نمازي که متأهل بخواند بهتر از هفتاد رکعت مجرد است 

مـن رغـب   النّکاح سنّتی ف«: در روایت فریقین آمده رسول خدا فرمود -  12
ازدواج سنّت من است هر کس از سنت من دوري جویـد  » عن سنتّی فلیس منّی

  »2«. از من نیست
یا معشر الشّـباب مـن اسـتطاع مـنکم البـاه      : فرمود   رسول خدا - 13

فلیتزوج فانهّ أغض للبصر و أحصن للفرج و من لم یستطع فلیصم فانّ الصوم لـه  
تواند، ازدواج کنـد زیـرا ازدواج پوشـانانده     ها هرکس می وه جواناي گر» وجاء
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روزه بگیریـد   د،چشم و نگهدارنده اندام جنسی است، اگر تـوان ازدواج نداشـتی  
  »3«. چون روزه بازدارنده است

از برکت زن . من برکۀالمرئۀ سرعۀ تزویجها: فرمود  رسول خدا  -  14
  »4«. اوست) و زود شوهر کردن( زود تزویج نمودن

ما تلـذّذ النّـاس فـی    : فرمود)  (أبو عبداللَّه : جمیل بن دراج، گفت -  15
ـنَ للنّـاس   «الدنیا والآخرة بلذة أکثر لهم من لذة النساء، وهو قول اللَّه عزوجل  ی ز

نّـۀ مـا   وإن أهـل الج : إلی آخر الآیۀ ثم قـال » حب الشّهوات من النسّاء و البنین
مردم لذت . عندهم من النکاح لا طعام و لا شراب هییتلذذّون بشئ من الجنۀ أش

نبرده است در دنیا وآخرت که لذتش بیشـتر از لـذت زنـان باشـد، و آن اسـت      
براي مـردم زینـت داده شـده اسـت دوسـت      «فرموده خداي عز و جل ) معناي(

و همانا اهل بهشـت  : تا آخر آیه سپس فرمود» داشتن شهوات از زنان و فرزندان
در بهشت که گواراتر باشد نزد آنها از نکـاح، نـه خـوردنی و نـه      دلذتی نمی برن

  »5«). یعنی هیچ یک از اینها مانند نکاح لذت بخش تر نخواهد بود(آشامیدنی 
از پیـامبر    باسند خود از موسی بن جعفـر، از پـدرانش   : راوندي -  16
  :فرمود  
من شاب تزوج فی حداثۀ سنهّ إلّا عج شیطانه یا ویله یا ویله عصـم منّـی    ما

نیست جوانی که در نوجوانی ازدواج . ثلثی دینه، فلیتّق اللَّه العبد فی الثّلث الباقی
مـن دو سـوم   ) شـر (فریاد زند واي بر او واي بر او از  شیطانش نماید مگر اینکه

  »1«. ده در یک سوم باقیمانده از خدا بترسددینش را حفظ نمود پس بن
. الدنیا متاع و خیر متاعها الزّوجـۀ الصـالحۀ  : فرمود  رسول خدا  -  17

  »2«. دنیا متاع است و بهترین متاعش زن صالحه است
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 ـ   : فرمود  رسول خدا  -  18 م فـی  زوجوا أیاماکم فـان اللَّـه یحسـن له
بی زنهایتـان را زن دهیـد   . أخلاقهم ویوسع لهم فی أرازقهم ویزیدهم فی مرواتهم

زیرا خداوند آنها را در اخلاقشان، زیبا نماید و در روزي هایشان وسعت دهـد و  
  3«. مروتشان را زیاد نماید
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  !نهی از ترك ازدواج -  4
طر فراغـت  از زنها و مردها، به گمان تقرب جستن بـه خـدا و بـه خـا     بعضی

  ...خاطر وو 
، غافل از اینکه این عمل بر !ازدواج صرف نظر کرده ترك تزویج می نمایند از

نر «خلاف رضاي خدا و خواسته اسلام و مبارزه با طبیعت است، زیرا خدائی که 
را آفریده، براي آنها لازم کرده است که غریزه جنسی خود را خـاموش  » و ماده

دستور داده اسـت، پـس    داوندروع بلکه آن گونه که خنمایند ولی نه از راه نامش
رهبانیت مخصوصاًترك تزویج بـراي زن و مـرد، اگـر بتوانـد خـود را از حـرام       

بـه روایـات ذیـل    !. نگهدارد، مکروه و در غیر این صورت حرام قطعی می باشد
  .دقت نمائید

مـی نمایـد    نقـل   از علی : رساله محکم و متشابه از تفسیرالنعمانی -  1
  :فرمود

از اصحاب، زنها و خوردن روز و خوابیدن شبها را بـر خـود حـرام     جماعتی
خبرداد، حضرت به سـوي    این جریان را به رسول خدا  هنمودند، ام سلم

انّی آتی النسّاء و آکل بالنهّار و أنام باللیّل فمن رغب : آن اصحاب رفت و فرمود
لا تحرمّوا طیبات ما أحلّ اللهّ لکم و لا «: تعالی لَّهس منّی و أنزل العن سنتّی فلی

و کلوا مما رزقکم اللهّ حلالاً طیباً و اتقّواللّـه الّـذي   * تعتدواانهّ لا یحب المعتدین
لایؤاخـذکم  «: فقالوایا رسول اللَّه انّا حلفنا علی ذالک فأنزل اللهّ» أنتم به مؤمنون
ذالـک کفّـارة أیمـانکم اذا حلفـتم واحفظـوا      « قولـه  الی» مانکماللهّ باللغّو فی أی

من با زنها مباشرت دارم و روزها می خورم و شبها مـی خـوابم پـس    » أیمانکم
) این آیـات را (هرکس از سنّت من دوري جوید، از من نیست و خداي عزّوجلّ 
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بـراي  اید چیزهاي پاکیزه را کـه خداونـد    اي کسانی که ایمان آورده«: نازل نمود
کرده است، حـرام نکنیـد؛ و از حـد تجـاوز ننماییـد زیـرا خداونـد         لشما حلا

اي که خداونـد بـه    هاي حلال و پاکیزه و از نعمت» دارد متجاوزان را دوست نمی
ایـد،   خداوندي که به او ایمان آورده) از مخالفت(شماروزي داده است، بخورید و 

پـس خداونـد   ! ایـم  هار قسم خورداي رسول خدا ما براي این ک: بپرهیزید، گفتند
) و خلاف سـنّت الهـی  (خداوند شما را به خاطر سوگندهاي بیهوده «: نازل نمود

ایـد   این است کفاره سوگندهایتان اگر قسم خورده:) تا فرمود(نماید؛  مؤاخذه نمی
  »1«). تا آخر آیه(» و سوگندهاي خود را حفظ نمایید

النّسـاء أن    نهی رسول اللَّه : فرمود  ابی یعفور از امام صادق  -  2
نهی نمـود زنهـا را کـه      رسول خدا . یتبتّلن و یعطّلن أنفسهنّ من الأزواج

  »2«!. خود را منقطع نمایند و از ازدواج معطل نمایند
ک اللَّه انّی امرأة متبتّلۀ أصلح: وارد شد و گفت  زنی به امام صادق  -  3

م؟ قالت: قال! قالت لاأتزوج! فقال، ماالتبّتلّ عندك؟ ألـتمس بـذلک الفضـل    : و ل
أحـقّ بـه منـک انّـه لـیس      » فاطمـۀ «انصرفی، فلوکان ذلک فضلًا لکانت : فقال

: فرمـود ! هسـتم » متبتّله«من زنی  نمایدخدا تورا اصلاح . أحدیسبقها الی الفضل
  تبتّل چیست؟) زمنظور ا(پیش تو 
و (بـا ایـن کـار فضـیلت     : چرا؟ گفت: فرمود! نمایم ازدواج نمی) یعنی: (گفت
  فاطمه«منصرف شو، اگر این کار فضیلت داشت : فرمود! می جویم) شرافت

براي کسب فضـیلت، سـبقت     از تو پیش قدم می شد زیرا کسی از فاطمه» 
  »3«). گیرد و پیشی نمی(کند  نمی
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انهّ نهی عن التبّتّل و نهی النّسـاء أن    دعائم الإسلام از رسول خدا  -  4
از محروم ساختن خـود    رسول خدا . یتبتّلن و یقطعن أنفسهنّ من الأزواج

  »1«. و زنها را از انقطاع از ازدواج، نهی نموده است
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  !اتوانان از ازدواجراهنمائی ن -  5
ها هسـتند کـه بـا ایـن وضـع تـورم و چشـم و هـم          جوامع بشري، خیلی در
دهنـد   ، به ازدواج تن در نمی...ها و نبود کار و مسکن وو  ها و خودنمائی چشمی

و یا قدرت آن را ندارند، کار به جائی رسیده است که زندگی مجردي را به ایـن  
آزاد، اشـباع   بـازار ایز جنسـی خـود را از   دهند و غر ها ترجیح می گونه ازدواج

  سازند؛ سوزند و می کنند و یا می می
اگر کسی داراي ایمان و دین قوي باشد، آیا براي رفـع ایـن مشـکل در     حالا

خود را آرام کند یا راه دیگري نیز براي مهار » ازدواج موقت«صورت امکان، با 
  .روایات ذیل دقت نمایید ، به راهنمائی ها و صلاح دید!کردن خود وجود دارد؟

ــدا   -  1 ــول خ ــیش رس ــردي پ ــت  م ــد و گف ــدا : آم ــول خ اي رس
ـک أشـکوا العزوبـۀ فقـال          َکح النّسـاء فالی فّـرْ  : لیس عندي طـول فـانْ و

مِ الصیام، ففعل فذهب مابه من الشبّق من امکان ازدواج ندارم و شعرجسدك و أد 
را  )ات جنسـی (انـدام  : کنم فرمـود  برایت شکایت می) یزهاي تجرد ن از ناراحتی(

غریـزه  ) آتش(و روزه را ادامه ده، پس این کار را کرد، تا ) و نتراش(پرپشت نما 
  »2«. جنسی اش خاموش شد

) أ(مـا  : فرمود اسماعیل بن زیاد از ابی زیاد از امام صادق از علی  -  2
رجل قطّ الّا قلّت شهوته به یقین موي مردي زیاد نگشـت مگـر اینکـه    کثر شعر 

  »3« .شهوتش کم شد
و : ... در باره کسی که قدرت ازدواج نـدارد فرمـود    رسول خدا  -  3

اگـر تـوان ازدواج نداشـتید، روزه    .. » فانّ الصوم له وجـاء  فلیصم من لم یستطع
  .به فصل بعدي نیز توجه نمایید» 1«. رنده استبگیرید چون روزه بازدا
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  !واسطه گري میان دو جوان -  6
در دوران زندگی اش، با فیصله دادن و آشتی برقرار نمودن میان دو یـا   انسان

چند نفر سر و کار دارد یعنی این اقدام با زندگی آدمیان عجین شده اسـت، اگـر   
نیـا محبـوب خـدا و خلـق     درکارهاي خداپسندانه سعی و کوشـش نمایـد، در د  

  ؛خواهد شد و در آخرت مستحق پاداش و اجر مهمی خواهد گردید
ها رفت و آمد نماید و سعی و کوشش بخـرج   اگر کسی در میان خانواده پس

دهد که امر ازدواج دو جوان سـر بگیـرد و بهـم برسـند، خداونـد او را در روز      
  .قیامت در پناه خود گرفته و امنیت خواهد بخشید

أفضل الشفّاعات ان تشفع بین اثنین فی « امام صادق از امیرمؤمنان  -  1
بهترین واسطه گریها، واسـطه بـودن در ازدواج دو   » نکاح حتی یجمع اللَّه بینهما

  »2«. نفراست تا خداوند میان آنها را جمع نماید
ه یوم القیامۀ یـوم  ثلاثۀ یستظلوّن بظلّ عرش اللَّ«: فرمود  امام کاظم  -  2

سـه نفـر روز   » لاظلّ الا ظلهّ، رجل زوج أخاه المسلم، أو أخدمه، أو کتم له سراًّ
اي غیـر از آن   گیرنـد روزي کـه سـایه    قیامت در زیر سایه عرش خدا قرار مـی 

یا  -  2تزویج نماید، ) زن دهد و(را  نشمردي که برادر مسلما -  1نخواهد بود، 
یا سرّ  -  3، )یاخدمتکار دهد که کارهاي او را انجام دهد(او را به خدمتی وادارد 

  »3«. او را پنهان نماید
أربعۀ ینظر اللَّه الـیهم یـوم   : فرمود  سماعۀ بن مهران از ابی عبداللَّه  -  3

القیامۀ من أقال نادماً أو أغاث لهفاناً أو أعتق نسـمۀ أو زوج عزبـاً چهـار نفرنـد     
نظر نماید، هرکس نـادمی را برگردانـد   ) به آنهابا رحمت( خداوند در روز قیامت

، یا بـه فریـاد   )چیزي پشیمان شود آن را پس دهد هکسی که در معامله یا دربار(
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و واسـطه  (یـا مجـردي را زن دهـد     نمایـد،  اي را آزاد گرفتاري برسد، یـا بـرده  
  »1«). سرگرفتن ازدواج او شود

ممن ینظر اللَّه عزّ و جلّ الیه یوم  من زوج أعزب کان: امام صادق فرمود -  4
شود که خـداي عـز و جـل در     هرکس مجردي را زن دهد از کسانی می. القیامۀ

  »2«. نماید) رحمت(قیامت به او نظر 
در روایت عبداللَّه بن سلیمان نوفلی آمده است در حدیث طـولانی امـام    -  5

از  مرا پدرم از پدرانش به عبداللَّه نجاشی نوشت، حدیث کرد   صادق 
و من زوج أخاه المؤمن امرئۀ یأنس بها : فرمود  از رسول خدا   علی 
ـه مـن      عضدهاو تشدجه اللَّه من الحورالعین و آنسـه بمـن أحبو یستریح بها، زو

و هـرکس بـه بـرادر    . و اخوانه و آنسهم بـه   الصدیقین من أهل بیت نبیه 
در شـداید یـاور   (مؤمنش زن دهد که با او انس گیرد و بازوانش را محکم نماید 

از حورعین او را تزویج نماید و با راستان از  خداوندو با او آرام گیرد، ) او شود
و آنها را هم با او مأنوس و برادرانش، او را مأنوس نماید    اهلبیت پیغمبر

  »3«. کند
من عمل فی تزویج بین مؤمنین حتی یجمع «: فرمود  رسول خدا  -  6

بینهما زوجه اللَّه عزوجل ألف امرئۀ من الحور العین کلّ امرأة فی قصر مـن در و  
سـنۀ   یاقوت، و کان له بکل خطوة خطاها او بکل کلمۀ تکلّم بها فی ذلک عمـل 

فی فرقۀ بین امرأة و زوجها کان علیه غضـب   ملقام لیلها و صام نهارها و من ع
اللَّه و لعنته فی الدنیا و الاخرة و کان حقّاً علی اللَّه ان یرضخه بألف صـخرة مـن   
نار و من مشی فی فساد ما بینهما و لم یفرّق کان فی سخط اللَّه عزوجل و لعنتـه  

هر کس در تزویج میان مؤمنان » لیه النظر الی وجههفی الدنیا و الاخرة و حرّم ع
کاري کند تا آنها را بهم برساند، خداي عز و جلّ به او هزار نفر از زنان حورعین 
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تزویج نماید، هر زنی در قصري از در و یاقوت باشد، و به هر گامی که در ایـن  
روزه و  راه برداشته، یا حرفی که زده است، ثواب یک سال عبادت که روزهایش

  دهد؛ می ،شب هایش عبادت کرده باشد را
سعی کند میان زن و شوهرش جدائی بیفکند، غضب خـدا و لعنـتش    وهرکس

آخرت بر او خواهد بود، و شایسته است خداوند او را با هـزار سـنگ    و در دنیا
، و هـرکس در بهـم زدن میـان آنهـا، قـدمی      )و بکوبد(آتشین سنگ باران نماید 

ق نشود که آنها را جدا کند، در غضب خداي عزّ و جلّ و لعنـت او  بردارد اما موف
  »1«. نمود هددر دنیا و آخرت بوده و بر او دیدن وجه خدا را، حرام خوا

من عمل فی تزویج حـلال حتـی یجمـع اللَّـه     : فرمود  رسول خدا -  7
وة خطاها وکلمـۀ تکلّـم بهـا    بینهما زوجه اللَّه من الحور العین، وکان له بکل خط

و بهـم  (ها را جمع نمایـد   هرکس در تزویج حلال کار کند تا میان آن. عبادة سنۀ
دراصـلاح ایـن   ( قدمیخداوند از حوریان ممتاز، براي او تزویج و به هر ) رساند
  »2«. اي زده، عبادت یک سال می نویسد برداشته و به هرکلمه) کار

وأفضل الشفاعات أن یشفع بین اثنـین فـی نکـاح    : دفرمو  از علی  -  8
میـان دو  (گري آن است کـه بـراي ازدواج    و بهترین میانجی. حتی یجمع شملهما

  3«. وساطت نماید تا آنها را بهم رساند) نفر



45 
 

  

   سه چیز بی حساب -  7
، پـس  !اي تشکیلات خداوندي، همه چیز حساب و کتابی دارد و محاکمـه  در

براي پاسخ گوئی به سؤالات مأمورین الهی آمـاده سـاخته و    انسان باید خود را
اي خود را از دست بازجویان روز قیامت برهاند اما در این میـان در بـاره    بگونه

  !.سه چیز بازجویی نخواهد شد
ثلاثـۀ أشـیاء لا   : فرمـود   علی بن رئاب از حلبی، از أبی عبد اللَّـه   -  1

طعام یأکله، وثوب یلبسـه، وزوجـۀ صـالحۀ    : نّ المؤمنعلیه) اللَّه علیها(یحاسب 
  سه چیز براي مؤمن محاسبه نخواهد شد،. تعاونه ویحصن بها فرجه

  خورد؛ طعامی که می -  1
  پوشد؛ لباسی که می -  2
اي که یاور او باشد و ناموس او را پاسداري نماید و خـود   همسر صالحه -  3

ها ضروریات زندگی است کـه خداونـد    زیرا این(را از شهوات نفسانی مهار کند، 
  1«). متکفلّ آنهاست
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   آرامش مؤمن -  8
ها آرامش و راحتـی فکـر، از    زندگی دنیاي مادي ما، براي فرد فرد انسان در

زنـدگی بـرایش   : آرزوهاي مهم و شرط اصلی آن است زیرا در غیر این صورت
  .استاز جمله آرامش بخش ها سه چیز ! معنا و مفهومی نخواهد داشت،

: فرمود  از أبی عبد اللَّه : از مطر مولی معن: بن جناح) شعیب(سعید  -  1
دار واسعۀ تواري عورته وسوء حاله من النـاس، وامـرأة   : ثلاثۀ للمؤمن فیها راحۀ

سـه  . صالحۀ تعینه علی أمر الدنیا والآخرة، وابنۀ یخرجها إما بمـوت أو بتـزویج  
  چیز مایه آرامش مؤمن است،

  خانه وسیع که آبروي خود و بدي حالش را از مردم بپوشاند؛ -  1
  و همسر صالحه که کمک او باشد در کارهاي دنیا و آخرتش؛ -  2
کـه آبـروي   (دختري که از خانه بیرون فرستد یا با مرگ و یا با عروسی  -  3

  »2«). خود را نگه داشته و از غم او بیاساید
ترامام حسین از پـدرش حسـین   دخ ه، ازمادرش فاطم)بن حسن(حسن  -  2

: فرمـود   رسول خدا : فرمود  بن علی، از پدرش علی بن أبی طالب 
ورع : من اعطی أربع خصال فقد اعطی خیر الـدنیا والاخـرة وفـاز بحظـه منهمـا     

به فی الناس، وحلم یدفع بـه جهـل    شیعصمه عن محارم اللَّه، و حسن خلق یعی
لجاهل، و زوجۀ صالحۀ تعینه علی أمر الدنیا والاخرة به هرکس چهـار خصـلت   ا

داده شده، همانا خیر دنیا و آخرت به او داده شده و در هردو آن بـه حـق خـود    
  رسیده است،

  هاي خدا نگهدارد؛  داري که او را از حرام خویشتن  الف
  اخلاق نیکو که با آن با مردم زندگی نماید؛ ب
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  دور سازد؛) از خود(آن جهالت نادانان را حلمی که با  ج
  »1«. اي که به کار دنیا و آخرت او کمک نماید همسر شایسته -  د
رسـول خـدا   : فرمود  حسین بن علوان، از امام صادق، از پدرانش  -  3
صالحۀ حسن البشر نصف العقل، والتقدیر نصف المعیشۀ، والمرأة ال: فرمود  

گیري نصف معیشـت و زن صـالحه    أحد الکاسبین خوشروئی نصف عقل و اندازه
. اسـت ) سبب جلب روزي وبرکت زندگی شیعنی وجود(یکی از کسب کنندگان 

»2«  
  شنیدم پیـامبر  : از ربیعۀ بن کعب گفت: در کتاب دعوات راوندي -  4

زوجۀ صـالحۀ  : ر فی ترك عمل الاخرةمی فرمود من اعطی خمساً لم یکن له عذ
تعینه علی أمر دنیاه وآخرته، وبنون أبرار، ومعیشۀ فی بلده، وحسن خلق یـداري  

به هرکسی پنج چیز داده شود، دیگر براي ترك عمـل  . به الناس، وحب أهل بیتی
  ماند؛ آخرت عذري برایش باقی نمی

  یاري رساند؛ اي که او را براي کارهاي دنیا و آخرت، همسر شایسته -  1
  وفرزندان نیکوکار؛ -  2
  معیشت او در شهرش باشد؛) وسیله کسب(و  -  3
  و اخلاق نیکو که با آن با مردم مدارا داشته باشد؛ -  4
  3«.  و دوست داري اهل بیت من  -  5
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   با چه کسانی ازدواج
  اشاره
چـه  که شخصی تصمیم گرفت براي خودش همسـري اختیـار نمایـد،     زمانی

شیار باشد و بداند که تـا پایـان   ودختر یا پسر و چه مرد و چه زن، باید خیلی ه
که خواهد بـود و بـا   : خواهد با که زندگی کند و مادر یا پدر بچه هایش عمر می

کدام خانواده افت و خیز خواهد کرد چون یکی از مشکلات مهم و قابـل توجـه   
و مادر و یا پـدر بچـه هاسـت،     شایسته و لایق، همسرّ زندگی، انتخاب همسر و

خواهد روي چـه بنیـان پـی ریـزي و      باید بداند که یک نسل را تا ابد الدهر، می
بالاي چه فونداسیون، بنا نماید، پس هیچ وقت اسیر هوا و هوس و غرایز جنسی 

 ایـان یابد و ماندگار است و پ زیرا نسل ادامه می! زود گذر و سپري شونده نباشد
  .ناپذیر
نیم که اصالت و نجابت در انتخاب همسر، حـرف اول را مـی زنـد و    می دا و

شرط اول زندگی و تشکیل خانواده است، پس در انتخاب شریک زندگی، شتاب 
  زده نشوید تا دچار اشتباه شوید، در این باره به روایات ذیل دقت نمایید
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  !چه فرمود؟  رسول خدا  -  1
شیعه و سنّی از رسول خدا صلی االله علیه و آله روایت شده هاي  درکتاب -  1

است، النّاس معادن کمعادن الذّهب والفضّۀ، خیارهم فـی الجاهلیـۀ خیـارهم فـی     
النّاس معادن کمعادن الذّهب والفضّۀ، من کـان  ) »2«اذا تفقهوا ( »1«الإسلام، اذا فقهوا 

معادن، فـی الخیـر و الشّـرّ،     النّاس »3« لامله أصل فی الجاهلیۀ فله أصل فی الإس
مردم معدنهائی همانند : فرمود. خیارهم فی الجاهلیۀ، خیارهم فی الإسلام اذافقهوا

معادن زر و سیم، هستند خوبان آنها در جاهلیت، خوبانند در اسلام اگر بفهمند و 
  شیار باشند، و هر کس در جاهلیت أصالت داشت، در اسلام نیز اصیل است؛وه

  »4«. ، مانند معادن مختلف هستند)خوبی و بدي(خیر و شر همچنین در  و
حدیث، علاوه بر اینکه، از احادیث علمی مورد قبول شیعه و سنّی اسـت،   این

  کند، خیلی از مسائل و پیش آمدهاي گوناگون زندگی را براي ما، معنا می
ال عـن مکانـه   اذاسمعتم بجبل ز«روایت شده است  از رسول خدا  باز

فصدقوا وإذا سمعتم برجل زال عن خلقه فلا تصدقوا فإنهّ یصـیر إلـی مـا جبـل     
  »علیه
شده است باور کنید، امـا اگـر   ) و برکنده(شنیدید کوهی از جایش زایل  اگر«

!! است، باور نکنیـد  دست برداشته) ونهاد خود(از اخلاق ) و آدمی(شنیدید مردي 
  »1«!!. می گردد زیرا او برنهاد و طبیعت خود بر

أیها الناّس ایاکم : خطیباً فقال  قام النبی : فرمود  ابی عبد اللَّه  -  2
المـرأة  : ومـا خضـراء الـدمن؟ قـال      یا رسول اللَّـه  : و خضراء الدمن قیل

: شد و سخنرانی کرد و فرمـود  لندب  رسول خدا . الحسناء فی منبت السوء
نْ نزدیک شوید  ماي : گفتنـد ) و بـه سـراغ آن رویـد   (اي مردم مبادا به خضراء د
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. بـد ) و خـانواده (زن زیبا در رویشگاه : فرمود! رسول خدا خضراء دمن چیست؟
»2«  

اللَّـه  از رسـول    از پـدرانش  : از امام صـادق : محمد بن أبی طلحۀ -  3
یا رسول اللَّه وما خضراء الدمن؟ : ایاکم وخضراء الدمن، قیل: قال للناس  
نْ نزدیک : به مردم فرمود. المرأة الحسناء فی منبت السوء: قال م مبادا به خضراء د

! پرسیدند اي رسـول خـدا خضـراء دمـن چیسـت؟     ) و به سراغ آن روید(شوید 
). که طبعاً به اصل ونسبش مـی رود (بد ) و خانواده(در رویشگاه زن زیبا : فرمود

»3  
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   بهترین بانوان -  2
ها کسانی هستند که داراي امتیـازات فـراوان و از هـم نوعـان      میان انسان در

خود ممتاز و پرارزش و بهترینند، در مقابل آنها افرادي هم هستند که همیشـه از  
  .شود و بدترینند ود آنها پیدا نمیقافله عقب و هیچ خیر و برکتی در وج

سؤال از بهترین زنان و بدترین آنها، ممکن است هرکسی نظري را اظهار و  در
حالا ببینیم روایات در این : ابراز دارد: پاسخی فراخور برداشت و اطلاعات خود

چـه  ) بـدترین زنـان  (و در فصل ) باب پرهیز از چه کسانی(باره در فصل بعدي 
  !.گوید می

ألا أخبـرکم  : بودیم فرمود  نزد رسول خدا : جابر بن عبداللَّه گوید -  1
بخیر نسائکم، الولود الودود الستیرة العفیفۀ العزیزة فـی أهلهـا الذّلیلـۀ مـع بعلهـا      
المتبرجّۀ مع زوجها الحصان مع غیره الّتی تسمع قوله و تطیعه فاذا خلا بها بـذلت  

  .و لم تبذل کتبذلّ الرجّل منهاله ما أراد 
، زاینده، دوسـت دارنـده، باحجـاب،    !شما خبر دهم بهترین زنانتان را؟ه ب آیا 

اش عزیزه، با شوهرش ذلیلۀ، با شوهر خود نما و دریـده،   پاك دامن، در خانواده
نماید، هرگـاه   شنود و اطاعت می با بیگانه خود نگهدار، زنی که گفته شوهر را می

بخشد، و مانند مـردان بـا او    هرچه دلبخواه اوست به او می رد،با شوهر خلوت ک
  »1«..). دهد وو  بلکه رفتارهاي زنانه و تحریک کننده انجام می(کند  رفتار نمی

أفضـل  : فرمـود   رسول خدا : گفت  از أبی عبداللَّه : سکونی -  2
بهترین زنان امت مـن، زیبارویـان و کـم    . راًنساء أمتی أصبحهن وجهاً وأقلهنّ مه

  »2«. مهران آنها است
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وروي أن من برکۀ المرأة قلّۀ مهرهـا، ومـن شـؤمها    : شیخ صدوق فرمود -  3
و روایت شده است از برکت زن کمی مهر و شومی او در زیادي مهر . کثرة مهرها

  »3«. اوست
  امیـر مؤمنـان   : فتگ  از أبی الحسن الرضا : سلیمان جعفري -  4
الهینۀ اللیّنۀ المؤاتیۀ التّی إذا : وما الخمس؟ قال: الخمس، قیل نسائکم خیر: فرمود

غضب زوجها لم تکتحل بغمض حتی یرضی، وإذا غاب عنها زوجها حفظتـه فـی   
بهترین زنـان شـما پـنج    . غیبته فتلک عامل من عمال اللَّه، و عامل اللَّه لا یخیب

خوش رفتـار و نـرم خـو و    : فرمود! کدامند؟) گروه(است، پرسیدند پنج  )گروه(
شوهر داري که اگر شوهرش عصبانی شد تا راضی شدن شوهرش، سرمه نکشـد  

او را محافظت ) ناموس(و زمانی که شوهرش از او غایب شود، ) و آرایش نکند(
خـدا  نماید پس همچون زنی کار گزاري از کارگزاران خداوند است و کـارگزار  

  »1«). دشو و مأیوس نمی(بیند  هیچ وقت ضرر نمی
انّ لی زوجۀ إذا دخلت : فقال  وجاء رجل إلی رسول اللَّه : فرمود -  5

مـا یهمـک إن کنـت    : تلقتّنی، وإذا خرجت شیعتنی، وإذا رأتنی مهموماً قالت لـی 
أمر آخرتک فـزادك اللَّـه   تهتم لرزقک فقد تکفلّ لک به غیرك، وإن کنت تهتم ب

، فقال رسول اللَّه  إنّ اللَّه عمالاً و هذه مـن عمالـه لهـا نصـف أجـر      :  هماً
من زنی دارم هروقت داخل : آمد و گفت  مردي پیش رسول خدا . الشهید

ام می کند، و اگـر مـرا    قهآید و اگر خارج شوم بدر شوم به استقبالم می می) خانه(
) یعنـی خـدا  (براي روزي ات نگرانی، آن را غیر تـو   گرا: گوید غمگین ببیند می

و (کنی خداونـد آن را زیـاد کنـد     متکفل شده است، و اگر براي آخرتت فکر می
در (همانا براي خداونـد عمـال هـائی    : فرمود  رسول خدا! ،)موفق باشی

  »2«. ت این هم یکی از آن هاست و براي او نصف پاداش شهید استهس) زمین
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أتـی رجـل   : فرمـود  از أبی جعفر : از محمد بن مسلم: یعقوب احمر -  6
نعم انکح و علیـک بـذوات الـدین    : یستأمره فی النکاح، فقال  رسول اللَّه 

الصالحۀ مثل الغراب الأعصـم الـذي لا یکـاد    انما مثل المرأة : تربت یداك، و قال
  الغراب الأعصم؟ اوم: یقدر علیه، قال

آمـد در بـاره    الأبیض إحدي رجلیه مردي به محضر رسول خدا : قال
ازدواج کن، و به سراغ دیـن  ) حتماً(بلی : خواست، فرمود ازدواج از او اجازه می

مانند ه زن صالح: ؛ فرمود)و خیر و برکت بینی(ود داران برو تا دستانت نمناك ش
پرسیدند غراب اعصم !): کمیاب و کم پیداست و(آید  غراب اعصم، سخت گیر می

  چگونه است؟
  »3«. یک پایش سفیدباشد: فرمود

خیـر نسـائکم التـی ان    : فرمـود   از أبی عبد اللَّـه  : جمیل بن دراج -  7
یدي فی یدك لا أکتحل بغمـض حتـی ترضـی    : غضبت أو اغضبت قالت لزوجها

اللّهم إنّی أعوذ بک من ولد یکـون  : یقول فی دعائه  وکان النبی : عنّی قال
 رباً ومن مال یکون علی علی، ومن زوجۀ تشیبنی قبل أوان مشیبی، ومـن   ضیاعاً

اراحت شـود  زنان خوب شما آن است که اگر مردش از او ن. خلیل ماکر الحدیث
و مـن  (دسـت مـن در دسـت تـو اسـت      : گوید یا او را عصبانی نماید، به او می

در  و پیغمبـر  ! کـنم تـا از مـن راضـی شـوي      ، آرایش نمی)دراختیار توأم
فرزنـدي کـه بـراي مـن     ) شـرّ (برم از  خدایا من به تو پناه می: گفت دعایش می
، و از مالی که سبب ضایع شدن من باشد، )شود و مایه شرمندگی من(بزرگی کند 

که مرا بـا  (همسري که مرا زود هنگام پیرم کند، و از دوست حیله گر ) شرّ(و از 
  »1«). تا آخر حدیث ید،هاي خود بفریبد و ضایعم نما مکر و نیرنگ
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مـا اعطـی أحـد    : فرمود  امام : ورام بن أبی فراس در کتابش گفت -  8
راً من امرأة صالحۀ إذا رآها سرّته، وإذا أقسم علیها أبرّته وإذا غاب عنها شیئاً خی
به کسی چیزي بهتر از زن صالحه، داده نشده است کـه  ) فی نفسها و ماله(حفظته 

سوگند ) به خاطر چیزي قول دهد و(او  رايهر وقت او را ببیند شاد شود و اگر ب
  »2«. او باشد) ناموس و مال(د، نگهبان بخورد، به او وفا نماید، اگر از او غایب شو

از . من سعادةالمرء الزّوجۀ الصـالحۀ : فرمود  سکونی از ابی عبداللَّه  -  9
  »3«. زن صالحه است) داشتن(خوش بختی مرد 

ما : فرمود از أبی الحسن علی بن موسی الرضا : صفوان بن یحیی -  10
زوجۀ صالحۀ إذا رآها سرّته وإذا غاب عنها حفظته فـی   أفاد عبد فائدة خیراً من

اي نبرده است کـه بهتـر از زن صـالحه     فائده) در زندگی(هیچ کس . نفسها وماله
نـاموس و  (اگر از او غایب شـود، نگهبـان   : باشد، هر وقت او را ببیند شاد نماید

  »4«. او باشد) مال
قال رسـول اللَّـه   : فرمود  از أبی جعفر : از پدرش: حنان بن سدیر -  11
إنّ من القسم المصلح للمرء المسلم أن تکون له امرأة إذا نظر إلیها سرّته،   

از قسـمت  : فرمود   رسول خدا. وإن غاب عنها حفظته، وإن أمرها أطاعته
داشته باشد، هروقـت بـه او    آن است که زنی مسلمانصالح براي مرد ) و نصیب(

نگاه کند شاد شود، و اگر از او غایب گردد، حفظش نماید، و اگـر بـه او امـري    
  »1«. کرد، از او اطاعت نماید

مـن برکـۀ المـرأة خفّـۀ     : فرمود  از أبی عبد اللَّه : محمد بن مسلم -  12
 ـ)وتیسر ولدها) (وتیسیر ولدها(مؤنتها  ا وتعسـیر ولـدها   ، ومن شومها شدة مؤنته

از برکت زن سبک بودن مؤنۀ و آسـان زائیـدن اوسـت و شـومی اش     ). ولادتها(
  »2«. زائی اوست زیادي مخارج و سخت
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در حدیثی که سؤال نمود    رسول خدا: فرمود  امام صادق  -  13
  :گفت  هچه چیزي براي زنان بهتر است، فاطم

ــر ــراهن الرجــال(للنســاء  خی ــرین الرجــال ولا ی ــه ) ألا ی ــال رســول اللَّ فق
که نه آنها مردان ) بهترین زنان آنست(براي زنان بهتر آن است . إنّها منّی:  

او : فرمـود   را ببینند و نه زنها مردان نامحرم را، پس رسول خدا) نامحرم(
  خوانید بعدي روایات مناسب این فصل می هاي لدر فص »3«. از من است) هفاطم(
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  !!تاج کرامت بر سر -  3
از کارهاي دنیـا، اگـر خوشـنودي و رضـاي خـدا و خویشـی و        درهرکاري

خویشاوندي، در نظر گرفته شود، خداوند او را در آن کار شیرین کام و کامیـاب  
و کرامت بر سرش نهد و عمر خـود  گرداند و در زندگی هر دو جهان تاج عزّت 

همیشه بـه   ندکند چون خداو را در میان مردم آبرومندانه به سر برده و سپري می
دوستان و خواهانش عزّت دهد و آبرو بخشد، مثلاً دختري در هم خونـان خـود   

بهره است، با او براي رضاي خدا و بـه   بی وجود دارد اما کمی از جمال ظاهري
واج نماید، خداوند بـه یقـین او را در طـول عمـر رهـایش      احترام همخونی، ازد

  .کند سازد و باعزت و خوشبختی زندگی می نمی
 علی بـن حسـین سـید العابـدین     : محمد بن علی بن حسین گفت -  1
هرکس به ). والکرامۀ(من تزوج اللَّه و لصلۀ الرحم توجه اللَّه بتاج الملک : فرمود

ازدواج کند، خداوند با تاج ملـک  ) و خویشاوندي(ام رحم خاطر خدا و به احتر
  1«. نماید و کرامت او را تاجدار می
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  !ازدواج با آن که دوست داري -  4
همسر، یکی از ارکان دوران عمر بشر است، چنانچه دلبخواه و باب  با زندگی

میلش نباشد، همیشه در عذاب روحی و شکنجه جسم و جان، فرو خواهد رفت 
مر گرانمایه خود را، دایم بانفرین ونفرت و تلخ کامی و آرزوي مرگ، سپري و ع

همسـرّ خـود،    وخواهد نمود، بدینجهت است که انسان نباید در انتخاب همسـر  
، قرار گیـرد و  ..پدر، مادر، برادر، دوست آشنا وو (تحت تأثیر زورگوئی دیگران 

فلت در این بـاره، آدمـی را   آینده خود را تباه سازد، زیرا کوچکترین اشتباه و غ
مادام العمر به ندامت و پشیمانی گرفتار خواهد ساخت و باید تا آخرعمر تـاوان  

  اشتباهش را پس دهد؛
این روست که بزرگان دین سفارش اکید دارند کـه انسـان آن کـس را کـه      از

  دوست دارد، ازدواج نماید و شریک زندگی خود قرار دهد؛
و از صاحبان عقل و خرد نظر خواهی کـردن   حساب مشورت و مشاوره البته

بـه  . و از تجربه دیگران استفاده نمودن، نه تنها بد نیست بلکـه بهتـر هـم هسـت    
  .روایت ذیل توجه نمایید

إنّی ارید أن أتزوج امرأة : گفتم  به امام صادق : ابن أبی یعفور، گوید -  1
مـن مـی   . ودع التی هـوي أبـواك   تزوج التی هویت: وإنّ أبوي أرادا غیرها قال

ازدواج نمایم و پـدر و مـادرم دیگـري را اراده    ) که دوست دارم(خواهم با زنی 
ازدواج کن و آن را که والدینت دوست  ي،با زنی که دوست دار: فرمود! اند نموده

  2«!. دارند، رها ساز
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  شتاب در ازدواج با هم کفو -  5
شـود و گلهـا را در مـوقعش     اسـد مـی  میوه رسیده را به موقع نچیننـد، ف  اگر

ریـزد و   از سـنبل مـی  : برندارند، پرپر می گردد و گندم را بـه موقـع درو نکننـد   
  ...شود وو  پوسد و نابود می می

، اگـر  )دختر یا پسر(است فرزندان رسیده و هنگام طراوت و شادابی  همچنین
، !آینـد  ب در میشوند و فاسد از آ به موقع به خانه بخت فرستاده نشوند، پرپر می

  بینیم و مسئله ایست غیر قابل انکار؛ چنان که در جوامع مختلف، به روشنی می
بردن و بهره مند شدن از هر چیزي، باید به موقع باشد، وقتی که ایـن   استفاده

گلهاي زندگی به بلوغ رسیدند، حتماً و باید مسائل زیادي را، در نظـر گرفـت و   
هانه جوئی و ایرادگیري و دعواي مادي و بازي در صدد حل آن بر آمد و بدون ب

باارقام، حل و فصل نمود، زیرا بی اعتنائی و کم توجهی به این مسائل، در زمـان  
  نه چندان دور، فاجعه ببار خواهد آورد

این همه فساد و تباهی جنسی جوامع بشري از ایـن مسـیر ببـار نیامـده      مگر
انه و خانواده ها و تمـردّ و عـاق   هاي بی شمار از خ است؟ مگر فرارها و فراري

هـا   همه و همه ناشـی ازایـن، بـی تـوجهی    .. هاي فراوان وو  والدینی و نافرمانی
  .و دهها مگرها و آیاهاي دیگر! نیست
  از أبـی عبـد اللَّـه    : از بعض أصحابش: أحمد بن محمد بن عیسی -  1
از خوشبختی مـرد اسـت کـه    . من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته فی بیته: فرمود

یعنی قبل از عادت بینی و پیش از چند دسـت  (دخترش در خانه او حیض نبیند 
  »1«). شدن، به خانه بخت فرستاده شود
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مـن سـعادة   : فرمـود   رسول خدا : محمد بن علی بن حسین گفت -  2
ختر او درخانـه اش  از سعادت مرد است که د. الرجل أن لا تحیض ابنته فی بیته

  حیض نبیند
  »2«). وعادت نشود و زود هنگام راهی زندگی اش شود(
: فرمـود : روایت کرده اسـت )  از ابی عبد اللَّه (بعضی از أصحاب ما  -  3

، فکـان مـن    لم یترك شیئا مما یحتاج إلیه الاّ وعلمّه نبیه  عزّوجلّ انّ اللَّه
مه إیاه أنهّ صعد المنبر ذات یوم فحمد اللَّه و أثنی علیه، ثم قال أیهاالنّـاس انّ  تعلی

إنّ الأبکار بمنزلۀ الثمّـر علـی الشّـجر، إذا    : جبرئیل أتانی عن اللّطیف الخبیر فقال
ثمارها فلم تجتن أفسدته الشـمس، ونثرتـه الریـاح، وکـذلک الأبکـار إذا       دركا

لهنّ دواء إلا البعولۀ وإلّا لم یـؤمن علـیهنّ الفسـاد    أدرکن ما تدرك النساء، فلیس 
الأکفـاء  : یا رسول اللَّه، فمن تـزوج؟ فقـال  : فقام إلیه رجل فقال: لأنهّنّ بشر، قال

المؤمنون بعضهم أکفاء بعـض، المؤمنـون   : فقال ء؟و من الأکفا): یارسول اللَّه(فقال 
  .بعضهم أکفاء بعض

رو نگذاشته، مگر اینکـه بـه پیغمبـرش    خداي عزّ وجلّ چیز مورد احتیاجی ف 
بالاي منبر رفت و حمد و ثنـاي  ) روزي(تعلیم نموده است، از آن جمله است که 

اي مردم جبرئیل از سوي خدا، پیش مـن آمـد و   : خدا را بجا آورد سپس فرمود
چیـده  ) بموقـع (بـر درخـت اسـت اگـر     ) رسیده(ها مانند میوه  همانا باکره: گفت

کنـد، ایـن چنـین     نماید و بادها آنها را پراکنده مـی  فاسد می نشوند، آفتاب آن را
و بـه بلـوغ   (کننـد   ها، وقتی درك کردند آنچه را کـه زنهـا درك مـی    است باکره

نیست و گرنـه از فسـاد در امـان     دنبراي آنها دوائی غیر از شوهر کر) رسند می
  نیستند، زیرا آنها بشرند؛
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بـا  : با که ازدواج کنند؟ فرمـود    اي رسول خدا: بلند شد وگفت مردي
ها با همـدیگر   مؤمن: دوبار فرمود! ، پرسید أکفاء کیانند؟)و همسنگان(هم کفوان 
  »1« .هم کفوند

نزل جبرئیل علی النبی : فرمود  أبی حیون مولی الرضا از امام رضا  -  4
ان الأبکار من النسـاء بمنزلـۀ   : یقرئک السلام ویقول فقال یا محمد، ربک  

ثم لم ینزل حتی زوج ضباعۀ بنت الزبیر بـن  : الثمر علی الشجر، وذکر نحوه، وزاد
أیها الناس، انما زوجت ابنۀ عمی : بن الأسود الکندي، ثم قال دادعبد المطلب المق

اي محمـد  : نـازل شـد و گفـت    جبرئیل به پیغمبـر  . المقداد لیتّضع النکاح
  :رساند ومی فرماید خدایت سلام می

ومانند روایت بـالا را ذکـر کـرد و    (بمنزله میوه بر درخت است  ها هماناباکره
تا ضـباعۀ دختـر زبیـر بـن عبـد      ) از منبر پایین نیامد اضافه نمود، پیغمبر 

من دختر عمویم را : تزویج نمود سپس فرمودالمطلب را به مقداد بن اسود کندي 
زیرا ضـباعۀ  (نکاح شکسته شود ) مرزهاي غلط جاهلی(به مقداد تزویج کردم تا 

غلام سیاه که از نظر فرهنگی آن روز و حتی امروز هم،  مقداد اشراف زاده بود و
  »1«). با همدیگر قابل مقایسه نبودند

انّ اللَّه خلـق حـواء   : فرمود  ه از أبی عبد اللَّ: عبد الرحمن بن سیابۀ -  5
را از آدم آفریـد   خداوند حوا. من آدم فهمۀ النساء الرجّال فحصنوهنّ فی البیوت

و مهـار نمائیـد تـا روي    (ها نگه دارید  پس همت زنها مردانند و آنها را در خانه
  »2«). جامعه سالم را ببینید

انّ اللَّه خلق آدم من الماء والطـین  : فرمود  از أبی عبد اللَّه : واسطی -  6
فهمۀ ابن آدم فی الماء والطین، وخلق حواء مـن آدم فهمـۀ النسـاء فـی الرجـال      

خداوند آدم را از آب و گل آفرید پس همـت آدم در آب  . فحصنوهنّ فی البیوت
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هـا   نـه را از آدم آفرید پس همت زنها مردانند و آنها را در خا و گل است، و حوا
  »3«. نگه دارید

در بعـض سـخنانش     امیـر مؤمنـان   : از پدرش گفـت : ابن جمهور -  7
هـا،   همـت درنـده  . السباع همهـا بطونهـا، وإنّ النسـاء همهـنّ الرجـال      انّ: فرمود
  4«. هاي آنهاست و همت زنان مردانند شکم
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   معناي هم کفو بودن -  6
فو انسان، کسی است که داراي شخصیت منظر عقل و دین، همطراز و هم ک از

هـاي   معنوي و سلامت روح و روان و دین و دیانت باشد، مـال و منـال و مقـام   
اعتباري و زیبائی و طنّازي و جاه و جلالت ظاهري، همگی زود گـذر و ماننـد   

جاوید : است که يرود، اما مقام آسمانی و خدا داد چرك دست، سریعاً از بین می
و پوست و فقـر و ثـروت و عـرب و عجمـی و شـهري و       نگرماند؛ و ابدي می

دهاتی بودن، معیار انسانیت و شخصیت نیست، بلکه عیار و معدل آدمـی، میـزان   
  »1«. تقوي و پرهیزکاري و تدین اوست

هاي اعتباري فریفته نباش،  هنگام ازدواج به هیچ کدام از این خصوصیت پس
 ـ       ل دقـت نمـا، زیـرا تقـوا و     تنها بـه میـزان عقـل و دیـن و تقـواي طـرف مقاب

پرهیزکاریست که در خلوت و آشکار و شب و روز و شهر و روستا خلاصـه در  
بـه اعمـال    تکابدارد و از ار هاي انحرافی باز می زمین و آسمان، انسان را از راه
کند ترس از خدا و تقواست که در زندگی خیالـت   زشت و غیر اخلاقی، مهار می

دانی طرف  سازد، چون می مسرت آسوده خاطر میکند و از جهت ه را راحت می
مقابل، پا از جاده حق و حقیقت و عزّت و شرافت، بیرون نخواهد گذاشت و بـه  

کند  و عاشقانه تحمل می صبورانههاي زندگی ات،  همه مشکلات و فراز و نشیب
  نماید و بس؛ و در کنارت، احساس آرامش و خوشبختی می

شایسته اي را پیدا کردي، مانند پیغمبر وقتی همچون شخصیت و موجود  پس
و سایر بزرگان دین، خود پیش قدم باش و خودت از   الهی حضرت شعیب 

این پسر شایسته براي دخترت خواستگاري کن و فرصت را از دست مده، به دو 
  .فصل آتی دقت نمایید
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فقال   کنت عند أبی جعفر : گفت أبی حمزة الثمالی در ضمن حدیثی -  1
إنّی خطبت إلی مولاك فلان بن أبی رافع ابنته فلانۀ فردنی و رغب عنّی : له رجل

اذهب فأنت رسـولی    وازدرأنی لدمامتی و حاجتی و غربتی، فقال أبو جعفر 
زوج : بن الحسین بن علی بن أبـی طالـب   لییقول لک محمد بن ع: إلیه، فقل له

ثـم قـال أبـو    : إلی أن قال - مولاي بنتک فلانۀ، ولا ترده) رباح(منجح بن ریاح 
جـویبر، أتـی رسـول اللَّـه     : انّ رجلًا کان من أهل الیمامۀ یقـال لـه  :  جعفر 
  منتجعاً للإسلام فأسلم و حسن اسلامه،  

غلام آزاد کرده  یا(من از دوستت : او گفت به بودم مردي جعفر  ابینزد  
فلان بن ابی رافع، دخترش فلانه را خواستگاري نمودم، مـرا رد کـرد و بـه    ) ات

و از (خاطر قد کوتاه و نداري و غریبی، از من روي گردان شد و مرا دك نمـود  
او  هبرو تو قاصد منی از طرف من و ب: فرمود ؛ ابو جعفر )!من دوري جست

دختـرت  : گفـت »  (ین بن علی بن ابـی طالـب   بگو محمد بن علی بن حس
سـپس  :) راوي گوید فلانه را به غلام من منجح بن رباح، تزویج نما و ردش نکن

مردي از اهل یمامۀ که به او جویبر می گفتند، پیش رسول خـدا  : ابو جعفر فرمود
  و اسلامش نیکوگردید؛ شدآمد و مسلمان  
، و کان من قباح السودان إلی أن قـال کا و : ن رجلاً قصیراً دمیماً محتاجاً عاریاً

: نظر إلی جویبر ذات یوم برحمۀٍ له و رقّۀً علیه فقال لـه   و إنّ رسول اللَّه 
یا جویبر لو تزوجت امرأة فعففت بها فرجک و أعانتک علی دنیـاك وآخرتـک،   

ول اللَّه بأبی أنت وأمی، من یرغب فی فو اللَّه ما من حسب یا رس: فقال له جویبر
 ۀ امرأةٍ ترغب فیو لا نسب و لا مال و لا جمال، فأی  

سودان ) درجه یک(و مرد کوتاه قد و بد ریخت و محتاج و لخت و از زشتان 
گریست او ن بهبا نظر رحمت و دلسوزي  روزي رسول خدا : بود تا فرمود
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شود ازدواج کنـی تـا بـه وسـیله آن عفـت خـود را        اي جویبر چه می: و فرمود
اي : ، جـویبر گفـت  )و یـاري نمایـد  (نگهداري و به دنیا و آخرت تو کمک کنـد  

و (کنـد   پدر و مادرم فداي تو باد چه کسی به من رغبت می!  رسول خدا 
دارم و نه نسبی، نه مالی دارم نـه جمـالی،    به خدا قسم نه حسبی): دهد دختر می

  نماید؛ کدام زنی به من رغبت می
یا جویبر انّ اللَّه قد وضع بالإسلام مـن کـان فـی    :  له رسول اللَّه  فقال

، وأعزّ بالإسلام من  ف بالإسلام من کان فی الجاهلیۀ وضیعاً ، و شرّ الجاهلیۀ شریفاً
ذلیلاً، وأذهب بالإسلام ما کان مـن نخـوة الجاهلیـۀ وتفاخرهـا     کان فی الجاهلیۀ 

أنسابها، فالناس الیوم کلّهم أبیضهم وأسودهم وقرشیهم وعـربیهم   قبعشایرها وباس
وعجمیهم من آدم، وانّ آدم خلقه اللَّه من طین، وانّ أحب الناّس إلی اللَّه أطوعهم 

ا إلّـا لمـن    له وأتقاهم، و ما أعلم یا جویبر لأحد من المسل مین علیک الیوم فضـلً
لهّ منک و أطوع، رسول خدا  به او فرمود، اي جویبر خداونـد    کان أتقی ل

بااسلام کسانی را که در جاهلیت شریف بودند، پایین آورد و با اسلام به آنهـائی  
ذلیـل و   که در جاهلیت پایین بودند شرف داد، و با اسـلام عزیـزان جاهلیـت را   

و افتخارات ) و خود خواهی(ذلیلان جاهلیت را عزیز گردانید، و با اسلام نخوت 
 سـیاه و : عشایري و نسبی جاهلیت را از میان برداشت، پس همـه مـردم امـروز   

ـل      سفیدشان و قرشی و عربی و عجمی شـان همگـی از آدم انـد، و آدم را از گ
ان و پرهیز کاران آنهاست، مـن  ترین مردم نزد خدا، فرمان بردار آفرید و محبوب

دانم اي جویبر امروز براي احدي از مسلمانها، به تو برتري داشته باشد مگـر   نمی
  باشد؛ تر هکسانی که از تو فرمان بردارتر و خود مهار کنند

فانهّ من أشرف بنی بیاضۀ ) انصاري(قال، انطلق یا جویبر إلی زیاد بن لبُید  ثم
إلیک، و هو یقـول لـک زوج     رسول رسول اللَّه  انّی: حسباً فیهم، فقل له
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،  وفیه انه زوجه ایاها بعد ما راجـع النبـی   ) الحدیث(جویبراً بنتک الدلفاء 
یا زیاد، جویبر مؤمن والمـؤمن کفـو المؤمنـۀ، والمسـلم کفـو المسـلمۀ،       : فقال له

  :سپس فرمود. ب عنهفزوجه یا زیاد ولا ترغ
 ـ  اي اسـت از   هجویبر برو به سوي زیاد بن لبید که از اشرف اولاد بنـی بیاض

حیث حسب و نسب، به او بگو، مـن فرسـتاده رسـول خـدایم بـه سـوي تـو و        
  :فرماید می

که او بعد از مراجعه ) تا آخر حدیث(را به جویبر تزویج کن » دلفاء« دخترت
اي زیاد جـویبر مـؤمن اسـت و    : حضرت به او فرمود وسلم  به رسول خدا 

است، و مسلمان هم کفو زن مسلمان است، پس دختـرت را   همؤمن هم کفو مؤمن
پس دخترش را به !!) اعتنائی نکن یو ب(به او تزویج کن و از او روي برمگردان 

  »1«. جویبر تزویج نمود
: فرمـود   عبد اللَّه از أبی : از مردي و محمد بن فضیل هاشمی: أبان -  2

کفو، عفیف بودن و زنـدگی مناسـب   ) معناي. (الکفو أن یکون عفیفاً و عنده یسار
  »2«. داشتن است

از جـدش  : از عبد اللَّه بن الحسـن ): قرب الاسناد(عبد اللَّه بن جعفر در  -  3
بـوه لا  سألته إنّ زوج ابنتی غلام فیـه لـینٌ و أ  : گفت: از برادرش: علی بن جعفر
از او سؤال کـردم همسـر   . إذا لم یکن فاحشۀ فزوجه یعنی الخنث: بأس به؟ قال

اگر : فرمود! ایرادي ندارد؟ نیزدخترم جوانی است نرم خو و پدرش ) خواستگار(
. لواط دهنده است) در این حدیث همعناي فاحش(نباشد تزویج کن  هفاحش) پسر(
»3«  

ایت زیاد هست که فقـط بـراي آوردن   در این مورد شواهد تاریخی و رو البته
  ها اکتفاء نمودیم نمونه هائی از آن
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  !خواستگار شایسته را رد نکن -  7
شوهر دادن دختر در صورتی که خواستگار مناسب و لایق پیش آیـد، از   زود

سعادت مرد و سبب آرامش روح و روان خانواده است زیرا پیرامون دختر هـزار  
مترقبه، می چرخد و از شرّ این حـوادث ناگهـانی،   جور گرفتاري و پیشامد غیر 

، !گـان اسـت   بنـده جان سالم به در بردن و رهائی یافتن، از الطاف خداونـد بـر   
از جهت ایمان و اخلاق و آبـرو و  (بدینجهت اگر براي دختر خواستگار شایسته 

پیدا شد، بی درنگ موافقت کردن و پاسخ مثبت دادن، لازم و ... وسیله زندگی و 
دختر مانند میوه درخت اسـت اگـر   «اند  وري است، زیرا بزرگان دین فرمودهضر

  »1«؛ !!»...خواهد پاشید  ابموقع چیده نشود، فاسد شده و باده
گیري کرده و معطل  هیچ وقت نباید به خاطر افکار واهی و بی پایه، بهانه پس

ده است به روایات آتی دقت از این عمل نهی فرمو شوند زیرا رسول خدا 
  .نمایید
فی أمـر    کتب علی بن أسباط إلی أبی جعفر : علی بن مهزیار گفت -  1

فهمت ما ذکرت من أمر :  بناته و أنهّ لا یجد أحدا مثله، فکتب إلیه أبو جعفر 
ک لا تجد أحدا مثلک، فلا تنظر فی ذلک رحمک اللَّه، فإنّ رس ول اللَّه بناتک وأنّ

و ! قلت یارسـول اللَّـه  (إذا جاءکم من ترضون خلقه و دینه فزوجوه : قال  
ان کان دنیاً فی نسبه؟ قال اذا جائکم من ترضون خلقه و دینه فزوجوه، إلاّ تفعلوه 

  .تکن فتنۀ فی الأرض و فساد کبیر
دخترانش، نوشت که مانند خودش  در باره  بن اسباط به ابی جعفر  علی

بـه او مرقـوم     ابـی جعفـر   )!! که به آنها تزویج نماید(کند  کسی را پیدا نمی
یـابی،   آنچه در باره دخترانت نوشته بودي و این که مثل خـودت را نمـی  : فرمود
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وقتی از : فرمود  رسول خدا  ند،فهمیدم پس منتظر نباش خدایت رحمت ک
راضی هستید، تزویج کنید، گفتم اي رسول خدا اگرچـه   کسی اخلاق و دینداري

اگر نکنید در زمین فتنه و فسـاد بزرگـی   : فرمود! از حیث نسب پست هم باشد؟
  »1«). افتد و آبروها به خطر می(شود  می

ل فرمایش رسو)  (عیسی بن عبد اللَّه، از پدرش، از جدش، از علی  -  2
  .را، مطابق این روایت آورده است  خدا

نیاً فی نسبه؟« جمله من قیـل  «با عبارت » وإن کان داکم و خضراء الـدیـا  : ای
  »2«. المرأة الحسناء فی منبت السوء: وما خضراء الدمن؟ قال  رسول اللَّه 

بالا از پستی و دنائـت خـانواده سـؤال شـده      منافات ندارد زیرا در روایت »
اي که از نظر شرافت نسب با این شخص هم طراز نیست امـا   است یعنی خانواده

از جهت دینداري و اخلاق رضایت بخش باشـد، ولـی در روایـت اخیـر از زن     
و پـرورش   ئیـده زیبائی که در خانواده بد و دور از ایمان و اصالت و نجابت، رو

  .استیافته صحبت شده 
در باره تزویج نوشتم،  به أبی جعفر : إبراهیم بن محمد همدانی گوید -  3

إذا   قـال رسـول اللَّـه    : نوشته آن حضرت با خط خودش براي مـن آمـد  
من ترضون خلقه ودینه فزوجوه، إلّا تفعلوه تکن فتنۀ فـی الأرض  ) أتاکم(جاءکم 

زمانی که به شما آمد کسی که به اخلاق : فرمود   اخد رسول. و فساد کبیر
تزویج نمایید وگرنـه زمـین را فتنـه و    ) به او دخترتان را(و دینش راضی هستید 

زیرا بیشتر مردم براي فـرو نشـاندن فـوران شـهوت     ! (فساد بزرگ فرا می گیرد
متوسـل مـی    نامشـروع ی خود، به افسار گسیختگی رو آورده و به آمیزش جنس

  »3«). شوند
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نوشـتم و از نکـاح؟     به أبـی جعفـر  : حسین بن بشار واسطی گوید -  4
من خطب إلیکم فرضیتم دینـه و أمانتـه   : نوشت) به من پاسخ داد و(سؤال نمودم 

هـرکس بـه شـما بـراي     . فزوجوه، إلاّ تفعلوه تکن فتنۀ فی الأرض و فساد کبیـر 
پس به او زن دهیـد   دید،به دیانت و امانت داریش راضی شخواستگاري آمد که 

  »1«!). و به وقوع می پیوندد(می شود  بزرگ وگرنه در زمین فتنه و فساد
إن خطب إلیک رجل رضیت دینه وخلقه فزوجه، : فرمود  امام رضا  -  5

ـا مـن سـعته   وإن یتفرّقا یغـن اللّـه کُ  «: ولا یمنعک فقره وفاقته، قال اللَّه تعالی ل «
ولا یتـزوج شـارب   » إن یکونوا فقراء یغنهم االله من فضله واالله واسع علیم«: وقال

اگر مردي از تو خواستگاري نمود که به . زنا إلیخمر فانّ من فعل فکأنّما قادها 
دین و اخلاقش راضی هستی، به او تزویج نما و فقر ونداري او مـانع ایـن کـار    

اگر از همدیگر جدا شـدند خـدا هـردو را از    «ه است نشود، زیرا خداوند فرمود
اگر ندار بودند آنهـا را از فضـل خـود    «: و باز فرمود» وسعت رزق توانگر نماید

ولی به شرابخوار دختـر ندهیـد، اگـر    » غنی سازد و خداوسعت دهنده و داناست
  2«! این کار را بکنید مانند این است که آن دختر را به زنا واداشته است
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   خانم گردن بند مرد است -  8
بند براي بانوان، نمود زیبائی و زینت وجودي اوست کـه سـبب جلـب     گردن

توجه همسر و رغبت بیشتر شوهر میباشد و چون گردن بند از ابزار زینتی مـورد  
علاقه خانمهاست و به گردنش پیچیده و حلقه زده و محکم چسبیده است، نمـی  

  !!و جدا ساخت توان به سادگی از گردن او باز کرد
واضح است که خانم ها نیز هنگام خرید گردن بند، بـه تمـام زوایـاي آن     پر

بطور کامل دقت می کنند تا از هر جهت مورد پسند و براي جلب توجه همسـر،  
  .مفید باشد

براي اینکه مرد بعد از اجراي عقد بازن، زندگیشان باهم گره مـی خـورد و    و
مـی شـود بـدینجهت بـه آسـانی از      » مـا «تو بهم می پیچد و به اصطلاح، من و 

  .همدیگر گشوده نمی گردد
از روایات، زن را گردن بند مـرد، نامیـده بـا ایـن      یکه می بینیم در بعض این

  تشبیه به اهمیت موضوع و دقت کافی در انتخاب آن، اشاره می نماید؛
 ـ آن د، گونه که خانمها براي خرید گردن بند به تمامی ابعاد آن دقت می نماین

اقل به همان اندازه، باید در انتخاب و برگزیدن شریک زنـدگی اش   حد مرد هم
شیار، تا بعدها از کار خود پشیمان نشود و خود را مورد ملامت ودقیق باشد و ه

و مذمت قرار ندهد زیرا رها کردن و از گردن گشودن ایـن گـردن بنـد بعـد هـا      
  !.هزاران مکافات دارد

شنیدم أبا عبد اللَّـه  : از بعض أصحابش گفت): سنان(عبد اللَّه بن مسکان  -  1
الی مـا تقلّـده قـال و سـمعته     » ما تتقلّد«انما المرأة قلادة فانظر : فرمود می  
لیس للمرأة خطر لا لصالحتهن ولا لطالحتهن، أما صالحتهن فلیس خطرهـا  : یقول
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هن فلـیس التـراب   والفضـۀ، وامـا طـالحت    ذهبالذّهب والفضّۀ، بل هی خیر من ال
همانا زن گردن بنـد اسـت ببـین کـه را بـه گـردن       . خطرها بل التراب خیر منها

البته زن قیمت ندارد، خوبـانش طـلا و   : فرمود شنیدم امام می: آویزي، و گفت می
ند و بدانش به خاك ) تر و پر قیمت(شود بلکه از زر و سیم بهتر  نقره قیمتش نمی

  »1«. هتر استارزد چون خاك از او ب یهم نم
: خواهم ازدواج کنم فرمـود  می: گفت  ابراهیم کرخی به امام صادق  -  2

أنظر أین تضع نفسک و من تشرکه فی مالک و تطلعه علی دینک و سـركّ فـان   
  کنت لابد فاعلًا فبکراً تنسب الی الخیر و الی حسن الخلق 

شریک مالت کرده و او را گذاري و که را  ببین جانت را کجا می) هشیار باش(
نمائی پس اگر از ازدواج ناچاري به سراغ بـاکره بـرو    به دینت و سرّت آگاه می

یعنی ازدواج با دختـر بـاکره   (هم به خوبی منسوب شوي و هم به اخلاق خوب 
لق را برایت به ارمغان می   »2«). آورد خوبی و حسن خُ

. نکحوا الأکفاء وانکحوا فیهم واختـاروا لـنطفکم  أ:  قال رسول اللَّه  -  3
با هم طرازان خود ازدواج کنید و براي آنها زن دهید : فرمود  رسول خدا 
  »3«. مناسبی اختیار نمایید) ظرف(هاي خود  و بر نطفه

اختاروا لنطفکم فانّ الخال أحد الضجّیعین براي نطفـه هایتـان   : باز فرمود -  4
یعنـی بچـه بـه    (مناسب اختیار کنید زیرا دائی یکی از هم بستران اسـت  ) جاي(

  »1«. رود می دائیش
) مواظب باشـید (تخیروا لنطفکم فانّ الأبناء تشبه الأخوال : در خبر دیگر -  5

  »2«. شود به نطفه هایتان رحمِ مناسب پیدا کنید چون بچه شبیه دائی هایشان می
ی، از محمد بن جعفر، از پـدرش أبـی عبداللَّـه    فضل بن محمد، ازمجاشع -  6
  رسـول خـدا     ، از پـدرانش   از مجاشعی، ازامام رضا  و 
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النکاح رقّ، فإذا أنکح أحدکم ولیدته فقد أرقّها، فلینظر أحدکم لمـن یـرقّ   : فرمود
ش ) دختـر (پس وقتی که یکی از شما فرزند نوعی بردگی است  زدواجا. کریمته

 ـ گرامـی   درا به زنی می دهد، در واقع او را برده نمود، پس حتماً نگاه کند، فرزن
  3«!. خود را برده چه کسی قرار می دهد
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   ازدواج با دختران باکره -  9
واضح است که انسان عاقل سعی و کوشـش فـراوان مـی کنـد تـا بـراي        پر

انتخاب : فرد دست نخورده و شایسته و سر به مهري را: همسري و همسريّ خود
کنند و فقـط یکـدیگر را    چشم باز می: نماید زیرا در این صورت است که طرفین

قبلًا فـرد   ینکهکنند، براي ا عادت می: بینند و بر اخلاقیات و روحیات همدیگر می
ورده اند اما اگر بـا فـرد بیـوه و دسـت خ ـ     دیگري را ندیده و افت و خیز نکرده

ازدواج نماید احتمال ندامت و پشیمانی را در آینده نزدیک یا دور در پی خواهد 
  .داشت
هاي بعدي یک نوع راهنمائی و امتیاز دادن است نه این که  روایات فصل البته

در خانـه بماننـد و کسـی بـا آنهـا      ... بانوان بیوه یا زشت رو یا ضعیف اندام وو 
  .ازدواج نکند

شنید جابر بن عبداللَّه انصاري با زن وسلم  وآله عليه االله صلىرسول خدا  -  1
تلاعبها ) »4«تداعبها و تداعبک (هلّاتزوجت بکراً : بیوه ازدواج نموده است، فرمود

  »1«) تضاحکک و تضاحکها و(» 5«و تلاعبک 
بادختر باکره ازدواج نکردي که، تو با او شوخی نمائی و او با تو، تو با او  چرا

  .و او باتو، تو او را بخندانی و او تورابخنداندبازي کنی 
: قال. تزوجوا الأبکار فإنّهن أطیب شیئ أفواهاً: فرمود  رسول اللَّه  -  2

، أمـا     ) وفی حدیث آخر( ، وأفـتح شـئ أرحامـاً ، وأدر شئ اخلافاً وأنشفه أرحاماً
لسـقط یظـلّ محبنطئـاً علـی بـاب      علمتم انّی اباهی بکم الأمم یوم القیامۀ حتی با

، فیقول لا أدخل حتی یدخل ابواي قبلی )الجنّۀ(ادخل : عزوجل هالجنّۀ، فیقول اللَّ
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ائتنی بأبویه فیأمر بهما إلـی الجنّـۀ،   : فیقول اللَّه تبارك وتعالی لملک من الملائکۀ
  .هذا بفضل رحمتی لک: فیقول
: هانند و در حدیث دیگر فرمودزیرا آنها پاك د! با دختران باکره ازدواج کنید 

م اند، آیا نمی) پرجانشینان و(و  رو نظیف ارحام و پربا حدانید من بـا شـما    باز ر
ها که در جلوي درِ بهشـت بـا    کنم حتی سقط شده هاي دیگر، مباهات می به امت

: ، گوینـد !داخل بهشت شـوید : فرماید ایستند خداي عزّ و جلّ می حال غضب می
اي از فرشـتگان   خداي تبارك وتعالی به فرشـته ! مادرم داخل شوند نه، تا پدر و

کنـد داخـل بهشـت شـوید پـس بـه او        فرماید، والدین او را بیاور و امر مـی  می
  2«. این از فضل و رحمت من است برتو: فرماید می
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  ...ازدواج با فراخ چشمان گندمگون و  -  10
ال خداوند زیباست و زیبائی را حدیث آمده است انّ اللَّه جمیلٌ یحب الجم در

دوست دارد، این خصلت خدائی در بنـدگانش هـم تبلـور یافتـه اسـت، انسـان       
منـد   بنـدد و علاقـه   همیشه به مخلوق زیبا از هرجنس و هرنـوع باشـد، دل مـی   

هاي استثنائی خداسـت و یکـی از سـه چیـز      شود زیرا زیبائی یکی از نعمت می
  ؛»3«وه است غم و اند: زداینده و از بین برنده

خاطر در روایات تأکید شده است با زیبارویان، شـهلا چشـمان، خنـده     بدین
بالأخرة با خـوش سـیرتان و   ... رویان، سفیداندامان، خوشبویان و مو بلندان وو 

بـه احادیـث   !! خوش صورتان، ازدواج کنید و زندگی ایده آل براي خود بسازید
  .فصل هاي بعد دقت نمائید

روایت می کنـد    از أبی عبد اللَّه : از بعض رجالش: یممالک ابن اش -  1
تزوجوا سمراء عیناء عجزاء مربوعۀ فإن کرهتها : فرمود  امیر مؤمنان : فرمود

ازدواج : با بانوي گندمگون و فراخ چشم و باسن درشت و میان بالا. فعلی مهرها
  »1«). پردازم ن مهرش را میم(گردن من  هکنید اگر خوشت نیامد مهرش ب

علـیکم  : فرمـود  مـی   شنیدم أبی الحسـن  : عبد اللَّه بن المغیرة گفت -  2
هادلچسب ترنـد   برشما باد بانوان درشت اندام، آن. بذوات الأوراك، فإنّهنّ أنجب

  »2«). و نجیبان(
إذا : فرمـود بـه مـن     امام رضـا  : أحمد بن محمد بن عبد اللَّه گفت -  3

ازدواج کنی بـا زن کـف پـر گوشـت     ) خواستی(زمانی که . نکحت فانکح عجزاء
  »3«. ازدواج کن) توپل موپل(
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مـن أراد البـاه فلیتـزوج امـرأة قریبـۀ مـن       : فرمود  أمیر المؤمنین  -  4
  الأرض بعیدة ما بین المنکبین، سمراء اللون، فان لم یحظها فعلی مهرها

و چهـار  ) کوتـاه قامـت  (ازدواج نماید باخانم نزدیک به زمـین   هرکس اراده 
  4«!!. به گردن من اش شانه و گندمگون ازدواج کند اگر او را نپسندید مهریه

  

   ازدواج باخوشبویان -  11
إذا )  (کـان النبـی   : عن بعض أصحابنا قال: أحمد بن أبی عبد اللَّه -  1

  أراد تزویج
شمی لیتها، فـان طـاب لیتهـا طـاب     : بعث من ینظر إلیها و قال للمبعوثۀ امرأة

اگر اراده ازدواج داشت زنی را . عرفها، و انظري کعبها فإن درم کعبها عظم کعثبها
پشت گردنش را بوکن اگر : فرمود فرستاد تا زن مورد نظر را بررسی کند و می می

زك پایش پر گوشت باشد یا غو دخوشبو باشد خودش نیز خوش بو است اگر بن
  1«. هم پرگوشت است... خودش 

  

  ..ازدواج با سفید اندام و  -  12
مـن  : قـال   از أبی الحسن الرضا : از بعض أصحابش: بکر بن صالح -  1

از خوش بختی مرد است لبـاس  . سعادة الرجل أن یکشف الثوب عن امرأة بیضاء
  »2« ).اندام ازدواج نمایدیعنی با زن سفید (زن سفید را کنار زند 

انّی جرّبت جـواري  : قال  از أبی عبد اللَّه ) الخزاّز(أبی أیوب الخراز  -  2
بردگان سفید و سرخ گونـه را تجربـه نمـودم، در    . بیضاء و ادماء فکان فیهن بون

  »3« .آنها بود فاصله زیاد
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تزوجوا : فرمود  خدا رسول : گفت  از أبی عبد اللَّه : سکونی -  3
من  مناً(الزّرق فإن فیهنّ الیفانّ لهنّ البرکۀ) فیهنّ ی.  

  4«. ازدواج کنید در آنها یمن و برکت هست) زاغ چشم(زنان کبود چشم  با
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  !ازدواج با خنده رویان مو بلند -  13
المرأة : فرمو د)  ( از پدرش تا از أبی عبد اللَّه: محمد بن ابی القاسم -  1

زن زیبا بلغـم را از بـین   . الجمیلۀ تقطع البلغم، والمرأة السوداء تهیج المرةّ السوداء
  »1«. می برد و زن سیاه صفراء سیاه را به هیجان می آورد

أنه شـکا    از بعض اصحابش از أبی عبد اللَّه : محمد بن عبد الحمید -  2
فاتخّذها : لا، قال: قلت: ؟ قال)تضحکک(أما لک جارة تضحک : قالإلیه البلغم ف

خنـده رو  ) کنیـز (آیـا بـرده   : فرمـود ! فإنّ ذلک یقطع البلغم شکایت از بلغم کرد
  :گفتم! ؟)که ترا بخنداند(نداري 
  »2«. دارد خنده رو بگیر که بلغم را از میان بر می: فرمود نه،
إذا أراد أحـدکم أن یتـزوج   : فرمـود   محمد بن علـی بـن حسـین     -  3

هروقت کسـی  . فلیسأل عن شعرها کما یسأل عن وجهها فانّ الشَّعر أحد الجمالین
از شما خواست ازدواج کند از مویش پرس و جو نمایـد چـون مـو یکـی از دو     

  »3«). صورت و مو(زیبائی است 
سـول خـدا   ر: گفـت   از پـدران بزرگـوارش   : عیون أخبار الرضـا  -  4
  :فرمود  

و (خیـر  . الخیر عند حسان الوجوه، فإنّ فعالهم أحري أن یکون حسـنا  اطلبوا
و نیکو (را در زیبارویان بجویید، چون رفتار آنها شایسته زیبا بودن است ) برکت

  »4«). بودن را می طلبد
ثـلاث یجلـین   : فرمـود   از أبی الحسن اول : إبراهیم بن عبد الحمید -  5
سه . النظر إلی الخضرة، والنظر إلی الماء الجاري، والنظر إلی الوجه الحسن: البصر

  چیز چشم را جلا دهد،
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  ها نگریستن، به سبزه -  1
  نگاه به آب روان، -  2
  »1«. و تماشا به روي زیبا -  3

در بعضی از روایـات از سـیاه چردگـان تعریـف و در ایـن فصـل از       : توجه
زیبارویان تمجید شده است منظور این است که سیاه صورتان ولود از زیبارویان 

تر است و همچنین سیاه دین مدار بر زیباي بی دیـن مزیـت و برتـري     نازا مقدم
  دارد
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  ازدواج باخانم ولود -  14
هاي مهم تشکیل خـانواده و ازدواج، بـه وجـود آوردن اولاد و     از علت یکی

هاست و اینکه بقاي نسل و جانشین هـر آدمـی از همـه     سوت کور نبودن خانه
  چیز برایش مهم تر است؛

ایم که اگر کسی مدتی بعد از ازدواج بفهمد، بچـه دار نمـی شـود،     دیده فراوان
خود را به هر دري می زند و حتی حاضر است از هستی اش، دست بـردارد تـا   

  داراي فرزند و یادگاري از خود باشد؛
حرف اول را می زند، بدینجهت است که در روایـات و   اولاد در زندگی پس

فرمایش بزرگان، سفارش فراوان شده است که با بانوي زاینده ازدواج شود و بـا  
  .بجا گذاشتن نشانه هائی از خود، به درود زندگی گفته و از این پل عبور نماید

رسول اللَّـه   :گفت  از أبی جعفر : از محمد بن مسلم: علاء بن رزین -  1
، فإنّی أبـاهی     ، ولا تزوجوا حسناء جمیلۀ عاقراً فرمود تزوجوا بکراً ولوداً

با دختر باکره و زاینده ازدواج کنید و با زیباي نازا ازدواج . بکم الأمم یوم القیامۀ
  »2«. کنم ها مباهات می من در قیامت با شما به امت نیدنک

رسول خدا : گفت  از أبی الحسن الرضا : بن جعفر الجعفريسلیمان  -  2
،  : به مردي فرمود   ، ولا تزوجها جمیلۀ حسناء عـاقراً تزوجها سوءاء ولوداً

فانّی مباه بکم الأمم یوم القیامۀ أما علمت ان الولـدان تحـت العـرش یسـتغفرون     
  .تربیهم سارة فی جبل من مسک و عنبر و زعفران و إبراهیم،لآبائهم یحضنهم 

با سیاهان زاینده وصلت کن و با نازاهاي زیبا وصلت ننما، من در قیامت بـه   
  کنم، آیا ها با شما افتخار می امت



80 
 

  کننـد و ابـراهیم    کودکان در زیر عرش برپدرانشان استغفار می دانی نمی
!. نماید؟ ر کوهی از مشک و عنبر، تربیتشان میکند و سارا د آنها را سرپرستی می

»1«  
شکوت إلـی  : از کسی که به او گفته است گفت: إسماعیل بن عبد الخالق -  3

لَد لی، فقال لی  أبی عبداللَّه  لدي، وانهّ لا و إذا أتیـت العـراق فتـزوج    : قلّۀ و
امـرأة  : سوءاء؟ قـال جعلت فداك، و ما ال: امرأة، ولا علیک أن تکون سوءاء قلت

از کمی اولادم شـکایت بـردم و     ابی عبداللَّه  هب. فیها قبح فإنهّن أکثر أولاداً
) وسعی کـن (وقتی که به عراق رفتی بازنی ازدواج کن : این که بچه ندارم، فرمود

و (زنـی کـه در او زشـتی    : فرمـود ! فدایت شوم سؤآء چیست؟: باشد، گفتم سؤآ
لی باشد 2«. چون آنها پراولادند) بدگ«  

اعلموا أنّ السوءاء اذا کانت ولوداً أ حب الی من : فرمود  امام صادق  -  4
تر از  زشت، زاینده باشد براي من محبوب) اگر زن بدگل و(بدانید . الحسناءالعاقر
  هاي بعد دقت فرمایید به فصل »3«. زیباي نازاست
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  !از وصلت چه کسانی پرهیز
  ارهاش
ایم و در آینده نیز به مناسبتهائی خواهیم گفت،  هاي گذشته کراراً گفته فصل در

شیار بود و دقت کافی به وهنگام ازدواج و دختر دادن و زن گرفتن، باید خیلی ه
عمل آورد با چگونه شخصی زندگی خواهید کرد کـه بعـدها گرفتـار نـدامت و     

  پشیمانی نگردید
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  اعدم ازدواج باخانم ناز -  1
با وجود اولاد و فرزنـد  : برقراري و پایداري نظام زندگی: فصل قبل گفتیم در
  :است

بلند نشـود آن خانـه   ) اش خواه گریه و خواه خنده(اي  که صداي بچه اي خانه
سوت کور و خانه خاموش است، بدینجهت در روایات وارده، تأکید بر این است 

ه بـدگل و زشـت رو باشـد و از    تا سرحد امکان با زن ولود ازدواج نمایند اگرچ
اگرچه خوشگل و زیبا باشد به دوفصـل بعـد توجـه     بپرهیزند ازدواج با زن نازا

  .نمایید
اللَّه  جاء رجل إلی رسول: فرمود  از أبی عبد اللَّه : عبد اللَّه بن سنان -  1
رضیت جمالهـا وحسـنها و دینهـا     یا نبی اللَّه إنّ لی ابنۀ عم لی قد: فقال  

یا أخی کیف : لا تزوجها إنّ یوسف بن یعقوب لقی أخاه فقال: ولکنّها عاقر؟ فقال
  :فقال! أن تزوج النساء بعدي؟ استطعت
إن استطعت أن تکون لک ذریـۀ تثقـل الأرض بالتسـبیح    : أبی أمرنی فقال إنّ

  :فافعل، قال
تزوج سوءاء : فقال له مثل ذلک فقال له  رجل من الغد إلی النبی  وجاء

مـا    فقلـت لأبـی عبـد اللَّـه     : قال. ولودا، فإنی مکاثر بکم الأمم یوم القیامۀ
خدا  براي پیغم: آمد و گفت مردي پیش رسول خدا . القبیحۀ: السوءاء؟ قال

خـواهم   می(ال و دین است اما نازا است من دختر عموئی دارم داراي مال و جم
با او ازدواج نکن چون یوسف بـن یعقـوب بـرادرش    : فرمود) با او ازدواج کنم؟

و (چگونه دلت خواست بعد از من ازدواج کنی : ملاقات کرد و گفت) بنیامین را(
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توانی در  اگر می: و فرمود کردپدرم مرا امر : گفت!) مشغول عیش و لذت شوي؟
  اي داشته باشی که تسبیح خدا گوید، این کار را بکن؛ یهروي زمین ذر

زن ولـود  : آن روز نیز مردي آمد و همان را گفت، و به او نیـز فرمـود   فرداي
کنم، من از ابی عبداللَّه  ها مباهات می بگیر من در قیامت با شما به امت) وزاینده(
زاینده اگرچـه زشـت   یعنی با زن (زشت : چیست؟ فرمود» سوآء«پرسیدم   

  »1«). بپرهیزید باهم باشد ازدواج کنید و از زن نازاي زی
  تذاکروا الشؤم عند أبی : قال  از أبی عبد اللَّه : خالد بن نجیح -  2
الشؤم فی ثلاث فی المرأة والدابۀ و الدار، فأما شؤم المرأة فکثرة مهرهـا، و  : فقال

شـومی در  : گفتگو شد فرمود  ها نزد امام صادق  ره شومیدر با. عقم رحمها
م  زنسه چیزاست در  حو مرکب و خانه، اما شومی زن، زیادي مهر او و نازائی ر

  »2«. تا آخر روایت. اوست
اعلموا أن السـوداء إذا  : فرمود  امام : محمد بن علی بن حسین گفت -  3

بدانید اگر زن سیاه زاینده باشـد بـراي   . ن الحسناء العاقرکانت ولوداً أحب إلی م
  1«. از زن زیباي نازاست تر داشتنی من دوست
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  عدم ازدواج باخانم پیر -  2
ثلاثـۀ یهـدمن   : فرمود  امام صادق : محمد بن علی بن حسین گفت -  1

 ـ  . و نکاح العجائز: .... البدن و ربما قتلن وتبـاهی و  (ی سه چیز بـدن را بـه ویران
  »2«. و ازدواج با زن پیر... کشُد  کشد و اي بسا می می) نابودي

از ابی عبد اللَّـه  : گفت) المحاسن(أحمد بن أبی عبد اللَّه البرقی در کتاب  -  2
: ثلاثۀ یهزلن البـدن و ربمـا قـتلن إلـی أن قـال     : روایت شده است فرمود  

کند و اي بسـا بـه کـام مـرگ      می) وناتوان(ونکاح العجائز سه چیز بدن را لاغر 
  3«. پیر انو ازدواج با زن: تا اینکه گفت برد می
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   بانوان بدترین -  3
روایاتی گذشت و گفتارهائی سپري شد، حـالا نوبـت   ) بهترین زنان(فصل  در

  .هاي آنهاست توجه فرمائید دانستن بدترین زنان و نشانه
النساء أربعـۀ  : فرمود از پدرش از جعفر بن محمد : مسعدة بن زیاد -  1

ـع و مـنهنّ غـلٌّ     فمنهنّ :أصناف ْقمم ومنهنّ کَرْب ، عمج م و منهنّ جامع ، عب رْ م ربیع
لٌ َزنها چهار صنف اند؛. قم  

زنی که هر وقت به او نگاه کنی شادت نماید و اگر چیزي بـه او دهـی    -  الف
و مانند بهار، بهار آفرین و زندگی را همیشه (رد، پذی می) کم یا زیاد باجان و دل(

  ؛)کند بهار می
و اعضـاي  (گرد آورنده و به دور خود جمع کننـده و بـا برکـت باشـد      -  ب

  ؛)گیرد خانواده را زیر بال و پر خود می
همه را از دور خـود فـراري داده و   (گرفتاري آور و ریشه برانداز باشد  -  ج

  ؛)پاشد زندگی را از هم می
خـورد و از   و آدمی را مثل خوره می(چسبد  مانند کنه و شپش به بدن می -  د

  »1«). خواند پا در آورده و فاتحه خوشی و کامیابی را می
: فرمـود   شنیدم رسول اللَّه : از جابر بن عبد اللَّه گفت: أبی حمزة -  2

عزیزة مع بعلها، العقیم الحقود التـی  ألا اخبرکم بشرار نسائکم؟ الذّلیلۀ فی أهلها، ال
لاتتورع من قبیح، المتبرجّۀ اذا غاب عنها بعلها، الحصان معـه ذا حضـر، لاتسـمع    

أمره، و إذا خلا بها تمنعّت منه کما تمنّـع الصـعبۀ عنـد رکوبهـا، و      تطیعقوله، و لا
  !را؟لاتقبل منه عذراً و لاتغفر له ذنباً آیا به شما خبر ندهم بدترین زنانتان 
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و (با شوهر عزیـز  ) در خانه(اش ذلیل است و  در میان خانواده) زنی که( -  1
  فروش؛) فخر
  ها نپرهیزد؛ نازا و کینه توزي که از زشتی -  2
خـود را در  ) آرایش کرده و پرده دري نموده و(در زمان غیبت شوهرش  -  3
  قرار دهد، و در حضور شوهرش با حجاب جلوه کند؛) مردم(دید 
  شنو نباشد و از او فرمان نبرد؛ حرف -  4
ممانعـت نمایـد و   ) از نزدیکی شوهر(در خلوتگاه مانند مرکب چموش،  -  5

  »2«). و از خطایش در نگذرد(هیچ عذري را از او نپذیرد 
:  کان من دعاء رسول اللَّـه  : فرمود  از أبی عبد اللَّه : سکونی -  3

بـود    از دعاهـاي رسـول خـدا    . امرأة تشیبنی قبل مشـیبی  أعوذ بک من
 ندزنی که مرا پیش از رسیدن زمان پیري، پیرم ک) شرّ(برم از  خدایا به تو پناه می

  »1« ).و پیري زود رس براي من تحمیل نماید و به ارمغان آورد(
شرار نسائکم المقفرة : فرمود  رسول خدا : عبد اللَّه بن سنان گفت -  4

الدنسۀ اللجوجۀ العاصیۀ، الذلیلۀ فی قومها، العزیـزة فـی نفسـها، الحصـان علـی      
و آلـوده  ) و خشک و بی بهره(بایر  بدترین زنان، شما. زوجها، الهلوك علی غیره

فامیل خود ذلیل و در خودپسندي عزیز باشد، و  درولجباز و عصیانگر است که 
  »2«!). و زود تسلیم شونده شود(شوهرش، خود نگهدار و بر دیگران نرم بر

یظهر فـی  : شنیدم می فرمود)  (از أمیر مؤمنان : اصبغ بن نباتۀ گوید -  5
آخر الزمان واقتراب الساعۀ و هو شرّ الأزمنۀ، نسوة کاشفات عاریات متبرجّـات  

 ـ  ی الشـهوات، مسـرعات إلـی    من الدین خارجات فی الفتن داخلات مـائلات إل
  آخرالزّماناللذات، مستحلات المحرمات، فی جهنم خالدات در 
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و نزدیک قیامت که بدترین زمان هاست، ظاهر می شود زنان مکشفه و لخت  
ها داخل شونده، میل کننده بـه   و خود نشان دهنده، از دین بیرون رونده و بر فتنه

نهایـت ایـن   (هـا را حـلال و    حرام )حرام(شهوترانی و سرعت گیرنده بر لذتهاي 
  »3«!. در جهنم همیشه سوزان خواهند بود) اعمال
کان فی بنی إسـرائیل رجـل   : فرمود  ابی حمزه ثمالی، از أبی جعفر  -  6

عاقل کثیر المال، وکان له ابن یشبهه فی الشمائل من زوجۀ عفیفۀ، وکان له ابنـان  
هذا مالی لواحـد مـنکم، فلمـا    : وفاة قال لهممن زوجۀ غیر عفیفۀ فلما حضرته ال

فّی قال الکبیر أنا ذلک الواحد، وقال الأوسط ُأنا ذلک، : أنا ذلک، وقال الأصغر: تو
در بنی اسرائیل مرد خردمند و پولداري بود و او از زن پاکدامن پسري داشت که 

  ،!داشت شبیه خودش بود و دو پسر از زن ناپاك
این مـال مـن متعلـق بـه یکـی از      : ید به آنها گفتکه مرگش فرا رس هنگامی

آن یکی منم و بـرادر وسـطی   : شماهاست، وقتی که وفات کرد برادر بزرگ گفت
  منم؛: منم و کوچک هم گفت: گفت

لیس عندي فی أمرکم شئ انطلقوا إلی بنـی غنـام   : إلی قاضیهم قال فاختصموا
ادخلوا إلی أخی : راً فقال لهمالإخوة الثلاث فانتهوا إلی واحد منهم فرأوا شیخاً کبی

سـلوا أخـی   : فلان فهو أکبر منی فأسألوه، فدخلوا علیه فخرج شـیخ کهـل فقـال   
ا عن حـالهم   المنظرالأکبر منّی، فدخلوا علی الثالث فإذا هو فی  أصغر فسألوه أولً

أما أخی الذي رأیتموه أولا هو الأصـغر وإنّ لـه امـرأة سـوء     : فقال) لهم(ثم مبیناً 
وقد صبر علیها مخافۀ أن یبتلی ببلاء لا صبر له علیه فهرمته، و أما الثـانی   تسوؤه

 ـ     یأخی فانّ عنده زوجۀ تسوؤه و تسرّه فهو متماسک الشـباب، وأمـا أنـا فزوجت
تسرّنی ولا تسوؤنی لم یلزمنی منهـا مکـروه قـط منـذ صـحبتنی فشـبابی معهـا        

  متماسک، 



88 
 

این باره مـن چیـزي نـدارم    در : پس پیش قاضی براي مرافعه رفتند، او گفت
، پـیش یکـی رفتنـد    )معروف(بنی اغنام پیش سه برادر ) طایفه(بگویم بروید در 

پـیش بـرادر بـزرگم     بروید: گفت) قضیه را گفتند(دیدند پیرمرد بزرگسالی است 
: فلانی از او سوال کنید، رفتند پیش او دیدند مرد میانسالی بیـرون آمـد و گفـت   

از من، رفتند پیش او دیدند از همه کوچکتر به نظر می بروید پیش برادر بزرگتر 
! اول از حال خود آنها پرسیدند که این قضیه چگونه است؟) تعجب کردند و(آید 

  نمودند؛ یانسپس جریان خود را ب
اما برادري که اول دیدید درست است او برادر کوچک ماست اما چون : گفت

و تحملش می نماید که مبادا به بلاي زن بدي دارد که با او بدرفتاري می کند و ا
و بـه آن روز  (بدتر از او گرفتار آید که غیر قابل تحمل باشـد و او را پیرنمـوده   

  )!.انداخته که دیدید
متعـادل  (برادر دومی زنی دارد که او را غمگین و خوشحال می نمایـد کـه    و

میدارد  گهولی من زنی دارم که هیچ وقت مرا اذیت نمی کند و شاد ن) مانده است
و از روزي که ازدواج کردیم، او مرا آسیبی نرسانده است و جوانی ام بـه خـاطر   

  !.او سالم مانده است
حدیثکم الذي هو حدیث، أبیکم انطلقوا أولًا وبعثـروا قبـره واسـتخرجوا     وأما

فانصرفوا فأخذ الصبی سیف أبیه وأخذ . عودوا لأقضی بینکم ثم عظامه وأحرقوها
لا تبعثروا قبر أبـی وأنـا أدع   : ل فلما أن هما بذلک قال لهم الصغیرالإخوان المعاو

  :لکما حصتی فانصرفوا إلی القاضی فقال
خذ المال، فلو کانا ابنیه لدخلهما مـن  : هذا، ائتونی بالمال فقال للصغیر یقنعکما

  . الرقۀّ کما دخل علی الصغیر
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فید و اسـتخوان  واما سرگذشت شما با پـدرتان، برویـد اول قبـر او را بشـکا    
  هایش را در آورده و بسوزانید و برگردید تا در میان شما قضاوت نمایم؛

و برادر کوچـک شمشـیر پـدر را برداشـت و آن دو بـرادر کلنـگ        برگشتند
قبر پدرم را نشکافید و من حق : برداشتند تا قبر را بشکافند، برادر کوچک گفت

  به شما واگذ ار نمودم،) ارث پدرم را(
قاضـی دسـتور داد مـال پـدر را     : اضی برگشتند و جریان را گفتندسوي ق به

مـال بـراي   : به برادر کوچک گفت! بیاورید این قصه براي بیان حکم کافی است
. توست زیرا اگر آنها هم فرزندان او بودند، مانند کوچک تر دلشان مـی سـوخت  

»1«  
  »2«!. چیزها زن بد استشرّ الأشیاء المرأة السوء بدترین :  و فرمود  -  8

ي (اگر زنهـا  . لو لا النساء لعَبدِ اللهّ حقّاً حقّاً: فرمود  از ابی عبداللَّه  -  9
  3«. شد نبود، خداوند به حق پرستیده می) بد و منحرف
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   ترین دشمن خطرناك -  4
نکند که همسر آدم دشمنش باشد چون دشمنی که شب و روز در کنارت  خدا

تر از دشمنی است کـه دور از تـو    د و با هم زندگی بکند، به مراتب خطرناكباش
زندگی نماید زیرا از دومی همیشه در حذري و هوشیار، اگر در دور و برت دیده 

و آشکار و وقت و بی  هاناي، اما اولی، چون در ن شود، براي دفاع از خود آماده
توانـد در   ، تصمیم بد بگیرد، مـی وقت، با او در افت و خیزي، هر گاه بر علیه تو

اسرع وقت، اجراء نماید، بدینجهت است که در صورت اختلاف عمیق میان زن و 
  .آید ترین دشمن به حساب می شوهر، زن براي شوهرش بدترین و غالب

وْلاَدُِ�ـمْ (: فرماید متعال می خداوند
َ
زْوَاجُِ�ـمْ وَأ

َ
ينَ آمَنُوا إنِ� مِـنْ أ ِ

هَا ا�� ��
َ
ياَ �

ا ل�ُ�مْ فَاحْذَرُوهُمْ عَ  ـهَ َ�فُـورٌ ر�حِـيمٌ دُو� إِن� ا�ل�ـ
اي  )وَ�ِن َ�عْفُوا وَتصَْفَحُوا وََ�غْفِرُوا فَ

بعضی از همسرانتان و فرزندانتان دشمنان شما هسـتند  ! اید کسانی که ایمان آورده
خـدا شـما را   (از آنها برحذر باشید؛ و اگر عفو کنید و چشم بپوشـید و ببخشـید   

  »1«» .چرا که خداوند بخشنده و مهربان است) بخشد می
ــوء: فرمــود  رســول خــدا  -  1 أغلــب أعــداء المــؤمنین زوجــۀ الس .

  »2«!. پیروزترین دشمن مؤمنان همسر بد است
أغلب الأعـداء للمـؤمن   : فرمود  از أبی عبد اللَّه : عبد اللَّه بن سنان -  2

  3«. ها براي مؤمن، همسر بد است غالب ترین دشمن. سوءزوجۀ ال
  
  !بهترین و بدترین مردان -  5

ــان ــامبر    می ــدانی، پی ــم ب ــانی وجــود دارد و ه ــم خوب ــان، ه ــانوان و آقای ب
  !.براي شناختن آنها فرمایشاتی دارد  
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: خبرکم بخیار رجـالکم؟ قلنـا  ألا ا: در ضمن حدیثی فرمود  خدا رسول
إنّ من خیر رجالکم التقّی النقّـی السـمح الکفّـین السـلیم     : بلی یا رسول اللَّه، قال

ألا اخبـرکم بشـر   : الطّرفین، البرّ بوالدیه، ولا یلجئ عیالـه إلـی غیـره، ثـم قـال     
البخیـل الفـاحش، الآکـل     البهـات إنّ من شرّ رجالکم : بلی فقال: رجالکم؟ فقلنا

. المانع رفده، الضارب أهله و عبده، الملجئ عیاله إلی غیره، العاق بوالدیـه وحده، 
 بلـی اي رسـول خـدا   : گفتیم! بهترین مردانتان؟) صفات(آیا به شما خبر دهم از 

بهترین مردان شما، پرهیزکار و صاف و دست باز و هردو طـرف  : ، فرمود 
ر باشد، و عیال خود را به پناه دیگران وادار نسازد نیکوکا ینالوجود به والد سالم

  ؛)و زیردست قرار ندهد(
 بلی اي رسـول خـدا  : آیا به بدترین مردانتان خبر ندهم؟ گفتیم: فرمود سپس
  :، فرمود 
بدترین مردان شما، افترا گوینده و بخیل و دریده و تنهـا خورنـده و مـانع     از

زننده بـه زن و خـدمتکارش   ) کتک(و ) خیرش به کسی نرسد( خیرش شونده از
  1«. به دیگران بسپارد) و زیر دستان خود را(باشد و عیال 
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  !کراهت ازدواج فامیلی -  6
  رابطه با ازدواج فامیلی، روایات دوگونه آمده است، در
  مستحب است و خوب، -  1

: فرمـود  علی بن حسین سید العابـدین  : بن علی بن حسین گفت محمد
هرکس به خـاطر  ). والکرامۀ(من تزوج اللَّه و لصلۀ الرحم توجه اللَّه بتاج الملک 

 م حازدواج کنـد، خداونـد بـا تـاج ملـک و      ) و خویشاوندي(خدا و به احترام ر
  »2«. نماید کرامت او را تاجدار می

  مکروه است و ممنوع، -  2
لاتنکحوالقرابۀ القریبۀ فانّ الولد یخرج ضاویاً اي «: مودفر  خدا  رسول

با نزدیکترین نزدیکان ازدواج نکنید زیرا بچه ضـعیف و نـاتوان بـه دنیـا     . نحیفاً
  »3«. آید می

  ،!دو روایت بالا، هر کدام به یک بعد زندگی نظارت دارد مضمون
 ـ  : اولی وگیري از براي استحکام بخشیدن به زندگی فـامیلی و اقربـائی، و جل

 .باشـد  گسستن زنجیر ایل و تباري و پاره شدن شیرازه عواطـف خـانوادگی مـی   
ی، و پیشگیري از پیامدهاي نـاگوار  کی و پزشکبراي رعایت مسائل ژنیتی: دومی

، زیـرا آزمایشـهاي علمـی و    !باشد که نهایتاً به طلاق منجر مـی شـود   بعدي می
امیلی در برخی از مـوارد، بـه   هاي اجتماعی، ثابت کرده است که ازدواج ف تجربه

شـود کـه در نتیجـه     می یمعلول و ناقص به وجود آمدن بچه و کند ذهنی او منته
هاي گوناگون و هم جامعه پذیراي یـک   هم والدین تاپایان عمر، گرفتار ناراحتی

  !!.فرد معلول جامعه خواهد بود
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پیشرفت علم براي اینکه ازدواج کنندگان، از این معضل رهائی یابند، : حل راه
  کنونی مسئله را حل نموده است؛ آزمایشات و

توانند بدون دردسـر،   که دوست دارند با افراد فامیل پیوند بخورند، می کسانی
پیش از همه اقدامات، آزمایشات لازم را انجام داده و با خیال راحت به استقبال 

  .زندگی بروند، تا بعداً ندامت و پشیمانی ببار نیاید
ها نیز  مسأله از مسیر آزمایش حل شود کراهت این گونه ازدواج اگر این پس

  شود برداشته می
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  ندادن دختر به شرابخوار -  7
هر مسلمانی لازم است به دستورات دینش پایبند و عمل کننده باشد، براي  بر

حفظ و دفاع از دینش، کمی غیرت و تعصب دینی داشته باشد، پس اگر کسی از 
کرد اما پاي بند دیانـت و اسـلامیت نباشـد، بـا ملاحظـه      دختر او خواستگاري 

از نظـر دینـی در    که، زیرا هم از جهت این !جهاتی نباید به او جواب مثبت دهد
ردیف هم نیستند، و هم برابر روایات وارده، بادختر او هم کفو و هم طراز نیست 
 و در آینده پیامدهاي ناگوار بی شمار خواهد داشت، چـون یـک فـرد مسـت و    

لایعقل، با کلید شـراب خـواریش درهـاي فسـادها و شـرها را بـروي خـود و        
  !.اش، دایم آنها را ضجر خواهد داد گیاش باز نموده و با ناملایمات زند خانواده

هاي پیش بینی نشده دیگر که، با درنظرگرفتن ایـن   دهها مسایل و گرفتاري و
خوار دور از دین  تواند با یک فرد شراب معایب، یک شخص مسلمان چگونه می

  .و از خدا بی خبر، وصلت نماید
مـن زوج کریمتـه مـن    : فرمـود   أحمد بن محمد تا از أبو عبد اللَّه  -  1

هرکس دخترش را به شـراب خـوار تـزویج کنـد     . شارب خمر فقد قطع رحمها
م کرده است) درباره او( حاز أبی : از بعض اصحابش: ابن أبی عمیر -  2» .قطع ر

ـزوج إذا خَطَـب   : فرمود  رسول خدا : گفت  عبد اللَّه  شارب الخمر لا ی
ث و لایعـاد اذا مـرض و لایشـهد جنـازة و      ق اذا حدولایشفعّ اذا شفع و لایصد

نمـود   خواسـتگاري  شود وقتی که شرابخوار تزویج کرده نمی. لایؤتمن علی أمانۀ
و وسـاطت او  ) خمر براي خواستگاري آید به او دختر ندهیدیعنی اگر شارب ال(

اي نـرود و بـه    پذیرفته نشود و اگر سخنی گفت تصدیق نشود و به تشییع جنـازه 
  »1«. امانتی امین نگردد
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مـن شـرب   : فرمود  رسول خدا   از ابی الرّبیع از امام صادق  -  3
اللَّه علی لسانی، فلیس بأهل أن یزوج اذا خطـب و لایشـفع    الخمر بعد ما حرّمها

ث و لا عاد اذا مرض ولایشهد جنازة و لا یؤتمن علـی   اذاشفع، ولایصدق اذا حد
بعد از آنکه خداوند با زبان من حـرام کـرده اسـت،     وردهرکس شراب بخ. أمانۀ

ر دهنـد،  ، ندارد زمانی که خواستگاري نمود، به او دخت)و شایستگی(پس اهلیت 
شفاعتش را قبول نکنند و گفتارش تصدیق نشود و مریض شد عیادت نشود و به 

  2«. اي حاضر نباشد و به امانتی امین نگردد تا آخرحدیث تشییع جنازه
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  به بد اخلاقان دختر ندهید -  8
یکی از مسایل مهم کلیدي و تعیین کننده دوران زندگی است، اگـر در   اخلاق

زوج داراي خلـق و خـوي پسـندیده باشـند، آن زنـدگی      گذران زندگی، هر دو 
برایشان، شیرین و گوارا خواهد بود، و اگر یکی یا هردوي آنها داراي اخلاق بـد  

نخواهـد   فهـومی و سیرت ناپسند باشد، صورت زندگی برایشان زشت و معنا و م
داشت، حالا فکر کنید کدام یک از ایـن دو حالـت برایتـان ایـده آل و رضـایت      

  .تبخش اس
انّ : نوشـتم   به ابی الحسن امام رضا : حسین بن بشار واسطی گفت -  1

 ئ    : وفی خلقه سـوء، قـال  ) ابنتی(لی قرابۀ قد خطب إلی جـه إن کـان سـیلا تزو
بدرستی که یکی ازنزدیکانم دخترم را خواستگاري نموده اسـت امـا بـد    . الخلق

  3«. دختر نده اگر بد اخلاق است، به او: فرمود! اخلاق است
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  !!بابانوان کم فهم ازدواج نکنید -  9
هاي مختلف این کتاب کراراً از نظر عزیزان گذشته اسـت کـه بـراي     فصل در

زندگی مادام العمر خود و براي فرزندان آینده، همسر شایسته و فهمیده و شـادي  
  آفرین انتخاب نماید که موجب ندامت و پشیمانی نشود؛

با بانوي کم فهـم و نـا متعـادل اخلاقـی و رفتـاري، از       دانیم که ازدواج ومی
  .مصداق بارز ندامت در آینده خواهد بود

ایـاکم  : فرمـود   أمیرمؤمنـان  : گفت)  (سکونی، از ابی عبد اللَّه  -  1
  . وتزویج الحمقاء فإن صحبتها بلاء، وولدها ضیاع

ا همنشـینی او بـلا و فرزنـدانش ضـایع     مبادا با زنان نادان ازدواج نمایید زیر
  »1« !.خواهند شد

إیاکم وتزوج الحمقـاء فـان صـحبتها ضـیاع     : فرمود  رسول خدا  -  2
  .وولدها ضباع

بازن کودن ازدواج کنید همانا همنشـینی او ضـایع کننـده و فرزنـدانش      مبادا
  2«. کفتار صفت می شوند
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  !خانم دیوانهکراهت ازدواج با -  10
: گفت محمد بن مسلم، از أبی جعفر ! کراهت ازدواج باخانم دیوانه -  10

از الرجّـل المسـلم تعجبـه المـرأة الحسـناء      : بعضی اصحاب ما از او سؤال نمـود 
لا ولکن إن کانت عنده أمۀ مجنونۀ فلا : أیصلح له أن یتزوجها وهی مجنونۀ؟ قال

او را ) ي دیوانـه (کـه زن زیبـا    لمانیمرد مس ـ. لدهابأس بأن یطأها ولا یطلب و
! کرده است آیا مصلحت است بـا او ازدواج نمایـد؟  ) و شگفت زده(جلب توجه 

دیوانه باشد می تواند با او هم بستر ) زرخرید و(نه ولی اگر پیش او برده : فرمود
  3«. شود اما فرزند نیاورند
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  !فریب مال و جمال را نخور -  11
کنند زیبـائی   گروهی از انسان هاگمان می! مال و جمال را نخورفریب  -  11

آورد  زن، یا مال و منال او و دارائی و شخصیت پدرش، خوشبختی و سعادت می
اگر با چنین زن یا دختري ازدواج کند، زندگی بی دغدغـه و بـی دردسـري را،    

یـر نظـر   و ز جوامـع اما تجربه و دقت در گذران ! براي او به ارمغان خواهد آورد
ها، خلاف این را ثابت کرده است و دقیقاً نشان داده است  گرفتن این نوع خانواده

بـه  ! (بلکه سعادت در جاي دیگریسـت » اي بی خبران راه نه آنست ونه این«که 
  ).روایات ذیل توجه نمائید

إذا تـزوج  : قـال   از أبی عبد اللَّـه  : از هشام بن حکم: ابن ابی عمیر -  1
کلّ إلی ذلک، وإذا تزوجها لدینها رزقه اللَّه المال ا لرجل المرأة لجمالها أو لمالها و

مـال  (زمانی که مرد زنی را به خاطر زیبائی و دارائی اش بگیرد، به آن . والجمال
اما اگر براي دینداري اش ازدواج نمایـد،  ) بیند نمی خیري(سپرده شود، ) و جمال

در نظر او از همه زیباتر و داراتر جلـوه گـر   (دهد  خداوند به او مال و جمال می
  »1«). شود
من تـزوج امـرأة   : فرمود  امام : ورام بن أبی فراس در کتابش گوید -  2

هرکس با زنی به خاطر جمالش ازدواج کند، . لجمالها جعل اللَّه جمالها وبالًا علیه
  »2«. قرار دهد )و مایه گرفتاري(خداوند جمال او را برایش وبال 

مـن  : نقل کرده است، فرمـود   از رسول خدا ): عقاب الأعمال(در  -  3
لـم یـزده   ) وسمعۀً(فخراً وریاءاً ) به(نکح امرأة حلالاً بمال حلال غیر أنهّ أراد بها 

، و أقامه  یر جهنم، ثـم  بقدر ما استمتع منها علی شف) اللَّه(اللَّه بذلک إلاّ ذلا و هواناً
هرکس با زنی از طریق حلال و بامال حـلال ازدواج  . به فیها سبعین خریفاً يیهو
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جـز خودنمـائی و فخـر فروشـی اراده نکنـد، در ایـن       ) ولی از این ازدواج(کند 
اي که از او بهره بـرده در   بیند مگر ذلّت و خواري و خداوند به اندازه ازدواج نمی

و (سـرازیر  ) سـالیان دراز ( خریـف  سـپس هفتـاد  کند و  کنار جهنّم بازداشت می
  »1«. می شود) معذب
أتـی رجـل النبـی    : فرمـود   أبـو جعفـر   : محمد بـن مسـلم گفـت    -  4
انکح و علیک بذات الدین :  یستأمره فی النکاح، فقال رسول اللَّه   

ت یداك ب : فرمـود  ؟در کار ازدواج مشورت کـرد   سول خدا مردي با ر. تَرِ
و خیـر بیشـمار   (ازدواج کن و برتوباد صاحبان دین، دستانت خاك آلـود شـود   

  »2«). بینی
مـن تـزوج   : فرمـود  می  شنیدم أبا عبد اللَّه : إسحاق بن عمار گفت -  5

هر کس بازنی به خاطر مالش ازدواج . المالامرأة یرید مالها ألجأه اللَّه إلی ذلک 
  »3«. کند خداوند او را به آن مال واگذارد

مـن  : فرمـود   رسول اللَّـه  : گفت  از أبی جعفر : برید العجلی -  6
تزوج امرأة لا یتزوجها إلا لجمالها لم یر فیها ما یحب، و مـن تزوجهـا لمالهـا لا    

هر کـس بـا زنـی بـه خـاطر      . ها إلا له وکّله اللَّه إلیه، فعلیکم بذات الدینیتزوج
نماید، در او آنچه دوست دارد نمی بیند و اگر بـه خـاطر مـالش     اجزیبائی ازدو

بازن دین مدار وصـلت  (ازدواج کند، به آن واگذار شود، برشما باد صاحبان دین 
  »4«). کنید
جابر بن عبد اللَّه بـه  : فرمود  جعفر از أبی : از برید: مروان بن مسلم -  7

من تزوج امرأةً لمالها وکّله اللَّه إلیه، و : فرمود  من حدیث کرد هماناپیغمبر 
. من تزوجها لجمالها رأي فیها ما یکره، ومن تزوجها لدینها جمـع اللَّـه لـه ذلـک    

خداونـد بـه آن وا گـذارد و اگربـه     : با زنی به خاطر مالش ازدواج کنـد  رکسه
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بینـد و   جمالش ازدواج نماید از جمال او آنچه که برایش ناخوشایند است، را می
. کند هر کس به خاطر دینش ازدواج کند خداوند مال و جمال را برایش جمع می

»5«  
و فرمـود  : گویـد ) المجـازات النبویـۀ  (محمد بن حسین الرضی در کتاب  -  8
  1«. شود زن به خاطر شخصیتش نکاح می. لمیسمها المرأة نکحت:  
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  ..سبک کردن مهریه و  -  12
سبک کردن مهـر یکـی از سفارشـات بزرگـان     .. سبک کردن مهریه و  -  12

اسلام و از صفات ممدوح در نظر شرع مقدس و عکس آن مورد ذم وتوبیخ قرار 
ن عمر را دارد و بنا به یااپاگرفته است، زیرا کسی که تصمیم براي ادامه زندگی ت

سفید جدائی  باسآید و با ل با لباس سفیدعروسی به خانه شوهر می(مثل مشهور 
، هیچ وقت در صدد کالا قـرار دادن و ماننـد   )رود کفن از آن خانه بیرون می ابدي
  ها، به فروش رساندن خود را ندارد؛ برده
رد همیشه با شوهر بگو تجربه هم ثابت شده است، زنی که مهریه سنگین دا با

آورد و گـردن خـود را    اش هیچ وقت کم نمی و مگو دارد و زن با اتکاء به مهریه
شود،  کند و در نهایت اکثراً به جدائی منتهی می یک وجب بالاتر از مرد فرض می

دهد و به خوشی  قرار نمی اءبرعکس اگر مهر سبک باشد زن خود را در برابر به
هـا و خطـرات زنـدگی، چتـر      حمل شده و در کـوران و ناخوشی زندگی خود مت

شود، پس مهر کمتر براي زندگی آرامش بخش و  نجات خود و فرزندان خود می
  ).هاي بعدي توجه نمایید لطفاً به فصل(ها بهتر است  از همه خیال بافی

از رسـول  (  از أبی عبـد اللَّـه   ) عبداللَّه بن میمون: (محمد بن مسلم -  1
الشوم فی ثلاثۀ اشیاء فی الدابۀ والمرأة والـدار، فأمـا المـرأة    : فرمود  خدا 

، و أمـا الدابـۀ فشـؤمها کثـرة عللهـا      )ولادتها(فشومها غلاء مهرها و عسر ولدها 
  . وسوء خلقها، وأما الدار فشؤمها ضیقها و خبث جیرانها

، اما شومی !پا و خانه استدر سه چیز است، در زن و چهار ) زندگی(شومی 
زن در زیادي مهرش است، و شومی چهارپا در زیادي بیماري و بـد خلقـی آن   

  »2«. است، و اما شومی خانه درتنگی و همسایه بد آن می باشد
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خیـر  : (فرمـود   رسول خدا : گفت  از أبی عبد اللَّه : سکونی -  2
وجهاً وأقلهنّ مهـراً بهتـرین زنـان    ) أحسنهنّ(أمتی أصبحهن  أفضل نساء) نسائکم

  »1«. امت من، زیبارویان و کم مهران آنها است
من برکۀ المرئۀ خفّۀ مؤنتها و تیسیر ولادتهـا و  : فرمود  امام صادق  -  3

از برکت زن سـبکی مخـارج و   . ولادتها) تعسر(من شؤمها شدة مئونتها و تعسیر 
. خرج و سخت زائی اوست) و زیادي(ی اوست و از شومی اش سختی آسان زائ

»2«  
وروي أن من برکۀ المـرأة قلّـۀ مهرهـا، ومـن     : فرمود شیخ صدوق  -  4

شؤمها کثرة مهرها و روایت شده است از برکـت زن کمـی مهـر و شـومی او در     
  »3«زیادي مهر اوست 

أخبرنی عمن تزوج علـی  : گفتم به أبی عبد اللَّه : عمر بن یزید گوید -  5
إذا مهر السنۀ فلیس هذا مهـراً إنمّـا هـو    : أکثر من مهر السنۀ أیجوز له ذلک؟ قال

إنمّـا عنـی   (فَانْ آتیتم إحدیهنّ قنطاراً فلا تأخذوا منه شـیئا  : (نحل لأنّ اللَّه یقول
ها أن تأخـذ المهـر   النحل ولم یعن المهر، ألا تري أنه إذا أمهرها ثم اختلعت کان ل

نْ ثَم وجب لها مهـر   َکاملا فما زاد علی المهر السنۀ فانمّا هو نحل کما أخبرتک فم
  کیف یعطی وکم مهر نسائها؟: نسائها لعلّۀ من العلل قلت

خمسمائۀ و هـو مهـر السـنۀ وقـد یکـون أقـل مـن        ) المؤمنات(إنّ مهر : قال
ومهـر نسـائها أقـل مـن     خمسمائۀ ولا یکون أکثر من ذلک، ومـن کـان مهرهـا    

خمسمائۀ أعطی ذلک الشئ ومن فخر وبذح بالمهر فـازداد علـی خمسـمائۀ ثـم     
  . هموجب لها مهر نسائها فی علۀ من العلل لم یزد علی مهر السنۀ خمسمائۀ در

ازدواج نموده ) با زنی(کسی که با بیش از مهر سنت ) حکم(به من خبر بده از 
مهر قرار داده آن مهر ) بیش از مهر سنت(گر ا: فرمود! است، آیا این جایز است؟

اگر به یکی از زنهـا، قنطـار   «: است، زیرا خداوند می فرماید» نحل«نیست بلکه 
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» پس چیـزي از آن را نگیریـد  ) دادیدیعنی حتی به مقدار پر از پوست گاو، زر (
را، مهـر  ) سـنت (بینی وقتی بیش از مهـر   منظور از آن نحل است نه مهر، آیا نمی

  خلعی گرفت، حق زن است که همه آن را بگیرد؛) طلاق(ر داد و سپس قرا
نـه  (بیش از مهرالسنۀّ نحل است آن طور که به تو خبر دادم ) دانستی که( پس

، بدینجهت است که در بعض موارد به میزان مهر اقوام زن، برایش مهر تعلـق  )مهر
کند، برایش مهـر مثـل   مثلًا اگر به دختري تجاوز نماید و ازاله بکارت (می گیرد 

  ؛)واجب می شود
مهـر زنـان مـؤمن پانصـد     : اندازه مهر زنان فامیل چه قدر است؟ فرمود: گفتم

درهم است و آن مهر سنت است و گـاهی از مهـر سـنت کمتـر شـود و بیشـتر       
شود و اگر کمتر شد همان را می گیرند و هر که افتخارازًیـاده روي نمایـد و    نمی

واجب شـد   برایشقرار دهد و به خاطر علتی مهر مثل  بیش از مهر پانصد درهم
  1«. همان پانصد درهم مهر سنت خواهد بود
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  !ثواب بخشیدن مهر -  13
بعضی از بانوان دوست دارنـد مهریـه خـود را بـه     ! ثواب بخشیدن مهر -  13

شوهرانشان ببخشند و گذشت کنند، آیا براي ایـن کـار آنهـا از سـوي خداونـد      
  یا از جیبشان رفته است؟پاداشی مترتب است 

  .ذیل را با دقت بخوانید مطالب
ان طلقّتموهنّ من قبل أن تمسوهنّ و قد فرضتم لهـنّ فریضـۀ فنصـف مـا      و«

فرضتم الّا أن یعفون أو یعفو الذي بیده عقدة النکاح و أن تعفوا أقـرب للتقّـوي و   
  . »لاتنسووا الفضل بینکم انّ اللهّ بما تعملون بصیر

) و آمیـزش جنسـی کنیـد   (، پیش از آنکه با آنها تماس بگیریـد  واگر زنان را
ایـد نصـف مهـر را بـه آنهـا       طلاق دهید، درحالی که مهري براي آنها تعیین کرده

یا در صورتی که آنها صغیر و سفیه (ببخشند ) حق خود را(بدهید مگر اینکه آنها 
ببخشـد و   آن کس که گره ازدواج به دسـت اوسـت، آن را  ) باشند، ولی آنهایعنی
تر است و  به پرهیز کاري نزدیک) و بخشیدن تمام مهر به آنها(گذشت کردن شما 

گذشت و نیکوکاري را در میان خود فراموش نکنید، که خداوند به آنچـه انجـام   
  »2«. می دهید، بیناست

ــادق  از ــام ص ــدرانش   ام ــدا     از پ ــول خ ــه رس ــت ک ــده اس آم
  ما من امرأة: فرمود  

علی زوجها بمهرها قبل أن یدخل بها إلا کتب اللَّـه لهـا بکـل دینـار      تصدقت
إنمـا ذلـک   : فکیف الهبۀ بعد الدخول؟ قال  یا رسول اللَّه : عتق رقبۀ، قیل

  .من المودة والإلفۀ
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 ـ نیست ه او ببخشـد، مگـر   زنی که قبل از همبستر شدن شوهرش، مهرش را ب
اینکه خداوند در برابر هر دینار آن ثـواب یـک بـرده آزاد کـردن را بـه او مـی       
! نویسد، گفته شد اي رسول خدا اگر بخشیدن بعد از دخول باشد چه مـی شـود؟  

  1«. این کار از روي محبت و علاقه است: فرمود
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  !گناه ندادن مهر -  14
ر را بیش از اندازه تعیـین کـرده و   کسانی هستند که مه! گناه ندادن مهر -  14

به ذمه می گیرند و اگر کسی هم اعتراض نمایند، پاسخ می دهند، اي بابا مهریـه  
معلوم می شود این آقا از اول در صدد ندادن مهریه ! را که داده و که گرفته است

ینی است که به گردن گرفته است، آیا ح همچون اشخاصی چگونه خواهد  کمو د
  .شد

ذْهَبوُا ببَِعْضِ مَا آتَ�تُْمُوهُن� ... (   .»2« )وَلاَ َ�عْضُلوُهُن� ِ�َ
را تحت فشار قرار ندهید کـه قسـمتی از آنچـه را کـه بـه آنهـا       ) زنان( وآنان

  ).تا آخر آیه(تملک کنید ) از مهر(اید  داده
رأة مهرهـا  آمده است فرمود من ظلم ام  در خبر المناهی، ازپیامبر  -  1

عبـدي زوجتـک أمتـی علـی     : فهو عند اللَّه زان یقول اللَّه عز وجل یوم القیامـۀ 
عهدي فلم توف بعهدي و ظلمت أمتی فیؤخذ من حسناته فیدفع إلیها بقدر حقهـا  

هـر  . »إنّ العهد کـان مسـئولاً  «النار بنکثه للعهد،  إلیفإذا لم تبق له حسنۀ أمر به 
) به حسـاب (ند، این شخص پیش خداوند زنا کار کس در باره مهر به زنی ستم ک

بنده من، کنیز خـودم را بـا دسـتور    : آید، خداي عزّوجلّ روز قیامت می فرماید
 پـس خودم، به تو تزویج نمودم، به عهد من وفا نکردي و به کنیزم ستم نمـودي،  

به اندازه حقش از اعمال حسنه او گرفته و به او داده می شود، اگر از حسـناتش  
ي نماند، دستور داده شود به خاطر شکستن عهدش به آتش جهنم ببرند زیرا چیز

  »3« .عهد از کارهاي مورد سؤال شونده هاست
مـانع  : السـراّق ثلاثـۀ  : فرمود  أبو عبد اللَّه : إسماعیل بن کثیر گفت -  2

  . الزکاة و مستحلّ مهور النساء و کذلک من استدان ولم ینو قضاءه
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  .گروهند دزدان سه
و هـرکس   -  3هـا؛   مهرهاي زنان را حلال داننـده  -  2ها؛  زکات ندهنده -  1

  »1«. قرض بگیرد و نیت اداي آن را نداشته باشد
ــا  -  3 ــام رض ــوارش   ام ــدران بزرگ ــت  ازپ ــدا : گف ــول خ رس
من جحد مهـراً أو اغتصـب أجیـراً    إنّ اللَّه تعالی غافر کلّ ذنب إلّا : فرمود 

همانا خداي تعالی بخشنده تمام گناهان است مگر کسـی  . أجره أو باع رجلًا حراًّ
کند یا مزد اجیر را ندهد یا مرد آزاد را به جـاي بـرده،    اانکارر) زنش(را که مهر 
  »2«. بفروشد

وحـبس مهـر   ) یمـۀ البه(أقذر الذنوب ثلاثۀ قتل : فرمود أبا عبد اللَّه  -  4
ترین گناهان سه چیـز اسـت، کشـتن حیـوانی و      نجس. المرأة ومنع الأجیر أجره

  »3«. حبس نمودن مهریه زن و ندادن مزد کارگر
ومهر زنان را  )وَآتوُا ال�ِّسَاءَ صَدُقَاتهِِن�  (در باره گفته خداوند  علی  -  5

أعطـوهن  : آنها بپردازید فرمـود به ) یا یک عطیه(بعنوان یک بدهی ) بطور کامل(
الصداق الذي استحللتم به فروجهن، فمن ظلم المرأة صـداقها الـذي اسـتحلّ بـه     

  .فرجها فقد استباح فرجها زنا
اید، بپردازید، پـس هـرکس بـه     با مهري که آنها را با آن، به خود حلال کرده 

ه خـود مبـاح   زنا، ب) و ندهد او را به صورت(اش ستم نماید  زنی در مورد مهریه
  4«. نموده است
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  !حکم اختیار درتعیین مهر -  15
گیـرد   تعیین مهر با رضایت طرفین، انجام می! حکم اختیار درتعیین مهر -  15

  :ولی در مواردي هنگام عقد ازدواج
در این صورت آیا زن : دهند مقدار مهر را در اختیار زن یا مرد قرار می تعیین

را تعیین نمود، مرد باید بپذیرد و تمکـین دهـد و   مجاز است هر اندازه که مهرش 
  !.بالعکس، یا در این مورد هم حد و مرزي وجود دارد؟

سؤال کردم از رجـل    از أبا جعفر : حسین بن زرارة از پدرش گفت -  1
اثنتا   فقال لا یتجاوز بحکمها مهور آل محمد : تزوج امرأة علی حکمها قال

أرأیت أن تزوجهـا  : قیۀ ونش وهو وزن خمسمائۀ درهم من الفضۀ، قلتعشرة أو
ـا کـان أو     : علی حکمه ورضیت بذلک، فقال ما حکم بشئ فهو جـایز علیهـا قلیلً

، قال فقـال  : فقلت له کیف لم تجز حکمها علیه واجزت حکمه علیهـا، قـال  : کثیراً
وتزوج علیـه نسـاؤه    لأنهّ حکمها فلم یکن لها أن تجوز ما سنّ رسول اللَّه 

فی المهر  رفرددتها إلی السنۀ واجزت حکم الرجل لأنّها هی حکمت و جعلت الأم
. إلیه و رضیت بحکمه فی ذلک فعلیها أن تقبل حکمه فی ذلک قلیلا کان أم کثیراً

حکم زن نبایـد  : کند به مهري که زن تعیین نماید، فرمود مردي با زنی ازدواج می
اي و  و خرده» اوقیه«بیشتر باشد، دوازده ) مهر سنّت( هرهاي آل محمد از م

دانید زن با مردي بدین گونـه و   آیا جایز می: است، گفتم قرهآن پانصد درهم از ن
به هر چه مرد حکم کند جایز است، کم و : با رضایت مرد ازدواج نماید؟، فرمود

  :دهید و به زن نه، فرمود میچگونه به مرد اجازه : یا زیاد، گفتم
اینکه زن نباید به بیش از مهر سنت حکم کند و از مهر زنان رسول خدا  براي
تجاوز نماید، اما در صورت دومی چون زن خودش راضی به حکم مرد   
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شده و به مرد اختیار داده است، پس باید به مهري که مرد حکم نمایـد، کـم یـا    
  »1«. ضی شودزیاد را
انمّـا صـار   : فرمـود   خبردیگري روایت شده است کـه امـام صـادق     در

، فـانّ الرجـل إذا قضـی       الصداق علی الرجل دون المرأة وان کان فعلهمـا واحـداً
  . حاجته منها قام عنها ولم ینتظر فراغها فصار الصداق علیه دونها لذلک

است، مرد وقتـی   یه کار هر دو یکمحققاً مهر به گردن مرد است نه زن، اگرچ
مانـد تـا زن هـم     شود و منتظر نمی که احتیاجش را از زن بر طرف نمود بلند می

  »2«. فارغ شود، پس در این صورت مهر بر او ثابت شد نه بر زن
ضعیفه قلیلۀ السن را شوهر او فریفته باشد بدون اطلاع والـدین او کـه   : سؤال

) این شرط کـه تـو را بـه کـربلاي معلـی ببـرم       مهر خود را بر من حلال کن به(
  همچنین ابرائی صحیح است یا نه؟

و . هر گاه زوجه غیر رشیده است تصرف او در صداق صحیح نیسـت : جواب
هرگاه رشیده است وابراء را معلق به شرط کرده است ظاهر عدم برائت است هر 

گـاه صـداق    بلـی هـر  . چون ابراء قابل تعلیق نیست. چند شرط را به عمل آورد
 یحصـح : هبه معوضه کرده باشد وعوض هم بـه عمـل آمـده باشـد     عین باشد و

  1«. است و هم چنین هر گاه صلح کرده باشد ولازم
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  !عروسی و ورود عروس به خانه آداب
  اشاره

دوران زندگی براي هر آدمی چند روز استثنائی و فراموش نشدنی وجـود   در
  !دارد
گذارد که درواقع به جهـان نـو بـا     بی قدم میروزي که به دبستان یا مکت -  1

  .همه پیشامدهایش وارد می شود
شود آن هم عالم  روزي که به سربازي اعزام شده و درپادگانی مستقر می -  2

بینـیم کـه خـاطرات دوران     خیلی از پیرمردهارا می! دیگر وفراموش نشدنی دارد
آن عـالم برمـی    سربازیشان و هم رزمـان و دوستانشـان را بـازگو کـرده و بـه     

  ؛!گردندند
روز و شب عروسی که واقعاً بـه مرحلـه مهمـی از زنـدگی خـود قـدم        -  3
هاي شیرین و احیانـاً تلـخ، آن روز و    گذارد که در تمام مدت عمر سرگذشت می

یک شـب  «ها  کند و در ذهن خود زنده نگه میدارد؛ به قول جوان شب را یاد می
  !.»شود ده شب که نمی

ها تشریفات خاصی نهفته اسـت کـه بایـد     هریک از این دورانبراي  دانیم می
انجام گیرد، از آن جمله تشریفات عروسی است که در فرهنگ هر ملت و نـژاد،  

ها و  آداب و رسوم مخصوص به خود را دارد ولی براي همه اینها بعضی سفارش
  .داد انجامها شده است که شکی نیست باید آن را به کار گرفت و  توصیه
دانیم در ادیان آسمانی خاصه در دین اسلام، براي هرکاري حد و مرزي  یم و

قائل شده است که باید درچارچوب آن زندگی کرد؛ مخصوصـاً در بـاره عقـد و    
  عروسی و کیفیت انجام و به کار بردن آنهاست
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   حکم نگاه به خانم با قصد ازدواج -  1
فقهی در بـاره نگـاه بـه     هاي حکم نگاه به خانم با قصد ازدواج در کتاب -  1

هاي مختلف بیان گردیده است که در چـه   نظریه: زن باقصد ازدواج و بدون ریبه
تواند و مجاز است به طرف مقابل نگاه کند و مورد بررسی قـرار   حد ومرزي می

شد، بـه تعـدادي از    اهدآن پی ریزي خو دهد، زیرا شالوده زندگی مادام العمر با
  .قطه ابهامی نگذاشته است توجه فرماییداحادیث که در این باره ن

عن الرجل یرید أن یتـزوج    سألت أبا جعفر : محمد بن مسلم گفت -  1
    از اباجعفر . نعم، إنّما یشتریها بأغلی الثمّن: المرأة أینظر إلیها؟ قال

د بـه او  توان خواهد با زنی ازدواج کند آیا می سؤال کردم در باره مردي که می
خریـداري  ) عمر و وجـود و مـال  (قیمت  ترینبلی او را به بالا: نگاه کند، فرمود

  »1« ).چرا نگاه نکند(کند  می
لا بأس بأن ینظـر إلـی   : فرمود  حفص بن البختري از ابی عبد اللَّه  -  2

رت تواند به صـو  اگر اراده ازدواج دارد می. وجهها ومعاصمها إذا أراد أن یتزوجها
  »2« .و به محل دستبندها نگاه کند

الرجّل یرید أن یتـزوج  :  قلت لأبی عبد اللَّه : حسن بن السري گفت -  3
نعم لا بأس أن ینظـر  : وإلی وجهها؟ قال) خلقها(المرأة، یتأملها وینظر إلی خلفها 

بـه  . ههـا وإلی وج) خلفها(الرجل إلی المرأة إذا أراد أن یتزوجها، ینظر إلی خلقها 
توانـد در   مردي اراده ازدواج بـا زنـی را دارد، آیـا مـی    : مگفت  ابی عبداللَّه 

بلـی وقتـی کـه    : فرمود! هیکل و خلقت او و به پشت سر و صورتش، نگاه کند؟
  »3«. ها عیب ندارد اراده تزویج دارد، نگاهش به مورد سؤال
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أنه سأله عـن    بد اللَّه از أبی ع: از حسن بن السري: أبان بن عثمان -  4
، یعطـی مالـه؟  : الرجل، ینظر إلی المرأة قبل أن یتزوجها؟ قال م او سـؤال  ! نعم فل

) خواهد با او ازدواج کنـد  می(نمود از حکم مردي که پیش از ازدواج به زنی که 
  بلی: نگاه کند؟، فرمود

) غیـر آن  بابـت مهریـه و خـرج عروسـی و    (پس چرا مـالش را  ) تواند می( 
  »1«. دهد می

: گفـتم :  به أبی عبـد اللَّـه   : از مردي: از پدرش: عبد اللَّه بن الفضل -  5
لا بـأس  : أینظر الرجل إلی المرأة یرید تزویجها فینظر إلی شعرها ومحاسنها؟ قال

مرد به زنی که اراده تزویج با او را دارد، آیا به مـویش  . بذلک إذا لم یکن متلذذا
ترسی نیست اگر از روي لـذّت  : فرمود! نگاه کند؟ دتوان هاي زینتی او می حلو م

  »2«. نباشد
الرجـل یریـد أن   : گفـتم   به ابی عبـد اللَّـه   : یونس بن یعقوب گوید -  6

لـه الثیـاب لّانـه    ) و ترفق(نعم وترقّق : یتزوج المرأة، یجوز له أن ینظر إلیها؟ قال
مردي اراده کرده بازنی ازدواج کند، آیا جایز است . لثمنیرید أن یشتریها بأغلی ا

زیـرا  ) تـا خـوب ببینـد   (کند  را نازك می باسهایشبلی ل: فرمود! به او نگاه کند؟
  »3«. خواهد او را به گرانترین بها بخرد می

 به مغیرة  رسول خدا  محمد بن حسین الرضی از امام صادق  -  7
لو نظرت إلیها فانهّ أحـري أن یـودم   : بن شعبه که با زنی ازدواج کرده بود، فرمود

سبب دوام محبت ) نگاه(به او نگاه می کردي زیرا آن ) قبل از عقد(کاش . بینکما
  »4«). چون با چشم باز باهم ازدواج می کردید(و الفت میان شما بود 

  عفـر، از پـدرانش   بااسنادخودش از موسی بـن ج : نوادر الراوندي -  8
إذا أراد أحدکم أن یتزوج فلا بـأس أن یـولج بصـره    : فرمود  رسول خدا 
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زمانی که یکی از شما اراده ازدواج نمود، مانعی نـدارد چشـمش   . فانمّا هو مشتر
 ـ (زیرا او مشتري است ) دو دقت نمای(را به او بدوزد  ف مشتري باید از کـم و کی

  »5«). کالا اطلاع داشته باشد
پـس  . فلا بأس أن ینظر إلی ما یدعوه إلیه منها: و در روایت دیگرفرمود -  9

از آن ) و ضـرورت دارد (مانعی ندارد نگاه کند به چیزي که او را وادار می سازد 
  »6«. زن ببیند

  ؤمنان أمیر م  مسعدة بن الیسع، از أبی عبد اللَّه، از پدرانش  -  10
لا بأس بأن ینظر الرجل إلی محاسن المـرأة قبـل أن یتزوجهـا إنمـا هـو      : فرمود

نْ کُ أمرٌ ی قْضفاَنْ ی تام سنگاه کنـد بـه محـل    ) قبل از ازدواج(مانعی ندارد مرد . م
) و بها دهنـده (هاي زنی که می خواهد با او ازدواج نماید همانا او خریدار  زینت

  1«. ي مقدر است، خواهد شداست اگر چیز
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  !اجازه عقد دست کیست -  2
در مورد ازدواج با دختران باکره و زنـان بیـوه   ! اجازه عقد دست کیست -  2

که آیا بدون اجازه ولی می توان با آنها ازدواج کرد یـا حتمـاً اجـازه ولـی لازم     
  در این باره روایات گوناگون آمده است؛! است؟

  تواند ازدواج نماید؛ نمیبدون اجازه ولی  -  الف
کَح ذوات الآبـاء مـن    : فرمود  از أبی عبد اللَّه : ابن أبی یعفور -  1 ـنْ لا تُ

با دختران باکره ازدواج نمی شود مگر با اجازه پدرانشان . الأبکار إلّا باذن آبائهنّ
  »2«). نباید با دختران پدر دار، بدون اجازه پدر ازدواج نمود(

فـی الجاریـۀ     از أبـی عبـد اللَّـه    : از حلبی: از حماد: بی عمیرابن أ -  2
لیس لها مع أبیها أمر إذا أنکحها جاز نکاحـه  : یزوجها أبوها بغیر رضاء منها، قال

بـا  : دهد؟ فرمود دختر را پدرش بدون رضایت او به شوهر می. وإن کانت کارهۀ
واند او را به شوهر دهد اگرچـه  ت وجود پدر، دختراختیاري در دست ندارد و می

  »3«). و دوست ندارد(دختر کراهت داشته باشد 
سؤال   ازبرادرم موسی بن جعفر : گوید علی بن جعفر در کتابش می -  3
نعـم لـیس یکـون    : عن الرجل هل یصلح له أن یزوج ابنته بغیر اذنها؟ قـال : کردم

بل ذلک، فتلک لا یجوز نکاحها إلا أن للولد أمر إلا أن تکون امرأة قد دخل بها ق
بلـی  : را بـه شـوهر دهـد؟ فرمـود     واز مردي که بدون اجازه دخترش، ا. تستأمر

ا شوهر کند، در این ) بیوه باشد(تواند فرزند اختیاري ندارد، مگر زنی که  می و قبلً
  »1«. است صورت در ازدواج با او اجازه خواستن لازم

. لا ینقض النکـاح إلا الأب : فرمود می  ر شنیدم أبا جعف: گفت هزرار -  4
  »2«. مگر پدر) زند و بهم نمی(شکند  نکاح را نمی
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  .جد مقدم بر ولایت پدر است ولایت
سـألته  : گفـت  ) امام موسی بن جعفر (، از برادرش )بن جعفر(علی  -  1

و هوي أبـوه الاخـر   عن رجل أتاه رجلان یخطبان ابنته فَهوي أن یزوج أحدهما 
  أیهما أحق أن ینکح؟

سـؤال نمـودم از   )  امـام  (از او . الذي هوي الجد لأنهّا وأباها للجـد : قال
حکم مردي که دو نفر به خواستگاري دختر او آمده اند، او دوست دارد به یکـی  

تـر   مایل به آن یکی است، کدامشـان مقـدم  ) جد دختر(از آنها بدهد ولی پدرش 
اختیار دختر و پـدرش، در دسـت    راآن را که جد دوست دارد زی: است؟ فرمود

  »3«. پدر بزرگ است
ولا ولایۀ لأحد علی الإبنـۀ إلّـا لأبیهـا مـا     . آمده است: در کتاب الهدایۀ -  2

، فإذا صارت ثیباً فلا ولایۀ له علیها وهی أملـک بنفسـها، وإذا کانـت     دامت بکراً
، وکان لها أب و  ، فـإذا   بکراً جد فالجد أحق بتزویجها من الأب ما دام الأب حیـاً

مات الأب فلا ولایۀ للجد علیها لأنّ الجد إنما یملک أمرها فی حیـاة ابنـه لأنّـه    
براي احدي به دختر ولایت ندارد، مگـر  . یملک ابنه، فإذا مات ابنه بطلت ولایته

ولایـت نـدارد و    پدرش مادامی که باکره است، وقتی بیوه شد، پدرش هم بـر او 
  خود مالک کار خود است؛

که باکره است و پدر دارد، پس مادام که پدر زنده است، پدر بـزرگ از   زمانی
تر است، وقتی که پدر فوت کرد پـس بـراي پـدر بـزرگ      پدر براي تزویج مقدم

، زیرا در حیات پدر، جد مالک دختر و پدر دختر است، وقتی پدر !ولایتی نماند
  »1«). و از بین رفت(هم باطل شد  بزرگ یت پدردختر مرد، ولا
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  توان ازدواج نمود؛ بدون اجازه ولی می -  ب
تستأمر البکر : فرمود  از أبی عبد اللَّه : عن منصور بن حازم: صفوان -  1

از دختران باکره و غیر باکره، باید اجـازه ازدواج  . و غیرها و لا تنکح إلا بأمرها
  »2«. ه با آنها نباید ازدواج نمودگرفت وبدون اجاز

لا بأس بتـزویج البکـر   : فرمود  أبو عبد اللَّه : سعدان بن مسلم گفت -  2
اگر خود رضایت ) بدون اذن پدر(ازدواج با دختر باکره . إذا رضیت بغیر اذن أبیها

  »3«. دهد، مانعی ندارد
تواند بدون اجـازه   دهد، می اگر خود صلاح و فساد خود را تشخیص می -  ج

  تواند؛ ولی ازدواج نماید و در غیر این صورت نمی
فضیل بن یسار ومحمد بن مسلم و زرارة بن أعین و برید بـن معاویـۀ از    -  1

المرأة التی قد ملکت نفسها غیـر السـفیهۀ و لا المـوالی    : فرمود)  (أبی جعفر 
خـود را دارد، مگـر   ) و اختیار(الک زنی که م. علیها، انّ تزویجها بغیر ولی جایز

  »4«. ولی، جایز است نزن بی عقل و برده، ازدواج با او بدو
تـزوج المـرأة   : فرمود عبد الرحمن بن أبی عبد اللَّه، از أبی عبد اللَّه  -  2

زنی که اختیـار خـود   . من شاءت إذا کانت مالکۀ لأمرها فإن شاءت جعلت ولیاً
ست، ازدواج می کند اگر خواست براي خودش براي خـودش،  دارد با هرکه خوا

  »5«. قرار می دهد) و وکیل(ولی 
إذا کانـت المـرأة   : فرمـود   از زرارة، از أبی جعفـر  : موسی بن بکر -  3

مالکۀ أمرها تبیع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطی من مالها ما شـاءت فـانّ أمرهـا    
ا، وإن لم تکن کذلک فلا یجوز تزویجهـا إلا  جائز تزوج إن شاءت بغیر اذن ولیه

  . بأمر ولیها
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آزاد می نمایـد  ) برده(فروشد و  خرد و می شد می خودزمانی که زن مالک کار
بخشد، در این صورت تصمیم او قابل  دهد و هر وقت خواست، می و شهادت می

طور  تواند بدون اجازه ولی ازدواج نماید، و اگر این اجرا است و اگر خواست می
ازدواج او بدون اجازه ولـی،  ) یعنی مالک کار خود نیست در این صورت(نباشد 
  »1«. نیست جایز
  .تواند تواند و باکره به طور مطلق نمی بیوه می - د
او در باره زن بیوه که خواستگار بـرایش  )  (حلبی، از أبی عبد اللَّه  -  1

  :آید فرمود
من شاءت إذا کان کفواً بعد أن تکون قد نکحت أملک بنفسها، تولّی أمرها  هی

او اختیار خودش را دارد و ولایت او دست خودش است، بـا هرکـه   . زوجاً قبله
خواست ازدواج می نماید اگر همطراز باشد و پیش از آن، با مرد دیگري ازدواج 

  »2«). یعنی بیوه شود(کرده باشد 
تلـک لا یجـوز نکاحهـا إلا أن    إلّا أن تکون امرأة قد دخل بها قبل ذلک، ف... 
و قبلًا شوهر کند، در این صورت ازدواج بـا  ) بیوه باشد(مگر زنی که . ... تستأمر

  »3«. او اجازه خواستن لازم است
مراجع تقلید هم برابر روایات وارده، متفاوت است و هر یک، روایتی  فتواهاي

  .ؤال و جواب ذیل استرا معتبر دانسته، و مطابق آن فتوا داده اند که نمونه آن س
شوهر میتواند کـرد یـا نـه؟، و عقـد ایشـان      : دختر بی اذن پدر و مادر: سؤال

صحیح است یا شرط است رضاي پدر و مادر که اگر بی رضاي پدر و مادر عقد 
  .به عمل آید
آیـا  : شود؟ واگر بفرمائید که بی رضاي والدین عقد صحیح اسـت  نمی صحیح

ب(شود یا نه  می) عاق والدین( ؟)اعم از این که باکره باشد یا ثی.  
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دختر بالغـه  (رضاي مادر مطلقا شرط نیست و در لزوم رضاي پدر در : جواب
واقوي واشهر واظهر، عدم اشتراط است پس عقـد بـدون اذن   . باکره خلاف است
و اما هر گاه پدر غایب . و لکن احوط مراعات رضاي او است. پدر صحیح است

آنجـا  : عقد بر رضاي پـدر حـرج و عسـر لازم آیـد     باشد یا در موقوف داشتن
و در صورت احتیاج دختر به شوهر و متضرر شدن او . احتیاط هم ضرور نیست

  :به ترك شوهر کردن
. چه جاي آن که عاق باشـد : گاه مخالفت بکند معلوم نیست که گناه باشد هر

ا ضـرري بـه   اختیار هر یک از آنه] از[و : بلی هر گاه دو نفر خواستگار او باشند
و به هر حـال  . رسد پس مخالفت در اینجا دور نیست که معصیت باشد دختر نمی

تحصیل رضاي پدر و مادر در امور مباحه لازم است مگر این که منشـأ ضـرر و   
  1«. در اینجا فرقی ما بین باکره و غیر باکره نیست. حرج باشد
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  !دانستنی هاي شب زفاف -  3
شـود   زیزان عروسی که به خانه شما وارد میع! دانستنی هاي شب زفاف -  3

هدیه و امانت خداست براي شب یا روز ورود او آداب و مسـتحبات زیـاد وارد   
هـا ضـرورت دارد بـه     شده است تا سرحد امکان رعایت و بـه کـار گـرفتن آن   

  .تعدادي از آنها ذیلًا اشاره می شود
طلـب خیـر کـرده     از خدا وقتی که اراده تزویج کردي، استخاره نموده و -  1

  :اقدام نما و دو رکعت نماز خوانده، دستها را بلند کن و بگو
1  -       لقْـاً و نَّ خَلقْـاً و خُ ـنَه ساح ـنَ النِّسـاء لْ لی م هفَس ویج م انّی ارید التَّزْ الَّله

مالًا ونَّ ج َله ْاکمفی مالی و و ینَّ نفَسْاً ف فَظَهاحنَّ فرَجْاً و فَّهلاداً اع نَّ او 2» 2«. اکثَْـرَه - 
زمانی کـه یکـی از شـما    : به أبا بصیر فرمود  روایت شده است امام صادق 

وقتی قصد ایـن  : دانم، فرمود نمی: گفتم! ازدواج نماید، چه می کند؟) می خواهد(
ـم  : کار را داشت دو رکعت نماز بخواند و حمد خداي عزّوجلّ گفته و بگوید أللّه

نَّ خَلقْاًا َنه ساح نَ النِّساء لی م رفقََد جأنْ أتَزَو نّی أرُید     ـنَّ فَرجْـاً و فَّهأع لقْـاً و و خُ
 رقَد نَّ برکۀً و هَظم أع قاً و ِنَّ رز هعس أو مالی و ها وْنَّ لی فی نفَس ْفَظهأح»ضَلی » قی

خلَفَاً صال ْله عباً تَجَلَداً طی تی  و ـو م ـد عب یاتی وام  خـدایا مـن اراده کـرده   . حاً فی ح
تر و بـه   مقدر گردان از زنها که به اندام جنسی اش عفیف ایمازدواج نمایم پس بر

تر و بـرکتش بزرگتـر باشـد؛ و     تر و روزي اش فراوان نفس و مال من نگهدارنده
جانشین صالح براي من فرزند صالح، مقدر فرما تا در حیات و بعد از مرگ من، 

  »3«. شود
یکی از دعاهائی که براي شب عروسی وارد شده است بعد از دورکعـت   -  3

ـک    : نماز دست به پیشانی عروس بگذارد و رو به قبله بگویـد  لـی کتابِ ع ـم ّألله
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ت فـی      هـا، فَـان قَضَـی ْت فرَج لُ لْ تَحاس کماتکَل تُها و بِ تَزَوجتُها و فی أَمانتَک أخَذْ
رعئاً فاَجَها شیمحْطانٍ له شَی ْرك ش ْله علاتَجاً وی لماً سوِ سخدایا با حکـم کتابـت   . م
با او ازدواج نمودم، و درامانت تو او را گرفتم، و با کلمـات تـو او را بـه    ) قرآن(

بـه وجـود آوردي، او را   ) بچه اي(خودم حلال کردم پس اگر در رحم او چیزي 
. یا شیطان را، شریک او قرار نـده ( طانقرار ده او را شریک شی مسلمان بی عیب

»1«  
ام بـراي مـن    من ازدواج کـرده : آمد و گفت مردي پیش امیرمؤمنان  -  4

لهْـا   : بگو: دعا کن فرمود عاج ـم تُها، الَّله لَلتُْها، و باِمانتَک اخَذْ تَحاس کماتکَل اللَّهم بِ
و دلوُداً و ورَحا سمألَ علا تَس و لَ ما راح أک ، تَ ِرك    »2«. داً لا تفَْ

  پاك و با وضو بودن، -  3
أنّـه اذا أتـی أحـدکم أهلـه     : فرمـود   بسم اللَّه گفتن که امام صادق  -  4

  فلیذکر اللَّه فان لم یفعل و کان منه ولد کان شرك شیطان
اي  ر خدا گوید و گرنه اگـر بچـه  همانا هرکس از شما پیش همسرش آید، ذک 

  »3«! به وجود آید، شریک شیطان شود
  از خدا فرزند پاك و بابرکت و نجیب و سالم، در خواست نماید، -  5
  موقعی که زن حامله است، بدون وضو نزدیک نشود، -  6
دو نفر با یک پارچه خود را پاك نکنند که در روایت آمـده اسـت مایـه     -  7

  »4«. دشو عداوت فیمابین می
  .خواستگاري کردن -  8
در ضمن )  (علی بن رئاب، از أبی عبد اللَّه . استحباب خواند خطبه -  9

مـا مـی خـواهیم    : آمدند و گفتند جماعتی پیش امیرمؤمنان : حدیثی فرمود
: فلان خانم را به فلانی تزویج کنیم ومی خواهیم براي آن خطبه بخوانی و فرمود

  )حضرتآن (
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إن : مشتمل بر سپاس خدا و وصیت به تقوي خواند و در آخر فرمود اي خطبه
فلان بن فلان ذکر فلانۀ بنت فلان وهو فی الحسب من قد عرفتموه، وفی النسـب  
من لا تجهلونه، وقد بذل لها من الصداق ما قد عرفتموه فردوا خیراً تحمدوا علیـه  

همانا فلان پسر فلان دختر فلانی . وسلم وتنسبوا إلیه وصلی اللَّه علی محمد وآله
می شناسید و در نسـب او هـم   ) بخوبی(را یاد آوري نمود در حالی حسب او را 

اي که بذل نموده است می دانید، پـس بخـوبی جـواب     بی اطلاع نیستید و مهریه
یعنـی در صـورت   (دهید که مایه تشکر و سپاس باشد و بر آن نسبت داده شوید 

درود ) و هم شما را در همه جـا تعریـف نمـاییم    کنیمتشکر  پاسخ خوب، هم ما
  »1«. خدا بر محمد و آل او و سلام خدا

  .ولیمه دادن به اندازه قدرت اگرچه یک من گندم یاجو باشد -  10
  »2«. کراهت اجراء عقد در حال بودن قمر در عقرب -  11
آن را کـه  (کراهت اجراي عقد در اول هرماه، و سه روز بـه آخـر مـاه     -  12

، و روز چهارشنبه و دریکی از روزهاي نحس هرماه یعنی )گویند» محاق الشّهر«
سوم و پنجم و سیزدهم و شانزدهم و بیست و یکم و بیست و چهارم و بیسـت و  

فقهی آمـده   سیارهاي ب پنجم هرماه هر یک از این مطالب در روایات و در کتاب
هـاي حـدیثی و فقهـی     ن به کتابکشد و طالبی است که ذکر آن اسناد به درازا می

  .مراجعه نمایند
عروسی روز جمعه باشد فـی خبـر الشـامی أنـه قـال أمیـر المـؤمنین         -  13
در روایت شامی آمـده اسـت، امیرمؤمنـان    . یوم الجمعۀ یوم خطبۀ ونکاح:  
  »3«. روز جمعه روز خطبه و ازدواج است: فرمود 

  !ا مقاربت زفافی در هواي گرمکراهت اجراي عقد ی -  14
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   رفتن عروس به خانه شوهر در شب -  4
رفتن عروس به خانه شوهر در شب یکی از الطاف خداوند براي بندگان،  -  4

و تاریکی آن است، شبی که در قرآن کریم براي آشـکار سـاختن   » شب«وجود 
ر آن قـرار  و انجام خیلـی از کارهـا را د   »1«عظمت آن، به او سوگند یاد می کند 

ا مـی آورم و   ارداده و به آن موکول نموده است که نمونه هائی را بطور اختص ذیلً
از .. که در باره شب و تعریف و تمجید وو » شب«مشروح آن را به مطالعه کتاب 

را شب، .. آن، و بیان شرور شب و آیاتی که نزول بلاها و کوبیدن گناهکاران وو 
  ارجاع می دهم؛در دست تألیف همین مؤلف است، 

يـْلَ إِلا� قَلِـيلاً (راز ونیاز با پروردگار  -  1
وِ انقُـصْ مِنـْهُ ﴾٢﴿قـُمِ ا�ل�

َ
نصِّْـفَهُ أ

وْ زدِْ عَليَهِْ وَرَتلِِّ القُْرْآنَ ترَِْ�يلاً ﴾٣﴿قلَِيلاً 
َ
را جز کمی بپاخیز نیمی از شب  شب )أ

  »2«. را یا کمی از آن کم کن یا بر نصف آن بیفزا
  .و قرآن را با دقت و تأمل بخوان ) وَرَتلِِّ القُْرْآنَ ترَِْ�يلاً  (خواندن قرآن  -  2
قوَْمُ ِ�يلاً  (عبادت شبانه  -  3

َ
شَد� وَطْئًا وَأ

َ
و مسلماً نماز  ) إِن� ناَشِئَةَ ا�ل�يلِْ ِ�َ أ
  »3«. عبادت شبانه پا برجا و با استقامت تر است

و در  ) وَمِنَ ا�ل�يلِْ فَاسْـجُدْ َ�ُ وسََـبِّحْهُ َ�ـْلاً طَـوِ�لاً (تسبیح گوئی شبانه  -  4
  »4«. شبانگاه براي او سجده کن، و مقداري طولانی از شب، او را تسبیح گوي

ـنَ ا�ل�يـْلِ مَـ (شـبانه  استغفار سْـحَارِ هُـمْ ﴾١٧﴿ا َ�هْجَعُـونَ َ�نـُوا قلَِـيلاً مِّ
َ
وَ�ِالأْ

غْفِرُونَ  . آنها کمی از شب را می خوابیدند و سحرگاهان استغفار می کردنـد  )�سَْتَ
»5«  
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وَ�ذِْ وَاعَـدْناَ  (هاي خود با پیـامبرانش   هاي ملاقات و بده و بستان وعده -  5
رَْ�عِ�َ 

َ
َـذُْ�مُ ُ�وَ�ٰ أ هنگامی راکه با موسـی چهـل   ) وبه یاد آورید( )...  َ�لْةًَ ُ�م� ا��

  .شب وعده گذاردیم
  »6«). هاي الآهی به میعادگاه آمد و او براي گرفتن فرمان(
بَارََ�ـةٍ (تقدیر و تعیین سرنوشت و مبارکی در شب  -  6 نزَْ�َاهُ ِ� َ�لْةٍَ م�

َ
إِن�ا إِن�ا أ

ْ�رٍ حَكِيمٍ ﴾٣﴿رِ�نَ كُن�ا مُنذِ 
َ
را در شبی پـر برکـت   ) قرآن(ما آن  )ِ�يهَا ُ�فْرَقُ ُ�� أ

نازل کردیم ما همواره انذار کننده هستیم، در آن شب هر امري بر اساس حکمت 
  »1«. تدبیرو جدا می گردد) الهی(

نزَ  (نزول قرآن درشب  -  7
َ
مـا قـرآن را شـب قـدر      ) ْ�َاهُ ِ� َ�لْةَِ القَْدْرِ إِن�ا أ

  »2«نازل کردیم 
) براي شـما (و شب را پوششی  ) وجََعَلنَْا ا�ل�يلَْ ِ�َاسًا(پوشش انسان ها  -  8

  »4«. شب را مایه آرامش قرار داده است )وجََعَلَ ا�ل�يلَْ سَكَنًا( - 9» 3«. قرار داد
.. ار نشدن اسرار و مایـه آرامـش وو   شب را براي حفظ آبروها و آشک چون

قرار داده است، بدینجهت در روایات فرستادن عروس را به خانه بخت و اطـاق  
  .به روایات ذیل توجه نمائید! زفاف شب را توصیه نموده است

ـا و    : فرمـود   در روایت سکونی از امام صادق  -  1 زفّـوا عرایسـکم لیلً
شب هنگام به خانه شوهر بفرستید و روز اطعـام   أطعموا ضحی عروس هایتان را

  »5«. نمائید
یا میسر تزوج باللیّـل  : فرمود  أبی جعفر : میسر بن عبد العزیز گوید -  2

، ولا تطلب حاجۀ باللیل فإن اللیل مظلم، ثم قال ان للطارق : فإنّ اللَّه جعله سکناً
، وإن للصاحب لحقّاً عظیماً ي میسر شب ازدواج کن خداوند شب را ا. لحقاًّ عظیماً
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و خالی (مایه آرامش قرار داده است و شب پی کاري نرو زیرا شب تاریک است 
  :سپس فرمود) از خطر نیست

  »6«. بروارد شونده حق بزرگیست و بر همنشین حقیست بزرگ همانا
، در بـاره   شـنیدم أبـا الحسـن الرضـا     : حسن بن علی الوشاء، گفت - 3
، والنسـاء إنمّـا    تز ویج فرمود من السنّۀ التّزویج باللیل، لأنّ اللَّه جعل اللّیل سـکناً

از سنّت است ازدواج در شب زیرا خداوند شب را مایه آرامش قـرار  . هنّ سکن
با سبب آرامـش در زمـان آرامـش     سپ(داده است و زن هم مایه آرامش است 

  »7«). وصلت نما
لا : فرمـود   پیامبر   از پدرانش سکونی، از جعفر بن محمد،  -  4

متهجد بالقرآن، أو فـی طلـب العلـم، أو عـروس تهـدي إلـی       : سهر إلاّ فی ثلاث
نیست مگر در سه چیز، در تلاوت قـرآن و طلـب   ) سزاوار( شب بیداري. زوجها

  »1«. شود) و فرستاده(علم یا عروسی که به شوهرش راهنمایی 
مـی    سمعت أبا الحسن الرضا : حسن بن علی ابن بنت إلیاس گفت -  5
، ومن السنّۀ التـزویج باللیـل   : فرمود إنّ اللَّه جعل اللیل سکناً و جعل النساء سکناً

  . وإطعام الطعام
است و از  همانا خداوند شب را سبب آرامش و زنان را سبب سکون قرار داده

  »2«. در شب انجام گیرد) ولیمه(م سنّت است ازدواج و اطعا
  این باره روایات زیاد است که بیش از این به طول می انجامد در
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  !شادي نمودن و شعر خواندن در عروسی ها -  5
در دوران زنـدگی یکـی از   ! شادي نمودن و شعر خواندن در عروسی ها -  5

 زامـاً بـا  هاي مربوط به آن است کـه ال  ترین روزها، روز عروسی و جشن شیرین
شادي و خوشحالی عجین شده است، این روزها تغییر حالـت و حـال و هـواي    

  .دیگري را می طلبد
در این ایام سعی کرد تا رضایت خداوند را از دسـت نـداد و از منهیـات     باید

شرع، پرهیز نمود مخصوصاً در استعمال آلات لهو و لعب، با این که از نظر شـرع  
ادي بخش نهی نگردیده است که از جملـه آنهـا   مقدس استفاده از بعض آلات ش

  .است نواناستفاده از دف زنی و دست افشانی مجالس زنانه براي با
امـر    پیامبر : درخبري از ابن بابویه آورده است) همولد فاطم(کتاب  در

حرکت  هنمود دختران بنی عبدالمطلب و زنان مهاجرین و انصار را به همراه فاطم
کنند و شادي نمایند و شعربخوانند و تکبیر و تحمید گویند و نگوینـد چیـزي را   

  که خداراضی نیست؛
شـعر مـی   ) در محـدوده اجـازه شـرع   (در جلو  بانوان رسول خدا ... 

  :أم سلمۀ که این شعر را انشادنمود) مانند(خواندند 
ــرن ــاراتی  سـ ــه جـ ــون اللَّـ   بعـ

  
  ی کـــلّ حـــالاتواشـــکرن فـــ  

  
  مــا أنعــم رب العلــی   واذکــرن

  
  مــن کشــف مکــروه و آفــات     

  
ــد ــد  فقـ ــدکفر و قـ ــدانا بعـ   هـ

  
ــماوات   ــنا رب الســــ   أنعشــــ

  
ــرن ــاءالوري  وسـ ــع خیرنسـ   مـ

  
  تفــــدي بعمــــات و خــــالات  

  
  مـــن فضّـــله ذوالعلـــی یابنـــت

  
  بـــالوحی منـــه و الرّســـالات    

  
  بـــــــــــــــــــــــــأح

  
  بــــــــــــــــــــــــأح  
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  :گفت) دختر ابی بکر زن دیگر رسول خدا این شعر را خواندو(عایشه  سپس
  أســــترن بالمعــــاجر یانســــوة

  
  واذکرن ما یحسـن فـی المحاضـر     

  
  رب النّــاس اذیخصــنا  واذکــرن

  
  بدینــه مــع کــلّ عبــد شــاکر      

  
ــاله والحمـــد   اللَّـــه علـــی افضـ

  
  بدینــه مــع کــلّ عبــد شــاکر      

  
ــاله والحمـــد   اللَّـــه علـــی افضـ

  
  والشّـــکر اللَّـــه العزیـــز القـــادر  

  
  بهـا فـا اللَّـه أعطـی ذکرهـا      سرن

  
  و خصـــها منـــه بطهـــر طـــاهر  

  
  :گفت) انشاد کرد و  دختر عمر زن دیگر رسول خدا(حفصه  سپس

ــۀ ــر  فاطمــ ــر نساءالبشــ   خیــ

  
ــر    ــا وجــه کوجــه القم ــن له   و م

  
ــلک ــوري  فضّ ــلّ ال ــی ک ــه عل   اللَّ

  
ــ   ــربفضــل م ــآي الزمّ ــص ب   ن خُ

  
ــک ــلاً  زوجـ ــی فاضـ ــه فتـ   اللَّـ

  
  أعنی علیاً خیر مـن فـی الحضـر     

  
ــرن ــا   فسـ ــا انهّـ ــاراتی بهـ   جـ

  
  کریمـــۀ بنـــت عظـــیم الخطـــر  

  
  :گفت) یکی از بزرگان انصار خواند و(مادر سعدبن معاذ  سپس

ــــا فیــــه مافیــــه أقــــول   قولً

  
بدیـــــــه     و أذکرالخیـــــــر و أُ

  
  خیـــــر بنـــــی آدم محمـــــد

  
ــ   ــه مافیـــ ــر و لا تیـــ   ه کبـــ

  
ــدي   و ــی اله ــت نب ــع بن ــن م   نح

  
  ذي شـــرف قـــد مکنّـــت فیـــه  

  
  ذروة شــــامخۀ أصــــلها فــــی

  
یدانیه   ــیئاً ــا أري شـــــ   فمـــــ

  
  ...کانت النّسوة یرجعن أول بیت من کلّ رجز، ثم یکبرن و دخلن الدار  و
در اول هر شعر ترجیع می نمودند و سپس تکبیر مـی گفتنـد   ) حرم(بانوان  و
  »1«). تا آخر روایت(ارد خانه شدند تا و

نماند در مجالس زنانه اگرخانمها مواظبت نمایند که نامحرم رفتارشـان   ناگفته
را نبیند و صدایشان را نشنود ویا ازکارهاي حرام پرهیز نمایند، شـادي کـردن و   
خوشحالی نمودن یـا در مجـالس عروسـی دف زدن و خوانـدن اشـعار دور از      
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اند مشـابه آن را   که در اشعار بالا بانوان حرم خوانده آنگونه دابتذال، اشکال ندار
در فارسی و ترکی و با هر زبان دیگر می توان خواند و مانعی ندارد حتی ترجیع 
صوت کـه برابـر روایـت بـالا بـانوان حـرم در عروسـی دخـت رسـول خـدا           

حرمت این گونه  کردند و حضرت هم مانع نشد پس ملاك حرمت و عدم 
مجالس حتی مجالس عزا، رعایت کردن حلال و حرام شرع است و گرنه اسـلام  

  با شادي و خوشحالی مشروع، مخالفتی ندارد
  

  !اداي شکرخدا -  6
در (اگـر  «در قرآن کریم خداي عزّوجلّ فرمـوده اسـت،   ! اداي شکرخدا -  6

اگر ناسپاسـی نماییـد   شکر گزار باشید البته زیاد می کنم و ) هاي خدا برابر نعمت
  »»1«مجازاتم شدید است 

چه نعمتی در دوران زندگی، بزرگتر از ازدواج و داراي همسـر شـدن و    حالا
تشکیل خانواده یعنی آوردن مکمل وجود خود بـه خانـه و اسـتفاده از مواهـب     

  وجودي اوست؛
  یار و یاور زندگی؛ -  1
  همدم و محرم اسرار زندگی؛ -  2
  هاي شیطانی؛ ود از وسوسهکف نفس و حفظ خ -  3
  به وجود آوردن اولاد و گلهاي زندگی؛ -  4
  گرم نمودن محیط و آشیانه زندگی؛ -  5
  شریک غم و شادي زندگی؛ -  6
  ...انیس و مونس زندگی وو  -  7
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وصیت   به علی بن أبی طالب  رسول خدا : سعید خدري گفت أبی
ا علی، إذا دخلت العـروس بیتـک فـاخلع خفُیّهـا حـین تجلـس       ی: کرد و فرمود

واغسل رجلیها و صب الماء من باب دارك إلی أقصـی دارك، فانـک إذا فعلـت    
من الفقر، و أدخل فیهـا سـبعین ألـف     ونذلک أخرج اللَّه من دارك سبعین ألف ل

لون من البرکۀ و أنزل علیک سبعین ألف رحمۀ ترفرف علی رأس العروس حتـی  
والجذام و البرص أن  الجنون ل برکتها کل زاویۀ فی بیتک، و تأمن العروس منتنا

  .یصیبها مادامت فی تلک الدار الحدیث
اي علی وقتی که عروس به خانه ات داخل شـد، هنگـامی کـه نشسـت      -  1

  کفش هایش را در بیاور؛
  و پاهایش را بشوي؛ -  2
خانه ات تا دورتر، آب بپاش؛ -  3   و از درِ

ن کارهارا کردي، خداوند از خانه ات هفتاد هزار نوع فقر را بیرون اگر ای پس
راند و هفتاد هزار گونه برکت را داخل نماید وهفتادهزار رحمت را برایـت نـازل   

زند تـا در هـر گوشـه خانـه ات، برکـت آن را       نماید که بالاي سرعروس پر می
باشد مادامی  در امان یدریابی، و عروس از رسیدن امراض جنون و جذام و پیس

  »1«. که در آن خانه است
  .اداي شکر به چند جریان تاریخی توجه فرمائید درمورد

در تواریخ اسلامی مشـهور اسـت   » غسیل الملائکۀ«حنظلۀ بن ابی عامر  -  1
که پدر این جوان به نام ابی عامر به اندازه ابوجهل رسول خدا را آزرده اسـت و  

حنظله از کسانی بود که اسلام آورد و  اما پسرش! اوست که مسجد ضرار ساخت
 ـ  از عاشقان جان باخته آن حضرت شد بگونه احـد شـب    گاي که در شـب جن
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» نـور «سوره مبارکه  62زفاف این جوان بادختر عبداللَّه بن ابی سلول بود و آیه 
  .در باره او نازل شد

هاي صبح شنید منادي  با عروس خود در رختخواب آرمیده است، نزدیکی که
ها دستور رسول خداست بشتابید بـه میـدان جنـگ کـه      اي مسلمان«کند  ا میند

  !.»دشمن نزدیک شده است
جوان از حجله عروسی بیرون آمد و لباس رزم پوشید و اسلحه خـود را   این

برداشت و خواست حرکت کند، عروسش صدا زد حنظله کمی صـبر کـن، فـوراً    
زد و در برابر آنها از این جوان  رفت چهار نفر از امصار از نزدیکان خود را صدا

  پرسید
بلـی، و آنهـا رتـا شـاهد     : ؟ گفـت !!دیشب بامن همبستر شدي یانه »حنظله«

: گفت! عروس خجالت نکشیدي درمقابل اینها این حرف را زدي؟: گفتند! گرفت
رأیت فی هذه اللیّلۀ فـی نـومی کـأنّ السـماء قـد      «چرا، ولی مجبور بودم چون 

در خواب دیـدم   شبدی. لۀ ثم انضمت فعلمت أنهّا الشّهادةانرجت فوقع فیها حنظ
و می » »1«آنجا رفت و دوباره آسمان بهم در آمد  به آسمان شکافته شد و حنظله

بینم با این عشق و علاقه بـه میـدان جنـگ     و او راکه می(دانم این شهادت است 
هـا   از جوان و دیده شده است بعضی) رود دیگر از به خانه برگشتنش نا امیدم می

 یشب اول عروسی نمی تواند با عروسش مقاربت کند ولی این جوان بامن نزدیک
کرده بود ممکن است بچه دار شوم و به من نسبت بد دهند، بدینجهت از خود او 

را با دسـتور رسـول   » أحد«روزي که شهداي !! اعتراف گرفتم تابعداً متهم نشوم
با ! ي کردند، همه شهدا غرق در خون بودند جز این جوانجمع آور  خدا 

اي رسول خدا ما باچشم خود دیدیم ایـن جـوان بـه خـون خـود      : تعجب گفتند
رأیت الملائگۀ تغسل حنظلۀ بین السماء و الارض بماءالمزن «: فرمود! آغشته بود



131 
 

چون این جوان از حجله عروسی بیرون آمده و جنـب  (» فس صحائف من ذهب
هـا بـا آب    ، من هم باچشم خود دیدم فرشته)ن حاضر شد و شهید گشتدر میدا

و زمین روي صفحه هائی از زر، بـا آب بـاران، غسـل     مانبهشتی او رامیان آس
  .دادند

حنظله «خاطراثر خون ازاو برطرف شده است از آن روز مشهور شد به  بدین
  »2«. حنظله شسته شده فرشتگان» غسیل الملائکۀ

» ذلفـاء «ر غلام سیاه و به ظاهر زشت با بانوي زیبا به نـام  ازدواج جویب -  2
  .هاي تاریخ است که از شنیدنی

بود یعنی از کسـانی بـود کـه تمـام دارائـی و      » صفهّ«شخص از اصحاب  این
زندگی اش روي یک حصیر بود که روي سکوي اطراف مسجدالنبّی قرارداشـت  

ناسب اندامی، قـد کوتـاه و بـد    نه خانه و کاشانه و نه مال و منالی و نه جمال وت
  !.ریخت و بدهیکل و زشت رو و بدنما

جـویبر میـل بـه    : وضع رقت بار او را دید فرمـود   رسول خدا  روزي
امـا بـا     چرا اي رسـول خـدا  : جویبر با تعجب عرض کرد! ازدواج داري؟

به من دختر می دهد یا کدام دختر به ازدواج بـا   چه قیافه، که کدام امکانات و با
پیش زیادبن لبید کـه از اشـراف بنـی    : فرمود !.شود؟ من تن در داده و راضی می

را بـه تـو تـزویج    » ذلفـا «و از طرف من به او بگو دخترش  »1«بیاضه است، برو 
  !.نماید

و  رفت و پیغام را رسانید ولی زیاد او را تحویـل نگرفـت و رد کـرد    جویبر،
: دختر باکمال تعجب گفت: برگشت، دخترش پرسید پدر که بود؟ جریان را گفت

اي کـه صـلاح دیـد او را     ایمـان آورده   پدر پس چگونه به رسـول خـدا  
  .؟!ردکردي
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اي  دخترم این کار به خاطر تو بود آخر این غلام سیاه نه خانه وکاشـانه : گفت
هـا از   و تو را خیلـی ... الی، زشت صورت، قدکوتاه، وو دارد و نه مالی و نه جم

اشراف مدینه خواستگاري کردند، تو نپسندیدي وانگهی در میان هم اقران و هـم  
  !.کنی؟ سالانت چگونه سر بلند می

داند من هم راضیم به امر  صلاح می  پدر کسی را که رسول خدا : گفت
  !.خداست او زیرا رضاي او رضاي

رفت و پس از گفتمانی، اعلام موافقت کرد ولـی    پیش رسول خدا زیاد
  .چند روزي مهلت خواست تا وسیله عروسی او را فراهم نماید

یک خانه مجلل با تمام لوازم و وسایلش آمـاده سـاخت و بـه جـویبر     : زیاد
ردنـد و جـویبر را بـه حمـام     ي زیبارا با آخرین متدُ آرایـش ک » ذلفا«بخشید و 

  .فرستاده و تغییر لباس دادند و به حجله عروسی بردند
وقتی که به خانه و حجله عروس وارد شد و عروس را با آن شکوه و : جویبر

وقار در لباس سفید عروسی و در نهایت آرایش و غرق در نـاز و نعمـت دیـد،    
 ـ  ا روزه و شـبها تـا   خود را کنار کشیده مشغول عبادت شد، سه روز تمـام روزه

شکایت بـرد    پدر ذلفاء به رسول خدا » زیاد«صبح عبادت کرد، در آخر 
جویبر کـه بـه زن احتیـاج نداشـت چـرا بـه ایـن کـار         !  اي رسول خدا

  !.واداشتی؟
ي؟ جویبر مگر نگفتی به عیـال احتیـاج دار  : او را احضار کرد فرمود حضرت

روي؟ عـرض   پس چرا پیش عروسـت نمـی  : عرض کرد بلی یارسول اللَّه فرمود
من یک برده سیاهم و در دنیـا داراي چیـزي نبـودم،      کرد اي رسول خدا

پدر زنم وارد شـدم و آن همـه وسـایل را بـا آن      اهدائی وقتی که به خانه مجلل
  :عروس زیبا دیدم، به خود گفتم



133 
 

جویبر عجله نکن و نامرد نباش اول شکر آن خـدائی کـه ایـن همـه     اي  هان
چشـم    اي رسـول خـدا  ... نعمت را به تو ارزانی داشته بجـا آور و بعـد   

بـه شـهادت رسـید    » أحد«جویبر هم بعد از چند روز در جنگ : کنم اطاعت می
   
  

   ولیمه دادن -  7
از مستحبات مؤکد در عروسی، ولیمـه دادن اسـت کـه    ولیمه دادن یکی  -  7

اسـت، اگرچـه     هاي انبیاء و ائمـه   بسیار کار پسندیده و ممدوح و از سنت
  یک پیمانه جو یاگندم باشد؛

در صورت امکان دو روز ولیمـه دهـد کـه روز اول حـق عروسـی و دوم       و
  .د استکرامت و بیش از آن ریا و خود نمائی و مکروه و ناپسن

  .است این اطعام و ولیمه براي فقرا و مساکین و مؤمنان باشد مستحب
لا ولیمـۀ  : فرمود  رسول خدا  موسی بن بکر، از أبی الحسن  -  1

عرس أوخرس أو عذار أو وکـار أو رکـاز؛ العـرس التّـزویج، و     «: الاّ فی خمس
ولیمه » ؛ والوکار شراء الدار؛ و الرکاز العود من مکّۀالخرس النفّاس والعذار الختان

 - 3بـه دنیـا آمـدن اولاد؛     - 2عروسـی و ازدواج؛   -  1چیز  جنیست مگر در پن
  »2«. و برگشتن از سفر حج -  5خرید خانه؛  -  4ختنه کردن بچه؛ 

سهل بن زیاد، وحسین بن محمد، و علی بن محمد همگـی، از وشـاء، از    -  2
ان النجاشی لما خطـب لرسـول   : شنیدم می فرمود: گفت  أبی الحسن الرضا

انّ من سنن المرسـلین  : آمنۀ بنت أبی سفیان فزوجه دعا بطعام ثم قال اللَّه 
آمنه دختر ابـی سـفیان را   ) پادشاه حبشه(وقتی که نجاشی . یجالإطعام عند التزو
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خواسـتگاري کـرد و ازدواج نمـود، طعـام خواسـت و        براي رسول خدا 
  »1«. پیامبران طعام دادن در هنگام ازدواج است هاي سنت همانا از: فرمود
الولیمـۀ یـوم،   : می رساند فرمـود  ابن فضال روایت را به أبی جعفر  -  3

ز گرامـی  ولیمه یـک روز اسـت، دو رو  . ویومان مکرمۀ، وثلاثۀ أیام ریاء وسمعۀ
  »2«. داشت است و سه روز ریاء و خودنمائی است

زمانی که    رسول خدا: فرمود هشام بن سالم از أبی عبد اللَّه  -  4
بـراي او  . دختر حارث، ازدواج کرد أولم علیها و أطعم النـاس الحـیس   هبا میمون

  »3«. نمود و اطعام کرد ولیمه داد و به مردم خرمابا روغن مخلوط
: فرمـود    رسـول خـدا  : فرمـود  أبی عبد اللَّه : سکونی، گفت -  5

ولیمـه روز اول حـق   . الولیمۀ أول یوم حق، والثانی معروف، وما زاد ریاء وسمعۀ
و زیادتر از آن خود نمائی و خود سـتائی  ) و نیکوست(است و روز دوم معروف 

  4«. تاس
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  ازدواج ساده سروربانوان دو عالم  -  8
اسراف و تشریفات اضافی در هر  ازدواج ساده سروربانوان دو عالم  -  8

کاري ناپسند و مورد نکوهش خردمندان قرار گرفته اسـت، اگـر ایـن اخـلاق و     
هـاي   اي حکم فرما شود، هـم آن جامعـه و هـم خـانواده     صفت زشت در جامعه

  فراوان، گرفتار مشکلات زیاد بوده و رو به تباهی خواهند رفت؛
اگر اعتدال و میانه روي جـاي آن را بگیـرد، جامعـه در آرامـش فکـري       اما

  وآسایش جسمی به سر خواهد برد؛
کارها که باید اعتدال را در آن مصداق قرار داد و پیاده کـرد، مسـئله    ازجمله

بشـر، روزي بـه آن نیـاز خواهنـد داشـت و      ازدواج است، زیـرا تمـامی افـراد    
بود، پس باید همگی دست بـه دسـت داده ایـن فرهنـگ      خواهد گریبانگیر همه

میانه روي و ساده برپا داشتن ازدواج را، به مرحله عمـل و اجـرا برسـانیم، تـا     
جوان ها چه دختر یا پسر باخیال راحت به سر زندگی خـود رفتـه و بـا خیـال     

اي نمونه به بخش کوچکی از عروسی سرور بـانوان هـر   راحت شروع نمایند؛ بر
دقت نمایید و اگر طالب مفصـل هسـتید بـه منـابع زیـاد ماننـد کتـاب         عالمدو 

  .و غیره مراجعه فرمائید 43بحارالأنوار ج 
نشسته بودیم که وحی اورا فرا   با رسول خدا: انس بن مالک گوید -  1

اي انس آیا می دانـی جبرئیـل از نـزد صـاحب     : شد فرمودگرفت وقتی که تمام 
  :گفتم! عرش، چه آورد؟

  مرا امر نمود فاطمه را به علی تزویج نمایم؛: و رسولش می داند فرمود خدا
ابابکر و عمر و عثمان و علی و طلحه و زبیر و به تعـداد آنهـا از انصـار     برو

خواندن خطبه عقـد   دعوت نما، دعوت نمودم وقتی که نشستند حضرت شروع به
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من شما را شاهد می گیرم فاطمه را به علی تزویج نمودم : نمود و در آخر فرمود
  به چهارصد مثقال نقره اگر علی راضی باشد؛

یاعلی انّ اللَّـه أمرنـی أن   : کرد و تبسم نمود و فرمود  رو به علی  سپس
  اوند مرا امر نمود فاطمـه خد   أزوجک فاطمۀ و قد زوجتکها اي علی

عـرض کـرد   ! را به تو تزویج نمایم من اورا به تو تزویج کردم آیا راضی هستی؟
  »1«. راضیم
را بفروش، آن را به چهار صد ) لباس رزمت(برو درعت : فرمود  علی  به

آورد، حضرت   درهم به عثمان بن عفان فروخت و به خدمت رسول خدا 
به این درهم ها آنچـه بـراي خانـه    : یک مشت برداشت و به ابوبکر داد و فرمود

  .را همراه او فرستاد که کمکش کنند بلاللازم است بخر و سلمان و  هفاطم
آن پول شصت و سه درهم بود، من یک تشک از خیش مصري : گوید ابوبکر

ی که پر از لیف خرما بود و یـک  که پر از پشم بود و یک فرش از پوست و پشت
عباي خیبریه و یک مشک آب و کوزه آب و یک آفتابه خریدیم، وقتی جلـوي  

السـماء   لیرسول خدا گذاشتیم فلما نظر الیه بکی و جرت دموعه، ثم رفع رأسه ا
حضرت به آنها نگریسـت، گریسـت و   . أللهّم بارك لقوم جلّ آنیتهم خزف: و قال

خدایا برکت بده : سرش را به آسمان بلند کرد و گفتاشکش جاري شد و سپس 
  »2«. به قومی که بیشتر ظروفش سفال است

پس حضرت، فاطمه را به پشت پرده خواند و دست اورا به دسـت علـی    - 2
  »1«نمود؛  دعا داد و
   علـی ) خانـه (را بـه    فاطمـه : می فرمایـد   امام صادق  -  3
ند از پوشش فقط یک عبا داشت و و فرششان پوست گوسفند و بالششـان  آورد

  »2«. پوستی پر از لیف خرما بود
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بن إبراهیم مروزي، از موسی بن جعفر، از پدرش، از جـد بزرگـوارش    موسی
لمـا زوج رسـول اللَّـه    : ، از جابر بن عبد اللَّه روایـت کـرده اسـت گفـت     
ک قـد زوجـت علیـاً بمهـر     : أتاه أناس فقالوا له من علی  هفاطم   انّ

فلما کان لیلۀ الزفاف : إلی أن قال - ما أنا زوجته، ولکنّ اللَّه زوجه: فقال! خسیس
ارکبـی وأمـر   : ببغلۀ الشهباء وثنََّی علیها قطیفـۀ، وقـال لفاطمـۀ     أتی النبی 

یسوقها فبینما هو فی بعـض الطریـق إذ سـمع      أن یقودها، والنبی  سلمان
وجبۀ فإذا بجبرئیل فی سبعین ألفا ومیکائیل فی سبعین ألفـا، فقـال     النبی 
جها، وکبـر  جئنا نزف فاطمۀ إلی زو: ما أهبطکم إلی الأرض؟ فقالوا  النبی 

التکبیـر علـی    فوضع،  جبرئیل وکبر میکائیل وکبرت الملائکۀ وکبر محمد 
  را به علی  فاطمه   زمانی که رسول خدا . العرائس من تلک الیّلۀ

   بـه علـی  ) طمـه را فا(تـو  : تزویج نمود، مردمـانی آمـده و بـه او گفتنـد    
 نـد من او را تزویج نکردم بلکه خداو: ، فرمود!باناچیزترین مهریه، تزویج نمودي

  استر  وقتی که شب زفاف رسید پیامبر : اورا تزویج نمود تا فرمود
ر شو و سوا: فرمود  را آورد و قطیفه روي او انداخت و به فاطمه »شهبا«

می راند در این مسیر    استر را بکشد و خود رسول خدا: به سلمان فرمود
صداي گروهی را شنید و دید جبرئیل بـا هفتـادهزار     ناگهان رسول خدا 

: فرمود  رسول خدا  اند یافتهفرشته، و میکائیل با هفتاد هزار ملک حضور 
را به    آمدیم فاطمه: گفتند! چه چیز سبب فرود آمدن شما بر زمین است؟

  زفاف شوهرش بدرقه کنیم؛ جبرئیـل و میکائیـل و فرشـتگان و محمـد     
  »3«. دها تکبیر گفتن مرسوم گردی از همان شب در عروسی: تکبیر گفتند

در ماه رمضان و عروسی در ماه ذي الحجۀ در سـال   زویج فاطمه ت - 5
  »1«. بود هجرت دوم
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نماند ممکن است بعضی ها خیال کنند که آن زمـان ایـن گونـه و ایـن      ناگفته
لوازم زندگی مرسوم بود، ولی این فکر اشتباه است در آن زمان هـم نسـبت بـه    

بود که بـا    اما این رسول خدا خود تشریفات زیاد و سنگین وجود داشت 
تا زندگی سـاده، بـراي امـتش     رستاد،آن وضع ساده دخترش را به خانه بخت ف

  !!الگو شود، مگر او پیشوا ورهبر دنیا و آخرت نیست؟
اینکه آن قدرت آسمانی و خدائی که داشت، می توانست با آخرین متـد و   با

بفرسـتد ولـی     سنگین، دخترش را به خانـه علـی  آخرین مدل و با جهازیه 
نکرد تا من و تو یعنی ما از او زوایاي انسانیت و سـاده زیسـتن را یـاد بگیـریم     

  انشاءاللَّه
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  !کراهت ازدواج در ساعات گرم -  9
در احادیث مسائل و مطالبی در شریعت ! کراهت ازدواج در ساعات گرم -  9

علت و حکمت آن به ما روشن نشده و بیان نگردیده مقدس اسلام آمده است که 
  است، ولی با مرور زمان علت بعضی از آنها کشف می شود؛

در صورت صحت اسناد حـدیث، بایـد آن مطالـب را بـه طـور تعبـد و        پس
  .هاي ذیل است دربست پذیرفته و قبول نماییم، از جمله آنها مطالب فصل

مـردي در نصـف روز   : گفتنـد  به أبا جعفر : بن عبد الملک گوید ضریس
بیـنم   نمـی . ما أراهما یتفقان فافترقا: ازدواج کرده است فرمود) هوا(ساعت گرمی 

  »2«. از هم جدا شدند) در زمان کمی(دهند، ) زندگی(آن دو ادامه 
  او خواست با زنی ازدواج نماید ولی پدرش خوش  از أبی جعفر  زرارة،

و (تم و با آن زن ازدواج نمودم، وقتـی او را زیـارت کـردم    رف: گفت نداشت،
چیزي که از او خوشم بیاید، ندیدم، بلند شدم برگردم، برمن پـیش دسـتی   ) دیدم

  ؛)می دهم(نبند، هرچه خواستی براي تو : گفتم! کرد که در را به روي من ببندد
ر برتو چیـزي نیسـت مگ ـ  : پدرم برگشتم و جریان را شرح دادم، فرمود پیش

تو با او در ساعت گرم ازدواج . أنت تزوجتها فی ساعۀ حارة: نصف مهر و فرمود
  1«. کردي
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  !کراهت زفاف درشب چهارشنبه -  10
عبید بن زرارة و أبی العبـاس هـر دو   ! کراهت زفاف درشب چهارشنبه -  10
براي . ربعاءلیس للرجل أن یدخل بامرأة لیلۀ الأ: فرمود  أبو عبد اللَّه : گفتند
  2«. نیست با زنی، شب چهار شنبه همبستر شود) صلاح(مرد 
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  !استحباب خواندن خطبه -  11
از أبـا عبـد اللَّـه    : عبید بن زرارة گفـت  -  1! استحباب خواندن خطبه -  11
أو لیس عامۀ مـا  : سؤال نمودم؟ فرمود هاز حکم تزویج بدون خواندن خطب  

یا فـلان زوج فلانـا فلانـۀ،    : تعرق الطعام علی الخوان نقولتتزوج فتیاتنا ونحن ن
تزویج می کردیم در حالی که گوشـت   راآیا نبود ما جوانانمان . قد فعلت: فیقول

را در سفره می خوردیم و مـی گفتـیم اي فلانـی، فلانـه را بـه      ) ولیمه(استخوان 
خطبه انجام  و با این وضع ازدواج بدون(کردم : فلانی تزویج کن او هم می گفت

  »3« ).می گرفت
إنّ علـی بـن   : فرمـود )  (عبد اللَّه بن میمون قداح، از أبی عبد اللَّـه   -  2

ثم قـال  : کان یتزوج و هو یتعرق عرقا یأکل ما یزید علی أن یقول  الحسین 
ازدواج  علی بـن حسـین   . إذا حمد اللَّه فقد خطب:  علی بن الحسین 
را مـی خـورد وبـیش از ایـن     ) ولیمـه (که گوشـت اسـتخوان    یمی کرد در حال

الحمد للهّ، وصلی االله علی محمد وآله ونسـتغفر اللّـه، وقـد زوجنـاك     : فرمود نمی
وقتی حمد خدا را می کـرد    حسین علی بن: علی شرط اللهّ، سپس فرمود

  1«. خطبه می خواند) در واقع(
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  !استحباب اعلان عقد -  12
هاي قدیم و قبل از ایجاد دفاتر رسـمی،   در زمان! استحباب اعلان عقد -  12

هـا قـاطی و اولاد    استشهاد و اعلان براي ازدواج، به خاطر ایـن بـود کـه نسـب    
مخلوط یا انکار شده نباشد، اما در این ازمنه این کارهـا ضـرورت نـدارد زیـرا     

اج مسئله را حـل نمـوده اسـت و کتبـاً شـاهد و از      ازدواج رسمی در دفاتر ازدو
  .روایات ذیل را در این مورد تیمناً می آوریم. طرفین امضاء می گیرند

سؤال نمودند از حکم مردي که  از أبو عبد اللَّه: زرارة بن أعین گفت -  1
، انما جعل لا بأس بتزویج البتۀ فیما بینه وبین اللَّه: بدون شهود ازدواج کند فرمود

عیـب نـدارد   . الشهود فی تزویج البتۀ من أجل الولد، لو لا ذلک لم یکن به بـأس 
بین او، و شهود در تزویج به خاطر اولاد است اگـر ایـن    هازدواج ابتدائی بین اللَّ

  »2«. عیبی نداشت) ازدواج بدون شاهد(نبود 
دي که بدون شـاهد  در حکم مر  حفص بن بختري، از أبی عبد اللَّه  -  2

  »3«. عیبی ندارد. لا بأس: ازدواج نماید فرمود
به ابـی یوسـف قاضـی      أبو الحسن موسی : محمد بن الفضیل گفت -  3
ان اللَّه أمر فی کتابه بالطلاق وأکّد فیه بشاهدین ولم یرض بهما إلا عدلین : فرمود

اهدین فیمـا أهمـل، وأبطلـتم    وأمر فی کتابه بالتزویج فأهمله بلا شهود، فأثبتم ش
به طلاق امر فرمـوده و آن را  ) کریم رآنق(خداوند در کتابش . الشاهدین فیما أکد
کرده است و به تزویج امر نموده و آن را بدون ) و محکم کاري(با دوشاهد تأکید 

شما دوشاهد براي چیزي کـه خـدا بـی اعتنـائی     ) ولی(شاهد آسان گرفته است 
باطل نمودید اهمیت دوشاهد را کـه خداونـد تأکیـد نمـوده     کرده، ثابت کردید و 

  4«. است
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  !حکم ازدواج با دختر کم سن و سال -  13
ازدواج با دختران کم سن و سال ! حکم ازدواج با دختر کم سن و سال -  13

نماید باید علاوه بر دیه ) و افضاء(سال باشد و اورا معیوب  10یا  9اگر کمتر از 
زیرا او را از شوهر نمودن، محروم ساخته است، ! رج اورا بدهدآن، مادام العمر خ

عقب و جلو، پیش آید، حکم  پیوستنو اگر بعد از بلوغ مسئله افضاء یعنی به هم 
  .فرق می کند، به روایات زیر توجه نمائید

إنّ من دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسع : فرمود  حلبی، از أبی عبد اللَّه  -  1
هرکس به زنی پیش از نهُ سالش داخـل شـود و   . أصابها عیب فهو ضامنسنین ف

  »1«. عیبی به او برسد، ضامن است
سؤال کردند از حکم مردي کـه بـا دختـر      حمران، از أبی عبد اللَّه  -  2

إن کـان  : باکره به بلوغ نرسیده، نزدیکی نموده و او را افضاء نموده اسـت فرمـود  
بها ولها تسع سنین فلا شئ علیه، وإن کانت لـم تبلـغ تسـع    دخل بها حین دخل 

فاقتضها فإنّـه قـد أفسـدها و     بهاسنین أو کان لها أقل من ذلک بقلیل حین دخل 
عطّلها علی الأزواج فعلی الإمام أن یغرمه دیتها، وإن أمسکها ولـم یطلقّهـا حتـی    

چیزي بـر   اگر هنگام همبستر شدن به نه سال رسیده است،. تموت فلا شئ علیه
نمـوده  ) پـاره (او نیست و اگر پیش از نهُ سال یا کمی کمتر باشد و او را افضـاء  

را فاسد و براي شوهر کردن تعطیل نموده است، پس بـراي  ) زن نآ(است، چون 
است که او را به دیه محکوم نماید و اگر نگهداشت و تـا دم مـرگ   ) شرع(حاکم 

  »2«. طلاق نداد، چیزي براو نیست
: گفتـه شـد   یا أبـی الحسـن     م بن حکم، به ابی عبد اللَّه هشا -  3

مـا  . إذا زوجوا و هم صغار لم یکادوا أن یأتلفوا: اناّنزوج صبیاننا وهم صغار فقال
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اگـر در کـوچکی ازدواج   : بچه هایمان را در کوچکی تزویج مـی کنـیم، فرمـود   
  »3«). وکنار بیایند( یرندنمایند، معلوم نیست باهم انس بگ

لا تدخل المـرأة علـی   : می فرمود  شنیدم أبا جعفر : أبی بصیر گفت -  4
زن به شوهرش داخل نشود تـا سـنشّ   . لها تسع سنین أم عشر یأتی زوجها حتی

  »1«. به نهُ یا ده سال برسد
اریـۀ وهـی   إذا تـزوج الرجـل بالج  : فرمود  حلبی، از أبی عبد اللَّه  -  5

صغیرة فلا یدخل بها حتی یکون لها تسع سنین زمانی که مرد با دختـر کـوچکی   
  »2«. ازدواج نمود، با او نزدیکی نکند تا نهُ سال داشته باشد

لا یدخل بالجاریۀ حتی یأتی لها تسـع  : فرمود  زرارة، از أبی جعفر  -  3
  3«. ا نهُ یا ده سالش تمام شودنزدیکی نشود ت) یا کنیز(به دختر . سنین أو عشر
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  عروس این چیزها را نخورد -  14
عــروس ایــن چیزهــا را نخــورد از نظــر پزشــکی مصــرف بعضــی از  -  14

باشد و در آینده به مضرات آن گرفتار خواهد  ها براي عروس مجاز نمی خوردنی
  .، به حدیث زیر توجه فرمائید!شد

  به علی  وسلم  وآله عليه االله صلىأبی سعید خدري در وصیت نبی  -  1
و الخلّ و الکزبـرة و   »4«من الألبان ) أسبوعها(وامنع العروس فی اسبوعک : فرمود

    یـا رسـول اللَّـه و    :  التفّاح الحامض من هذه الأربعۀ الأشـیاء، فقـال علـی
ـ : الأربعۀ؟ قال ءشئ أمنعها من هذه الأشیا لأي  رد مـن هـذه   لأنّ الرحّم یعقـم و یب

الأشیاء الأربعۀ عن الولد و لحصیر فی ناحیۀ البیت خیر من امـرأة لا تلـد، فقـال    
إذا حاضت علی الخـلّ لـم   : یا رسول اللَّه، ما بال الخلّ تمنع منه؟ قال  علی 

علیها الولادة، و التفّـاح   شددتطهر أبداً بتمام، و الکزبرة تثُیر الحیض فی بطنها و ت
و عـروس را در هفتـه اول از خـوردن    . یقطع حیضها فیصیر داءاً علیهـا الحامض 

: گفـت   کندر و سرکه و گشنیز و سیب ترش از این چهارچیزمنع کنید، علی 
بـراي  : به چه علت از این چهار چیز منـع نمـایم؟ فرمـود     اي رسول خدا

کند و البتـه حصـیري در    می) و نازا(کرده اینکه این چیزها رحم را عقیم و سرد 
چـرا    اي رسول خـدا : گفت گوشه خانه، بهتر از زن نا زا است، علی 

زمانی که زن روي سرکه حایض شد، به تمام معنی : کنی؟ فرمود از سرکه منع می
و (د و ولادت آور شود، و گشنیز حیض را در باطن زن بـه فـوران مـی    پاك نمی
کند و بر او  کند، وسیب ترش حیض او را قطع می براي زن تشدید می) زایمان را
  1«. شود مرض می
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  !تفاوت غرایز جنسی زن و مرد -  15
در : خداوند با حکمـت متعالیـه خـود   ! تفاوت غرایز جنسی زن و مرد -  15

: تعـددي وجود بانوان و ساختمان جسمی و روانی آنها، مختصـات و امتیـازات م  
تا کانون زندگی همیشه گرم و برقـرار و پابرجـا   : نسبت به آقایان قرار داده است

و گذشت بی شمار  همانند عواطف سرشار و صبر فوق العاد: بماند و از هم نپاشد
  ...و حیاي زیاد وو 

است در مورد غریزه جنسی و هوس جسمی و نیاز طبیعی در وجود  همچنین
ن نهفته است کـه اگـر صـبر و حیـاي آنهـا آن را مهـار       بانوان چندین برابر آقایا

  ).به چند روایت توجه نمایید(شد  کرد کار به جاهاي باریک کشیده می نمی
خلق اللَّه عزوجل الشهوة : فرمود  امیر مؤمنان : اصبغ بن نباتۀ گفت -  1

لـو لا مـا   عشرة أجزاء فجعل تسعۀ اجزاء فی النساء، وجزءاً واحداً فی الرجال، و
جعل اللَّه عزوجل فیهن من الحیاء علی قدر أجزاء الشهوة لکان لکل رجل تسـع  

  :خداي عزّ و جلّ. نسوة متعلقات به
را ده جزء آفریده است پس نهُ جزء آن را در زنهـا قـرار داده و یـک     شهوت

در : جزء در مردان، و اگر نبود آن حیائی که خداي عزّ وجلّ بـه تعـداد شـهوت   
  »2«. آویخت داده است، البتهّ بر هر مرد نهُ زن در می زنها قرار

عطـین   : فرمود می:  ضریس گفت شنیدم از أبی عبد اللَّه  -  2 ان النسـاء أُ
هـوس جمـاع   ) قسـمت (همانا به زنهـا دوازده  . بضع اثنی عشر، وصبر اثنی عشر

  »3«!. اند دوازده قسمت هم صبر داده شده) درمقابل(داده شده و 
جعـل  : انّ اللَّه عزّوجلّ: فرمود  أبو عبد اللَّه : إسحاق بن عمار گفت -  3

  للمرأة صبر
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خـداي عـزّ وجـلّ    . رجال فإذا هاجت کانت لها قوة شهوة عشرة رجال عشرة
براي زن صبر ده مرد را داده است وقتی که به هیجان آمد قدرت ده مرد نیـز در  

  »1«. او پیدا شود
: گفـت  می  شنیدم أبا عبد اللَّه : گفت: از أبی بصیر: مهرانسماعۀ بن  -  4

ضّلت المرأة علی الرجل بتسعۀ وتسعین من اللذّةّ ولکنّ اللَّه ألقی علیهـا الحیـاء   . فُ
زن با نود ونهُ برابر لذّت بر مرد، برتري داده شده است ولکن خداونـد بـراي زن   

  »2«). چیدو در آن پی(حیا را انداخت 
انّ اللَّـه جعـل للمـرأة أن    : فرمود  مسعدة بن صدقۀ از أبی عبد اللَّه  -  5

خداوند قـرار داده  . تصبر صبر عشرة رجال، فإذا حصلت زادها قوة عشرة رجال
) شهوت جنسی به هیجان آمد و(است زن به اندازه ده مرد شکیبا باشد، وقتی که 

  3«. کند حاصل شد، قدرت ده مرد را نیز، اضافه می
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   کثرت هم بستري - 16
کثرت هم بستري فرو نشاندن آتش غریزه جنسی مخصوصـاً در دوران   -  16

هاي طبیعی هر ذي حیات بویژه انسان است، زیـرا ایـن اسـب     جوانی از خواسته
هـا نهـد و آدمـی را بـه      چموش و غول سرکش تا آرام نگیـرد، سـر بـه بیابـان    

جنسـی   زهت براي این که انسان از این نیـا افکند، بدینج هاي خطرناك می پرتگاه
اي از روایات براي مقاربت زیاد بـا همسـر خـود،     سیر شده و آرام گیرد، درپاره

  .تشویق و بااین عمل، نفس بی مهار و سر به هوا را، مهار نماید
می گفت ثـلاث    شنیدم علی بن موسی الرضا : معمر بن خلاد گفت -  1

سـه چیـز از   . الشـعر، وکثـرة الطروقـۀ   ) إحفاء(العطر، وأخذ : من سنن المرسلین
  »4«. است عطر زدن و تراشیدن مو و مقاربت زیاد  هاي پیامبران  سنّت
خیر النساء التـی إذا دخلـت   : فرمود  از مردي از أبی جعفر : بهلول -  2

رع خلعت معه الحیاء، وإذا لبست الدرع لبست معه الحیـاء مع زوجها فخلعت الد .
) اسـلحه و (شـد  ) رختخـواب (بهترین زنان زنی است وقتی با شـوهرش داخـل   

و وقتـی کـه   ) دور سـازد  و(لباسش را در آورد پرده حیا را از خود خلع نمایـد  
  »1«. لباس پوشید همراه آن لباس حیا را هم بپوشد

ائکم التی إذا خلـت مـع   خیر نس: فرمود  از أبی عبد اللَّه : أبی بصیر -  3
بهترین زنـان  . وإذا لبست لبست معه درع الحیاء »2«زوجها خلعت له درع الحیاء، 

پـرده حیـا را از خـود    ) اسلحه و(شما زنی است وقتی با شوهرش خلوت نمود 
  3«. آن لباس حیا را هم بپوشد مراهو وقتی که لباس پوشید ه) و دور سازد(برکند 
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  !قلّت هم بستري -  17
افراط در هرکاري حتی در عبادت، انسان را به بیراهه ! قلّت هم بستري -  17

می برد و در نهایت به مرز نابودي می کشاند، در قرآن مجید هم وقتی که صفات 
بندگان خالص خدا را می شمارد و بیان می کند، در بـاره انفـاق و احسـان مـی     

گیـري؛   نمایند و نه سـخت  و کسانی که هرگاه انفاق کنند، نه اسراف می«: فرماید
  »4«. »بلکه در میان این دو، حد اعتدالی دارند

هرگز دستت را بـر گردنـت زنجیـر    «: راهنمائی پیامبر گرامی، می فرماید در
دست خود را مگشا، کـه  ) نیز(و بیش از حد ) و ترك انفاق و بخشش منما(مکن 

  »5«. »مورد سرزنش قرارگیري و از کار فرو مانی
کاري نباید از میانه روي و اعتدال بیرون رفت، از این رو از نظر  در هیچ پس

پزشکی هم افراط در مقاربت و کثرت مجامعت، براي بدن آدمی، ضرر کلّی دارد 
حفظ اعتدال شرط سلامت است و در ساختمان وجودي انسـانها   هرچیز پس در

پـا در مـی    نیز تفاوت کلی دارد، براي بعضی ها اثر نمی گذارد ولی بعضـی را از 
  .آورد
  علـی    باسناد سه گانه، از امام رضا، از پدران بزرگوارشـان   -  1
ف الـرداء ولیقـلّ   : فرمود من أراد البقاء ولا بقاء فلیباکر الغداء ویجید الحذاء ویخفّ

وابدیتی وجود (دارد که بقاء ) وسلامت زیستن(هر کس اراده بقاء . غشیان النساء
بپوشـد و لباسـش را   ) وزیبـا (بخورد و کفش خـوب   نه، اول صبح، صبحا)اردند

  »1«. سبک نماید و نزدیکی با زنان را کم کند
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است چنین به نظر آید که این سخن با سخن فصل قبلی تضـاد دارد و   ممکن
همخوان نیست، در آنجا به کثرت همبستري و در اینجـا بـه قلّـت آن تشـویق و     

  .ترغیب می کند
در هر دو فصل انسان را براي زیست سالم و عاقلانه، رهنمـون مـی   : حلّ راه

شود، در آنجا براي این که انسان پشت سر نامحرمان و حرام نگردد و به انحراف 
کشیده نشود و وجودش کشش آن را دارد، به مقاربت زیاد توصـیه شـده اسـت،    

بدن و ضـعف   ینارسائولی در اینجا براي جلوگیري از افتادن به ورطه هلاکت و 
بنیه، راهنمائی نموده است در هر حال افراط و تفـریط را از خـود دور نمایـد و    

  اعتدال و میانه روي را سرمشق خود قرار دهد
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  !مقاربت درحال میل بانوان -  18
در بعضی اوقات ممکن است بانوان بنـا بـه   ! مقاربت درحال میل بانوان -  18

شند ولی آقایان هم بنا به بعضی مسائل، بـی  عللی، نیاز به مسئله جنسی داشته با
  اعتنا به این نیاز از کنارآن رد شوند؛

در کل این اخلاق خوبی نیست، باید مرد به همسر و شریک زندگی اش  البته
بیشتر توجه داشته باشد و احتیاجات او را بر طرف نماید بخصـوص در مراحـل   

می آید بـه روایـت ذیـل    مختلف جنسی که بیشتر اختلاف ها از این مسیر پیش 
  .دقت نمائید

  رسـول خـدا   : فرمـود   عبد اللَّه بن القداح، از أبی عبد اللَّه  -  1
فعـدت مریضـاً؟   : قـال (لا، : أصبحت صائما؟ فقـال : به مردي فرمود) روز جمعه(

فـارجع إلـی   : قـال لا، : فأطعمت مسکیناً؟ قال: قال)فاتبعت جنازة؟: لا، قال: قال
  أهلک فانهّ منک علیهم صدقۀ

قال له قم فأصب من أهلک فانهّ منک صدقۀ ( »1«) فارجع إلی أهلک فأصبهم(
  ).علیها
  نه،: اي؟ گفت روزه آیا

  اي؟ نه، را عیادت کرده مریضی
  اي؟ نه، تشییع جنازه رفته به

  نه: اي؟، گفت را اطعام نموده مسکینی
یالت، این برگشت از تو بـراي آنهـا صـدقه    پس برگرد پیش اهل و ع: فرمود

  ).و برس و در آویز(برگرد به سوي اهل و عیالت و به آنها اصابت نما (است 
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برگرد به سوي عیالت و با او نزدیکی کن این کار از : فرمود) در روایت دیگر(
  »2«. تو صدقه است براي او

انّ : می فرمـود   شنیدم أبا عبد اللَّه : إسحاق بن إبراهیم جعفی گفت -  2
أتـتکم الحـولاء   : دخل بیت ام سلمۀ فشم ریحاً طیبـۀ، فقـال    رسول اللَّه 

بأبی أنت وامـی انّ  : هوذا هی تشکو زوجها فخرجت علیه الحولاء فقالت: فقالت
ب لا أترك شیئا طیبا مما : زیدیه یا حولاء، فقالت: فقالزوجی عنّی معرض،  أتطی

و مالـه باقبالـه   : أما لو یدري ماله باقباله علیـک، قالـت  : له به وهو معرض، فقال
؟ أما انهّ إذا أقبل اکتنفه ملکان وکان کالشاهر سیفه فی سبیل اللَّه، فإذا : فقال! علی

هو جامع تحات عنه الذنوب کما یتحات ورق الشجر، فإذا هو اغتسل انسلخ مـن  
  .الذنوب

ام سلمه داخل شد و بوي خوش استشـمام نمـود     به خانه  خدا  رسول
  :فرمود

پیش شما آمده بود؟ عـرض کـرد او اینجاسـت بـراي شـکایت از       »3« حولاء
  ؛!شوهرش آمده است

پدر و مادرم فداي تو باد، شـوهرم از مـن رو   : حولاء بیرون آمد و گفت پس
بیشتر کـن اي  ) برس و خوشبوئیت رابه خودت بیشتر : (فرمود! گردان شده است

  :حولاء، گفت
آگـاه  : ، فرمود!ام و باز رو گردان است از خوشبوئی برایش کم نگذاشته چیزي

و چه چیزهائی به او (باش، کاش او می دانست در توجه به تو چه برایش هست 
  ؛)داده می شود

وقتی کـه  آگاه باش : فرمود! با رو کردن او به من برایش چه می دهند؟: گفت
و ماننـد کسـی   ) وبغل می کنند(به سویت می آید، دو فرشته او را در میان گرفته 
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، زمانی که نزدیکی کرد، گناهان )وجهاد نماید(است که در راه خدا، شمشیر کشد 
از گناهان بیرون  غسل کرد گاهاو می ریزد آنگونه که برگ درختان می ریزد، هر

  1«. می آید
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  !وادهرفتار در خاندوم  بخش

   رفتار در خانواده هاي راهنمائی
  اشاره

این بخش علاوه بر مطالب گذشته تعدادي، از روایات راهنمـائی هـایی را    در
  می آوریم که به کار گرفتن آنها، ضرورت و لوازم زندگی سالم است

  

  !عشق و علاقه ات را اظهار کن -  1
دگـی لقمـان را   داستان شیرین دوران بر! عشق و علاقه ات را اظهار کن -  1

اید که روزي یک میهمان عزیز براي مولایش آمد و او بـه لقمـان    فراموش نکرده
دستور داد حیوانی را ذبح نماید و بهترین عضو بدن آن حیوان را کبـاب کـرده و   

آن حیـوان را کبـاب    بانبراي میهمان عزیزش بیاورد، او دستور را اجرا کرد و ز
حیـوان دیگـري را بکشـد و    : آقایش گفت کرد و جلوي میهمان گذاشت، دوباره

  بدترین اعضاي آن را کباب کرده و بیاورد، باز زبان را آورد؛
دهـد علـت    دانست لقمان کار بیهوده انجام نمی بر آشفت با اینکه می مولایش

هم بهترین اعضاو هم بدترین عضـو  » زبان«آقا : این کار را از او پرسید او گفت
کنـد و از چـاه بیـرون     نسان را به چاه سـرازیر مـی  ، زیرا زبان است ا!بدن است

زبـان آدمـی را بـه     دهد،کشد، زبان است که به کشتن دهد و از کشتن نجات  می
  ...کند وو  زندان افکند و رهاسازد، زبان زندگی را شیرین و یاتلخ و زهرمار می

هستند با زبان بازي ولو غیر واقعی، کارهاي خـود را روبـراه کـرده و     کسانی
سـازند، و کسـانی هـم پیـدا      دهند و طرف مقابل را شـیفته خـود مـی    صله میفی
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شوند با این که از ته دل کسی را دوست می دارد مخصوصاً به اهـل و عیـال    می
کردن آن، کوتـاهی   بازگواما از : ورزند خود، علاقه زیاد دارند و به آنها عشق می

سـتش دوسـت دارنـد، امـا     کنند مخصوصاً در باره بانوانشان، او را درحـد پر  می
خواهند به زبان آورده و علاقه درونی خود را برایش آشـکار سـازند و بـه     نمی

همسرش آرامش روحی و جسمی ارزانی دارند بـا اینکـه عقـل و شـرع بـه او      
دهد آنچه که از عشق و علاقه در دلت انباشته است بیرون بریز و ابراز  دستور می

شود وخستگی را از  خیلی از مشکلات حل میعلاقه کن چون با گفتار عاشقانه، 
زنـدگی بـی تـو بـرایم     (و ) دوسـتت دارم ( یک جمله: زداید تن طرف مقابل می

و مانند این گفتارهـا، خیلـی   ) تو عشق منی تو تمام آرزوي منی) (مفهومی ندارد
کند و رشته زندگی را ازهم گسیختن و  از کارهاي بغرنج و حل نشدنی راحل می

  .دهد جات میمتلاشی شدن، ن
: فرمـود   رسول اللَّه : گفت  از أبی عبد اللَّه : عمرو بن جمیع -  1

ک لا یذهب من قلبها أبداً گفتن مرد بر زن، دوسـتت  . قول الرجل للمرأة إنّی أحب
  1«). ماند و براي همیشه باقی می(رود  دارم، ابداً از دل او نمی
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  به دوست داشتن همسر تأکید -  2
تأکید به دوست داشتن همسر زندگی شیرین و ایده آل، بر محور محبـت   -  2

اي از ایـن   زنـد اگـر خانـه و خـانواده     و علاقه و حسن خلق و دوستی، دور می
خصلت هاي انسانی و رحمانی محروم و خالی شود، دیگر آن خانه سوت کور و 

  :آن زندگی معنا و مفهومی نخواهد داشت
ها و نا خوشی هـا   با یک همسفر مادام العمر و رفیق دائمی خوشی صوصاًمخ

ناپذیري که فقط در انتظـار کمتـرین دوسـت     و همسر و همسرّ و همراز خستگی
هـاي   ها و طوفـان  ها و کوران داشتن و صمیمیت نشسته و به تمامی فراز و نشیب

  نماید؛ می لحمکند و ت زندگی، تن در داده و صبورانه، دست و پنجه نرم می
در ادیان آسمانی بالأخص در دین مبین اسـلام روي ایـن مسـئله،     بدینجهت،

تأکید زیاد شده و دستورهاي اکید بر همسر دوستی واخلاق خوب خـانوادگی و  
  .داده شده است... تأمین زندگی مرفه وو 

با آنها » وعاشروهنّ بالمعروف«: در قرآن کریم در این باره می فرماید چنانکه
  »2« .نمایید) ورفتار(خوبی معاشرت  به

مـن  : فرمـود   از أبی عبـد اللَّـه   : از إسحاق بن عمار: ابن أبی عمیر -  1
  »3«. از اخلاق انبیاء دوست داشتن زنان است. أخلاق الأنبیاء حب النساء

العبـد کلمّـا ازداد   : می فرمود  شنیدم امام صادق : أبی العباس گفت -  2
را هرچـه زیـاد   ) و همسران(زنان ) خدا(بنده . للنساء حباً ازداد فی الإیمان فضلًا

منـد   و از مواهب زنـدگی، بیشـتر بهـره   (دوست دارد، فضیلت ایمانش زیاد شود 
  »1« ).شود می
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ـلَ قـرةّ عینـی فـی     : فرمـود   از رسول خدا   ابی عبداللَّه  -  3 عج
زنـان  ) وجـود (روشنی چشم من در نماز و لـذّتم در  . لاة، و لذّتی فی النّساءالص

  »2«. قرار داده شده است
أکثر : شنیده می فرمود  از کسی که از أبا عبد اللَّه : یونس بن یعقوب -  4

  »3«. بانوان است) وجود(بیشترین خیر در . الخیر فی النساء
بنقل از کتاب روایۀ ابـن قولویـه از   ): سرائرال(محمد بن إدریس در آخر  -  5

همـه  . کلّ من اشتد لنا حباً اشتد للنساء حبـاً وللحـواء  : فرمود  أبی عبد اللَّه 
  »4«. آنان که ما را به شدت دوست دارند زنان و حوا را نیز زیاد دوست می دارند

بالنّساء خیراً فانّهنّ عندکم ) اتقّوا فی(وا استوص: فرمود  رسول خدا  - 6
عوار لایملکن لأنفسهنّ شیئاً و انمّا اتخّذتموهنّ بأمانۀ اللَّه و اسـتحللتم فـروجهنّ   

سـفارش  ) بترسـید (در باره زنان . »و لهنّ علیکم کسوتهنّ بالمعروف«بکلمۀ اللَّه 
و دسـت  (عاریـه  زیرا آنان نـزد شـما   ) و با آنها خوش رفتار باشید( نیدنیکو بک
هستند، براي خود چیـزي را مالـک نیسـتند، و آنهـا را بـه امانـت خـدا        ) خالی
ایـد و   خدا بر خود حلال نموده) و دستور(اید و اندام جنسی آنها را با کلمه  گرفته

  برشماست پوشاك آنها بطور مناسب
  »5«). پس آنها را قدر بدانید و ارزش قایل شوید(
فداروهنّ علی کلّ حـال، وأحسـنوا لهـنّ المقـال،     .. : ..امیرمؤمنان فرمود -  7

مدارا کنید و گفتار را زیبـا نماییـد   ) زنان(در هر حال باآنها . لعلهنّ یحسنّ الفعال
  »6«. شاید آنها هم رفتار خوبی داشته باشند

مـن اتّخـذ   : فرمود هارون، از ابن صدقۀ، از امام صادق، از پدرش  -  8
هرکس زن گرفت، گرامی بدارد همانا زن . فإنما امرأة أحدکم لعبۀ امرأة فلیکرمها

  »1«. اوست) و سرگرمی(هریک از شما وسیله بازي 
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از رسـول خـدا     ابن علوان، از امام صـادق، از پـدر بزرگـوارش     -  9
المرأة، فانّ خیارکم خیارکم الیتیم و: اتقّوااللَّه اتقّوااللَّه فی الضعّیفین: فرمود  
از خدا بترسید از خدا بترسید، در باره دو ناتوان، یتیم و زن، همانا بهترین . لأهله

  2«). و عیالش(شما نیکویان شماست به اهل 
  

  !شوهر دوستی -  3
شیرینی زندگی در دنیا به محبت و علاقه متقابل بسـتگی  ! شوهر دوستی -  3

انـد یعنـی زن و شـوهر     شـده » مـا «ز من وتـو  دارد مخصوصاً براي زوجین که ا
اي که سالهاي متمـادي   مند شوند بگونه همدیگر را درك کنند و به یکدیگر علاقه

از هم جـدا   لاقهعمر را با خوشی و خرمی، سپري کرده و در نهایت با عشق و ع
  .شده و براي رفتن به جهان ابدیت، از همدیگر خدا حافظی نمایند

مـن سـریۀ     انصرف رسول اللَّـه  : فرمود السلام  عليهامام صادق  -  1
کان اصیب فیها ناس کثیر من المسلمین فاستقبله النساء یسئلن عن قتلاهن فدنت 

: وما هو منک؟ فقالـت : ما فعل فلان؟ قال  یا رسول اللَّه : فقالت. منه امرأة
یا رسـول  : واسترجعی فقد استشهد ففعلت ذلک، ثم قالتاحمدي اللَّه : فقالأخی 
  :وما هو منک؟ قالت: ما فعل فلان؟ فقال  اللَّه 

واذلّـاه،  ) واویلـی : (احمدي اللَّه واسترجعی فقد استشـهد فقالـت  : فقال زوجی
جها هذا کلهّ حتی رأیـت  ما کنت أظن أن المرأة تجد بزو  فقال رسول اللَّه 

پیکاري برگشت که مردان زیادي از ) جنگ و(از   رسول خدا . هذه المرأة
ها به استقبال آمدند و از کشته  آن، کشته یا زخمی شده بودند، خانم هادر نمسلما

اي : بانوئی به حضرت نزدیک شد و گفت) در این حال(شدگانشان می پرسیدند 
: او چه نسبتی با تو داشت؟ عرض کرد: فرمودفلانی چه کرد؟  خدا  رسول
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برادرم بود، فرمودخدا را سپاس گزار و استرجاع کن، او شهید شد، آن بانو حمد 
: فلانی چه کـرد فرمـود   نمود و انّا اللَّه گفت، سپس پرسید اي رسول خدا 

 ـ: شوهرم بود، فرمود: بود؟ گفتچه کس تو  اللَّـه بگـو او هـم     احمد خدا کن وانّ
  واي بـرمن، واي برذلیلـی مـن، رسـول خـدا      : شهید گشت آن زن گفت

  من گمان نمی کردم زنی براي از دست دادن شوهرش این همه: فرمود
  »1«. داشته باشد تا این خانم را دیدم) ناراحتی و تأثر(
رسـول خـدا   : مـی فرمـود    شنیدم اباالحسـن  : معمر بن خلاد گوید -  2
لَ خالک حمزة، فاسترجعت، و قالت أحتسـبه  : به دختر جحش فرمود   ُقت

عند اللَّه، ثم قال لها قتل أخوك، فاسترجعت و قالت أحتسبه عند اللَّه، ثم قال لها 
  علی رأسها و صـرخت، فقـال رسـول اللَّـه     قتل زوجک، فوضعت یدها 

: دائیت حمزه کشته شد، اسـترجاع نمـود و گفـت   . مایعدل الزّوج عندالمرأة شیئی
: ، فرمـود )یعنی اجرم را درباره او از خدا مـی گیـرم  (پیش خدا حساب می کنم 

: نم، فرمودپیش خدا حساب می ک: استرجاع کرد و گفت! کشته شد) نیز(برادرت 
مرگ شوهر را که شنید دستش را به سـر گذاشـت   (به قتل رسید، ) هم(شوهرت 

پیش زن هیچ چیز با شوهر برابـري  : فرمود  وناله بلند سرداد، رسول خدا 
  !نمی کند
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  !شوهر آزاري - 4
مرئۀ تـؤذي  ملعونۀ ملعونۀ ا: فرمود  امام صادق  -  1! شوهر آزاري -  4

زوجها وتغمه، و سعیدة سعیدة امرئۀ تکرم زوجها ولا تؤذیه و تطیعـه فـی جمیـع    
است زنی که شـوهرخود را اذیـت کـرده و     هاز رحمت خدا دور و ملعون. أحواله

را گرامـی دارد و   هرشغمگین نماید، و خوشبخت و سعادتمند است زنی که شو
  »2«. اشداو را اذیت نکند و در هرحال فرمانبردار او ب

اللَّـه منهـا صـرفاً ولا عـدلًا و لا      أیما امرأة آذت زوجها بلسانها لم یقبـل  -  2
ترضیه، وإن صامت نهارها وقامت لیلها وأعتقـت الرقـاب    حتی حسنۀً من عملها

وحملت علی جیاد الخیل فی سبیل اللَّه وکانت فی أول من تـرد النـار، وکـذلک    
 وأیما امرأة لم ترفق بزوجها وحملته علی ما ألا: الرجل إذا کان لها ظالما، ثم قال

. وهو علیها غضـبان  اللَّهلا یقدر علیه وما لا یطیق لم یقبل اللَّه منها حسنۀ وتلقی 
  :فرمود  امام 
پذیرد صرف و  زنی شوهر خود را با زبانش اذیت نماید، خداوند از او نمی هر
اورا از خود راضی نماید اگرچه  اي را، تا و حسنه) کوچک و بزرگ عملی(عدل 

ها آزاد کند و بـا بهتـرین اسـبها، در راه     روزها روزه و شبها عبادت نماید و برده
کسی باشد که به آتش وارد  ولحمل نماید و ا) آنچه را خدا راضی است را(خدا 

  .شود، و همچنین است اگر بر زن ستم نماید
نکنـد و اورا برچیـزي کـه    آگاه باش هر زنی با شوهرش مدارا : فرمود سپس

شود و خـدارا   اي قبول نمی قدرت و طاقت آن را ندارد، وادار سازد، از او حسنه
  »1«. ملاقات نماید در حالی که بر او غضبناك است
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در عیادت مـریض  ): عقاب الاعمال(محمد بن علی بن حسین در کتاب  -  3
مرأة تؤذیه لـم یقبـل اللَّـه صـلاتها ولا     من کان له ا: فرمود از رسول خدا 

حسنۀ من عملها حتی تعینه وترضیه وان صامت الدهر وقامـت وأعتقـت الرقـاب    
قـال رسـول اللَّـه    : من ترد النار، ثم قال أولاللَّه وکانت  وانفقت الاموال فی سبیل

اً ظالماً ومن صبر وعلی الرجل مثل ذلک الوزر والعذاب إذا کان لها مؤذی:  
یصبر علیها من الثواب مثل ) بکل مرة(علی سوء خلق امرأته واحتسبه أعطاه اللَّه 

ما اعطی ایوب علی بلائه وکان علیها من الوزر فی کل یوم ولیلۀ مثل رمل عـالج  
فان مات قبل ان تعقبه وقبل ان یرضی عنها حشـرت یـوم القیامـۀ منکوسـۀ مـع      

من الناّر، ومن کانت له امرأة ولم توافقـه ولـم تصـبر     المنافقین فی الدرك الأسفل
علی ما رزقه اللَّه وشقت علیه وحملته ما لم یقدر علیه لم یقبل اللَّـه لهـا حسـنۀ    

هرکس زنی دارد که او را اذیت . وغضب اللَّه علیها ما دامت کذلک ارتتقی بها الن
 ـ  کند، خداوند نماز و کارهاي خیر اورا قبول نمی می ر او کمـک کـرده و   کند تـا ب

ها آزاد کند و اموالش را  راضی اش نماید، اگرچه یک روزگار روزه بگیرد و برده
  ؛!شود می ارددر راه خدا انفاق نماید و اول کسی باشد که به آتش و

وعین این وزر و عذاب، بر مرد هـم  : فرمود  رسول خدا : فرمود سپس
ستم نماید، و هرکس بر اخلاق بد زنـش صـبر کنـد و    هست، اگر زن را اذیت و 

کند، ثواب عطا فرمایـد   امید اجر داشته باشد، خداوند به هر مرتبه آن که صبر می
  داده در مقابل صبر بر بلاهایش؛  اي که به ایوب  به اندازه
، »عالج«به تعداد ریگ بیابان ) از بد اخلاقی اش(زن در مقابل هر روز  وبراي

وزر و وبال می باشد، پس اگر پیش از راضی نمودن همسر، بمیرد، روز قیامـت،  
  ترین طبقه جهنم از آتش؛ شود با منافقین در پائین وارونه آویخته می
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هرکس همسري دارد با شوهرش موافقت نداشـته باشـد و بـه روزي خـدا      و
ت آن دادي صبر ننماید و بر شوهر سخت بگیرد و وادارش کند بر چیزي که طاق

کند و غضـب   را ندارد، خداوند اعمال خوب او را که از آتش نگهدارد، قبول نمی
  »1«. خدا براو خواهد بود مادامی این گونه باشد

سألته عن المرأة العاصـیۀ لزوجهـا   : قال  عن أخیه ) بن جعفر(علی  -  4
) بن جعفـر ( علی. لا تزال عاصیۀ حتی یرضی عنها: هل لها صلاة وما حالها؟ قال

از او از حکـم زنـی پرسـیدم کـه بـه      : گفت ) موسی بن جعفر(از برادرش 
! و حالش چگونه خواهد بود؟ ستکند آیا نمازش درست ا شوهرش نافرمانی می

به حساب می آید تا شوهرش از او راضـی  ) و عصیانگر(اومدام نافرمان : فرمود
  2«. شود
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   جهاد بانوان -  5
عـرض کــرد اي رسـول خــدا   ) یکـی از زنــان پیـامبر  (ام سـلمه  روزي  -  5
هاي جهاد و شهادت و کارهـاي فـی سـبیل اللَّـه مخصـوص       همه ثواب:  

حضـرت در  ! ها محرومند و دست خـالی؟  ها از این همه ثواب مردان است و زن
بـزرگ  و شـیر دادن و بچـه    اريفرمایش مفصلی ثواب دوران حاملگی و بچه د

هاي تسبیح است را شرح داد  کردن و غیره که به جاي عبادت و شهادت و ثواب
  »1«. داري اوست شوهر جهاد زن، خوب: و از جمله فرمود

. جهاد المرأة حسـن التبعـل  : فرمود  از أبی إبراهیم : موسی بن بکر - د 1
  »2«. شوهرداري اوست خوب :جهاد زن

کتب اللَّه الجهاد علی الرجّال و النّسـاء فجهـاد   : فرمود  امیرمؤمنان  -  2
الرجّل بذل ماله و نفسه حتّی یقتل فی سبیل اللَّه، و جهاد المـرأة أن تصـبر علـی    

  .ماتري من أذي زوجها و غیرته
؛ پس جهـاد مـرد بخشـیدن    !جهاد را بر مرد و زن واجب نموده است خداوند

شهید شود؛ و جهاد زن این است که به آزار جان و مال خود است تا در راه خدا 
و بـد بینـی کـه بـه او     (غیرت ) هاي شوهر از جهت از نا روائی(و اذیت شوهر و 
  3«. صبر نماید) متوجه می شود
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  پاداش خدمت به شوهر -  6
پاداش خدمت به شـوهر ارزش خـدمات بـانوان بـه اعضـاي خـانواده        -  6

تواند تعیین نماید و بها دهد زیرا  بخصوص به همسرش را غیر از خدا، کسی نمی
این قشر خـاص اسـت    این خدمات عاشقانه توأم با از خود گذشتگی، مخصوص

دریـغ   اکارينمایند و از هیچ گونه فد العمر در پاي آن نشسته و ایثار می که مادام
  .هاي بعدي توجه فرمائید ورزند در این زمینه به روایت نمی

الإمرأة الصالحۀ خیر مـن    قال : ش گفتورام بن أبی فراس در کتاب -  1
ألف رجل غیر صالح و أیما امرأة خدمت زوجها سبعۀ أیام أغلق اللَّه عنها سـبعۀ  

  امـام  . أبواب النار و فتح لها ثمانیۀ أبواب الجنۀ تـدخل مـن أیهـا شـاءت    
یک هفته به مرد  نا صالح، هر زنی مرد یک زن صالحه بهتر است از هزار: فرمود

بندد و هشـت درِ   خودش خدمت نماید، خداوند هفت درِ جهنم را به روي او می
  »1«. گشاید که از هرکدام دلبخواهش است وارد شود بهشت را به روي او می

ما من امرأة تسقی زوجها شربۀ من ماء إلّا کـان خیـراً   :  و قال : قال -  2
ارها وقیام لیلها ویبنی اللَّه لها بکل شربۀ تسقی زوجهـا  لها من عبادة سنۀ صیام نه

نیست زنی که شوهر خـود  : و باز فرمود. مدینۀ فی الجنۀ و غفر لها ستین خطیئۀ
برایش از ثواب عبادت یک سال بهتر اسـت   کهرا از آب سیراب نماید، مگر این 

 ـ     ه هـر  که روزها روزه گیرد و شبها تا صبح نمـاز بخوانـد، و خداونـد بـرایش ب
آشامیدن آب که شوهرش را سیراب نماید، شهري در بهشت بنا کند و از شصـت  

  »2«. گناه او در گذرد
روایـت    جماعتی از أبی المفضل سندش را رسانده از امام صـادق   -  3

عن فضل النسـاء فـی خدمـۀ      سألت ام سلمۀ رسول اللَّه : می کند فرمود
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أیما امرأة رفعت من بیت زوجها شیئا من موضع إلی موضع تریـد  : ن فقالأزواجه
فقالت ام سلمۀ رضی اللَّـه  . ومن نظر اللَّه إلیه لم یعذّبه هابه صلاحاً إلا نظر اللَّه إلی

یـا ام  :  زدنی فی النساء المساکین من ثواب بأبی أنـت وامـی فقـال    : عنها
إذا حملت کان لها من الأجر کمن جاهد بنفسه وماله فـی سـبیل    سلمۀ إن المرأة

لـک ذنبـک فاسـتأنفی العمـل، فـإذا       غفراللَّه عز وجل، فإذا وضعت قیل لها قد 
  .أرضعت فلها بکل رضعۀ تحریر رقبۀ من ولد إسماعیل

ا سؤال نمود از فضیلت خدمت زنه  از رسول خدا) زن پیامبر(ام سلمه  
هر زنی از خانه شوهر چیـزي را بـردارد و جـاي دیگـر     : به شوهرانشان، فرمود

اینکه خداوند براو نظـر   گرم) وجابجا کردن دارد(بگذارد که اراده اصلاح نمودن 
  نماید و به هرکس خداوند نظر کند دیگر او را عذاب ننماید؛

پدر ومادرم فـداي تـو بـاد،      بیشتر بفرما اي رسول خدا: گفت هسلم ام
اي ام سلمۀ همانا زنی که حامله شد اجـر او  : براي زنهاي بیچاره ازثواب، فرمود

مانند کسی است که با مال و جان خود در راه خداي عـزّ و جـلّ جهـاد نمایـد،     
شود، گناهانت بخشوده شـد اعمالـت را    وقتی که وضع حمل نمود به او گفته می

گاه بچه را شیر داد به هر شیر دادن ثواب برده آزاد کـردن  دوباره از سر بگیر، هر
  3«. دهند از اولاد اسماعیل را، می
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   خوش رفتاري در خانواده -  7
خوش رفتاري در خانواده هنگامی که عاقد میان دو زوج جـوان و غیـر    -  7

کند، معناو مفهوم آن، این است که ما دونفر تا دم مـرگ بـه    جوان عقد جاري می
ر یار و یاور وفا دار خواهیم بود، و بنیان زندگی خود را با عشق وعلاقـه  همدیگ

  بندیم؛ زنیم و عقد می بنا کرده و به همدیگر، گره می
در عربی، به معناي گره و عاقد گره دهنده و معقود » عقد«معناي واژه  اساساً

هـاي مسـتحکم و    گره شونده است، پس بـا بسـتن ایـن پیمـان محکـم و قـول      
شـویم، آیـا    پذیر، وارد معرکه، تلخ و شیرین، و فراز و نشیب زندگی مینا سستی

ب امضاء و اث انگشـت در دفـاتر    رواقعاً کار درست و منصفانه است که هنوز مرکّ
  ؛!!ازدواج، خشک نشده راهی امضاء نمودن دفتر طلاق و جدائی باشیم

رفتار چرا مردم این قدر پیمان شکن و سست گفتار و بد کردار و زشت  آخر
اید در روزگاران قدیم که نه دفتر دستکی بود و نه سند رسمی  اند، آیا شنیده شده

ازدواج و مواد دوازده گانه دفتر ازدواج، براي نمونـه، بـه خیـال یـک زن و یـا      
یکـی از ایـن اتفاقـات     او یـا اصـلً  !! مسئله طلاق و جدائی خطور کنـد؟ : مردي
  ؛!!بیفتد؟
ن مسائل حتی براي یک بـار هـم شـده، پـیش     در قبیله و ایل وتباري ای اگر

پیچید و دیگر کسی  افتاد، مانند صداي بمب اتم در همه جا می آمد و اتفاق می می
گرفت و براي همیشه، بـد نـام    داد و نمی کرد و دختر نمی با آن قبیله وصلت نمی

  ؛!!شدند گشته و منزوي می
کـه ایـن همـه     ما چه قدر عمر داریم و چند سال زندگی خـواهیم کـرد   آخر

هـاي   آوریم، بیایید این خصـلت  کنیم و پیش می مشکلات را براي خود فراهم می
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هاي غیر انسانی را کنار گذاشته، با کسی که پیمان زناشـوئی   شیطانی و خصومت
تـوزي و خـود    نـه ایم، وفادار بمانیم و با مختصرگذشتی، کی و عقد همسري بسته

ا، کنـار گذاشـته و فاتحـه بـد     خوري و صفات ناپسند و اعصاب خـراب کـن ر  
  .را بخوانیم انشاءاللَّه... رفتاري و بد اخلاقی وو 

ها و سفارشـهائی   خردمندان عالم و بزرگان دین در این باره، چه توصیه ببینیم
  .اند کرده را

وأنا خیرکم لأهلی ) لنسائه(خیرکم خیرکم لأهله :  قال رسول اللَّه  -  1
: بهترین شما کسی است که با خـانواده اش : فرمود  رسول خدا ). یلنسائ(

  »1«. هستم) و عیالم(باشد و من بهترین شما نسبت به اهل ) و خوش رفتار(بهتر 
عیال الرجل اسـراؤه وأحـب العبـاد إلـی اللَّـه عزوجـل       :  و قال  -  2

عیالات مرد اسـیران اوینـد و بنـده دوسـت     : و فرمود. رائهأحسنهم صنعاً إلی أس
خـوش رفتـار   : داشتنی تر در پیش خداي عزّ وجلّ کسانی اند که با اسیران خود

  »2«. باشد
عیال الرجل اسراؤه فمن أنعم اللَّـه علیـه بنعمـۀ    :  و قال أبو الحسن  -  3

ع علی اسرائه، فان لم یفعل أوشک أن تزول تل ابو الحسن . ک النعمۀفلیوس  
پس هرکس راخداوند توانائی نعمـت داده بـه   ! خانواده مرد اسیران اویند: فرمود
نابود شدن نعمـتش  : و هرکس این را نکند: دخود گشایش ده) و عیالات(اسراء 

  »3«!. نزدیک است
بـاز آن  . م لنسـائی ألا خیرکم خیرکم لنسائه وأنـا خیـرک  :  و قال  -  4

و (بهتـر  : آگاه باشید بهترین شما آن اسـت کـه بـا خـانواده اش    : حضرت فرمود
  »4«. هستم) و عیالم(باشد و من بهترین شما نسبت به اهل ) خوش رفتار
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. انمّاالمرئۀ لعبۀ الرجّل من اتّخذها فلایضـیعها : فرمود  رسول خدا  -  5
او ازدواج : و امام باقر فرمـود (د است، هرکس او را می گیرد زن اسباب بازي مر

  »5«. او را ضایع ننماید) می کند
أکثر أهل الجنّۀ من المستضعفین النّساء علم اللَّه : فرمود  امام صادق  -  6

بیشترین اهل بهشت از ناتوانان زنان هستند، خداونـد نـاتوانی   . ضعفهنّ فرحمهنّ
  »6«. و به آنان رحم نمودآنها را دانست 

  
دربـاره  .! اتقّو اللَّه فی الضعّیفین الیتیم و المرئۀ: فرمود  رسول خدا  -  7

  »1«!. دو ضعیف از خدا بترسید، یتیم و زن
ع من یعول: فرمود  رسول خدا  -  8 ملعون است . ملعون ملعون من ضی

  »2«. ی که زیردستانش را ضایع نمایدملعون است کس
در عیادت مـریض  ): عقاب الاعمال(محمد بن علی بن حسین در کتاب  -  9

من کان له امرأة تؤذیه لـم یقبـل اللَّـه صـلاتها ولا     : فرمود  از رسول خدا 
وعلـی الرجـل مثـل ذلـک     :  قال رسول اللَّه : ثم قال... حسنۀ من عملها 

الوزر و العذاب إذا کان لها مؤذیا ظالماً ومـن صـبر علـی سـوء خلـق امرأتـه و       
یصبر علیها من الثواب مثل مـا اعطـی   ) یوم و لیلۀ) (بکل مرة(احتسبه أعطاه اللَّه 

  ...ایوب علی بلائه 
خداوند نماز و حسنات او را قبـول نمـی   : زنی شوهر خود را اذیت نماید هر
  کند

و مانند این وزر و عذاب ها براي مرد : فرمود  رسول خدا: گفت سسپ
  اذیت نماید؛: هم هست اگر عیالش را از روي ستم
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) تحمـل کنـد  (هرکس به بد اخلاقی زنش صبر نماید و براي رضـاي خـدا    و
عطا   ایوب ) حضرت(خداوند به هر مرتبه و هر شب و روزش، مانند ثواب 

  3«... نماید 
  

   پاداش تأمین معاش -  8
هر کسی موظف است معاش زیردستان خود را، تأمین نماید، و بـه هـر    -  8
اي، رفاه و آسایش زندگی آنـان را فـراهم آورد و آنـان را از محتـاج بـه       وسیله

دیگران و چشم داشتن در زندگی سایرین، به دور سازد، زیرا افراد تحت تکفّـل  
است و خداوند در ازاي انجـام ایـن    هاي بزرگ خانواده واجب النفّقهر کسی، بر

وظیفه، پاداش و اجر اخروي فراوانی را هم به او وعده کرده و قرار داده است که 
  .دلگرمی به تکاپو و فعالیتش ادامه دهد تا با
ش   امام رضا  -  1 ـ :: فرمـود  ، از پدر بزرگوارش از جـد  ر مـرّ جعف
الطیـر الـزاق   : یا صیاد أي شئ أکثر ما یقع فی شبکتک؟ قـال : بصیاد فقال  
امـام صـادق   . هلک صاحب العیال هلـک صـاحب العیـال   : فمرّ و هو یقول: قال
اي صیاد به تورت بیشتر چـه چیـزي مـی    : فرمودازکنار صیادي گذشت و  
هلاك شـد  : در حالی که می فرمود گذشت) حضرت(» زاق«پرنده : گفت! افتد؟

  »1«. عیالبارها هلاك شد، صاحبان عیال
ضمنت لمن اقتصـد أن لا یفتقـر، و اعلـم أن نفقتـک علـی      :  عالم  -  2

. نفسک و عیالک صدقۀ، و الکاد علی عیاله من حلّ، کالمجاهد فـی سـبیل اللَّـه   
) ونـدار (یـن کـه فقیـر    ا) در زندگی اش میانه رو باشـد (ضامن شدم به کسی که 

و ثـواب آن را مـی   (نباشد، و بدان مخارج تو، به خودت و عیالت، صدقه اسـت  
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. ، و تلاش کننده از حلال، در راه عیالش، مانند جهاد کننده در راه خداسـت )بري
»2«  

من دخـل السـوق فاشـتري    : فرمود  رسول خدا : ابن عباس گفت -  3
لی عیاله کان کحامل صدقۀ إلی قوم محاویج، ولیبدأ بالأناث قبـل  تحفۀ فحملها إ

بعین ابن . الذّکور، فانّ من فرحّ ابنۀ فکأنمّا أعتق رقبۀ من ولد إسماعیل، ومن أقرّ
عزوجل، ومن بکی من خشـیۀ اللَّـه عزوجـل ادخـل      هفکأنّما بکی من خشیۀ اللَّ

به اهل و عیـالش ببـرد،   اي خریده  هرکس داخل بازار شود و تحفه. جنات النعیم
) وقتی که به خانه رسید(مانند کسی است به نیازمندان صدقه حمل کند، ) ثوابش(

پیش از مردان، اول از زنان شروع نماید، پس هرکس دختـري را خـوش حـال    
اي را از اولاد اسماعیل آزاد نمایـد، و هـرکس چشـم     آنست که برده انندنماید م

ت که از ترس خداوند گریه نماید و هر کـس  پسري را روشن کند مانند کسی اس
  3«. می نماید داخل) هاي پر نعمت بهشت(از ترس خدا بگرید به جنّات نعیم 
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   کمک به اندازه خرج -  9
هـاي   کمک به اندازه خرج در روایات اسـلامی آمـده اسـت کـه کمـک      -  9

کـم   آسمانی به اندازه مخارج هرکس، نازل می شود اگر زیاد باشد زیـاد، و اگـر  
باشد کم، البته این به آن معنا نیست که انسان اسراف درخرج نماید بلکه با تقدیر 

از بخـل ورزي و   اینکـه،  و تدبیر صـحیح، زنـدگی خـود را بچرخانـد در عـین     
  .گیري در معیشت را، رها سازد سخت
) خداوند(کمک . تنزل المعونۀ علی قدر المؤنۀ: فرمود  أمیر مؤمنان  -  1

  »1«. اندازه خرج نازل می شودبه 
رسـول خـدا   : گفـت  ابن علوان، از امام صادق، از پدربزرگوارش  -  2
إنّ اللَّه تبارك و تعالی ینزل المعونۀ علـی قـدر المؤنـۀ، و ینـزل     : فرمود  

نـدگی  به خـرج ز (همانا خداي تبارك وتعالی کمک . الصبر علی قدر شدة البلاء
  2«. فرود آرد و صبر را به اندازه شدت بلا نازل نماید) زندگی(به قدر هزینه ) را
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  تقدیر المعیشۀ -  10
گیـري خـرج زنـدگی، یکـی از      تقدیر المعیشۀ تقدیر معیشت و انـدازه  -  10

کارهاي کلیدي زندگانی است هرکس در دوران عمر خود این خصـلت را بـراي   
لی نمانده و پشیمان و محتاج دیگران نخواهد خود، سرمشق قرار دهد، دست خا

  .شد
لا تجعلـنّ أکثـر شـغلک    : به بعض از أصحابش فرمود  امیرمؤمنان  -  1

بأهلک وولدك فان یکن أهلک وولدك أولیاء اللَّه، فانّ اللَّه لا یضیع أولیاءه، وإن 
ک و شغلک بأعداء اللَّه را زیاد بـه اهـل و   مشغله خود . یکونوا أعداء اللَّه فماهم

اگـر آنهـا،   ) خود را درباره آنها بیش از حد گرفتار نکن زیـرا (اولادت قرار نده 
و اگـر دشـمن   ) و رها نمی سازد(دوست خدایند، خداوند آنها را ضایع نمی کند 

  »3«!. خدا هستند چرا همت و شغل خود را در باره دشمن خدا، قرار می دهی
التودد إلی الناس نصف العقل، و حسن السؤال : فرمود  رسول خدا  -  2

دوستی با مردم نصف عقـل اسـت و   . نصف العلم، والتقدیر فی النفّقۀ نصف العیش
  »4«. نصف علم است و تقدیر در مخارج نصف زندگی است) از استاد(سؤال 
 انـدازه نگهداشـتن نصـف   . التقدیر نصف المعیشـۀ : و در خبر دیگرفرمود -  3

  »1«. است معیشت
نیفتـاد  ) زنـدگی (به سختی . ما عال امرؤ اقتصد: فرمود  امیرمؤمنان  -  4

  »2«. کسی که میانه رو باشد
التودد إلی الناس نصف : فرمود  پیامبر : ، فرمود موسی از او  -  5

دوستی بـا مـردم نصـف    . ؤ فی اقتصادالعقل، والرّفق نصف المعیشۀ، و ما عال امر
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نیفتـاد  ) زنـدگی (نصف معیشت است، و مرد به تنگی ) با آنها(عقل است و مدارا 
  3«. در میانه روي

  

   میوه براي خانواده -  11
توسعه در زندگی خانواده از صفات پسندیده انسانی است کـه تـا مـی     -  11

جانبه آنها را بـر طـرف   توانددر دوران زندگی سعی و کوشش نماید تا نیاز همه 
سازد و نگذارد چشم به دیگران دوخته و آه سوزان از دل برکشـند، در صـورت   

حلال، سـیر و بـی نیـاز     آشامیدنیهايامکان اهل و عیال خود را از خوردنیها و 
سازد و تا آنجا که در توان دارد و برایش مقدور است، آنان را از مواهب زندگی، 

، برخوردار نماید تا خداوند نیز به او با دیده رحمت هاي گوناگون خاصه از میوه
  .بنگرد
أطرفوا أهالیکم فی کل جمعۀ بشئ من الفاکهـۀ  : فرمود  امیرمؤمنان  -  1

اهل و عیال خود با چیزي از میوه، ) زندگی(در هر جمعه به . کی یفرحوا بالجمعۀ
  »4«. تنوع بخشید تا به آمدن جمعه خوشحال شوند

إنّ أحبکم إلی اللَّه : فرمود  ی حمزة الثمالی، از علی بن الحسین أب -  2
    ، عزوجل أحسنکم عملا، وإنّ أعظمکم عند اللَّه عملا أعظمکم فیمـا عنـده رغبـۀً
 ، لقاً وإنّ أنجاکم من عذاب اللَّه أشدکم خشیۀً اللَّه، وإنّ أقربکم من اللَّه أوسعکم خُ

همانـا  . سبغکم علی عیاله، وإنّ أکرمکم عنـد اللَّـه أتقـاکم   أ هوإنّ أرضاکم عند اللَّ
ترین شما به خداي عزوجل، زیبا عملانند و بزرگترین صاحب عمل شما  محبوب

ترین شـما از   آنچه که نزدخداست و نجات بخش بر ترین شما نزد خداوند، راغب
ترین شـما از خـدا، خـوش     و نزدیک) از خدا(ترین شماست  عذاب خدا، ترسان
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ترین شما نزد خداوند، دست و دل بازترین  ترین شماست و رضایت بخش خلاقا
  1«. ترین شما نزد خدا، پرهیز کارترین شماست شما به عیالش است، و گرامی

  

  !کمی اولاد -  12
تربیت و نگهداري و بزرگ کردن اولاد، یکی از معضلات زندگی است،  - 12

  ).اولادکمتر زندگی بهتر(ها  به قول امروزي
ــیش ــدگ   پ ــاي زن ــر زوای ــد در فک ــا آورد، بای ــه دنی ــه اولاد را ب و  یاز آنک
هاي فراوان خـود، در برابـر آنهـا باشـد، درسـت اسـت روزي دهنـده         مسؤلیت

خداست، اما تنها روزي نیست بلکه وظائف هزاران مسائل دیگـر در بـاره اولاد   
 ند،ادر دوش آدمی است که چگونه این بار سنگین را به سر منزل مقصـود برس ـ 

را بـه  ) تربیت و مراقبت و تـأمین مخـارج  (البته اگر کسی بتواند، این بار سنگین 
سر منزل مقصود برسـاند، آن وقـت اسـت کـه مشـمول فرمـایش رسـول خـدا         

  .خواهد بود» تناکحوا تناسلوا انّی أباهی بکم الأمم«  
پـدران بزرگـوارش، از أمیـر    عبد العظیم الحسنی، از أبی جعفر الثـانی، از  -  1

کمـی عیـال یکـی از دو آسـان     . قلّۀ العیال أحد الیسارین: فرمود  مؤمنان 
  »2«. است) زندگی کردن(

الفقر هـو المـوت الأکبـر و قلّـۀ العیـال أحـد       : فرمود  امیر مؤمنان  -  2
گ سـرخ اسـت و   نداري مر. الیسارین، التقدیر نصف العیش، ما عال امرؤ اقتصد

و (نصـف عـیش   ) در معیشت(یکی از دو آسان است، تقدیر ) و اولاد(کمی عیال 
  1«. زندگی نماید) و میانه روي(که با اقتصاد  مردي است، گرفتار نشد) خوشی
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  !خوشا به حال دخترداران -  13
از قدیم الأیام، در میان اقوام مختلف، داشتن دختر سبب سـر افکنـدگی    - 13

یش و اقوام بوده و هست منتهی با تفاوت و شدت و ضعف، از زنـده  در میان خو
  بگور کردن گرفته تا مسایل دیگر؛

مادام العمر .. این فرهنگ و روحیه، تربیت و بزرگ کردن و شوهر دادن وو  با
براي پدر و مادر، از مشکلات کمر شکن دوران عمراست، با اینکه دیـن مقـدس   

به دختر و زن، دستورات و فرامین اسـتثنائی  اسلام براي احیاء و شخصیت دادن 
ـرده والـدین، سـایه      و اختصاصی دارد، اما باز این مشکلات و بار سـنگین در گُ

در این باره فرمایشاتی دارد   افکنده است، بدینجهت است که رسول خدا 
  .خوانید که ذیلًا مختصري از آنها را می

البنات حسنات والبنون نعمۀ : فرمود  أبی عبد اللَّه أبان بن تغلب، از  -  1
دختران حسناتند و پسران نعمـت، بـه   . والحسنات یثاب علیها والنعمۀ یسأل عنها

  »2«. شود دهند و از نعمت سؤال می حسنات ثواب می
اي حضـرت بـه روه ـ  (دختري را مـژده دادنـد   ) تولد(  به پیامبر  -  2

مالکم؟ ریحانۀ : و ناراحتی را در سیماي آنان دید پس فرمود) اصحاب نگریست
ریحانـه  ) چرا ناراحـت شـدید  (چه شده برایتان . أشمها ورزقها علی اللَّه عزوجل

  »3«. عزّ و جلّ است رخدايبویم او را و روزي اش هم ب ایست می
مردي پیش رسـول خـدا   : دفرمو  حمزة بن حمران، از أبی عبد اللَّه  -  3
بود، او را به مولودي خبـر دادنـد، رنـگ آن    ) دیگري(آمد و نزد او مرد   

قـل،  : خیـر قـال  : مالک؟ قال: به او فرمود  ، رسول خدا !مرد تغییر یافت
  خرجت والمرأة تمتخض: قال
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الأرض تقلهّا والسماء تظلّها :  لنبی أنهّا ولدت جاریۀ، فقال له ا فأخبرت
و اللَّه یرزقها، وهی ریحانۀ تشمها، ثم أقبل علی أصحابه فقال من کانت لـه ابنـۀ   
فهو مقروح، ومن کانت له ابنتان فیا غوثاه ومن کانت له ثلاث بنـات وضـع عنـه    

اللَّه أعینوه، یـا عبـاد اللَّـه     و من کانت له أربع بنات فیا عباد وه،الجهاد وکلّ مکر
  . أقرضوه، یا عباد اللَّه ارحموه

  :گفت! چه شد برایت؟
هنگام بیرون آمدن من، زنم را درد زایمان گرفته : بگو گفت: است، فرمود خیر

زمـین او  : فرمود  خبر دادند دختر زائیده است، رسول خدا ) که الان(بود 
دهـد و او   افکند و خـدا روزي اش را مـی   و آسمان بر او، سایه میدارد  را بر می

سـپس رو بـه اصـحاب کـرد و     !) تو چرا نا راحتـی؟ (بوئی  ریحانه ایست که می
هرکس یک دختـر دارد، زخمـدار اسـت، و هـرکس دوتـا دختـر دارد،       : فرمود

واغوثاه، و هرکس سه دختر دارد، تکلیف جهاد و همه کارهاي ناخوشایند، از او 
رداشته شده است و هر کس چهار دختر دارد اي بندگان خدا به او کمک کنیـد،  ب

  »1«!!. اي بندگان خدا به او قرض دهید، اي بندگان خدا به او رحم نمایید
إذا أصاب الرجل ابنۀ بعـث  : است فرمود  روایت یکی از صادقین  -  4

ضعیفۀ خلقت من ضعف، : ها و قالاللَّه إلیها ملکاً فأمرّ جناحه علی رأسها و صدر
زمانی که مردي داراي دختري شـد، خداونـد   . المنفق علیها معانٌ إلی یوم القیامۀ

هـایش را بـه و سـر وسـینه آن دختـر       الفرستد و ب اي را به آن دختر می فرشته
  :گوید کشد و می می

تا شود  از ناتوانی آفریده شده است، خرج دهنده او، کمک کرده می ناتوانیست
  »2«. روز قیامت



177 
 

: موسی بن عمران گفـت : فرمود  یحیی بن المساور، از أبی عبد اللَّه  -  5
حب الأطفال فإنّ فطرتهم علی توحیدي : یا رب أي الأعمال أفضل عندك؟ فقال

پروردگارا کدام عمل پـیش تـو بهتـر اسـت؟     . فإن أمتهّم أدخلهم برحمتی جنتّی
الان زیرا فطرت آنها بر توحید من است اگر آنهـا را  دوست داشتن خردس: فرمود

  3«. نمایم میراندم به بهشتم داخل می
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  متقابل زن و شوهر حقوق

   حقوق مرد برخانم -  1
هریک از زن و مرد بر ذمه دیگري حقوق متقابل دارند و باید آن حقـوق   - 1

ایات آنهـا را  را مد نظر قرار داده و به وظایف خود عمل نمایند که تعدادي از رو
  .در دو فصل بعدي می آوریم

از پیـامبر    حسین بن زید، از امام صـادق، از پـدران بزرگـوارش     -  1
ونهی أن تخرج المرأة من بیتها بغیر اذن زوجهـا،  : فرمود در حدیث مناهی 

لجنّ والإنس حتی فإن خرجت لعنها کلّ ملک فی السماء وکلّ شئ تمرّ علیه من ا
ترجع إلی بیتها، ونهی أن تتزین لغیر زوجها، فان فعلت کان حقاً علی اللَّه عزوجل 
أن یحرقها بالنار، ونهی أن تتکلم المرأة عند غیر زوجها وغیر ذي محرم منها أکثر 
من خمس کلمات مما لا بد لها منه، و نهی أن تباشر المرأة المـرأة ولـیس بینهمـا    

ث المرأة المرأة بما تخلو به مع  ثوب، ونهی أن وقـال  : إلـی أن قـال   - زوجهاتحد
أیما امرأة آذت زوجها بلسانها لم یقبل اللَّه منها صرفاً ولا عدلاً ولا حسنۀً :  

من عملها حتی ترضیه، وإن صامت نهارها وقامت لیلها وأعتقت الرقاب وحملـت  
أول من ترد النار، وکـذلک الرجـل إذا   علی جیاد الخیل فی سبیل اللَّه وکانت فی 

ألا وأیما امرأة لم ترفق بزوجها وحملته علی مـا لا یقـدر   : کان لها ظالما، ثم قال
  .علیه وما لا یطیق لم یقبل اللَّه منها حسنۀ وتلقی اللَّه وهو علیها غضبان

اش بی اجازه شـوهر، بیـرون رود، چنانچـه     نموده است که، زن از خانه ونهی
، بر او لعنت فرستند، فرشتگان وتمامی چیزهائی که از کنار آن بگذرد خارج شود
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اش برگردد، و اگر این کار را بکند، خداوند حق دارد او  از جن و انس تا به خانه
  .را با آتش بسوزاند

اینکه زن بیش از پنج کلمه نزد غیر شوهرش بـا نـامحرم حـرف    : نهی نمود و
  ؛!بزند که ناچار از آن حرف زدن باشد

) زیر یک لحاف بخوابنـد (زن با زن دیگر مباشرت داشته باشد : نهی فرمود و
  که میان آنها لباسی نباشد؛

گـذرد، بـه دیگـران بـازگو      زن آنچه که میان او و شوهرش می: نهی فرمود و
هر زنی شوهر خود را بـا زبـانش اذیـت    : فرمود   امام: گفت اینکه نماید تا

و حسـنه  ) بزرگ و کوچک عملـی (پذیرد صرف و عدل  نماید، خداوند از او نمی
اي را، تا اورا از خود راضی نماید اگرچه روزها روزه و شـبها عبـادت نمایـد و    

) را خـدا راضـی اسـت را    چـه آن(ها آزاد کند و با بهترین اسبها، در راه خدا  برده
ماید و اول کسی باشد که به آتش وارد شود، و همچنین است مرد اگر بـر  حمل ن

هر زنی که با شوهرش مدارا ننماید و او را بر آنچه : زن ستم نماید، سپس فرمود
پـذیرد و خـدارا    توان آن را ندارد، وادار کند، خداونـد عمـل خـوبی از او نمـی    

  »1« .او غضبناك است برملاقات کند در حالی که 
  زنی پیش رسول خدا : فرمود  مد بن مسلم، از امام باقر مح -  2

  :آمد و گفت
تطیعـه ولا تعصـیه ولا   : رسول اللَّه ما حقّ الزّوج علـی المـرأة؟ فقـال لهـا     یا

تتصدق من بیته بشئ إلّا باذنه ولا تصوم تطوعاً إلّـا باذنـه ولا تمنعـه نفسـها وإن     
هر قتب، ولا تخرج من بیته إلّا باذنه، فان خرجت بغیـر إذنـه لعنتهـا    کانت علی ظ

الغضب وملائکۀ الرحمۀ حتی ترجع إلی  کۀملائکۀ السماء و ملائکۀ الأرض وملائ
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والده : من أعظم الناس حقاًّ علی الرجّل؟ قال:  یا رسول اللَّه : فقالت. بیتها
  :اً علی المرأة؟ قالفمن أعظم الناس حقّ: قالت

لا ولا من کل مائـۀ  : قالت فما لی علیه من الحق مثل ما له علی؟ قال زوجها،
  :واحد، فقالت

  . بعثک بالحق لا یملک رقبتی رجل أبدا والذي
  :فرمود! حق شوهر برگردن زن چیست؟! اي رسول خدا

  او را اطاعت نمائی و نافرمانی نکنید؛ ید -  1
  اجازه، چیزي تصدق نکنید؛و از خانه او بدون  -  2
  و روزه مستحبی نگیرد، مگر با اجازه او؛ -  3
  و او را از خود مانع نشو اگرچه در بالاي کوهان شتر باشد؛ -  4
هاي آسـمان و   و ازخانه بدون اجازه بیرون نروي، اگر بیرون رود، فرشته -  5

  زمین و فرشتگان غضب و رحمت، بر او لعنت نماید تا به خانه برگردد؛
براي مرد چه کسی حقش بر او بزرگتـر اسـت؟     اي رسول خدا : گفت
  :فرمود

شـوهرش،  : فرمود! براي زن چه کسی، بزرگترین حق را دارد؟: گفت پدرش،
! نه و نه یک صدم: فرمود! آیا من هم به او حقی دارم آن گونه که او دارد؟: گفت

ق فرسـتاده اسـت مـردي مالـک گـردن مـن       به آن که ترا به ح سوگند:زن گفت
  1«). و هیچ وقت ازدواج نخواهم کرد(نخواهد شد ابداً 
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   حقوق خانمها بر آقایان -  2
هاي مختلف این کتاب راجع به حقوق مرد روایات زیـاد آورده   در فصل -  2

شده است؛ اما نسبت به حقوق خانمها در گردن آقایان علاوه بر محتواي بعضـی  
  .پیشین به مطالب ذیل توجه فرماییدهاي  از فصل

ِي عَلـَيهِْن� (: متعال در قرآن مجید می فرماید خداوند
و بـراي  ) وَ�هَُن� مِثلُْ ا��

  »2«. زنان هم مانند آنچه که برعلیه آنان است، هست
و از . و من حقّها علیه، أن یشبعها و أن یکسوها و أن یغفر لها اذا جهلـت  -  1

سیر نماید و بپوشاند و اگر از او نادانی دیـد، او را ببخشـد   حق زن بر مرد، او را 
  »3«). و گذشت نماید(

آمد و از حـق    زنی پیش رسول خدا : فرمود  از امام صادق  -  2
یکسـوها  : حق زن بر مرد چیست؟ فرمـود : مرد بر زن پرسید و جواب داد، گفت

ء  جوع و اذا أذنبت غفر لها، قالت فلیس لها علیـه شـیی  من العري و یطعمها من ال
  :لا قالت: غیر هذا؟ قال

اللَّـه   و اللَّه لا تزوجت أبداً ثم ولّت فقـال النبّـی ارجعـی فرجعـت فقـال انّ      لا
او را از برهنگی بپوشاند، و از گرسنگی . »وان یستعففن خیر لهنّ«: عزّوجلّ یقول

جز اینها براي زن چیزي در گـردن  : شاید، گفتبرهاند، و اگر گناهی سر زد ببخ
  :نه گفت: فرمود! مرد نیست؟

برگرد، : به خدا قسم ابدا ازدواج نمی کنم، سپس برگشت برود پیامبر فرمود نه
اگر عفاف داشته باشـند، برایشـان بهتـر    : خداي عز وجل فرمود: برگشت، فرمود

  »4«). یعنی اگر ازدواج نکردي، عفاف داشته باش(است 
  »5«. به او ترش روئی نکند. ولا یقبحها و جهاً -  3
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: در حدیث مفصلی به پسـرش محمـد حنفیـه نوشـت      امیرمؤمنان  -  4
فدارها علی کلّ حـال و أحسـن الصـحبۀ لهـا     ... المرئۀ ریحانۀ و لیست بقهرمانۀ 

پس با او در هـر حـال   .. ریحان است نه قهرمان ) گل(همانا زن . لیصفوا عیشک
  .»1«باشد ) و شفاف( فدارا کن و صحبت با او را نیکو گردان تا زندگی ات صام

اي را  رحم اللَّه عبداً أحسن فیما بینه و بین زوجته خدا رحمت کند بنـده  -  5
  »2«. نماید) و خوش رفتاري(که میان خود و همسرش را اصلاح 

ن بن کثیراز أبی عبد و عبدالرحم  عمرو بن أبی المقدام از أبی جعفر  -  6
لا : نوشـت   اي به امـام حسـن    در نامه  أمیرمؤمنان : فرمود  اللَّه 

تمُلک المرأة من الأمر ما یجاوز نفسها فانّ ذلک أنعم لحالها و أرخی لبالها وأدوم 
سـها واغضـض   المرأة ریحانۀ ولیست بقهرمانـۀ ولا تعـد بکرامتهـا نف    فَانّلجمالها 

بصرها بسترك واکففها بحجابک ولا تطمعها ان تشفع لغیرها فیمیل من شفعت لـه  
ک ذو اقتدار  علیک معها واستبق من نفسک بقیۀً فانّ امساکک عنهنّ وهنّ یرین انّ

به کار وامدار چـون   انشزن را بیش از تو. خیر من ان یرین حالک علی انکسار
آرامش خاطر و دوام زیبائی اوست، همانـا  بهتر به حال و ) مناسب و(این روش 

و پرداختن  ه، و با گرامی داشتن فوق العادهریحانه است نه قهرمان) مانند گل(زن 
و (، و چشـم اورا بـا پوشـاندن    )و پر رو نکـن (زیاد او را از حد خود بالاتر نبر 

ا راه او ر(بـازدار، و  ) از حـرام (و با حجاب خـود، او را   ببند،خود، فرو ) تقواي
شفاعت شونده ) روزي(به طمع نینداز که ) باز مگذار و(براي شفاعت به دیگران، 

) از قـدرت (و براي خودت چیزي ) و با او هم دست شود(بر علیه تو، میل نماید 
که آنـان تـورا    لیهاي آنها در حا خود نگهدار زیرا خود داري تو از همه خواسته

  »3«). و ناتوان بینند(حال تو را شکسته  قدرتمند ببینند، برایت بهتر است از این که
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ما حق المـرأة علـی   : گفتم  به ابی عبد اللَّه : إسحاق بن عمار گوید -  7
  . یشبعها ویکسوها وان جهلت غفر لها: زوجها الذي إذا فعله کان محسناً؟ قال

حق زن بر شوهرش چیست که اگر آن را انجام دهد از نیکوکاران بـه شـمار   
و اگـر نـادانی کـرد، او را     ندشکم او را سیر نمایـد و او را بپوشـا  : فرمود! آید؟

  »1«. ببخشد
زنی . تؤذیه فیغفر لها  کانت امرأة عند أبی : فرمود  أبو عبد اللَّه  -  8

  »2«. آن زن را می بخشید) پدرم(بود و او را اذیت می کرد   نزد پدرم 
اتقّوا اللَّـه فـی الضـعیفین    : فرمود  ۀ بن مهران، از أبی عبد اللَّه سماع -  9

، از )یعنی یتیم و زنها(یعنی بذلک الیتیم والنّساء وانمّا هنّ عورة درباره دو ناتوان 
  »3« ).و شایسته پرهیزند(خدا بترسید همانا آنها عورت 

کنیز فرزندش إسماعیل را بـه    أبو عبد اللَّه : یونس بن عمار گوید -  10
اشبع بطنهـا  : نیکی چیست فرمود: به او نیکی کن، گفتم: من تزویج نمود و فرمود

شکمش را سیر نمـاو  . اذهبی وسطک اللَّه ماله: واکس جنبها واغفر ذنبها، ثم قال
برو خداوند آنچه او : به کنیز فرمود ساندامش را بپوشان و گناهش را ببخش سپ

  »4«). یا مالش را برتو ارزانی دارد(رد از خیر دا
: فرمود  رسول اللَّه : گفت  محمد بن مسلم، از أبی عبد اللَّه  -  11

. أوصانی جبرئیل بالمرأة حتی ظننت انهّ لا ینبغی طلاقهـا إلا مـن فاحشـۀ مبینـۀ    
شود طلاق  کردم او را نمی جبرئیل آن قدر درباره زن، به من سفارش نمود، خیال

  »5«. گی آشکار شهداد مگر در فاح
رحم اللَّه عبداً أحسن فیما بینه و بین زوجتـه  : فرمود  امام صادق  -  12

اي را  خدا رحمت کند بنده. فانّ اللَّه عزوجل قد ملکه ناصیتها و جعله القیم علیها
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زّوجلّ جان او را به او تملیک را نیکو نماید چون خداي ع زنش که میان خود و
  »1«. نموده و او را بر او سرپرست قرار داده است

إذا وعدتم الصغار فأوفوا لهم، فانهّم : فرمود  از أبی الحسن موسی  -  13
. یرون أنّکم أنتم الذین ترزقونهم، وإنّ اللَّه لا یغضب بشئ کغضبه للنساء والصبیان

کنند که روزي آنهـا   دادید، وفا کنید زیرا آنها گمان می اي ها وعده هروقت به بچه
هـا غضـب    زنـان و بچـه  ) مظلومـان (چیزي ماننـد   چدهید و خداوند برهی را می
  »2«. کند نمی

زن بی اجازه شوهر بیرون : در حدیث مناهی فرمود  رسول خدا  -  14
وکـذلک الرجـل إذا   : و فرمـود  کسی باشد که به آتش وارد می شود اول ...رود 

اگر ) اول کسی که به آتش وارد می شود(کان لها ظالماً و مرد هم این طور است 
  »3«. به زن ظلم نماید

وعلی الرجل مثل ذلک الوزر والعذاب إذا کـان  :  قال رسول اللَّه  -  15
) بکـل مـرة  (ه أعطاه اللَّه لها مؤذیا ظالما ومن صبر علی سوء خلق امرأته واحتسب
  رسـول خـدا   ... یصبر علیها من الثواب مثل ما اعطی ایوب علی بلائـه  

بر مرد هم هست، ) که در روایت قبلی گفته شد(این وزر و عذاب،  وعین: فرمود
اگر زن را اذیت و ستم نماید، و هرکس بر اخلاق بد زنش صبر کند و امید اجـر  

کنـد، ثـواب عطـا فرمایـد بـه       باشد، خداوند به هر مرتبه آن که صبر مـی  داشته
  4«. یش) و گرفتاري ها( لاهاداده در مقابل صبر بر ب اي که به ایوب  اندازه
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  !ثواب صبر به اخلاق بد همسر -  3
اعضاي خانواده در گرو رفتار بزرگ خانواده اند که آنها را چگونـه ببـار    - 3

بیت نماید و به جامعه تحویل دهد، اگـر در فضـاي خانـه و خـانواده     آورد و تر
زنـدگی شـیرین و صـمیمی    : محبت و علاقه و رفاقت و دوستی حکم فرما شود

  خواهد شد و گرنه خشونت و اخلاق ناپسند جاي آنها را خواهد گرفت؛
خاطر در دین اسلام دستورات اکید آمده است که سرپرسـت خانـه بـا     بدین

زیبا و خوب، اعضاي خانواده را به زندگی، دلبسته و وابسته نمایـد  برخوردهاي 
و امید را در دلشان زنده کند و از هرگونه برخورد زشت و نگران کننده بپرهیـزد  

  .ناپیدا شکه عواقب خطرناك و وخیمی در پی خواهد داشت که آن سر
بـا   روایات و اخبار فراوان نیز، به رفتار زیبـا و اخـلاق نیکـو مخصوصـاً     در

اعضاي خانواده، تشویق و ترغیب زیاد آمده است، زیرا قوام زنـدگی و موفقیـت   
بـه چنـد روایـت    . وکامیابی مرهون این خصلت و صفت پسندیده و انسانی است

  .توجه فرمایید
إنمّـا  : فرمود  رسول خدا   از أبی عبد اللَّه : إسحاق بن عمار -  1
وفی حـدیث  . مرأة مثل الضلع المعوج إن ترکته انتفعت به وإن أقمته کسرتهمثل ال

همانا مثل زن مانند دنده کج است اگر به حال خـود واگـذاري   . آخر استمتعت به
انتفعت، «راستش کنی می شکند، و در حدیث دیگر به جاي  رمند شوي و اگ بهره

  »1«. آمده است» استمتعت
اللَّه ما  انّ إبراهیم شکا إلی: فرمود  اللَّه  أبو عبد: محمد واسطی گفت -  2

لقْی من سوء خلق ساره فأوحی اللَّه إلیه انما مثل المرأة مثل الضلع المعـوج ان  : ی
حضرت ابراهیم از بدي اخـلاق  . أقمته کسرته و ان ترکته استمتعت به اصبر علیها
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مانا مثـل زن ماننـد دنـده    سارا به خدا شکایت نمود، خداوند به او وحی نمود، ه
مند شوي و اگر راستش کنی می شکند،  کج است اگر به حال خود واگذاري بهره

  »2«. صبر کن) بد اخلاقی او(به 
در حـدیث المنـاهی از    از پـدرانش  : از امام صادق: حسین بن زید -  3

ل) ألا: (فرمود رسول خدا  لق واحتسب و من صبر علی خُ ق امرأة سیئۀ الخُ
آگـاه بـاش هـرکس بـه     ). فی الاخرة(فی ذلک الأجر أعطاه اللَّه ثواب الشاکرین 

خاطر خدا به اخلاق زن بد اخلاق، صبر نماید خداونـد در آخـرت اجـر شـکر     
  »3«. گذاران را به او عطا فرماید

مـن  ) اللَّـه (رأتـه أعطـاه   من صبر علی سوء خلق ام: فرمود پیامبر  -  4
علی بلائه، ومـن صـبرت علـی سـوء خلـق زوجهـا         الأجر ما أعطاه داود 

  أعطاها مثل
به اخـلاق بـد همسـرش صـبر نمایـد      ) مردي(هر . بنت مزاحم هآسی) ثواب(

خداوند از اجر عطا نماید آنچه را که در صبر به بلا، براي داود عطا نموده است، 
بد شوهرش صبر کند، خداوند ماننـد ثـواب آسـیه دختـر      خلاقا به) زنی(و هر 

  »1«. را به او عطا نماید) زن فرعون(مزاحم 
ألا ومن صبر علی خلق امرأة سیئۀ الخلق واحتسـب فـی ذلـک الاجـر      -  5

أعطاه اللَّه ثواب الشاکرین فی الاخرة، ألا وأیماامرأة لم ترفـق بزوجهـا وحملتـه    
علیهـا  ) وهـو (طیق لم تقبل منها حسنۀ وتلقی اللَّـه  علی ما لا یقدر علیه وما لا ی

آگاه باش هرکس به اخلاق زن بد اخلاق، صبر نمایـد  :) حضرت فرمود. (غضبان
و در این صبر پاداش خدا را در نظر گیرد، خداوند براي او ثواب شکرگزاران را 

  در آخرت عطا نماید،
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ه قدرت و طاقـت  باش هر زنی با شوهرش مدارا نکند و اورا برچیزي ک آگاه
شود و خدارا ملاقات نماید در  اي قبول نمی آن را ندارد، وادار سازد، از او حسنه

  »2«. حالی بر او غضبناك است
انّ اللَّه کتب علـی  : فرمود)  (، از أبی عبد اللَّه )بن یزید جعفی(جابر  -  6

اله ودمه حتـی یقتـل   الرجال الجهاد و علی النساء الجهاد فجهاد الرجل ان یبذل م
. فی سبیل اللَّه، وجهاد المرأة ان تصبر علی مـا تـري مـن اذي زوجهـا وغیرتـه     

است، پس جهـاد مـرد   ) و واجب نموده( وشتهخداوند برمردان و زنان، جهاد را ن
بذل مال و جان است تا در راه خدا کشته شود، و جهاد زن آن است که بر اذیت 

  3«. مایدشوهرش، صبر ن) و سختگیري(وغیرت 
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  !بیرون رفتن خانم بی اجازه شوهر - 4
زن از نظر روحی و جسـمی، لطیـف و تأثّرپـذیر اسـت لـذا در شـرایع        -  4

آسمانی مخصوصاً در شریعت اسلام از حضور این قشر از جامعه را، در محافـل  
 ،»4«عمومی و جوامع همگانی حتی براي نماز جمعه و عید فطر و عید قربان هـم  

  عمل آورده است؛ به ، ممانعتبنا به عللی
زیرا بانوان اگر در جامعـه ماننـد   ! ها جلوگیري از متلاشی شدن خانواده -  1

شوند و یـا مـردان را    مردان ظاهر شوند و خود نمائی نمایند، یا خود منحرف می
  کشانند؛ با جلوه گري احیاناً با عشوه گري خود به انحراف می

هم جنسان خود، بتدریج متأثر شـده  حضورشان در اجتماع و صحبت با  -  2
  دچار افسردگی و یا بد رفتاري با شوهر خود خواهند شد؛

ها به طور ناخواسته بـه مـنجلاب و تبـاهی گرفتـار      در اثر این ممارست -  3
  .خواهند شد

چیزهاي خانمانسوز و خانه بر انداز را، از همنشینان و همنوعـان خـود    -  4
  .ب، اجرا می کندهاي مناس یاد گرفته و در موقعیت

شود، و بـراي ایـن کـه     زیادي که باکمی تفکر، براي هرکسی روشن می وعلل
دهـد،   شوهران صلاحیت حضور در ایـن گونـه جاهـا را خـوب تشـخیص مـی      

  .آوریم بدینجهت در این باره فرمایشاتی دارند که نمونه هائی از آن را می
أربعـۀ لا تقبـل لهـم    : فرمـود   عبد الملک بن عمیر، از أبی عبد اللَّه  -  1

الصلاة الامام الجائر، والرجل یؤم القوم وهم له کارهون، والعبد الابق مـن موالیـه   
چهـار گروهنـد کـه    . من غیر ضرورة، والمرأة تخرج من بیت زوجها بغیـر إذنـه  

  ؛!شود نمازشان قبول نمی
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  رهبر ستمگر؛ -  الف
  را دوست ندارند؛ که به قومی امامت نماید که آنها او مردي  -  ب
  اي که از موالیان خود بدون ضرورت، بگریزد؛ بنده -  ج
  »1«. و زنی که بدون اجازه شوهر از خانه بیرون رود -  د
از پیـامبر    حسین بن زید، از امام صـادق، از پـدران بزرگـوارش     -  2
من بیتها بغیـر اذن زوجهـا،   ونهی أن تخرج المرأة : در حدیث مناهیفرمود 

فإن خرجت لعنها کل ملک فی السماء وکل شئ تمر علیه من الجن والانس حتی 
اش بی اجازه شوهر، بیـرون   ، ونهی نموده است که، زن از خانه...ترجع إلی بیتها 

بر او لعنت فرستند، فرشتگان وتمامی چیزهائی کـه از   شود، رود، چنانچه خارج
  »1«. اش برگردد و انس تا به خانه کنار آن بگذرند از جن

و از او سؤال نمودم عن المرأة لها أن تخرج من بیت زوجها بغیـر إذنـه؟    -  3
. نـه : فرمـود ! اش بیرون رود؟ تواند بی اجازه شوهر از خانه از زن آیا می. لا: قال

»2«  
  زنی پیش رسول خدا : فرمود  محمد بن مسلم، از امام باقر  -  4

  :آمد و گفت
ولا تخرج مـن بیتـه إلا   :. ... رسول اللَّه ما حق الزوج علی المرأة؟ فقال لها یا

باذنه، فان خرجت بغیر إذنه لعنتهـا ملائکـۀ السـماء وملائکـۀ الأرض و ملائکـۀ      
! حق مـرد برگـردن زن چیسـت؟   . الغضب و ملائکۀ الرحمۀ حتی ترجع إلی بیتها

هاي آسمان و  بیرون رود، فرشته رخانه بدون اجازه بیرون نرود، اگو از: ... فرمود
  »3«. زمین و فرشتگان غضب و رحمت، بر او لعنت نماید تا به خانه برگردد

  :فرمود  رسول خدا: گفت  ولید بن صبیح، از أبی عبد اللَّه  -  5
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هی تلعن حتی ترجـع إلـی بیتهـا متـی     امرأة تطیبت ثم خرجت من بیتها ف أیۀ
هر زنی خود را خوشبو نموده و از خانه خود بیـرون رود، لعنـت کـرده    . رجعت

  4«. شود تا به خانه برگردد می
  

  !غیرت زنانه -  5
در دوران زندگی زن و شوهر، مراحل گونـاگون وجـود دارد، بعضـی از     -  5

دارد کـه مبـادا زن    اوقات زن به خاطر علاقه زیاد به شوهرش اورا تحـت نظـر  
آورد  اي به شوهر فشار می و گاهی زن به اندازه! دیگري، بر زندگی او وارد شود

سازد؛ روایت در باره اولی  که او را از راه مستقیم منحرف کرده و از خود دور می
  .داند توجه کنید از فرط محبت و دوست داشتن تلقی و دومی را زاییده کفر می

المـرأة تغـار   : گفتم  به ابا عبد اللَّه : ن عمارگفتصفوان، ازاسحاق ب -  1
زن براي مردش غیرت ورزیـده اذیـتش   . ذاك من الحب: قال تؤذیه علی الرجل

  »1«. آن از دوست داشتن است: کند، فرمود می
غیرت زن . غیرة المرأة کفر وغیرة الرجل ایمان: فرمود  امیر مؤمنان  -  2

  »2«!. کفر است و غیرت مرد ایمان) اري بامرددر بد رفت(
غیرت از . الغیرة من الإیمان والبذاء من الجفاء: فرمود  رسول خدا  -  3

  »3«. ستم است) دسته(ایمان و بد دهنی از ) گروه(
الغیرة علی کتب اللَّه الجهاد علی رجال امتی و: فرمود  رسول خدا  -  4

خداوند جهاد را به مـردان  . نساء امتی فمن صبر منهم واحتسب أعطاه أجر شهید
آنهـا  ) غیـرت (امت من نوشته و غیرت را بـراي زنـان امـتم، پـس هـرکس بـه       

  4«. فرماید ااجر شهید براو عط) خداوند(صبرنماید، 
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  !!حسادت چه کارها که نکند -  6
آگاهانـه زنـدگی نمایـد، تـا بـا      انسان در گـذران عمـر بایـد هشـیار و      - 6

  ترین غفلت، خود رابه درد سر نینداخته و آبروي خود را به باد ندهد؛ کوچک
اعمال و رفتار خود باشد مبادا، با کمترین بی تـوجهی بنیـان خانـه و     مراقب
  اش را متزلزل ساخته و بر اندازد؛ خانواده

کنـد،  مواظب باشد حس حسادت همسرش را تحریـک و بیـدار ن   مخصوصاً
و ناپسندي است که پیامدهاي خطرناك و بـدبخت   هزیرا حسد از صفات مذموم

بنـام  : فرمایـد  می  کننده دارد به طوري که در قرآن کریم خطاب به پیامبر 
اي و  سپیده صبح از شر هر آفریده اربرم به پروردگ بگو پناه می: بخشاینده مهربان
ی که جهان را فرا گیرد و از شر زنهاي افسونگر وقتی که به ها وقت از شر تاریکی

و از شـرّ حسـودان هنگـامی کـه حسـد      ) خواند و بر آن افسون می( دمد گره می
  »5«. ورزند می

وقتی آتش حسد آدمی را فراگیرد و غلیان کند و در دل زبانـه کشـد، از    پس
!! د، پناه برخـدا فروگذار نخواهد ش... و جنایت و خیانت وو  رسوایی هیچ گونه

  .به روایت ذیل دقت نمائید
بینمـا رسـول اللَّـه    : از عبـد الـرحمن بـن حجـاج گویـد     : ابن أبی عمیر -  1
یا رسول اللَّـه،  : قاعد إذ جاءت امرأة عریانۀ حتی قامت بین یدیه فقالت  

، فقـال مـا    و جاء رجل یعدو فی اثرها فألقی علیها: انّی فجرت فطهرنی، قال ثوباً
: اللَّه خلوت بجاریتی فصنعت ما تـري قـال   رسولصاحبتی یا : ؟ قال]منک[هی 

رسـول  ) روزي. (انّ الغیراء لا تبصر أعلی الوادي من أسفله: ضمها إلیک، ثم قال
نشسته بود، زن لخت و عریان آمد و پیش روي آن حضرت ایسـتاد    خدا 

نما چون  مسنگ سار(ام مرا پاك کن  من زنا کرده ل خدا اي رسو: و گفت



192 
 

دوید و آمـد لباسـی روي آن زن انـداخت،     و مردي پشت سر او می)! شوهردارم
زن   اي رسـول خـدا  : حضرت پرسید او با تو چه نسبتی دارد؟ عرض کرد

دست به این کار ) و او آمد و ما را دید(م من است، من با کنیزم خلوت کرده بود
) در حسـادت زنـانگی  ( رزن غیـرت دا ) وببـر (او را بردار : زد که دیدي، فرمود

  »1«). دهد و تشخیص نمی(بیند  بالاي وادي را از پایینش نمی
إلی امرأة مـن    بعثنی أبو الحسن : گفت هاز سعید: یونس بن یعقوب -  2

فتزوجهـا فلمـا بلـغ ذلـک     : إلی ان قالت - لیها أراد أن یتزوجهاآل الزبیر لأنظر إ
، فذکر  جواریه جعلن یأخذن بأردانه وثیابه وهو ساکت یضحک لا یقول لهن شیئاً

مرا براي پسندیدن زنی از آل زبیـر     نابوالحس. ما شئ مثل الحرائر: انهّ قال
وقتی کـه کنیـزان   .... او ازدواج نمود فرستاد که اراده ازدواج با او را داشت، و با 

کـه  (گرفتنـد   آن حضرت از قضیه با خبر شدند دامن و لباس آن حضرت را مـی 
و حضرت ساکت بود ومی خندیـد و چیـزي بـه آنهـا     !) ماهستیم زن دیگر چرا؟

از نظر شخصیت و متانت و دوست (هیچ چیز : فرمود ویادش آمد که می گفت نمی
  2«. شود اد نمیمانند زنان آز) تر داشتنی
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  ...اگر سجده به غیر خدا جایز بود  -  7
در شریعت اسلام براي استحکام بخشیدن به بنیان زندگی خانوادگی، بـه   -  7

سـفارش شـده اسـت    : در حد بالا و فـوق تصـور  : اطاعت بانوان از همسرانشان
بـه  دادنـد کـه    ها دستور می اي که اگر سجده به غیر خدا جایز بود، به خانم بگونه

زیرا بانوانند که به کـانون  ! و از آنها فرمان برداري کنند ندشوهرانشان سجده نمای
بخشند و با عواطف سرشار وجودي خود، افـراد خـانواده را،    خانواده گرمیت می
دهنـد وچشـم و    هاي زنجیر به هم پیوند می نمایند و مانند حلقه دور هم جمع می

  چراغ زندگی هستند؛
آمد و از حق شوهر   انوئی به حضور رسول خدا آمده است ب درروایت

براي زن سؤال نمود و حضرت تعدادي از آن حقوق را بیـان نمـود، زن پـس از    
من از این ساعت مـردان را    شنیدن این حقوق، عرض کرد اي رسول خدا

و زیـر ایـن همـه     نکـنم دواج بر خود حرام کردم و تصمیم گـرفتم کـه دیگـر از   
  .مسؤلیت نروم چون من توانائی به جا آوردن آنها را ندارم

ان قوماً أتوا رسـول اللَّـه   : فرمود  از أبی عبد اللَّه : سلیمان بن خالد -  1
للَّـه  رسول ا: یا رسول اللَّه إنّا رأینا أناساً یسجد بعضهم لبعض فقال: فقالوا  
گروهـی  . لو أمرت أحداً أن یسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها  

خـدا مـا کسـانی را      اي رسـول : آمدند و گفتند  پیش رسول خدا 
کسی بـه   کردم اگر من امر می: فرمود! کرد؟ دیدیم بعضی به بعض دیگر سجده می

  »1« .نمودم زن به شوهرش سجده نماید کسی سجده کند، امر می
لایصلح لبشـر أن یسـجد لبشـر و لـو صـلح      : فرمود  رسول خدا  -  2

  ...لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، 
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چنـین  (بشر براي بشر دیگر سجده کند، اگـر  ) و جایز نیست(ندارد  صلاحیت
  »1«... البته امر می کردم زن به شوهرش سجده نماید بود،  جایز )چیزي
: گفـت   علی بن حسان از عمویش عبد الرحمن، از أبی عبـد اللَّـه    -  3

لو أمرت أحـدا أن یسـجد لأحـد لأمـرت المـرأة أن      : فرمود  رسول خدا 
کـردم زن   لبته امر مـی نمودم کسی بر کسی سجده کند، ا اگرامر می. تسجد لزوجها

  2«. بر شوهرش سجده نماید
  

   تقسیم وظایف -  8
زن موجودي است بنا به روایات که خداوند آنها را از باقیمانده خمیره یا  -  8

از دنده چپ، آدم آفرید تا انیس مرد و مونس شوهر شود و همگام بـا او بـراي   
  اند؛یاري رس: چرخش زندگی و تربیت فرزندان و دهها مسائل دیگر

از نظر اسلام، براي بانوان الزام آور نیست که این کارهـا را انجـام دهنـد     البته
  باشد؛ بلکه نوعی مساعدت به شوهران و برداشتن بار از دوش همسرانشان می

: از آنجائی که باید زندگی براي طـرفین شـیرین و دوسـت داشـتنی شـود      و
یان خود و همسرانشان ها وظایف و کارهاي مربوط به زندگی مشترك را م خیلی

کنند تا سنگینی بار زندگی در دوش هـر دوي زوجـین باشـد و بـاهم      تقسیم می
کـار   اقعـاً همکاري نمایند، تا با خوشی و خرّمی به سر منزل مقصود برسـند و و 

  .پسندیده ایست و مورد قبول خردمندان جهان
 ـ :  از أبی عبد اللَّـه  : أبی البختري -  1 فرمـود    وارش از پـدر بزرگ

 فی الخدمۀ فقضی علی فاطمۀ   تقاضی علی و فاطمۀ إلی رسول اللَّه 

 لی علیفـلا : فقالت فاطمۀ: بما خلفه قال  بخدمتها ما دون الباب، وقضی ع 
 ـ   تحمـل أرقـاب     ه یعلم ما دخلنی من السرور إلا اللَّه باکفـائی رسـول اللَّ
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به خـدمت رسـول خـدا    ) و تقسیم کار(براي تعیین  علی و فاطمه . الرجال
و بیـرون    با فاطمـه ) داخل خانه(کارهاي پشت در : آمدند، فرمود  

کسی غیر از خدا ندانست که چقدر : فرمود  باشد، فاطمه     باعلی در
به ) کارهاي سخت را(   حکم خوشحال شدم، از این که رسول خدا این از

  »1«). و مرا از کار بیرون، معاف داشت و راحت نمود(گردن مردان گذاشت 
عمـل    ضمنت لعلـی    هانّ فاطم: فرمود  نجم از امام باقر  -  2

 البیت، و ضمن لها علی ماکان خلف الباب نقل الحطب و   البیت والخبُز و قَم
پختن  انکار خانه و خمیر و ن  به علی  همانا فاطمه . ء بالطعّام ان یجی

 ـ) کارهاي داخل خانه(و جارو کردن  هـم کارهـاي     ی را ضمانت کرد و عل
  2«!. بیرون از خانه، حمل هیزم و طعام آوردن را ضامن شد
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  وجوب اطاعت خانم از شوهر -  9
با تجربه ثابت شده است کـه از هـم گسـیختگی و متلاشـی شـدن یـک        - 9

اجتماع یا یک خـانواده در اثـر گـردن فـرازي و نافرمـانی افـراد آن جامعـه و        
بزرگ خانواده است، بدین منظـور و بـراي اینکـه نظـم      خانواده، به فرمان روا و

انـد از بزرگـان اطاعـت     دستور داده شدخانواده و جامعه از هم نگسلد و فرو نپا
  .شود بخصوص بانوان از شوهران خود اطاعت و فرمان برداري نمایند

صـار  انّ رجـلا مـن الأن  : فرمود  از أبی عبد اللَّه : عبد اللَّه بن سنان -  1
خرج فی بعض حوائجه فعهد إلی امرأته عهداً ان لا   علی عهد رسول اللَّه 

و انّ اباها قد مرض فبعثت المرأة إلی رسول اللَّه : تخرج من بیتها حتی یقدم، قال
قـل  فث: لا اجلسی فی بیتک واطیعی زوجک قال: تستأذنه أن تعوده فقال  

فمـات  : اجلسی فی بیتک واطیعـی زوجـک قـال   : فأرسلت إلیه ثانیاً بذلک فقال
لا، اجلسـی فـی   : أبوها فبعثت إلیه إن أبی قد مات فتأمرنی ان اصلّی علیه فقـال 

  : فدفن الرجل فبعث إلیها رسول اللَّه : بیتک واطیعی زوجک قال
مردي در زمـان رسـول خـدا    . تک لزوجکاللَّه قد غفر لک و لأبیک بطاع انّ
براي بعضی از نیازمندي هایش بیرون رفت و به زن خود سفارش کرد تا   

، پدر زن مریض )درطول سفر تا بازگشت شوهر(نرود،  بیرون برگشتنش از خانه
ت از پـدر را  فرسـتاد اجـازه عیـاد     شد، زن کسی را پیش رسـول خـدا   

  نه، در خانه ات بنشین و از شوهرت اطاعت نما؛: خواست، فرمود
: اجازه خواست؟ فرمود  پدر سنگین شد دوباره از رسول خدا  بیماري

پدرش فوت کرد سومین بار به سـوي  ! در خانه بنشین و از شوهرت اطاعت کن
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را فرستاد کـه اجـازه حضـور در نمـاز میـت پـدر را       کسی    رسول خدا
  نه، در خانه ات بنشین و از شوهرت فرمان بر؛: خواستار شد؟ فرمود

: به سوي آن زن کسی را فرسـتاد و فرمـود    دفن شد، رسول خدا  پدر
  1«. همانا خداوند به خاطر اطاعت از شوهرت، هم تورا بخشید و هم پدرت را

  

  !ها مراقبت بر آزادي خانم -  10
انگیز و مورد اظهار نظرهاي گونـاگون   آزادي زنان یکی از مسائل بحث -  10

  .باشد و تلاقی افکار مختلف، می
مدافع آزادي کامل و دیگري خواهان اعتدال و سومی سختگیر و خشـن   یکی

  ؛..وو 
اگر منصفانه قضاوت کنیم و بـا وجـدان خـود بـه حـل و فصـل قضـیه         ولی

پذیریم از آن روز که بانوان قدم به عرصه گشـت و گـذار و    پردازیم، وجداناً میب
کسب و کار و اشتغال گوناگون، گذاشتند، کنترل اوضاع از دست خـارج شـده و   

بـراي بقـاي    اوندرود، زیرا خد جامعه رو به تباهی و انحطاط اخلاقی و غیره، می
الف را، در روح و روان نسل و استمرار تولید آن جذابیت و کشش دو جنس مخ

اي درمیـان نباشـد، آرامـش و     آنها متمرکز ساخته است، اگر رادع و مهار کننـده 
  ها از میان برداشته خواهد شد؛ اطمینان و خوشبختی و سعادت، خانواده

ـلِ یـا از    » حوا«را نیز می دانیم که خداوند، مادربزرگمان  این را از زیـادي گ
ید یعنی زن در واقع جزء بدن مرد و مکمل وجود آفر» آدم«دنده پدر بزرگ مان 

اوست، بدین سبب مرد مورد علاقه زن و آرامش بخش وجود اوست، اگر حفـظ  
و بـالاتر از همـه    دشرافت و اصالت خانوادگی و مراقبت از شخصیت خود نشـو 

اینها اگر از نظر ایمان کم بهره و خدا ترسی اش ضعیف باشد، در هر موقعیتی که 
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باشد، بـه هـر مـردي برسـد خـود را      ) مانع مفقود و مقتضی موجود( پیش آید و
  تسلیم نموده و آماده کامجوئی خواهد بود؛

خاطر زیاد سفارش شده است، زنان را رها نسـاخته و برایشـان آزادي    بدین
کامل داده نشود تا خداي نکرده به پرتگاه خطرنـاك شـهوات نفسـانی، سـقوط     

  .ننمایند
آسـمانی بـالأخص شـریعت اسـلام در ایـن بـاره،       است که شرایع  بدینجهت

  هاي زیاد صادر کرده است؛ دستورات و فرمان
دختر و پسر که به سن بلوغ رسیدند، فوراً ازدواج نمایند، مخصوصاً در  - الف

  اوان بلوغ و پیش از آنکه به اصطلاح چشمشان باز شود؛
مل بـه آن،  تعیین تکالیف و تقسیم وظایف نموده و زن و مرد را براي ع -  ب

فراخوانده است، بانوان کارهاي داخل خانه و آقایـان بیـرون از خانـه را انجـام     
  دهند؛
براي هردو قشر اکیداً دستور داده است که حجاب خود را حفظ نماینـد   -  ج

  و از حرام بپرهیزند و چشمان خود را از نامحرم بپوشانند؛
ذاشته است تا آنان تأمین خوراك و پوشاك و مسکن را به عهده مردان گ -  د

در بیرون تکاپو نموده و به تلاش خود ادامه دهند و وظیفـه مـادري و تربیـت و    
میتوانند از خـود نمـائی و    بزرگ نمودن اطفال را بر عهده بانوان گذاشته است تا

  ظاهر شدن در بیرون، بپرهیزند؛
واقع کشش ساختمان وجودي زن و مرد را در نظرگرفته و کارهاي سخت  در
رده آقایان و مشغلهو ج هاي وقت گیر و سـر   نگ و ساخت و ساز جامعه را بر گُ

را به عهده بانوان گذارده تا تعـادل  .. وکله زدن با گلهاي زندگی و پخت وپز وو 
  زندگی بهم نخورد و هرکس پی کار خود باشد؛
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نیز از ظهور بانوان در مجامع عمومی و محافل همگانی جلوگیري به عمـل   و
  .موارد ضروري آید مگر در

  .روایاتی در این مورد توجه فرمائید به
دختر امام حسین، از پدر بزرگـوارش، از علـی بـن أبـی طالـب       هفاطم -  1
النساء عی وعورات فداووا عـیهن بالسـکوت و   : فرمود  ، از پیامبر  

ند پـس نـاتوانی آنهـا را بـا     زنها عاجز و واجب السـتر هسـت  . عوراتهنّ بالبیوت
  »1«. هامداوا کنید را در خانه ماندنشان هو پوشید) دربرابر آنها(سکوت 

 ـ ) هکشف الغم(علی بن عیسی در کتاب  -  2 ابـن   هاز کتاب أخبـار فاطم
أي  أخبرونـی : بودیم فرمـود   نزد رسول خدا : فرمود  بابویه از علی 

  شئ خیر للنساء؟
فأخبرتها بالـذي قـال    بذلک کلنّا حتی تفرّقنا، فرجعت إلی فاطمۀ  فعیینا

ولکنّی أعرفه خیر : ولیس أحد منّا علمه ولا عرفه، فقالت)  (لنا رسول اللَّه 
 ــ ه للنســاء أن لا یــرین الرجــال ولا یــراهن الرجــال، فرجعــت إلــی رســول اللَّ

یا رسول اللَّه سألتنا أي شئ خیر للنسـاء خیـر لهـنّ أن لا یـرین     : فقلت  
: من أخبرك، فلـم تعلمـه وأنـت عنـدي؟ قلـت     : الرجال ولا یراهنّ الرجال، فقال

به من خبر . انّ فاطمۀ بضعۀ منی: و قال  فاطمۀ، فأعجب ذلک رسول اللَّه 
) نتوانسـتیم جـواب دهـیم   (پس همه ما واماندیم ! بهتر؟ هاید چه چیز براي زنده

فرمـود  : برگشتم و جریان را گفتم  ههمگی متفرّق شدیم، من به سوي فاطم
را و نـه  ) نـامحرم (بهترین کار براي زنان آنست که نـه زنهـا مـردان    : دانم من می

  راببینند؛) نامحرم(مردها زنان 
   اي رسـول خـدا  : برگشتم و گفـتم   رسول خدا  به سوي پس

، بهتـرین  )جوابش این اسـت ! (سؤالی که از ما پرسیدي چه چیز براي زنها بهتر؟
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) نـامحرم (را و نه مردهـا زنـان   ) نامحرم(کار براي زنان آنست که نه زنها مردان 
، رسـول    هعرض کردم فاطم!) داد؟و یاد (خبر داد که به تو : راببیند؛ فرمود

  »2«. اي از من است پاره  ههمانا فاطم: تعجب کرد و فرمود  خدا 
خلـق  :  قال أمیـر المـؤمنین   : فرمود)  (وهب، از أبی عبد اللَّه  -  3

لقت المرأة من الرجال وإنمّا همها الرجال من الأرض وإنّ ما همهم فی الأرض، وخُ
مـردان از  : فرمود  فی الرجال فاحبسوا نساءکم یا معاشر الرجال امیرمؤمنان 

اسـت  ) وبهره برداري از آن(همت آنها در زمین ) بدینجهت( دان زمین آفریده شده
مردان است، پس زنان تـان را   آنان در همت اند و و زنها از مردان به وجود آمده

  »1«. اي گروه مردان) و از آنها مراقبت کنید(حبس نمائید 
لقـت مـن    : فرمـود   غیاث بن إبراهیم، از أبی عبد اللَّه  -  4 إنّ المـرأة خُ

الرجل و إنمّا همتها فی الرجال فأحبوا نسـاءکم، وإنّ الرجـل خلـق مـن الأرض     
انا زن از مرد آفریده شده است، و به یقین همت آنهـا  هم. فانمّا همته فی الأرض

و مرد از زمین خلق شده و همـت   داریددر مردان است، پس زنانتان را دوست ب
  »2«. او در زمین است

فقصروا أجنحۀ نسـائکم ولا  : ... ضمن بیاناتی فرمود  رسول خدا  -  5
ی وسـروراً ودخـول الجنـۀ بغیـر حسـاب،      تطولوها فإنّ فی تقصیر أجنحتها رض

احفظوا وصیتی فی أمر نسائکم حتی تنجوا من شدة الحسـاب، ومـن لـم یحفـظ     
پـس  . النساء حبائل الشـیطان :   لوصیتی فما أسوء حاله بین یدي اللَّه و قا

هاي زنانتان را کوتاه نمایید و آن را بلند نکنید، زیرا در کوتاه کـردن بالهـاي    بال
  .آنها، رضایت و شادي و وارد شدن در بهشت است بدون حساب

نجـات  ) قیامـت (مرا در باره زنانتان حفظ کنید، تا از شـدت حسـاب    وصیت
یابید، و هرکس وصیت مرا حفظ ننماید، پس چقدر حال او بـد خواهـد شـد در    
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به هرکس این دام گسترده شـود  (هاي شیطانند  زنها دام: پیشگاه خدا، وباز فرمود
  »3«)!. آن دام افتاده و تباه خواهد شد در

وبه کآبـۀٌ شـدیدة     إنّ فاطمۀ دخل علیها علی بن أبی طالب : فرمود -  6
سـألنا رسـول اللَّـه      یا علی ما هذه الکآبۀ؟ فقال علـی  :  هفقالت فاطم

ل فمتی تکـون أدنـی مـن    صلی اللَّه علیه وآله عن المرأة ما هی؟ فقلنا عورة، فقا
  : لعلی  اطمۀربها؟ فلم ندر فقالت ف

إلیه فأعلمه أنّ أدنی ما تکون من ربها أن تلزم قعر بیتها، فانطلق فـأخبر   ارجع
ۀ إن فاطم ـ:  ، فقـال رسـول اللَّـه     ما قالت فاطمۀ   رسول اللَّه 
شـد و در او   داخلفاطمه ) منزل(به   همانا علی بن ابی طالب . بضعۀ منی
گفت اي علی این چه  شد، پس فاطمه  شدید دیده می) و خستگی(غمگینی 

رسول خدا از مـا در بـاره زن   : گفت علی ) ،!در سیماي تو؟(ناراحتی است 
کـی بـه خـدا    : عورت است، فرمـود : ؟ گفتیم)ی زنیعن( سؤال نمود که چیست او

 به علـی   درك نکردیم فاطمه) هیچکدام نفهمیدیم و(ما ! شود؟ تر می نزدیک

زمـانی بـه خـدا    ) زن(و اعلام کن   برگرد خدمت رسول خدا : گفت 
  زم آن باشد؛ملا) بنشیند و(اش  شود که در توي خانه نزدیک می

گفتـه بـود    خبر داد آنچه که فاطمـه    رفت و به رسول خدا  پس
  »1«. اي از من است پاره  فاطمه: فرمود
النساء عورة احبسوهن فی البیوت واسـتعینوا  : فرمود  رسول خدا  -  7

و بر ) و بازدارید(ورت هستند آنها را در خانه حبس نمائید زنها ع. علیهن بالعري
یا با برهنگـی یعنـی   (آنها یاري رسانید با بی بهره و محروم کردن از بیرون رفتن 

  »2«). نپردازید تا هوس بیرون رفتن را ننمایند زیادبه آنها از نظر پوشاك، 
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من کان یؤمن باالله والیوم الاخر فـلا   :فرمود  أبی هریرة، از پیامبر  -  8
هرکس به خدا و قیامت ایمان آورده اسـت، پـس   . یدع حلیلته تخرج إلی الحمام

زیرا حمام محل لخت شـدن واعضـاي   (برود، ) عمومی(نگذارد خانمش به حمام 
هـاي   تلاقی افکـار زنانـه و صـحبت    مرکززیرین آشکار و عیبها روشن شدن و 

  »3«). است.. ناگوار وو 
مـن  :  قال علـی  : فرمود  سکونی، از امام صادق، از پدرانش  -  9

فی : أطاع امرأته فی أربعۀ أشیاء أکبه اللَّه علی منخریه فی النّار قیل وما هی؟ قال
هـرکس در  : فرمـود   علی . الثیاب الرقاق والحمامات والعرسات والنایحات

به آتـش  ) یعنی به رو(دماغ  خداوند او را به دو ماید،اعت نچهارچیز به زنش اط
هـا   ها و عروسی در لباس نازك و حمام: فرمود! آن چهار چیست؟: اندازد، گفتند

  »4«. ها و نوحه خوانی
  امیر مؤمنان : فرمود)  (عبد الرحمن بن کثیر، از أبی عبد اللَّه  -  10
إیاك ومشاورة النساء فإنّ رأیهـنّ إلـی   : فرمود  ام حسن اي که به ام در نامه

ن، و عزمهنّ إلی الوهن، واکفف علیهنّ من أبصارهن بحجابک ایاهنّ فانّ شدة  الإفْ
ولیس خروجهنّ بأسد مـن دخـول مـن لا     الإرتیاب، ولهنّ من کالحجاب خیر ل

  .جال فافعلیوثق به علیهنّ، فإنّ استطعت أن لا یعرفن غیرك من الر
مبادا با زنان مشورت نمائی، زیرا رأي آنها به ضعف و قصدشان بـه سسـتی    

گیري در حجاب،  است، و ببند چشمانشان را با حجاب خود بر آنها، همانا سخت
  ؛)و به انحراف کشیده شدن(است از هوسرانی  هتربراي تو و آنها ب

و (ی اطمینان بر آنان، مطمئن تر از ورود اشخاص ب) از خانه(رفتن آنها  بیرون
) کـاري کنـی کـه همسـرانت    (نیست، اگر می توانی ) تر خطرش کمتر و بازدارنده
  1«. بکن) این کار را(مردي را جزتو نشناسند، 
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  !حکم زدن خانم -  11
از لغات مشترك اسـت و معنـاي متفـاوت دارد،    » زدن» «ضَرْب«واژه  -  11

  ..زدن فیزیکی، اخلاقی، روانی وو 
در بیکـار  (زنـم   کند، من تورا مـی  ح و محاورات روزانه هم فرق میاصطلا در

تغـلا  (، مخ او را زدم، خود را این طرف و آن طـرف زدم  )نمودن کسی را از کار
تواند، به کارش ادامه دهد یـا بلنـد    را زدم که حالا حالاها نمی ، طوري او)نمودم

  .این قبیلو از  تشود و به معناي تنبیه و یازدن واقعی هم آمده اس
آیات و روایات هم معناي گوناگون دارد که با دقت درمطالب ذیل، روشن  در
  .شود می

ب ممن یضرب امرأته وهو بالضرب أولی : فرمود  پیامبر  -  1 إنّی أتعج
منها، لا تضربوا نساءکم بالخشب فإن فیـه القصـاص، ولکـن اضـربوهن بـالجوع      

کـنم از کسـی زنـش را     من تعجب می... فی الدنیا والاخرة  والعري حتی تریحوا
تر است، زنانتان را با چوب نزنیـد   زند در حالی که خودش به زده شدن اولی می

چون در آن قصاص هست ولکن آنها را با گرسنگی و لختی بزنید تـا در دنیـا و   
. اسـت به زدن تعبیر فرموده  اخلاقی در این روایت از تنبیه(آخرت راحت شوید 

»1«  
، آورد و  مردي از انصار دخترش را پـیش پیـامبر   : فرمود   علی
یا رسول اللَّه إنّ زوجها فلان بن فلان الأنصاري فضربها فأثر فـی وجههـا   : گفت

  فأقیده لها؟
الرجـال قوامـون   «: لـه لک ذلک فأنزل اللَّه تعالی قو:  رسول اللَّه  فقال

  أردت أمراً وأراد اللَّه تعالی غیره:  الایۀ فقال رسول اللَّه » علی النساء
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شوهر او فلان پسـر فـلان انصـاري اورا طـوري زده       اي رسول خدا. 
) شده اسـت و کبود یا سیاه و یا زخمی (او اثر گذاشته است  ورتاست که در ص

این حق تـو اسـت، در   : فرمود) و با او مقابله به مثل نمایم(آیا من هم او را بزنم 
مردان سر پرست و نگهبان زنانند به «این بین خداي تعالی این آیه را نازل نمود 

نسـبت بـه بعضـی     بعضیبراي ) از نظر نظام اجتماع(خاطر برتري هائی خداوند 
  ؛»قرار داده است

  »2«. چیزي را اراده نمودم و خداتعالی غیر آن را من: فرمود حضرت
: فرمـود   رسول خـدا  : فرمود  موسی بن جعفر، از پدرانش  -  2

یعنی در صـورت  (زنان را براي تعلیم خیر بزنید . اضربوا النساء علی تعلیم الخیر
ا، آنان را براي فرا گرفتن آنها سرپیچی زنان از فراگرفتن علم و راه و رسم خوبیه

  »3«). وادار نمایید
أیضـرب أحـدکم   : باتعجب فرمود  از رسول خدا   امام باقر  -  4

آیا یکی از شما زن را می زند سپس بااو هم آغوش می !! المرئۀ ثم یظلّ معانقها؟
  4«!!. شود؟
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  !مشاوره بابانوان -  12
طلبی را همیشه در نظر داشته و به خاطر بسـپارید در خـلال مطالعـه    م -  12

خورید که به ظاهر نشانه عقب گردي یـا تـوهین بـه     این کتاب به مطالبی بر می
بانوان است مانند اینکه، با آنها مشورت کنید و مخالفت نمائید؛ یا آنهـا را بزنیـد،   

طالب، ولی منظور از این برکت هست؛ و امثال این م آنها یا در خلاف نظر و رأي
  تعبیرها چیز دیگري است؛

باید اسناد این روایات بررسی شود، در صورت صحت آن مطلب زیـر   -  اولًا
  را مد نظر قرار دهید؛

منظور روایات همه بانوان نیست بلکه بانوانی کـه از جهـت عقـل و     -  ثانیاً و
طلـب و کلـه شـق و     فکر وسواد و تجربه، کم بهره و یا بی بهره هستند یا زیـاده 

بانوئی که با این صفات متصف باشد، رأي و  خود خواهند، چون مسلّم است نظر
  نظراو مورد قبول نبوده و بی پایه خواهد بود؛

طول تاریخ بانوان بزرگ و بزرگوار فراوان داریم که با صـلاح دیـد آنهـا،     در
ارتخانـه  رود و حتی براي اداره یک کشـور و یـک وز   کارها پیش می رفته و می

مهم شایستگی دارند، پس نباید بی آنکه مفاد روایت را در صورت درست بـودن  
برآئیم، بـه روایـت    رآن، بفهمیم، بلافاصله در صدد تخریب دین و یا مسائل دیگ

  .ها را مطالعه نمایید یکم دقت بفرمائید و بعدي
جرّبـت بکمـال    إیاك ومشاورة النساء إلّا مـن : فرمود  أمیر مؤمنان  -  1

مبادا بـا زنـان مشـورت    ... عقل، فانّ رأیهنّ یجرّ إلی الإفن، و عزمهنّ إلی وهن 
نمائی مگر با بانوانی که کمال عقل او را تجربه کرده باشـی، زیـرا رأي آنهـا بـه     

  »1«... کشد و عزم آنها بر سستی  تباهی می
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ال عقل و دور اندیشـی و  کمه بانوانی را که ب : این روایت امیرمؤمنان در
صاحب تجربه در کارها هستند را، استثناء نمـوده و مشـاوره بـا آنهـا را، مجـاز      

  .دانسته است
تمام مطالب بیان شده درباره مشاوره با بـانوان را در محـور دیـن، روشـن      و
سازد زیرا بانوئی که صاحب خرد و فکر درست و پختـه اسـت، چـرا طـرف      می

  !).تجربیاتش استفاده نشودمشورت قرار نگیرد و از 
إذا أراد الحرب دعا نساءه فاستشـارهن ثـم خـالفهن     رسول خدا  -  2

نمـود و   هروقت اراده جنگ داشت خانمهایش فرا خوانده و با آنها مشورت مـی 
  »2« .کرد سپس بر خلاف رأي آنها عمل می

ب نابلـد بودنـد و روي   آنها از جنگ اطلاعی نداشتند و بـه رمـوز حـر    زیرا
  .دادند، پس مخالفت حضرت با آنها روي حساب درست بود می عواطف نظر

،  از پدرش و از پدران بزرگـوارش    ابن فضال، از امام صادق -  2
بـا زنهـا   . شاوروا النساء وخالفوهن فانّ خلافهـن برکـۀ  : فرمود  از پیامبر 

  »1«. شورت کرده و با آنها مخالفت نمایید زیرا در خلاف آنها برکت هستم
  »2«. در خلاف آنها برکت هست. فی خلافهن البرکۀ: فرمود  امام  -  3
إیـاك  : فرمـود   بـه فرزنـدش حسـن      در وصیت امیرمؤمنان  -  4

مبادا با زنان مشـاوره  ... إلی وهن  ومشاورة النساء فان رأیهنّ إلی أفن، وعزمهنّ
این گونه روایـات را  » 3«. نمایی، چون رأي آنها بی پایه و عزمشان برسستی است

  در بالا معنا کردیم
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  !اطاعت از بانوان -  13
در تعدادي از روایات، اطاعت از زنان و همسران، تقبیح و مورد مذمت  -  13

  !!.اهد شد، و به رو به آتش انداخته خو!قرار گرفته
ها و دستورهاي آنهااست یاموارد خاصـی   ببینیم اطاعت از همه خواسته حالا

در نظر گرفته شده است، به متون روایات دقت نمائید که خود مسـئله را روشـن   
  .نماید می

  در وصیت پیامبر : فرمود  از پدرانش  از أبی عبد اللَّه  -  1
من أطاع امرأته أکبه اللَّه علی وجهه فی : فرمود  رسول خدا   به علی 
 ـ: وما تلک الطاعۀ؟ قال: النار قال الحمامـات والعرسـات    یتطلب إلیه الذهاب إل

هـرکس از زنـش اطاعـت نمایـد     . والعیدان والنایحات والثیاب الرقـاق فیجیبهـا  
از شـوهرش  : کدام اطاعـت؟، فرمـود  : ، گفت!به رو به آتش اندازد خداوند او را
هـا و لبـاس نـازك     ها و نوحه گـري  ها و عید دیدنی ها و عروسی رفتن به حمام

  »4«. بخواهد واو نیز موافقت نماید
قــال علــی : فرمــود  از پــدرانش   ســکونی، از امــام صــادق  -  2
: وما تلک الطاعۀ؟ قال: امرأته أکبه اللَّه علی وجهه فی النّار، قیل من أطاع:  

  تطلب إلیه أن تذهب إلی الحمامات
هرکس از زنش فرمـان  . العرسات وإلی النایحات والثیاب الرقاق فیجیبها وإلی

از : کـدام اطاعـت؟، فرمـود   : ، گفته شـد !برد، خداوند او را به رو به آتش اندازد
هـا و لبـاس    ها و نوحه گـري  ها و عروسی د رفتن به حمامشوهر درخواست نمای

  »1«. نازك و او هم قبول نماید
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پشیمانی اسـت  ) نادان(اطاعت از زن . طاعۀ المرأة ندامۀ:  : و فرمود -  3
»2«  

کار هر مردي را زن . کل امرئ تدبره امرأة فهو ملعون: فرمود  علی  -  4
  3«!. کند، او ملعون است) تنظیم و(تدبیر ) ناپخته(

  

  احسان خانم از مال شوهر -  14
کننـد آیـا    ها معمولًا از خانه و مال شوهر، براي مصارفی خرج می خانم -  14

  .ها جنبه شرعی دارد و می تواند یانه؟ این گونه هزینه
رأة أن عما یحـلّ للم ـ : سؤال نمودم  از أبا عبد اللَّه : ابن بکیر، گوید -  1

  .المأدوم: تتصدق من بیت زوجها بغیر إذنه؟ قال
آنچه که به زن حلال است از خانه شـوهرش بـی اجـازه شـوهر، تصـدق       از

  نماید؟
  »4«. غذا: فرمود

از زن : سؤال نمود ) موسی بن جعفر(، از برادرش )بن جعفر(علی   -  2
آیـا  ). یحلهّـا ( إلا أن یحللهـا  لا: هل لها أن تعطی من بیت زوجها بغیر إذنه؟ قال

نـه؛ مگـر   : حق دارد از خانه شوهرش بدون اجازه او چیزي عطا نماید؟ فرمـود 
  »5«). و اجازه دهد(اینکه بر او حلال نماید 

و ... ولا تتصدق من بیته بشئ إلا باذنـه   محمدبن مسلم از امام باقر  -  3
  6«. واز خانه شوهر تصدق نکند مگر با اجازه ا
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  !اشتغال بانوان -  15
هاي گذشته ازمعایـب و خطـرات حضـور بـانوان در مجـامع       در فصل -  15

عمومی مطالبی گفته شد و در این فصل درباره اشتغال و در آمـد زنـدگی آنهـا،    
  صحبتی داریم؛

که در شریعت اسلام تأمین خوراك و پوشاك و مسکن بانوان را، بـر   دانیم می
ه است باید به هرطریقی، بـه وظـایف شـرعی و شـوهري     ذمه مردان گذاشته شد

خود عمل نماید، در غیر این صورت از سوي حاکم شرع بـراي عمـل بـه ایـن     
در ایـن   دوظیفه، ملزم می شود، مگر اینکه توانائی جسمی یا روحی نداشته باش ـ

  صورت هزینه زندگی او از بیت المال تأمین خواهد شد؛
ن آور خود را از دسـت داده باشـد و از طـرف    اگر بانوئی بیوه باشد و نا بلی

حکومت مخارج او فراهم نگردد و در منزل امکـان اشـتغال و در آمـد بـرایش     
تواند به کارهاي بیـرون از منـزل بـا رعایـت حجـاب و سـایر        میسر نباشد، می

  .دستورات دینی، اشتغال ورزیده و زندگی خود را بچرخاند
پیـامبر  : گفـت   انده بـه علـی   ابن أسباط، از عمویش سـند را رس ـ  -  1
چـه سـرگرمی خوبیسـت نـخ     . نعم اللهّو المغزل للمرأة الصـالحۀ : فرمود  
  »1«. براي زن صالحه) و بافتنی(ریسی 

لا تنزلوا النسـاء  : فرمود  رسول خدا : است  واز امام صادق  -  2
زنـان را در  . ف ولا تعلمّوهنّ الکتابۀ وأمروهنّ بالمغزل و علمّوهنّ سورة النورالغر

و نوشتن را براي ) که در معرض دید قرار گیرند(منزل ندهید ) ها وبالاخانه(غرفه 
آنها را امرکنید بـه  ) تا با نا اهلان و نامردان ارتباط بر قرار نمایند( ندهیدآنان یاد 
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که درباره تکـالیف زن و مـرد سـخن    (اندن سوره نور و خو) و بافتنی(نخ ریسی 
  ).گفته است
اگر سند روایـت اشـکال   (این روایت بعداً مطلبی خواهیم داشت ولی  پیرامون
آنچه که مسلّم است، منظور روایت زنانی است قابـل کـه اطمینـان    ) نداشته باشد

، کره زمـین  نباشد وگرنه دین مبین اسلام که آخرین ادیان و باید تا انقراض عالم
قشـر  (هـا   تواند با بی سواد نگهداشتن نیمـی از انسـان   نماید، چگونه می اداره را

را، به این مدیریت دست یابد و جهان را زیر بال و پر خـود گرفتـه و بـه    ) زنان
  سرمنزل مقصود برساند؛

دسـتورات    شخص رسـول گرامـی   هحالی که از بزرگان دین خاص در
  :ید به فراگیري علم و دانش صادر شده است، فرموداک

  زگهواره تا گور، دانش بجوي؛» من المهد الی اللّحد أطلبوالعلم«
فراگـرفتن دانـش بـر هـر     » طلب العلم فریضۀ علی کلّ مسـلم و مسـلمۀ  « و

  .مسلمان، زن و مرد، واجب است
ی که از پایان جنگ بدر و دستگیري گروهی از اسراء، شرط آزادي آنهائ پس

  .ها قرار داد سواد داشتند را، باسواد نمودن چند نفر از مسلمان
هَ مِنْ عِبَادِهِ العُْلمََاءُ (: فرماید قرآن کریم صراحتاً می در َ� ا�ل�ـ مَا َ�ْ �� محققّاً  )إِ

  »ترسند از میان بندگان خدا تنها، دانشمندان از خدا می
ينَ آمَنوُا مِن�ُ  ( ِ

هُ ا�� عِ ا�ل�ـ وتوُا العِْلمَْ دَرجََاتٍ يرَْفَ
ُ
ينَ أ ِ

درجات خداونـد   )مْ وَا��
اند و کسانی که علـم بـه او داده شـده اسـت، درجـات       کسانی را که ایمان آورده

  .»بخشد عظیمی می
ينَ لاَ َ�عْلَمُونَ ( ِ

ينَ َ�عْلمَُونَ وَا�� ِ
دانند  آیا کسانی که می: بگو )قُلْ هَلْ �سَْتوَِي ا��

  »1«. »دانند، یکسانند با کسانی که نمی
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در هیچکدام از آیات و اخبار فوق که براي رعایـت اختصـار، یـک     بینیم می
  .دهم آن را نیاوردیم، زنان را استثناء نکرده است

توانیم با روایت فوق، از آن همه دستورات دینی براي تشـویق بـه    ما نمی پس
  .، دست برداریم.. فراگرفتن علم و دانش و ارزش و بها دادن به علم و عالم وو

باره علم و نظر اسلام در آن، صدها بلکه هزاران کتاب و مقـالات نوشـته    در
  اي از آنهااطلاع دارند؛ شده است که صاحبان علم، از گوشه

و بزرگان دین در هر عصـر و    و ائمه   در زمان رسول خدا  مگر
ریس آن وجود نداشت و یا دختران آن بزرگـان در  هاي قرآن و تد زمانی مکتب

، تفسـیرقرآن   مدینه و کوفه وسـایر بـلاد اسـلامی ماننـد حضـرت زینـب       
قابل قبول است که آخرین دین آسمانی نیمی از اقشار جامعـه را   مگرگفتند؛ نمی

هاي علمی در هـر   در جهالت نگهدارد، مگر عاقلانه است که از این همه پیشرفت
زمینه و در هر مقوله، بانوان اسلام کور و نابینا و از همـه مواهـب زنـدگی، بـی     

  .اطلاع و بی بهره بمانند
  .خواهد آمد) احکام خاص بانوان(فصل  4این باره مطالبی در بخش  در
  أمیـر مؤمنـان   : فرمـود   عبد اللَّه بن سلیمان، از أبی عبد اللَّه  -  3
أتینّ علی الناس زمان یظرف فیه الفاجر و یقرب فیه الماجن، و یضـعف  لی: فرمود

،  : فقیل له متی یا أمیر المؤمنین؟ فقال: فیه المنصف، قال إذا اتخّذت الأمانۀ مغنمـاً
، وا ، فقیل لعبادةوالزکاة مغرماً متی ذلک یـا أمیـر المـؤمنین؟    : استطالۀ والصلۀ منّاً

آید زمـانی   البته برمردم می. الإماء وأمر الصبیانإذا تسلّطن النساء وتسلّطن : فقال
ریده و کارهـا را قبضـه   (هـا نزدیـک    ها به کار گرفته شوند، و بیهوده که در آن، د

کی خواهد شـد  ) این کارها(شد  گفتهها تضعیف می گرددند،  و با انصاف) نمایند
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ه شـود و  زمانی که امانتها غنیمت و زکات غرامت شمرد: فرمود! اي امیرمؤمنان؟
  عبادت براي خود بزرگ بینی انجام گرفت و احسان به کسی منت گذاري گردد،

زمانی که زنها مسلط شـوند  : فرمود! کی خواهد شد اي امیرمؤمنان؟ پرسیدند
هـا فرمـان روا    و کنیزان قدرت پیدا کردنـد، و بچـه  !) و کارها را به دست گیرند(

  1«. شدند
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  !!نسبت زنا بر خانم -  16
بعضی موارد، شوهران براي مقاصد شوم و یا زهر چشم گرفتن و یا  در -  16

هـاي خـود را    ، خانم..خلاص شدن از دست همسر یا روي بدبینی یا اشتباه وو 
سازند و از افتـرا گفـتن    دهند و دامن او را با تهمت ناروا، آلوده می نسبت زنا می

نیا و آخرت آن، آماده پیامدها و عواقب ناگوار د تترسند و باید براي دریاف نمی
  .باشند
من قذف امرأته بالزّنا خرج من حسناته کمـا  : فرمود  رسول خدا  -  1

هـرکس  . تخرج الحیۀ من جلدها، و کتب له بکلّ شعرة علی بدنـه ألـف خطیئـۀ   
) و محـروم مانـد  (همسر خود را نسبت زنا دهد، از اعمال خیر خود، بیرون رود 

و (موي بـدنش هـزار خطـا     تعداد هر برخود، و  رون رفتن مار از پوستمانند بی
  »1«). گناه بر او نوشته شود

لا تقذفوا نساءکم بالزّنا فإنهّ شـبه بـالطلاق، وإیـاکم    : فرمود  و امام  -  2
زنـان  . والغیبۀ فانّها شبه بالکفر، واعلموا أن القذف والغیبۀ یهدمان عمل مائۀ سـنۀ 

آن مانند طلاق دادن است، و مبادا غیبـت بکنیـد،    زیرا نسبت زنا ندهید،خود را 
و غیبت، عمل یک صد سال  چون آن شبیه کفر است، و بدانید نسبت نارواي زنا

من قذف امرأته بالزّنا نزلـت علیـه   : فرمود  و او  -  3 »1«. کنند را، ویران می
دهـد، بـر او    اس زن خود را نسبت زنهرک. اللعّنۀ و لا یقبل منه صرف و لا عدل

چ عملـی، کوچـک و بـزرگ، پذیرفتـه     یلعنت نازل شـود و از او ه ـ ) از آسمان(
: لا یقـذف امرأتـه إلا ملعـون أو قـال    : فرمـود   و باز امام  -  4» !.شود نمی

منافق، فإنّ القذف من الکفر والکفر فی النار، لا تقذفوا نساءکم فـإنّ فـی قـذفهنّ    
: زن خود نسبت زنا ندهد، مگر ملعون یا فرمـود  به. طویلۀ و عقوبۀ شدیدة ندامۀ



214 
 

منافق، زیرا نسبت نا رواي زنا از کفر و کفر هـم در آتـش اسـت زنـان خـود را      
نسبت زنا ندهید چون در این نسبت، پشیمانی طولانی و عقوبت شـدید، در پـی   

  3«. خواهد داشت
  

  !بی غیرتان -  17
اً در زمان ما، کسانی پیدا می شوند که از غیرت در هر زمانی مخصوص -  17

مردانگی و شرف انسایت، به اندازه پرِ پشه در وجود او پیدا نمی شود بلکـه بـه   
  ؛!این صفت غیر انسانی و دور از شرافت، افتخار می کند و می بالد

ایم و می بینیم گروهی را که با زنان آرایش کـرده و دلربـاي خـود،     دیده زیاد
داده و دوش به دوش، در خیابانها و بازارها و در مجامع عمومی و در دست بهم 

برابر چشمان جوانهاي مجرد و متأهل، ظاهر می شوند و قدم زده و خود نمـائی  
بی فرهنگ و عقب افتاده و یـا   ومی نمایند و اگر کسی هم مانند آنها نباشد، امل 

  ؛!!مرد عصر حجري نثارمی کنند و می گذرند
ف است که از وجود این گونه افراد یا خانواده، یا جامعه،  جاي واقعاً بسی تأس

بـه  !! مفهوم غیرت و معناي شرافت، رخت بر بسته و به سفر بی پایان رفته است
امید روزي که این نوع اشخاص به خود برگشته و خود را دریابند و سبب تباهی 

  .خانواده ها نشوند انشاءاللَّه پاشیدن جامعه و از هم
  :در حدیث مفصل مناهی  پیامبر  -  1

رجل تتزینّ امرأته و تخرج من باب دارها فهـو دیـوث و لا یـأثم مـن      وأیما
، والمرأة إذا خرجت من باب دارها متزینـۀ متعطـرة والـزوج بـذلک      یسمیه دیوثاً

  .. راض یبنی لزوجها بکل قدم بیت فی النار 
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اش بیـرون رود، پـس او دیـوث     کرده و از درِ خانهو هر مردي زنش آرایش 
  ؛!!اورا دیوث بنامد، گناه نکرده است ساست و هر ک

اش، آرایش کرده و خوشبو بیرون رود و شوهرش  زن زمانی که از درِ خانه و
اي در  هر قدمی که زن برمی دارد براي شوهرش، خانـه ه هم برآن، راضی شود، ب
  »1«. آتش، بنا خواهد شد

أیما رجل رأي فی منزله شیئاً من الفجور فلـم  : فرمود سول خدا ر -  2
یغیر، بعث اللَّه تعالی طیراً أبیض یظلّ علیه أربعین صـباحاً فیقـول کلمّـا دخـل و     
خرج غیَرْ غیَرْ فإن غیَرَ وإلاّ مسح رأسه بجناحیه علی عینیه، فإن رأي حسـناً لـم   

هرمردي در منزلش کار زشت ببیند و غیرت . قبیحاً لم ینکره يیستحسنه وإن یر
فرستد، چهل روز بر او سایه افکند  نشان ندهد، خداي تعالی، پرنده سفیدي را می

غیرت نشـان ده غیـرت نشـان ده،    : گوید و در هر داخل و خارج شدن به او می
کشد،  می او، و گرنه، دوبالش را به سر و چشمان )فبها(پس اگر غیرت نشان داد 

راببیند، بـدش  ) و زشتی(شمارد و قبیح  بعد از آن چیز خوبی را ببیند خوب نمی(
  »2«). و دیگر توفیق ایمان از او سلب گردد(آید  نمی

انّ الجنۀّ لیوجد ریحها من مسـیرة خمسـمائۀ عـام ولا    : فرمود امام  -  3
الذي تزنـی امرأتـه   : ث؟ قالیا رسول اللَّه، وما الدیو: یجدها عاق ولا دیوث قیل

آن ) شـود  و استشمام می(همانا بوي بهشت از پانصد سال راه پیدا . وهو یعلم بها
دیـوث    گفته شـد اي رسـول خـدا     د،را عاق والدین و دیوث درنمی یاب

  3«). زند اما حرفی نمی(داند،  دهد و او می کسی که زنش زنا می: فرمود! چیست؟
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   ضایع کردن خانواده حرام است -  18
آید که بزرگ خانواده، افراد تحت تکفّـل خـود را در    مواقعی پیش می -  18

زند، و  کند و توسري می تحقیر می: جمع یا در میان دوست و آشنا و محیط خانه
یا در مقابل مسؤلیت هائی که دارد بی اعتنا و از هرجهت، چه تربیتی و آموزشی 

مـی   گرفته و خود را کنار کشیده و به امان خدا، رها ادیدهنها را نو غیره حقوق آ
  .گردد سازد، در این صورت است که مشمول لعن و نفرین می

رسـول خـدا   . ملعون ملعون من ضیع من یعـول :  قال رسول اللَّه  -  1
  :فرمود  

  1«. یالات خود را ضایع نمایداست ملعون است هرکس ع ملعون
  

   کراهت خوابیدن دور از خانه -  19
بیند و به زنـدگی   شود که، فقط خود را می در اجتماع اشخاصی پیدا می -  19

گیـرد،   کند و از دیگران غافل و حقوق آنها را پایمال و نادیـده مـی   خود فکر می
ه و سرگرم اعمال نـا  ها، در جائی گردهم آمد مانند معتادها و قمار باز و مشروبی

کننـد، و یـا    و دور از اهل و عیال خود شب را سپري می دباشن مشروع خود می
اصلًا اهل این کارهاهم نیستند ولی در اثر بی مسؤلیتی، مجلـس بـزم و عیشـی،    

کنند وپس از گذشت پاسی از شب، تنبلی کرده، از فکـر برگشـتن بـه     فراهم می
چـه خـود بـی میـل شـده وقـت گـذرانی        شوند و یا به زن و ب خانه منصرف می

گذارند کـه همـه ایـن اعمـال در      و زن و بچه را چشم براه و منتظر می ندنمای می
  .شأن یک انسان سالم و خدا شناس نیست
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هلک بذي المروة ان یبیت الرجل عـن منزلـه بالمصـر    :  وقال : قال -  1
دور از خانه ) اگر(اینکه  صاحب مروت به هلاکت رسید: و فرمود. الذي فیه أهله

بـا بهانـه   (خود بخوابد درشهري که اهل و عیالش در آن شهر زندگی مـی کننـد   
نماید و یا با دوستان و رفیقان بـد،   هاي گوناگون از آمدن به خانه خود داري می
  2«). گذارد شب گذرانی کند و خانواده خود را منتظر می
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  !آداب معاشرت و مباشرت سوم بخش

   خانوادگیآداب  -  1
ينَ �مَْ َ�بْلغُُوا ( – 1 ِ

يمْانُ�مْ وَ ا��
َ
ينَ َ�لَكَت أ ِ

ذِنُ�مُ ا��
ْ
أ ينَ أمَنُوا لِ�سَتَ ِ

هَا ا�� ��
َ
يا�

ـنَ  نْ َ�بلِْ صَـلاةِ الفَْجْـرِ وَ حِـَ� تضَـعُونَ ِ�يـابَُ�م م� ا�لُمَُ مِنُ�مْ ثلاَثُ َ�رّاتٍ م�
هَ�ةِ وَ مِن َ�عْدِ صَلاةِ العِْ  ثلاَثُ عَوْراتٍ ل�ُ�مْ لـَ�سْ عَلـَيْ�مْ وَ لا عَلـَيْهِمْ  ءِ شاالظ�

ُ لَُ�مُ الاياتِ  جُنَاحُ َ�عْدَهُن� طوّافوُنَ عَليَْ�م َ�عْضَُ�مْ َ� َ�عْضٍ كَذا�كِ يُ�َّ�ُ ا��
ُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ    .)وَ ا��

ذِنوُا ك وَ (
ْ
طْفالُ مِنُ�مُ اْ�لُمَُ فلَْ�َسـتأَ

َ
يـنَ مِـن َ�ـبْلِهِمْ إِذَا بلَغََ الأ ِ

ذَنَ ا��
ْ
مَـا اسْـتأَ

ُ عَلِيمٌ حَكيمٌ  ُ لَ�مْ اياتهِِ وَ ا��   .)كَذَ�كِ يُ�َُ� ا��
ن يضَـعْنَ  وَ (

َ
� لا يرَجُْونَ نِ�احاً فلََ�سْ عَليَهِْن� جُناحٌ أ القَْواعِدُ مِنَ ال��ساءِ ال�

ن �سَ
َ
��جاتِ بزِِ�نةٍَ وَ أ ُ سـمِيعٌ عَلِـيمٌ ِ�ياَ�هُن� غََ� مُتَ �هُـن� وَ ا�� اي  »1« .)تعَْفِفْنَ خَـٌ� �

کودکانتان که به حد بلـوغ   نیناید باید بردگان شما و همچ کسانی که ایمان آورده
قبل از : در سه وقت از شما اجازه بگیرند) براي ورود به خوابگاه شما(اند  نرسیده

آوریـد،   خود را بیرون می) ولیمعم(نماز فجر، و در نیم روز هنگامی که لباسهاي 
و بعد از نماز عشاء، این سه وقت خصوصی شما است؛ اما بعد از این سه وقـت  

ـرد یکـدیگر    ) که بـدون اذن وارد شـوند  (و بر آنها نیست  ماگناهی بر ش و بـر گ
ایـن گونـه خداونـد    ) و با صفا و صمیمیت به یکدیگر خدمت نمائید(طواف کنید 

  .کند و خداوند عالم و حکیم است میآیات را براي شما تبیین 
  هنگامی که اطفال شما به سن بلوغ رسند باید اجازه بگیرند، همانگونه که و

گرفتند، این چنین خداونـد آیـاتش را    پیش از آنها بودند اجازه می اشخاصی
  .کند و خدا عالم و حکیم است براي شما تبیین می
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ندارند گنـاهی بـر آنهـا نیسـت کـه      اي که امید به ازدواج  زنان از کار افتاده و
خود را بر زمین بگذارند به شرط اینکه در برابـر مـردم خـود    ) روئین(لباسهاي 

آرائی نکنند و اگر خود را بپوشانند براي آنها بهتر است و خداونـد شـنوا و دانـا    
  »1«. است
و احتـرام و اکـرام پـدر و    : آیات قرآن اهمیت زیادي به پیوند خـانوادگی  در
داده شده است، که در آیات فوق به قسمتی : نیز توجه به تربیت فرزندان و: مادر

این بخاطر آن است که جامعه بزرگ انسانی از واحدهاي : از آن اشاره شده است
یک ساختمان بـزرگ از   کههمانگونه : شود کوچکتري به نام خانواده تشکیل می

  .گردد ها و سپس از سنگ ها و آجرها تشکیل می غرفه
است هر قدر این واحدهاي کوچک از انسـجام و اسـتحکام بیشـتري     بدیهی

و یکـی از علـل   : برخوردار باشد استحکام اسـاس جامعـه بیشـتر خواهـد بـود     
نابسامانی هاي اجتماعی جوامع صنعتی عصر ما متلاشی شدن نظـام خـانوادگی   

 ونه محبتـی از سـوي پـدران    : است که نه احترامی از سوي فرزندان وجود دارد
  .اي از سوي همسران و نه پیوند مهر و عاطفه: رانماد

دردناك آسایشگاه هاي بزرگسالان در جوامع صنعتی امروز کـه مرکـز    منظره
اند شـاهد   اند و از خانواده طرد شده پدران و مادران ناتوانی است که از کار افتاده

  .بسیار گویائی براي این حقیقت تلخ است
و تحویل فرزندان متعدد به جامعـه  : خدمت و زنانی که بعد از یک عمر مردان

به کلی رانده : و کمکهاي آنها دارند: در ایامی که نیاز شدیدي به عواطف فرزندان
و چشـم بـه در   : کننـد  و در آنجا در انتظـار مـرگ، روز شـماري مـی    : شوند می

در سال یک یا دو بار بیشتر  دانتظاري که شای: اند که آشنائی از در درآید دوخته
به راستی تصور چنین حالتی زندگی را براي انسـان از  ! شود اساساً تکرار نمی یا
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کند و این است راه و رسم دنیاي مـادي و تمـدن منهـاي     همان آغازش تلخ می
  .ایمان و مذهب

  بیانگر این واقعیت است که عمل» أعمل صالحا ترضاه«جمله ) در آیه دیگر(
أحسـن مـا   «و تعبیـر  : دشـو  چیزي است که موجب خشنودي خدا می صالح

  »عملوا
: که در آیـات متعـددي از قـرآن مجیـد آمـده     ) بهترین کاري که انجام دادند(

بهتـرین  : حساب خداوند است که در مقام اجر و پـاداش بنـدگان   بیانگر فضل بی
  1«. پذیرد دهد و همه را به حساب آن می اعمال آنها را معیار قرار می

  

   والدین آداب ورود به جایگاه خصوصی -  2
، تعقیب شده مسـأله عفـت   »2«مهمترین مسأله اي که در آیات فصل قبل  -  2

عمومی و مبارزه با هر گونه آلودگی جنسی اسـت کـه در ابعـاد مختلـف مـورد      
بررسی قرار گرفتـه و بـه امـوري کـه بـا ایـن مسـأله ارتبـاط دارد پرداختـه و          

کان بالغ و نابالغ بـه  کند و آن مسأله اذن گرفتن کود خصوصیات آن را تشریح می
هنگام ورود به اطاقهائی است که مردان و همسرانشان ممکن است در آن خلوت 

  .کرده باشند
ایـد بایـد مملوکهـاي شـما      اي کسـانی کـه ایمـان آورده   : گویـد  مـی  نخست

اند در سه وقـت از شـما    و همچنین کودکانتان که به حد بلوغ نرسیده) بردگانتان(
��  ياَ(اجازه بگیرند

َ
يـنَ �ـَمْ � ِ

ْ�مَانُُ�مْ وَا��
َ
ينَ َ�لكََتْ أ ِ

ذِنُ�مُ ا��
ْ
ينَ آمَنُوا لِ�سَْتأَ ِ

هَا ا��
اتٍ  نـیم روز هنگـامی کـه     درقبل از نماز فجـر و  )َ�بلْغُُوا اْ�لُمَُ مِنُ�مْ ثلاََثَ َ�ر�

ن َ�بـْلِ صَـلاَةِ (آورید و بعد از نماز عشاء  خود را بیرون می) معمولی(لباسهاي  مِّ
هَِ�ةِ وَمِن َ�عْدِ صَلاَةِ العِْشَاا نَ الظ�   )لفَْجْرِ وحََِ� تضََعُونَ ِ�يَابَُ�م مِّ
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به معنی : گویند چنانکه راغب در مفردات و فیروزآبادي در قاموس می هظهیر
نیم روز و حدود ظهر است که مردم در این موقع معمولا لباسهاي روئی خـود را  

  .کنند هم خلوت میآورند و گاه مرد و زن با  در می
ثـلاث عـورات   (سه وقت پنهانی و خصوصی براي شما اسـت  : سه وقت این
عورت در اصل از ماده عار به معنی عیب است و از آنجا که آشکار شـدن  ) لکم

 کلمه .اندام جنسی مایه عیب و عار است در لغت عرب به آن عورت اطلاق شده
 د آن نیز آمده است و گـاه بـه  عورة گاه به معنی شکاف در دیوار و لباس و مانن

و به هر حال اطلاق کلمه عورت بر ایـن اوقـات سـه    : باشد مطلق عیب می معنی
گانه به خاطر آن است که مردم در این اوقات خود را زیاد مقیـد بـه پوشـانیدن    

  .کنند و یک حالت خصوصی دارند خویش مانند سایر اوقات نمی
است که آنهـا را وادار بـه انجـام     است این دستور متوجه اولیاي اطفال بدیهی

اند تا مشمول تکالیف الهـی   چرا که آنها هنوز به حد بلوغ نرسیده: این برنامه کنند
  :باشند
  .به همین دلیل مخاطب در اینجا اولیاء هستند و

شـود و کلمـه    اطلاق آیه هم شامل کودکان پسر و هم کودکان دختر می ضمنا
زیـرا در  : از عمومیـت مفهـوم آیـه نیسـت     الذّین که براي جمع مذکر است مـانع 

گردد همانگونـه   بسیاري از موارد این تعبیر به عنوان تغلیب بر مجموع اطلاق می
  »1« .مسلمانان است مکه در آیه وجوب روزه تعبیر به الّذین شده و منظور عمو

گوید که به حد تمیـز   این نکته نیز لازم است که آیه از کودکانی سخن می ذکر
زیرا دسـتور  : دهند ند و مسائل جنسی و عورت و غیر آن را تشخیص میا رسیده

فهمند که اذن گرفتن یعنی چه  اذن گرفتن خود دلیل بر این است که این اندازه می
  .و تعبیر به ثلاث عورات شاهد دیگري بر این معنی است
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شـود   اینکه این حکم در مورد بردگان مرد است یا کنیزان را نیز شامل می اما
شود  وایات مختلفی وارد شده هر چند ظاهر عام است و شامل هر دو گروه میر

  .توان ترجیح داد و به همین دلیل روایت موافق ظاهر را می
بر شما و بر آنها گناهی نیست که بعد از این سه وقت : فرماید پایان آیه می در

و  بـا صـفا  (و بعضی به دیگري خدمت کننـد و گـرد هـم    : بدون اذن وارد شوند
افوُنَ عَلـَيُْ�م لـَ�سَْ عَلـَيُْ�مْ وَلاَ عَلـَيْهِمْ جُنـَاحٌ َ�عْـدَهُن� (بگردند ) صمیمیت طَو�

ٰ َ�عْضٍ    .)َ�عْضُُ�مْ َ�َ
کند و خدا عالم و حکـیم   این چنین خداوند آیات را براي شما تبیین می آري

هُ لَُ�مُ الآْياَتِ (است  ُ ا�ل�ـ واژه طوافـون در اصـل    )لِيمٌ حَكِيمٌ وَا�ل�ـهُ عَ كَذَٰ�كَِ يُ�َِ�ّ
و چون به صـورت صـیغه   : از ماده طواف به معنی چرخیدن به دور چیزي است

اینکـه بعـد از آن    بـه و با توجـه  : باشد مبالغه آمده به معنی کثرت در این امر می
ٰ َ�عْضٍ ( شود که در غیر این سـه وقـت    مفهوم جمله این می آمده.)َ�عْضُُ�مْ َ�َ

هستید بر گرد یکدیگر بگردید و رفت و آمد داشته باشـید و بـه هـم     شما مجاز
  .خدمت کنید

به گفته فاضل مقداد در کنز العرفان این تعبیر در حقیقت به منزله بیان دلیـل   و
چرا که اگـر بخواهنـد مرتبـاً    : براي عدم لزوم اجازه گرفتن در سائر اوقات است

  .شود ول بخواهند کار مشکل میرفت و آمد داشته باشند و در هر بار اذن دخ
هنگامی که اطفال شما به سـن  : گوید می: آیه بعد حکم بالغان را بیان کرده در

همانگونه که اشخاصی کـه قبـل از   : بلوغ رسند باید در همه اوقات اجازه بگیرند
 (گرفتند  آنها بودند اجازه می

ْ
طْفَـالُ مِـنُ�مُ اْ�لُـُمَ فلَْ�سَْـتأَ

َ
ذِنوُا كَمَـا وَ�ِذَا بلَـَغَ الأْ

ينَ مِن َ�بلِْهِمْ  ِ
ذَنَ ا��

ْ
أ   .)اسْتَ
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م  واژه لُ ح)به معنی عقل آمده است و کنایه از بلـوغ اسـت کـه    ) بر وزن کتُُب
اند حلم به معنی رؤیا  و گاه گفته: معمولا با یک جهش عقلی و فکري توأم است

بینند  میهائی در خواب  صحنه: مقارن بلوغ: و چون جوانان: و خواب دیدن است
شود این واژه به عنوان کنایه در معنی بلوغ به کـار رفتـه    که سبب احتلام آنها می

  .است
شود که حکم بالغان با اطفـال نابـالغ    هر حال از آیه فوق چنین استفاده می به

زیرا کودکان نابالغ طبق آیه قبل، تنها در سه وقت موظف به اجازه : متفاوت است
آنها با زندگی پدران و مادران آنقدر آمیخته است که چون زندگی : گرفتن هستند

و از ایـن گذشـته   : اگر بخواهند در همه حال اجازه بگیرند مشکل خواهـد بـود  
ولی نوجوانان بـالغ طبـق   : احساسات جنسی آنها هنوز به طور کامل بیدار نشده

 این آیه که اذن گرفتن را به طور مطلق براي آنها واجب دانسته موظفند در همـه 
  .حال به هنگام ورود بر پدر و مادر اذن بطلبند

کنند  حکم مخصوص به مکانی است که پدر و مادر در آنجا استراحت می این
مخصوصا به ) اگر اطاق عمومی داشته باشند(و گرنه وارد شدن در اطاق عمومی 

و هیچ گونـه مـانع و رادعـی در کـار     : هنگامی که دیگران هم در آنجا حاضرند
  .گرفتن لزومی ندارد نیست اجازه

ينَ مِن َ�بلِْهِمْ  (این نکته نیز لازم است که جمله  ذکر ِ
ذَنَ ا��

ْ
اشاره به ) مَا اسْتأَ

بزرگسالان است که در همه حال به هنگام وارد شدن در اطاق موظف به اجـازه  
در این آیه افرادي را کـه تـازه بـه حـد بلـوغ      : گرفتن از پدران و مادران بودند

  .بزرگسالان قرار داده که موظف به استیذان بودند ردیف هم اند رسیده
این گونه خداوند آیاتش را : فرماید پایان آیه براي تأکید و توجه بیشتر می در

ـهُ لَُ�ـمْ  (کند و خداوند عالم و حکیم است  براي شما تبیین می ُ ا�ل�ـ كَذَٰ�كَِ يُ�َِ�ّ
هُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ آياَتِهِ َ   .) ا�ل�ـ
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ان تعبیري است که در ذیل آیه قبل بود بدون هیچگونه تغییر جز اینکه هم این
  .در آن آیه الایات بود و در اینجا آیاته که از نظر معنی تفاوت چندانی ندارد

کنـد و   آخرین آیه مورد بحث استثنائی براي حکم حجاب زنان بیـان مـی   در
زنـان از کـار   : ویدگ شمرد و می زنان پیر و سالخورده را از این حکم مستثنی می

) روئـین (اي که امیدي به ازدواج ندارند گناهی بر آنان نیست که لباسـهاي   افتاده
وَالقَْوَاعِدُ (خود آرائی نکنند  مخود را بر زمین بگذارند در حالی که در برابر مرد

ن يضََـ
َ
ِ� لاَ يرَجُْونَ نَِ�احًا فلََ�سَْ عَليَهِْن� جُنَاحٌ أ عْنَ ِ�يـَاَ�هُن� َ�ـْ�َ مِنَ ال�ِسَّاءِ ا�لا�

َ�جَِّاتٍ بزِِ�نةٍَ  �هُن� مُتَ ن �سَْتَعْفِفْنَ خَْ�ٌ �
َ
هُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَأ   .)وَا�ل�ـ

نخست اینکه به سن و سـالی  : واقع براي این استثناء دو شرط وجود دارد در
کاملا و به تعبیر دیگر جاذبه جنسی را : برسند که معمولا امیدي به ازدواج ندارند

  .اند از دست داده
  .اینکه در حال بر داشتن حجاب خود را زینت ننمایند دیگر
است که با این دو قید مفاسد کشـف حجـاب در مـورد آنـان وجـود       روشن

  .نخواهد داشت و به همین دلیل اسلام این حکم را از آنان برداشته است
مـه لباسـها   نکته نیز روشن است که منظور برهنه شدن و بیـرون آوردن ه  این

نیست بلکه تنها کنار گذاشتن لباسهاي رو است که بعضی روایات از آن تعبیر بـه  
  الجلباب و الخمار در حدیثی از امام صـادق  (چادر و روسري کرده است 

الخمار و الجلباب، قلـت بـین یـدي مـن     : خوانیم که فرمود در ذیل همین آیه می
: منظور روسـري و چـادر اسـت   : تبرجۀ بزینۀبین یدي من کان غیر م: کان؟ قال
در برابـر هـر   : گوید از امام پرسیدم در برابر هر کس که باشد؟ فرمـود  راوي می

  .کس باشد اما خود آرائی و زینت نکند
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دیگري نیز بـه همـین مضـمون یـا نزدیـک بـه آن از ائمـه اهلبیـت          روایات
حـدود نگـاه بـه    «فصـل   در 4نقل شده است که تعدادي از آن در بخـش  . 

  .خواهد آمد» نامحرم
کند که با همه احوال اگر آنها تعفف کنند و خویشتن را  پایان آیه اضافه می در

�هُن� (بپوشانند براي آنها بهتر است  ن �سَْتَعْفِفْنَ خَْ�ٌ �
َ
  .)وَأ

که از نظر اسلام هر قـدر زن جانـب عفـاف و حجـاب را رعایـت کنـد        چرا
  .قوا و پاکی نزدیکتر استتر و به ت پسندیده

از آنجا که ممکن است بعضی از زنان سالخورده از این آزادي حساب شده  و
و احیانا با مردان به گفتگوهاي نامناسب بپردازند و : و مشروع سوء استفاده کنند
اي داشته باشند در آخر آیه به عنـوان یـک اخطـار     یا طرفین در دل افکار آلوده

  ).علیم عو االله سمی(ا و دانا است فرماید خداوند شنو می
پرورانیـد   شنود و آنچه را در دل دارید و یا در سـر مـی   گوئید می را می آنچه

  دان می
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  ..!ورود به خلوتگاه والدین و  -  3
هـا و نژادهـا و اقـوام گونـاگون جوامـع       این مطلب قابل قبول تمام فرقه -  3

خانـه کسـی وارد شـود،     بشري است که، انسان نباید بدون اجـازه، بـه خلـوت   
بخصوص از نظر اسلام در این موارد دقت زیاد شده و مورد توجه بیشتر بزرگان 

  دین قرار گرفته است؛
کند پدر و مادر و خواهر و برادر و به طور خلاصه اقـوام نزدیـک و    نمی فرق

  .باید این آداب و رسوم را رعایت نماید: دور و حتی بیگانه
هنده شخصیت و حسن ادب آدمی اسـت و آبـروي   جمله آدابی که نشان د از

دارد، رعایت حرمـت هـاي خـانوادگی و بهـا دادن بـه       خانوادگی را محفوظ می
همدیگر است که مصداق بارز آنها اجازه خواستن در ورود و خروج به خلـوت  

  .است) دختر و پسر و عمه و خاله و غیره(گاه والدین و محارم دیگر 
یسـتأذن  : فرمـود   از أبی عبد اللَّه : الخراز ابن محبوب از أبی أیوب -  1

حتماً وقتی کـه  . الرجل إذا دخل علی أبیه و لا یستأذن الأب علی الإبن، الحدیث
رسد، اجازه بخواهد ولی اجازه خواستن پدر لزومی ندارد  مرد به خدمت پدر می

هـم مجـاز    طبیعی است، زیرا پدر دگیلحن حدیث استیذان فرزند، در مواقع زن(
  »1« ).نیست، سرزده به خلوتگاه فرزند وارد شود

الرجل یسـتأذن  : گفتم  به أبی عبد اللَّه : محمد بن علی الحلبی گوید -  2
  علی أبیه؟
نعم قد کنت أستأذن علی أبی ولیست امی عنـده إنمّـا هـی امـرأة أبـی      : فقال

 أحب أن أفجاهمـا علیـه، ولا   توُفیّت امی وأنا غلام، وقد یکون من خلوتهما مالا
آیا مرد بـراي ورود بـه خـدمت پـدر     . یحبان ذلک منّی والسلام أحسن وأصوب
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خواسـتم در   مـی  اجـازه بلی، من براي ورود بـه پـدرم   : خواهد؟ فرمود اجازه می
حالی که مادرم پیشش نبود، او زن پدرم بود، من جوان بودم کـه مـادرم وفـات    

و (ا چیزي باشد که من دوست نداشتم، ناگهانی یافت اي بسا در محل خلوت آنه
از (با آن روبرو شوم و آنها نیز این کار را، دوست نداشتند، و سالم بودن ) سرزده

  »1«. حقیقت است بهزیبا و مقرون ) این کارها
: فرمود در حدیثی از أبی عبد اللَّه : از أبی أیوب الخراز: ابن محبوب -  3

مرد براي ورود بـه منـزل   . علی ابنته وأخته إذا کانتا متزوجتین و یستأذن الرجّل
  »2«. اند دختر و خواهرش، اجازه بخواهد اگر ازدواج کرده

لمُ فلا : در حدیثیفرمود از أبی عبد اللَّه : جراح المدائنی -  4 و من بلغ الح
إلا بـاذن، ولا   یلج علی أمه و لا علی اخته ولا علی خالته و لا علی سوي ذلک

هـر کـس بـه حـد بلـوغ      . ، والسلام طاعۀ الله عزوجل)یسلّم(تأذنوا حتی یسلمّوا 
و خواهر و خاله وارد شود و نه دیگران، مگـر   ادررسیده است نباید سر زده به م

تا سلام کنند، سلام اطاعت از خـداي عـزّ و جـلّ    ) ورود ندهید(و اجازه : با اذن
  »3«. است
ومن بلغ الحلم مـنکم  : در حدیثیفرمود أبی جعفر  از: محمد بن قیس -  5

فلا یلج علی امه ولا علی اخته ولا علی ابنته ولا علی من سوي ذلک إلا بـإذن،  
هـر کـس بـه حـد بلـوغ      . ولا یؤذن لأحد حتی یسلّم، فانّ السلام طاعۀ الرحمن

دیگران، مگـر   خواهر وارد شود و نه ورسیده است نباید سر زده به مادر و خاله 
تا سلام کنند، سـلام اطاعـت از خـداي    ) ورود ندهید(، و اجازه )و اجازه(با اذن 

  »4«. رحمان است
نعـم،  : أمی أستأذن علیها؟ قـال   اي رسول خدا : گفت  علی  -  6
ك أن تراها عریانۀ؟ قال: قال از . فاسـتأذن : لا قـال : ولم یا رسول اللَّه؟ قال أیسرّ
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 بلی، گفت چرا اي رسول خدا: اجازه بخواهم؟ فرمود) خانه براي ورود به(مادرم 

نه، فرمـود پـس   : گفت! آید مادرت را لخت ببینی؟ آیا خوشت می: فرمود 
  »1«. اذن بخواه

 اي رسـول خـدا  : گفـت   مردي به رسول خدا : فرمود  علی  -  7

؟ قال!    لا إنّی أخاف إذا أبدت شـیئا مـن   : اختی تکشف شعرها بین یدي
خـواهرم مـویش را پـیش مـن بـاز      . محاسنها ومن شعرها و معصمها أن تواقعها

ترسم هرگاه  ، زیرا می)کار را بکند یننباید ا(نه : فرمود) آیا اشکال دارد(کند؟  می
بـا  ) وسوسه کنـد و (ز آرایشش و مویش و محل زینتش را باز کند، تورا چیزي ا

  »2«). و زنا کنی(او درآمیزي 
. أن یدخل علی النساء إلّا بـاذن الأولیـاء    نهی رسول اللَّه : فرمود -  8

با اجازه اولیـاء  از اینکه بر زنان داخل شوند مگر : نهی فرمود رسول خدا 
  »3«). و صاحبان آنها(

نهـی أن    رسـول خـدا   : فرمود  جعفربن عمر از ابی عبداللَّه  -  9
بـانوان داخـل   ) منزل(یدخل الرجّال علی النسّاء الّا باذنهنّ نهی نمود که مردان بر 

  4«. شوند مگر با اجازه آنها
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   از دخترش  ا استیذان رسول خد -  4
از دخترش رعایت این دستورها از همه مطلوب و از بزرگان و رهبـران   -  4

بـدینجهت  : تر است باشد مطلوب دین که عمل آنها، سرمشق و الگوي دیگران می
ازه اج ـ براي ورود بـه خانـه دختـرش فاطمـه       بود که رسول خدا 

  !.خواست و بدون اجازه وارد نمی شد می
: از جابر بن عبد اللَّـه انصـاري گفـت   :  عمرو بن شمر از أبی جعفر  -  1

یرید فاطمۀ وأنا معه، فلما انتهینا إلی البـاب وضـع یـده      خرج رسول اللَّه 
وعلیک السلام یـا  : یها السلامالسلام علیکم، فقالت فاطمۀ عل: علیه فدفعه ثم قال

أدخل انـا ومـن معـی؟    : ادخل یا رسول اللَّه، قال: أدخل؟ قالت: قالرسول اللَّه، 
یا فاطمۀ خذي فضل ملحفتـک فقنعـی بـه رأسـک     : لیس علی قناع، فقال: قالت

  :وعلیک السلام یا رسول اللَّه قال: السلام علیک، فقالت: ففعلت ثم قال
ومـن معـک، قـال    : أنا ومن معی؟ قالت: ل اللَّه، قالنعم یا رسو: قالت ادخل؟

اصفر کأنه بطـن   ودخلت و إذا وجه فاطمۀ    اللَّه فدخل رسول: جابر
یا رسـول اللَّـه،   : مالی أري وجهک اصفر، قالت:  جرادة، فقال رسول اللَّه 
اشـبع فاطمـه    ۀاللهّم مشبع الجوعۀ ودافع الضـیع :  ه الجوع، فقال رسول اللَّ
فواللَّه لنظرت إلی الدم یتحـدر مـن قصاصـها حتـی عـاد      : بنت محمد، قال جابر

  .وجهها احمر فما جاعت بعد ذلک الیوم
ببیند و من هـم  را   بیرون رفت و اراده داشت فاطمه  رسول خدا  

هل داد ) کمی(با او بودم؛ وقتی که به کنار در رسیدیم، دست روي در گذاشت و 
 و برتو باد سلام اي رسـول خـدا؛  : گفت سلام بر شما باد، فاطمه : و فرمود
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؟ آیا با همراهم داخـل شـوم  : داخل شو، فرمود: آیا داخل شوم؟ گفت: فرمود
و (اي فاطمه زیادي ملافه را بگیر و برخود مقنعه : عرض کرد مقنعه ندارم، فرمود

  این کار را کرد؛)  فاطمه(قرار داده و سرت را بپوشان، ) حجاب
 و برتوباد سـلام اي رسـول خـدا،   : سلام برتو باد و او نیز گفت: فرمود سپس

  :فرمود  
 بلـی اي رسـول خـدا   : ؟ گفـت )را جمع و جـور کـردي   ودتخ(شوم  داخل

  من و همراهم؟ عرض کرد بلی و هرکه با تواست؛: ؛ فرمود)داخل شو(  
 داخل شدیم، ناگهـان روي فاطمـه    پس من با رسول خدا : گوید جابر

 اي فاطمه: (فرمود  م، رسول خدا را مانند شکم ملخ، زرد رنگ دیدی 

، گرسـنگی     اي رسـول خـدا  : بینم؟ گفت چرا صورتت را زرد می) 
  ؛)!!سبب زردي رنگ من است(

گفـت خـدایا اي سـیر کننـده     ) دست به دعا برداشـت و (  خدا  رسول
و دفاع کننده از ضایع شوندگان، فاطمه بنت محمـد را نیـز سـیر نمـا؛      گرسنگان
سرازیر شد تا   به خدا قسم دیدم خون به پوست صورت فاطمه: جابر گوید

هیچ وقـت    ، برگشت که بعد از آن روز فاطمه)وعادي(به حالت سرخ گونه 
  1«. گرسنه نشد
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   عدم رعایت آنفلسفه استیذان و مفاسد  -  5
براي ریشه کن ساختن یک مفسده اجتماعی مانند اعمال منـافی عفـت،    -  5

در هیچ یـک از  : تنها توسل به اجراي حدود و تازیانه زدن منحرفان کافی نیست
بلکه باید : برخوردي نتیجه مطلوب را نداده و نخواهد داد چنین مسائل اجتماعی

رهنگی آمیخته بـا آداب اخلاقـی و   اي ترتیب داد از آموزش فکري و ف مجموعه
و ایجـاد یـک محـیط اجتمـاعی     : و همچنین آموزشهاي صحیح اسلامی: عاطفی
 ظرسپس مجازات را به عنوان یک عامل بازدارنده در کنار این عوامل در ن: سالم
  .گرفت
همین دلیل در سوره نور که در واقع سوره عفت است از مجـازات تازیانـه    به

کند و به مسائل دیگر مانند فراهم آوردن وسـائل   شروع می مردان و زنان زناکار
چرانی، تحریم مـتهم سـاختن    ازدواج سالم رعایت حجاب اسلامی، نهی از چشم

بـه هنگـام ورود بـه     انافراد به آلودگی ناموسی، و بالأخره اجازه گرفتن فرزنـد 
  .دهد خلوتگاه پدران و مادران گسترش می

کاریهاي مربوط به این مسـأله   یچ یک از ریزهدهد که اسلام از ه نشان می این
  .غفلت نکرده است

موظفند به هنگام ورود در اطاقی که دو همسر قرار دارند اجـازه   خدمتکاران
  .بگیرند

بالغ نیز موظفند در هر وقت بدون اجازه وارد نشوند، حتـی کودکـان    کودکان
د کـه لااقـل در سـه    نابالغ که مرتباً نزد پدر و مادر هستند نیز آموزش داده شون

قبل از نماز صبح و بعد از نماز عشاء و هنگام ظهر که پدران و مادران بـه  (وقت 
  .بدون اجازه وارد نشوند) پردازند استراحت می
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شـود و   یک نوع ادب اسلامی است هر چند متأسفانه امروز کمتر رعایت می این
 ـ 60 59 58در آیات (با اینکه قرآن صریحاً آن را  در فصـل اول  (ه سوره نور ک

ها و سخنرانی ها و بیان احکام نیز   در نوشته: بیان کرده است) این بخش گذشت
و معلوم : شود که پیرامون این حکم اسلامی و فلسفه آن بحث شود کمتر دیده می

! نیست به چه دلیل این حکم قطعی قرآن مورد غفلت و بی توجهی قرار گرفتـه؟ 
کم است حتی اگر فرضاً آن را مسـتحب  گر چه ظاهر آیه وجوب رعایت این ح

و جزئیات آن مورد بحث قـرار گیـرد، بـر    : بدانیم باز باید از آن سخن گفته شود
کنند که کودکان سر از این مسائل در  می کراندیشان ف خلاف آنچه بعضی از ساده

شوند ثابت شـده اسـت کـه     آورند و خدمتکاران نیز در این امور باریک نمی نمی
: روي این مسأله فوق العاده حساسیت دارند) چه رسد به بزرگسالانتا (کودکان 
هائی کـه   انگاري پدران و مادران و بر خورد کودکان به منظره شود سهل و گاه می

انحرافات اخلاقی و گاه بیمـاري هـاي روانـی     سرچشمه آن را ببینند بایست نمی
  .شده است

ودشان بر اثر بـی تـوجهی   خود با افرادي بر خورد کردیم که به اعتراف خ ما
پدران و مادران به این امر و مشاهده آنان در حال آمیزش جنسی یا مقدمات آن 

اي از تحریک جنسی و عقده روانی رسیده بودند که عداوت شدید پدر  به مرحله
آنها نیز شـاید تـا مـرز     ودو خ: در دل آنها پیدا شده بود! و مادر در سر حد قتل
اینجا است که ارزش و عظمت این حکم اسلامی آشکار ! انتحار پیش رفته بودند

اند از چهارده قرن پـیش   شود که مسائلی را که دانشمندان امروز به آن رسیده می
  .در احکام خود پیش بینی کرده است

دانیم به پدران و مادران توصیه کنیم که این مسائل  نیز در همین جا لازم می و
و : ا عـادت بـه گـرفتن اجـازه ورود بدهنـد     و فرزندان خـود ر : را جدي بگیرند
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گردد از جمله خوابیدن  همچنین از کارهاي دیگري که سبب تحریک فرزندان می
کـه امکـان دارد پرهیـز     جاخوابند تا آن هاي ممیز می زن و مرد در اطاقی که بچه

  .و بدانند این امور از نظر تربیتی فوق العاده در سرنوشت آنها مؤثر است: کنند
ایـاکم و  : خوانیم که فرمود می  ینکه در حدیثی از پیامبر اسلام ا جالب

مبادا در حالی که کـودکی  : ان یجامع الرجل امرئته و الصبی فی المهد ینظر الیهما
  »1«!. نگرد آمیزش جنسی کنید در گهواره به شما می

مشـروحاً   روایـاتش ) مقاربـت در حضـور بچـه   (فصل پرهیز از  4بخش  در
  خواهد آمد
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  آرایش خانم و آقابراي همدیگر -  6
آرایش و تمیزي و نظافت، براي زن و مرد، از ضروریات و شرط ادامه و  -  6

شیرینی زندگی است، مخصوصاً براي بانوان که بیشتر مورد توجه آقایان و بـراي  
  جلوگیري کردن از انحرافات آنها است؛

یک سوم نقدینگی خـود    ول خدا روایات متعدد آمده است که رس در
کرد و سفارش اکیـد در نظافـت و تمیـزي،     را به خوشبوئی و عطریات هزینه می

و در بیان احکام خاص بـانوان   »1«که آن را جزء ایمان قرار داد  طوري داشت به
  به مطالب ذیل عنایت داشت،

لازم الاجراست و شـکی در  طور خلاصه نظافت و آرایش براي زن و مرد  به
  .مطلوبیت آن نیست

لا ینبغـی للمـرأة ان تعطـل    : فرمـود   محمد بن مسلم، از أبی جعفـر  -  1
نفسها ولو ان تعلّق فی عنقها قلادة ولا ینبغی ان تدع یدها من الخضـاب ولـو ان   

از زینـت  (سـزاوار نیسـت زن خـود را    . تمسحها مسحاً بالحناء وان کانت مسـنّۀ 
آویزد، و شایسته نیست دستانش  ناي به گرد معطل نماید اگرچه قلاده) روم ومح

و پیـر  (را از خضاب رهاسازد اگرچه با حنا آن را مس نماید و اگرچه زن مسن 
  »2«). باشد
، و لا یجوز  -  2 ولا یجوز للمرأة أن تعطّل نفسها ولو أن تعلّق فی عنقها خیطاً

، )تمسـحها بالحنـاء مسـحاً   ) (سها بالحناء مساًتم(أن تري أظافیرها بیضاء ولو أن 
و یجوز للمرأة لـبس  ... ولا تخضب یدیها فی حیضها، لأنهّ یخاف علیها الشیطان، 

رّم ذلک علی الرجال إلا فی الجهاد و  الدیباج والحریر فی غیر صلاة وإحرام، و ح
  یجوز أن تتختّم بالذهب وتصلّی فیه، و حرّم ذلک علی الرجال، 
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و از زینـت و آرایـش دسـت    (نیست بر زن که خود را معطل نمایـد  و جایز 
اگرچه با آویختن نخی برگردن باشد و جایز نیست ) بکشد و خود را محروم کند

ورنگـین  (با حنا خود را مـس کنـد   ) لا اقل( هانگشتانش سفید دیده شود اگر چ
  ،)نماید
شـیطان  ) صـدمات (در ایام حیض خود را خضاب نکند، زیـرا بـراي او از    و

  شود، ترسیده می
براي زن پوشیدن لباس دیباج و حریر در غیر نماز و احرام، جایز است، اما  و
  ها براي مردان حرام است مگر در جهاد، این
  »3«. جایز است زنها با انگشتر طلا نماز بخواند ولی براي مردان حرام است و
اختضـب،    رأیت أبا الحسن : از حسن بن الجهم گفت: سعد بن سعد -  3
نعم إنّ التهیئۀ مما یزید فی عفّۀ النساء، ولقد : جعلت فداك اختضبت؟ فقال: فقلت

ك أن تراها علی ما تـراك  : التهیئۀ، ثم قال أزواجهنّ ترك النساء العفّۀ بترك أیسرّ
من أخلاق الأنبیاء : فهو ذاك، ثم قال: قال لا، :علیه إذا کنت علی غیر تهیئۀ؟ قلت

ب و حلق الشعر و کثرة الطروقۀ، الحدیثالتنّ ظف و التطی.  
! فدایت شـوم خضـاب گذاشـتی؟   : خضاب گذاشته گفتم دیدم ابالحسن  

کنـد، زنهـا    را زیـاد مـی   عفت زنهـا ) مرد باآرایش(بلی همانا آماده شدن : فرمود
یا آ: را، سپس فرمود) و زینت(ترك شوهرانشان آمادگی  اعفاف را ترك نمودند ب

از بی نظمـی و بهـم ریختگـی و    (دوست داري زن را در آن حالت که تو هستی 
: پس او هم همان طور سپس فرمود: نه، فرمود: ، گفتم!ببینی؟) وضع چندش آور

از اخلاق انبیاء است نظافت کردن و خود را خوشبو سـاختن و تراشـیدن مـو و    
  »1«. تا آخر حدیث... زیاد همبستر شدن 
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زن مسـلمان  . لتطیب المرأة المسـلمۀ لزوجهـا  : فرمود   أمیر مؤمنان -  4
  »2«. حتماً خود را براي همسرش خوشبو کند

از استعمال طـلا بـراي زنهـا      محمد بن مسلم، ازیکی از صادقین  -  5
ولا ینبغی للمرأة أن تعطل نفسها ولو أن تعلق . لیس به بأس: سؤال کردند؟ فرمود

ولا ینبغی لها أن تدع یدها من الخضاب ولو أن تمسحها بالحنـاء  . قلادةفی عنقها 
نیست براي زن خـود را از آرایـش    ارعیب ندارد و سزاو. مسحا ولو کانت مسنۀ

کردن تعطیل نماید، اگرچه با آویختن یک قلاده باشد، و شایسـته نیسـت بـر او    
حنـا اگرچـه    دستش را از حنا گذاشتن، رها سازد اگرچه با مالیـدن دسـت بـر   

  »3«. سالخورده و پیر باشد
 شیخ جعفر بن أحمد القمی آمده است امام : در کتاب الغایات -  6

إنی لأبغض من النسـاء السـلتاء والمرهـاء، فالسـلتاء التـی لا تختضـب،       : فرمود
من زنان سلتاء و مرهاء را دوست ندارم سلتاء زنی کـه  . والمرهاء التی لا تکتحل

کلّی از زنان بـی آرایـش    ربطو(کشد  کند و مرهاء زنی که سرمه نمی خضاب نمی
  4«). آید خوشم نمی
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  !روایت حفظ زیبائی -  7
در جامعه دیده شده است کسانی که، به پیـري زود رس و یـا از دسـت     -  7

دادن نشاط و نماي جوانی زود هنگام، گرفتار می شوند و از نظر سنّی جـوان و  
  !ستنددر منظر و رؤیت پیر ه

غم و غصه و فقـر ونـداري و فشـارهاي    (این گونه اشخاص بنا به عللی  البته
بـه ایـن روز   ) روحی و حسادت و کینه و دهها مسائل دیگر از جمله پر خـوري 

  می افتند؛
هرکسی باید علت این گرفتـاري را در خـودش، پیـدا کنـد و در صـدد       پس
  .اش بر آید معالجه

: فرمـود   پیامبر   أبی طالب  عمر بن علی، از پدرش علی بن -  1
یـا  : ما شـأنکما؟ قـال  : مرّ أخی عیسی بمدینۀ وفیها رجل وامرأة یتصایحان فقال

فـأخبرنی  : نبی اللَّه هذه امرأتی ولیس بها بأس صالحۀ ولکنّی احب فراقهـا قـال  
یـا امـرأة   : قـال لهـا  . هی خلقه الوجه من غیر کبـر : قالعلی کل حال ما شأنها؟ 

إذا أکلت فایاك أن تشبعی : نعم قال لها: أتحبین أن یعود ماء وجهک طریاً؟ قالت
لأنّ الطعام إذا تکاثر علی الصدر فزاد فی القدر، ذهب مـاء الوجـه ففعلـت ذلـک     

به رویهـم   زنی،برادرم عیسی به شهري گذشت و دید مردي با . فعاد وجهها طریاً
ایـن همسـر مـن اسـت و     ! چه شده؟ گفت اي پیامبر خدا: رسیدکشند پ فریاد می

! اشکالی هم در او نیست و زن صالحه است، ولی من دوست دارم از او جدا شوم
: ؟ گفـت )علت این نفـرت از چیسـت  (خلاصه جریانتان را به من بگویید : فرمود

ل شده  با اینکه سنّی از او نگذشته زشت رو شـده اسـت  (این زن در جوانی بدگ( 
  :فرمود
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: بلـی، فرمـود  : گفـت ! داري زیبائی و آب رویت برگـردد؟  زن دوست می اي
هرگاه غذا خوردي، سیر نخور زیرا غذا وقتی که در سینه زیـاد شـد و بـیش از    

، آن زن به این دستور عمـل  )شود و زشت می(برد  قدر معمول شد، آب رو را می
  1«!). وزیبائیش برگشت(کرد و رویش تر وتازه شد 
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  !زینت براي نابینایان -  8
در فصل پیشین تشریح گردید که زن و مرد براي همدیگر آرایش نمایند  -  8

  !و خود را زیبا جلوه گر نمایند، آیا براي نابینایان چه کنند؟
سـؤال نمودنـد    از رسول خدا : فرمود سکونی از امام صادق  -  1

الطیّـب و الخضـاب فانّـه مـن طیـب      : ا چگونه است؟ فرمودزینت زن براي نابین
  »1«. بوي خوش و خضاب کردن که آن از پاکی زن است) استعمال. (النّسمۀ
استشمام بوي خوش و بوي خضاب نیازي به دیدن و چشم نـدارد و بـا    زیرا

  قوه شامه می تواند آن را درك می نماید
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   حکم وصل مو براي زیبائی -  9
هـا و متـدهاي    آرایش براي جـنس زن و مـرد بـا مـدل    : ن قدیماز زما -  9

هاي قبـل هـم متـذکر     گوناگون در هرجامعه اي متداول و جا افتاده بود در فصل
شدیم که باید هم این گونه باشد ولی در این مورد این سؤال مطرح است که آیـا  

  !.نه؟محدودیتی در این باره وجود دارد یا
: از سلیمان بن خالد گفـت ): کارم الأخلاقم(حسن بن فضل طبرسی در  -  1

یصلح له الصوف وما کان من شـعر  : ، قال»قلت له المرأة تجعل فی رأسها القرامل
المرأة نفسها، و کره أن یوصل شعر المرأة من شعر غیرهـا، فـإن وصـلت شـعرها     

زن در سـرش مـوي بنـد    : مگفت  به امام . بصوف أو شعر نفسها فلا بأس به
اگـر ایـن   : ؟ فرمود)دهد کند وبراي زیبائی تغییر حالت می و مو وصل می(زند  می

دهد جایز است ولـی از مـوي زن دیگـر     کار را از پشم و یا موي خود انجام می
ومـوي حیوانـات حـلال    (باشد مکروه است، پس اگر از موي خود و یـا پشـم   

  »3«. مانعی ندارد) گوشت باشد
أن : إن النـاس یـروون  : گفتم  عبد اللَّه  به ابی: عمار الساباطی گفت -  2

التـی تمتشـط   : نعم، قلـت : فقال: لعن الواصلۀ والموصولۀ، قال   رسول اللَّه
فمـا الواصـلۀ   : لیس بهـذا بـأس، قلـت   : فقال لی: وتجعل فی الشعر القرامل؟ قال

  . الفاجرة والقوادة: والموصولۀ؟ قال
و وصـل   نـده کنند که بـه زن وصـل ده   روایت می ول خدا مردم از رس

زنـد و در مـویش    زنی که شانه می: بلی، گفتم: فرمود! شونده، لعنت نموده است؟
  پس واصله و موصوله چیست؟: نه، آن مانعی ندارد گفتم: زند؟ فرمود موبند می
  »1«. انجی گري را گویندبه هم رساننده و می) براي زنا(دونفر را : فرمود
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لعـن  : فرمود می  شنیدم أبا عبد اللَّه : ابراهیم ابن زیاد الکرخی گوید -  3
  . اللَّه الواصلۀ والمتوصلۀ یعنی الزانیۀ والقوادة

  »2«. خدا لعنت کرده بر واصله و موصوله یعنی زناکار و دو بهم رسان
 رسـول خـدا  : گفـت  السـلام  عليهمزید بن علی، از پدرانش از علـی   -  4
لعن اللَّه المتشبهین من الرجـال بالنسـاء والمتشـبهات مـن النسـاء      : فرمود 

خدا لعنت کند برمردانی که خود را، بر زنان و بر زنانی که خـود را بـر   . بالرجال
  3«. مردان، تشبیه نمایند
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   حکم چیدن موي صورت -  10
پرسیدم عـن قصـۀ النواصـی تریـد       از امام : فتأبی بصیر گ -  1 -  10

لا : المرأة الزینۀ لزوجها، و عن الحف والقرامل والصوف و مـا أشـبه ذلـک؟ قـال    
از حکم زن کوتاه کننده موي پیشانی که براي شـوهرش زینـت   . بأس بذلک کلهّ

د اینها کند و مانن و با پشم دیگر وصل می دنمی کند و از چیدن مو و موي بند ز
  »4«. در همه اینها مانعی نیست: را انجام دادن؟ فرمود

: عرض کرد:  به برادرش موسی : گوید علی بن جعفر در کتابش می -  2
از او سـؤال نمـودم از   . لا بـأس : سألته عن المرأة، أتحف الشعر عن وجهها؟ قال

  1«). نعی نداردو ما(ترسی نیست : چیند؟ فرمود را می خود زنی که موي صورت
  

  !بلند گذاشتن ناخن -  11
امروزها میان بانوان و دوشیزگان مرسوم است کـه  ! بلند گذاشتن ناخن -  11
هاي خود را براي زیبائی بلند می کنند و رنگ می زنند، این جریان بـراي   ناخن

  .خانمها به صورت یک فرهنگ درآمده است
م چه حکمی دارد، پر واضـح  سؤال این است که آیا این کار از نظر اسلا حالا

است اگر بانوان مسائل شرعی خود را رعایت نمایند و در اوقـات نمـاز، رنـگ    
ناخن ها را پاك نمایند که مانع از نفوذ آب وضو یا غسل بـه نـاخن هـا نشـود،     

ذیـل توجـه    ایـت بـه رو ! مانعی ندارد اما حکم خود بلند کردن نـاخن چیسـت؟  
  .فرمائید
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قصـوا  : بـه مـردان فرمـود     ، رسول خـدا   از امام صادق  سکونی
ناخن هایتـان  . فانهّ أزین لکنّ) أظافیرکنّ(أظافیرکم و للنسّاء أترکن من أظفارکنّ 

ونگیریـد تـا   (ناخن هایتان را ترك کنید ) چیدن: (را کوتاه کنید و به زنان فرمود
  2«. است تر برایتان زینت بخش آنزیرا ) بلند شود

  

  !از کیفیت موي خانم بپرسید -  12
ریخت و هیکل بانوان، کلًا جذاّبیت خاص خود را دارد امـا بعضـی از    -  12

اندام هایش بیشتر مورد توجه است که یکی از آنها، موي بانوان اسـت کـه بایـد    
  .براي نماي آن اهمیت زیاد قائل شد

راد أحـدکم أن یتـزوج المـرأة فلیسـأل عـن      إذا أ: فرمود  خدا  رسول
هروقـت یکـی از شـما    . شعرها کما یسأل عن وجهها، فانّ الشعر أحد الجمـالین 

مویش بپرسد آنگونه که از رویش مـی  ) کیفیت(خواست با زنی ازدواج نماید، از 
  1«). و یکی از یبائیست( جمالین پرسد، زیرا، مو یکی از
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  !!احترام به داماد -  13
شد و  به احترام داماد بلند می  ر روایت آمده است که امام سجاد د -  13

و یـا خـرده   (از امام در این بـاره سـؤال نمودنـد    ! کرد عبایش را زیر او پهن می
و خیالم را از جهت دخترم یا خـواهرم  (او آبروي مرا حفظ کرده : فرمود) گرفتند

ن فلسفه داماد بـراي همـه لازم   و خرجم را کم کرده است روي ای) راحت نموده
  الإحترام است؛

او هم با عیالش رفتار مشابهی : دیگر اینکه اگر به داماد احترام گذاشته شود و
خواهد داشت، مگر اینکه مانند بعضی ها از طبیعت و نهاد، آدم پست و دنی باشد 

  که از احترام خانواده عیال سوءاستفاده کرده و برداشت منفی نماید
کـان علـی بـن    : آن حضرت فرمـود   بن شعیب تا أبو عبد اللَّه  نوح -  1

إذا أتاه ختنه علی ابنته أو علی اخته بسط له رداه ثم أجلسـه ثـم     الحسین 
وقتی که داماد دختري یـا خـواهري   . مرحباً بمن کفی المؤنۀ و ستر العورة: یقول

کـرد و روي آن   ردایش را زیر او پهـن مـی   آمد می،  امام علی بن حسین 
خوش آمد کسی کـه خـرج را عهـده دار و آبـرو را     : فرمود نشانید سپس می می

  2«. پوشانید
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   قسمتی از منهیات چهارم بخش

   مقاربت مکروهات
  اشاره

شـود، بـا اینکـه در     این بخش روایات بعضی از کارهاي ممنوعه بیان مـی  در
ی بدین مناسبت از نظـر مبـارك خواننـدگان گرامـی     هاي گذشته نیز مطالب بخش

خواهـد آمـد     گذشت و در آخر کتاب روایت دستورات کلی رسول خدا 
  .که با این بخش، مکمل یکدیگرند

  همبستري با زوجه در کشتی مکروه است؛ -  1
  و مکروه است رو به قبله و پشت به قبله همبستر شدن؛ -  2
  ان راه عبوري مردم؛در می -  3
  لخت و عریان مادر زاد؛ -  4
  بعد از احتلام قبل از غسل؛ -  5
  هنگام زرد شدن آفتاب در طلوع و غروب؛ -  6
  جماع با انگشتر آیه دار؛ -  7
  در ایام بارداري، -  8
  در حال خضاب؛ -  9

  مابین طلوع فجر تا طلوع آفتاب؛ -  10
  هنگام غروب آفتاب تا غروب شفق -  11
  .ر روز ماه گرفتگید -  12
  .روز آفتاب گرفتگی -  13
  .در روز یا شب وزیدن باد سیاه و باد سرخ و باد زرد -  14
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  .در اوقات زلزله -  15
  .بعداز غسل میت -  16
  !.مقاربت با معده پر -  17

هـاي آتـی مطالعـه     مکروهات بالا و علاوه بـر آن هـا را، در فصـل    روایات
  دبفرمائی
  

  ..اه و هنگام وزیدن باد سی -  1
هـل  : گفـتم   به أبی جعفـر  : عبد الرحمن ابن سالم، از پدرش گفت -  1

نعم ما بین طلوع الفجـر  : یکره الجماع فی وقت من الاوقات وإن کان حلالا؟ قال
إلی طلوع الشمس ومن مغیب الشمس إلی مغیب الشفق، وفی الیوم الذي تنکسف 

القمر، وفی الیوم والیّلۀ التی تکـون فیهـا    فیه الشمس، وفی الیّلۀ التی ینکسف فیها
الریح السوداء و الریح الحمراء، والریح الصفراء، وفی الیوم والّیلۀ التی تکون فیهـا  

ولقد بات رسول اللَّه صلی اللَّه علیه وآله عند بعض نسائه فی لیلۀ انکسف . الزلزلۀ
: ی أصبح، فقالت لـه فیها القمر فلم یکن فی تلک الیّلۀ ما یکون منه فی غیرها حت

لا ولکـن هـذه الایـۀ    : البغض هذا منک فی هذه الیّلۀ؟ قال  یا رسول اللَّه 
أن أتلذذ وألهو فیها، وقد عیر اللَّه أقوامـاً فـی کتابـه     ظهرت فی هذه الیّلۀ فکرهت

  :فقال
تـی  فـذرهم ح * وإن یروا کسفاً من السماء ساقطاً یقولـوا سـحاب مرکـوم   «( 

وأیم اللَّه لا یجامع أحد :  ثم قال أبو جعفر » یلاقوا یومهم الذي فیه یصعقون
آیا جماع در وقتی از اوقـات کراهـت   . فیرزق ولدا فیري فی ولده ذلک ما یحب

بلی، مابین طلوع فجـر تـا طلـوع آفتـاب، و از     : دارد اگرچه حلال باشد؟ فرمود
شفق، و روز آفتاب گرفتگی، و شب مـاه  ) سرخی(غروب آفتاب تا غایب شدن 
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گرفتگی، و در شب وروزي که در آن باد سیاه و باد سرخ و باد زرد، بوزد، شبی 
  که در آن زلزله باشد،

شبی که ماه گرفته بود، نزد یکی از زنهایش خوابیـد و در    خدا  رسول
اي : رسـید، خـانمش گفـت    شد، نشد تا صبح فـرا  آن شب، کاري که معمولاً می

) از مـن (آیا سبب این رو گردانی در این شـب از نـاراحتی     رسول خدا 
این نشانه امشب ظاهر گشت من خوش نداشـتم مشـغول    لکننه، و: فرمود! بود؟

در ) قـرآن (لذت و خوش گذرانی باشم در حالی که خداوند اقوامی را در کتابش 
یـا  (اگر ببینند قطعه سـنگی  ) چنان لجوجند( و آنها«موده است این باره مذمت ن

ایـن ابـر متراکمـی    : گوینـد  کند، می سقوط می) براي عذابشان(از آسمان ) اي پاره
است، حال که چنین است پس آنها را رها کن تـا روز مـرگ خـود را ملاقـات     

  .»نمایند
در این روزهائی کـه   اگر کسی(و به خدا سوگند : فرمود  ابوجعفر  سپس

جمـاع نمایـد و   ) نهی نموده و این خبر هم به او رسیده اسـت   رسول خدا
  1«. بیند این فرزندش آنچه دوست دارد، نمی در داراي فرزند شود،
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  !ترك مقاربت بیش از چهار ماه -  2
ش جنسـی  در شریعت اسلام، مرد باید در هر چهار ماه با خانمش، آمیـز  - 2

داشته باشد یعنی این حق شرعی خانمهاست اگر شوهر از انجام و اداي این حق 
سرپیچی کند، خانم می تواند بـه حـاکم شـرع شـکایت نمایـد و حـق خـود را        

، مگر این که خانم خودش نخواهد و از حق خـودش  !بخواهد، مقاربت، یا طلاق
  .صرف نظر نماید

، انه سأله عـن الرجـل تکـون    ) (بن یحیی، از أبی الحسن الرضا  صفوان
عنده المرأة الشابۀ فیمسک عنها الأشهر والسنۀ لا یقربها لیس یرید الإضـرار بهـا   

از حکـم مـردي کـه زن    : او سؤال نمـود ! یکون لهم مصیبۀ یکون فی ذلک آثماً؟
نمی کند و قصد ضـرر زدن بـه او    بتسالی با او مقار) بلکه(جوانی دارد و ماهها 

دارد بلکه مصیبتی براي آنها وارد شده است، آیا با این کار گناهکـار اسـت؟   را ن
هرگـاه  » إلا ان یکـون باذنهـا  «. إذا ترکها أربعۀ أشهر کان آثما بعد ذلـک : فرمود

  2«. شود مگر با اجازه خود زن چهار ماه او را ترك نماید، گناه کار می
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  !گناه بی توجهی به همسر -  3
هنوز هم مرسوم است، گروهی از مردان بـراي خـود   در کشورهاي عربی  - 3

داده و حد اقل چهار زن دائمی براي خود، می آورنـد، اگـر در    تشکیل حرمسرا
این میان مرد به یکی از آنها بـی تـوجهی کنـد و آن خـانم بـه معصـیت بیفتـد،        

  !.حکمش چیست؟
 یـنکح فزنـی   من جمع من النسـاء مـا لا  : فرمود)  (از أبی عبد اللَّه  -  1

هرکس زنانی گرد آورد و با آنها عمل جنسی انجام ندهد . منهنّ شئ فالإثم علیه
  »1«. اوست) گردن(و یکی از آنها زنا کند، پس گناهش بر 

عذاب القبر یکون : فرمود  زید بن علی، از پدرش از جدش از علی  -  2
) ایستاده(ر از سخن چینی و عذاب قب. من النمیمۀ والبول و عزب الرجل عن أهله

  2«. باشد بول کردن و از دوري جستن مرد از زنش، می
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  !خطرنزدیکی باشکم پر -  4
ثلاثـۀ  : فرمـود   امـام صـادق   : محمد بن علی بن حسین گفت -  1 -  4

دخول الحمام علی البطنۀ، و الغشیان علـی الإمـتلاء، و   : یهدمن البدن و ربما قتلن
کشـد و اي بسـا    می) وتباهی و نابودي(سه چیز بدن را به ویرانی . زنکاح العجائ

  کشُد، می
  با شکم پر حمام کردن، -  1
  با شکم پر نزدیکی کردن، -  2
  »3«. ازدواج با زن پیر -  3
  از ابی عبد اللَّه : گفت) المحاسن(أحمد بن أبی عبد اللَّه البرقی در  -  2

ۀ یهزلن البدن و ربمـا قـتلن دخـول الحمـام علـی      ثلاث: روایت شده است فرمود
) ونـاتوان (سه چیز بدن را لاغـر  . البطنۀ، و الغشیان علی الإمتلاء، ونکاح العجائز

بـا   -  با شکم پـر حمـام کـردن، ب    -  الف دبر کند و اي بسا به کام مرگ می می
  »4«. و ازدواج با زنان پیر -  شکم پر نزدیکی کردن، ج

: ثلاث یهدمن البدن و ربما قـتلن : روایت شده است ه از أبی عبد اللَّ -  3
زاد فیـه أبـو    و .أکل القدید الغاب، ودخول الحمام علی البطنـۀ، ونکـاح العجـائز   

  .إسحاق النهاوندي، و غشیان النساء علی الامتلاء
کند، خوردن گوشت بوگرفته  و اي بسا نابود می برد می سه چیز بدن را از بین 

ابـو اسـحاق   (با شکم پر به حمام رفـتن، و بـا زن پیـر ازدواج نمـودن      و مانده،
  1«. و مقاربت با زنان باشکم پر) نهاوندي اضافه کرده است
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   بهانه گیري براي عدم تمکین -  5
ها بانوان در اثر بی میلی بـه شـوهر و یـا خشـکه مقدسـی،       بعضی وقت -  5

کنند تـا از   و یا وقت گذرانی می دهند، خواندن نماز را بهانه قرار داده و طول می
مقاربت شوهر ممانعت به عمل آورند، در این صورت است که به سبب این کـار  

  .گیرند و نارضایتی زوج، مورد مذمت و توبیخ قرار می
لا تطـولنّ  : للنسـاء   از رسول خـدا   از أبی جعفر : أبی بصیر -  1

) نزدیکـی (نماز را طـول ندهیـد تـا از    : به زنهافرمود. زواجکنّصلاتکنّ لتمنعن أ
  »2«. شوهرانتان ممانعت به عمل آورید

انّ امرأة أتـت رسـول   : فرمود  از ضریس الکناسی، از أبی عبد اللَّه  -  2
و : لعلک من المسوفات، قالـت : لبعض الحاجۀ فقال لها) صلی اللَّه علیه وآله(اللَّه 

المرأة التی یدعوها زوجها لبعض الحاجـۀ فـلا   : ات یا رسول اللَّه؟ قالما المسوف
فتلک التی لا تـزال الملائکـۀ تلعنهـا حتـی      نامتزال تسوفه حتی ینعس زوجها فی

براي بعضی حـاجتش آمـد،     همانا زنی پیش رسول خدا . یستیقظ زوجها
رض کرد مسوفات چیست اي رسول ع» مسوفاتی«شاید تو از : به آن زن فرمود

آمیزش جنسی و غیـر  (زنی که شوهرش او را به بعض کار : فرمود   خدا،
تـا مـرد را   ) و به پشـت گـوش بینـدازد   (و او هی بگوید حالا حالا  خواندب) آن

پس او زنیست که مدام فرشتگان او را لعن ) و نیازش برطرف نشود(خواب ببرد 
  3«!. تا شوهرش از خواب بیدار شود می کنند
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  !کراهت حرف زدن هنگام مقاربت -  6
علـت و حکمـت خیلـی چیزهابیـان     ! کراهت حرف زدن هنگام مقاربت -  6

نشده و از آن بی خبریم، از جمله آنها حرف زدن زیاد هنگام همبستري است که 
و در  ها مخدوش نباشـد  در بعض روایات مطرح شده است، اگر اسناد آن روایت

آن حال نطفه منعقد گردد، ممکن است در اثـر فعـل و انفعـالات فیزیکـی، روي     
جنین اثر بگذارد ولی در این زمان ها که بـا وسـایل گونـاگون از انعقـاد نطفـه      

کنند و بطور یقین بچه دار نخواهند شد، این کراهت هم منتفی است  جلوگیري می
باید جانب احتیـاط را رعایـت    و جاي نگرانی نیست، بلی اگر جلوگیري ننمایند

  .کنند
  .این مورد به احادیث ذیل توجه فرمایید در
اتقّوا الکلام عند ملتقی : فرمود  أبو عبد اللَّه : عبد اللَّه بن سنان گفت -  1

بپرهیزید از حرف زدن موقع نزدیکی بـا زن چـون   . الختانین فانهّ یورث الخرس
  »1«!. می شود) بچه(باعث لالی 

 در حـدیث المنـاهی   از پـدرانش  : از امـام صـادق  : حسین بن زید -  2
  :فرمود
أن یکثر الکلام عند المجامعۀ، و قال یکون منه خرس   رسول اللَّه  نهی
 از: نهی نمود از زیاد حرف زدن موقع مقاربت و فرمـود  رسول خدا . الولد

  »2«. آن کار بچه لال می شود
  بـه علـی     و باسندش از أبی سعید خدري در وصیت نبی  -  3
یا علی لا تتکلّم عند الجماع فانهّ إن قضی بینکما ولد لا یؤمن أن یکـون  : فرمود
ه دار بچ ـ) از آن نطفـه (هنگام جماع حرف نزن کـه اگـر     اي علی. اخرس
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 شـیخ صـدوق در خصـال بـا     -  4 »3« !.تیددر امان نیس) بچه(از لال بودن : شوید
أحدکم زوجته فلیقـلّ   أتی فرمود إذا - در حدیث الأربعمائۀ سندش از علی 

الکلام فانّ الکلام عند ذلک یورث الخرس، لا ینظرن أحـدکم إلـی بـاطن فـرج     
هر وقت یکی از شما به نـزد خـانمش   . امرأته فلعله یري ما یکره و یورث العمی

کم حرف زند زیرا در آن هنگام حرف زدن سبب لالـی  ): که همبستر شود(رفت 
اي بسا آنچه را کـه دوسـت   : نگاه نکند خانم سیبه باطن اندام جن: شود می) بچه(

  »1«. می بیند و سبب نابینائی می گردد: ندارد
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   نزدیکی در حال خضاب -  7
کنـد، مکـروه اسـت بـا عیـال       ریش خود را خضاب می مردي که سر و -  7

اي از آن مقاربت متولد شود،  خویش مقاربت نماید چون در این صورت اگر بچه
ولی اگر با ! گیرد و هم خود فروش ببار آید هم مورد آزار و اذیت جنیان قرار می

  .بستن لوله و غیره از به وجود آمدن بچه جلوگیري شود جاي نگرانی نیست
لا یجامع : فرمود می  شنیدم أبا عبد اللَّه : مسمع بن عبد الملک گفت -  1

مـرد  . لأنّـه محتضـر  : جعلت فداك لم لا یجامع المختضب؟ قـال : المختضب قلت
فـدایت شـوم چـرا؟    : ، گفـتم !نزدیکی نکند) و حناگذار با همسرش(خضاب دار 

أبان از مسـمع بـن    -  2 »2«. است) جنیان و پریان(چون او در خطر آفت : فرمود
: لا یجامع المختضب، قلـت : فرمود می  شنیدم أبا عبد اللَّه : عبد الملک گفت

بـا  (، !نزدیکـی نکنـد  ) بـازن خـود  (خضاب دار . لا: فقال! لا یجامع المختضب؟
إسماعیل بن أبی  -  3 »3«. نه: فرمود! خضاب کننده جماع نکند؟: پرسیدم) تعجب

لا تجـامع  : آن حضرت به مردي از دوستانش فرمود   اللَّه زینب از أبی عبد
ت ولداً کان مخنثّاً قْ هنگام خضاب گذاشتن، با . أهلک وأنت مختضب فإنکّ انْ رزِ

) دهنده و لواط(اي به وجود آید خود فروش  همسرت نزدیکی نکن زیرا اگر بچه
، ولا ولکن لا : .. در ضمن حدیثی فرمود -  4 »1«. می شود یجامع الرجل مختضباً

. تجامع امرأة مختضبۀ ولکن مرد و زن در حال خضاب با همدیگر، جماع ننمایند
»2«  
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   مقاربت در حضور بچه -  8
نگاه بچه اگر چه خیلی کوچک هم باشد، نافذ و هرچه را ببیند در لـوح   -  8

در  نماید که بعدها، پس از بـزرگ شـدن،   دل و زوایاي مغزش متمرکز و ثبت می
زندگی و اخلاقیات او اثر گذار و تأثیر مهمی خواهـد داشـت، بـدین جهـت در     

جنسـی و آمیزشـی در برابـر     تارهـاي دستورات اسلام اکیداً بـراي پرهیـز از رف  
  .چشمان بچه، روایات متعدد، وارد شده است

لا یجـامع  : فرمود می  شنیدم أبا عبد اللَّه : ابن راشد از پدرش گفت -  1
مـرد در  . لرجل امرأته و لا جاریته و فی البیت صبی فانّ ذلک مما یـورث الزنـا  ا

اي در خانه باشد با زن و کنیز خود نزدیکی نکند چون ایـن عمـل    حالی که بچه
از : از پدرش: حسین بن زید -  2 »3«. دشو می) آن بچه در آینده(باعث زنا کاري 

ا   رسول خدا : گفت  أبی عبد اللَّه  فرمود والذي نفسی بیده لو انّ رجلً
غشی امرأته وفی البیت صبی مستقیظ یراهما ویسمع کلامهما ونفسـهما مـا أفلـح    

 ـ    وکـان علـی بـن الحسـین      ۀ،ابداً ان کان غلاماً کان زانیـاً أو جاریـۀ کانـت زانی
سوگند . لستور وأخرج الخدمإذا أراد ان یغشی أهله أغلق الباب وأرخی ا  

یابـد مـردي کـه بـا      اوست نجـات نمـی  ) قدرت(به کسی که جان من در دست 
اي بیدار باشد و آن دو را ببیند و سـخن   همسرش نزدیکی نماید درحالی که بچه

و نفس نفس زدنشان را بشنود، اگر پسر باشـد زنـا   ) هو گفتارهاي عاشقان(گفتن 
) امـام زیـن العابـدین   (ده شود، علی بـن حسـین   باشد زنا دهن دختر کننده و اگر
هـا را افکنـده و    هر وقت اراده مقاربت با همسرداشت در را بسته و پرده  

: محمد بن علی بن حسین گفت -  3 »1«. کرد بیرون می) اي بابهانه(خدمتکاران را 
 ـ: فرمود  امام صادق  اره بالسـفاد، و  اسـتت : خصـال  لاثتعلمّوا من الغراب ث
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سه خصلت را از کلاغ یـاد بگیریـد، مجامعـت    . بکوره فی طلب الرزق، و حذره
انّ : سکونی گویـد  -  4 »2«. پنهانی، و صبح خیزي در طلب رزق، و هوشیاري را

مرّ علی بهیمۀ وفحل یسفدها علی ظهر الطریق فأعرض عنـه بوجهـه     علیاً 
انهّ لا ینبغی ان تصنعوا ما یصنعون : المؤمنین؟ فقالیا أمیر  ذلکلم فعلت : فقیل له

  . و هو من المنکر، الّا أن تواروه حیث لا یراه رجل و لا امرأة
گیـري   جفت) نر وماده با هم(به راهی گذر کرد که دو حیوان  همانا علی 

حضـرت روي خـود را   ) یا براي جفت گیـري بهـم رسـانیده بودنـد    (کردند،  می
سـزاوار نیسـت   : فرمـود ! اي امیر مؤمنان چرا این کار را کـردي؟ : گفتند گرداند،

مانند آنها کاري انجام دهید چون این کار از منکرات است مگر اینکه در جـائی  
   »3« ).تا سبب تحریک آنها گردد(بپوشانید که مرد و زنی آن را نبیند 

از رسول خدا   انشاز پدر: از امام رضا: سلیمان بن جعفر الجعفري -  5
اسـتتاره بالسـفاد، و بکـوره فـی     : تعلمّوا من الغراب خصالا ثلاثا: فرمود  

سه خصلت را از کلاغ یاد بگیرید، مجامعت پنهانی، وصبح . طلب الرزق، و حذره
حنـان   -  6 »4«). و رعایت جانب احتیـاط را (خیزي در طلب رزق، و هوشیاري 

لا یجامع الرجـل  : فرمود  شنیدم از أبی عبد اللَّه : از پدرش گفت :بن سدیر
مرد در حالی کـه  . امرأته ولا جاریته وفی البیت صبی، فانّ ذلک مما یورث الزنا

اي در خانه باشد با زن و کنیز خود نزدیکی نکند چون این عمل باعـث زنـا    بچه
   »5«. خواهد شد) آن بچه در آینده(کاري 
ایاك و الجمـاع حیـث یـراك صـبی     : فرمود  أبو جعفر : جابر گوید -  7

لا فانّـک ان  : یا ابن رسول اللَّه کراهۀ الشنعۀ؟ قـال : یحسن أن یصف حالک قلت
  .رزقت ولداً کان شهرة علماً فی الفسق و الفجور
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 نیـا توانـد احـوالات تـو را ب    می) چیز فهم است و(اي که  مبادا در مقابل بچه 
) وحـرام (کراهـت بـدي     اي فرزند رسول خدا : نماید، جماع نمایید گفتم

و (نه بلکه اگر فرزندي به وجود آید در فسـق و فجـور مشـهور    : فرمود! است؟
آن حضـرت    عن أبـی عبـد اللَّـه    : أبی بصیر -  8 »1«. گردد می) انگشت نما

کان یکره   وصبی ینظر الیک فانّ رسول اللَّه  کأهلایاك ان تجامع : فرمود
کنـد   اي به شـما نگـاه مـی    مبادا با عیالت نزدیکی کنی که بچه. ذلک اشد کراهیۀ
در حـدیثی   -  9 »2«. به شدت از این کار کراهت داشت  چون رسول خدا 

ایاکم و ان یجامع الرجـل امرئتـه و   : خوانیم که فرمود می  از پیامبر اسلام 
نگرد  مبادا در حالی که کودکی در گهواره به شما می: الصبی فی المهد ینظر الیهما

  »3«!. آمیزش جنسی کنید
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   در کشتی -  9
اگر در کشتی جاي خلوتی باشد که آمیزش جنسی امکـان دارد، انجـام    -  9

است زیرا پیامدش مشکلاتی دارد از قبیل غسل کـردن و غیـره   این عمل مکروه 
اما اگر جاي مناسبی وجود ندارد، اساساً صحبتش خنده دار اسـت عملـش کـه    

  !!.هیچ
  »4«. ولا تجامع فی السفینۀ، و در کشتی جماع نکن: رسول خدا فرمود....  -  1
  

  !مقاربت بعد از احتلام -  10
ردن، با عیال خود همبستر شدن مکروه بعد از احتلام و پیش از غسل ک - 10

  .حد اقل ادرار نموده و خود را بشوید: است مگر اینکه
و یکـره ان یغشـی   : فرمـود   رسول خـدا  : محمد بن الحسن گفت -  1

الرجل المرأة و قد احتلم حتی یغتسل من احتلامه الـذي رأي فـان فعـل فخـرج     
و مکروه است مـرد بعـد از احـتلام و قبـل از     . لا نفسهالولد مجنوناً فلا یلومنّ إ

کار را کرد و بچه دیوانه بیرون آید،  اینغسل کردن، با زن خود جماع نماید، اگر 
حماد بـن عمـرو از جعفـربن     -  2 »1«. ننماید) و توبیخ(جز خود کسی را مذمت 

نی کـه  ، در حـدیث طـولا   محمد از پدرش از جدش از علی بن أبی طالب 
أهلـه   لرجـل أن یـأتی ا ... کره : فرمود: کرد را بیان می وصیت رسول خدا 

وقد احتلم حتی یغتسل من الإحتلام، فان فعل ذلک و خـرج الولـد مجنونـاً فـلا     
کراهت داشت بعـد از محـتلم شـدن و      همانا رسول خدا . یلومنّ إلّا نفسه
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این کار را کرد و بچـه  ) کسی(زن خود نزدیکی نماید اگر  با) از غسل کردنقبل (
  »2«. کسی را غیر از خود ملامت نکند د،دیوانه به وجود آم

  

  نزدیکی با انگشتر آیه دار -  11
اگر هنگام جماع یا توالت رفـتن، قـرآن یـا انگشـتر آیـه دار و اسـماء        - 11

  :متبرکه همراه باشد
ی به آنها نباشد و در دست راست باشد مکروه اسـت  که کم احترام درصورتی

  .و گرنه جایز نیست
سـألته  : گفت  علی بن جعفر در کتابش از برادرش موسی بن جعفر  -  1

عن الرجل یجامع أو یدخل الکنیف و علیه خاتم فیه ذکراللَّه أو شئ مـن القـرآن   
انگشتر آیه دار و یا نـامی   پرسیدم از مردي که با برادرم از. أیصلح ذلک؟ قال لا
و (جماع نماید و یا به توالت برود آیا مصلحت ) بازن خود(از خدا در آن باشد، 

  »1«. نه: فرمود! است؟) جایز
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   هنگام زرد شدن و طلوع آفتاب -  12
انّـی لأکـره   : فرمـود   عبید اللَّه بن علی الحلبی، از أبی عبـد اللَّـه    -  12

مـن کراهـت دارم هنگـام    . فرّ الشمس و حین تطلع و هی صفراءالجنابۀ حین تص
  »2«. زرد شدن و موقع طلوع آفتاب در حال زردي آن، جنب شوم

  
  بازن باردار - 13
اند مگر این که مرد با  مقاربت در ایام بار داري بانوان را، مکروه دانسته -  13

  !.اي به او نرسد وضو باشد و مراقب حال جنین باشد که صدمه
از وطی الحبالی : نهی فرمود پیامبر : فرمود  رضا از پدرانش  ماما

  »3«). مکروه است(نزدیکی زن باردار تا وضع حمل نماید . حتی یضعن
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  !مقاربت در جاي نبود آب -  14
از أبـا عبـد اللَّـه    : إسحاق بن عمـار گویـد  ! مقاربت در جاي نبود آب -  14
سؤال نمودم از حکم مردي که با عیالش، در مسافرتی است کـه آب پبـدا     
دوسـت نـدارم   : شود آیا می تواند با عیالش عمل جنسی انجام دهد؟ فرمـود  نمی

  :این کار را بکند مگر اینکه براي خودش بترسد قلت
ه، ان الشبق یخاف علی نفس ـ: بذلک اللذة أو یکون شبقا إلی النساء، فقال فیطلب

  فانه یروي عن النبـی  : هو حلال، قلت: بذلک اللذة، قال طلب :قلت: قال
آتیهم   یا رسول اللَّه : ائت أهلک تؤجر، فقال: فقال أن أبا ذر سأله عن هذا

حـرام ازرت، وکـذلک إذا   کما انک إذا أتیـت ال :  واوجر؟ فقال رسول اللَّه 
ألا تري أنه إذا خـاف علـی نفسـه    :  أتیت الحلال اجرت، فقال أبو عبد اللَّه 
خواهد یا هوس سخت به عمل جنسی بـا   فأتی الحلال اجر؟ گفتم با این لذت می

بـا ایـن حـال    : دارد، گفتم) از ضرر(این به خودش هم ترس : فرمود! زنان دارد؟
روایت شـده اسـت     از پیامبر : حلال است، گفتم: مودجوید؟، فر لذت می

: ، عرض کـرد !عیالت ثواب دارد یشبرو پ: فرمود: اباذر از این مسئله سؤال نمود
گونه که اگر به حرام بیفتـی گنـاه دارد    آن: ، فرمود!مقاربت نمایم و اجر هم دارد؟

آیـا  : فرمـود   رد، پس ابوعبداللَّـه  همان گونه به حلال اقدام نمائی، ثواب دا
مـأجور  ) ثـواب دارد و (بینی هرگاه به خودش بترسد و بـه حـلال رو آورد،    نمی
  »1«. است
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   باغسل مس میت -  15
اگر کسی غسل مس میت دارد و بخواهد با عیـال خـود هـم مقاربـت      -  15

انـد   فقط مکروه دانسته نماید تا دو غسل را یکی کند، از نظر شرع مانعی ندارد و
  .آن هم با گرفتن وضو بر طرف می شود

إذا أردت الجماع بعـد غسـلک المیـت مـن قبـل أن      : فرمود  ضا ر امام
هرگاه خواستی بعد از شستن میت و پـیش از  . تغتسل من غسله فتوضأ ثم جامع

  »2«. غسل مس میت، جماع نمائی، پس وضو بگیر و سپس نزدیکی بنما
  

  !حکم عزل -  16
به بیرون وجلوگیري از انزال بـه  » منی«در فقه یعنی ریختن : لغت عزل -  16

اندام جنسی زن، آیا این عمل از نظر شرع جایز است یـا مکـروه؟ مـورد بحـث     
  است؛

  .نمائیم هردونظر روایاتی داریم که به بعضی از آنها اشاره می براي
» عـزل «از حکـم   د اللَّه از أبا عب: محمد بن مسلم گوید -  1.جواز براي

آن در اختیـار مـرد   . ذاك إلی الرجل یصرفه حیث شاء: سؤال نمودم پس فرمود
عبد الـرحمن بـن أبـی عبـد اللَّـه       -  2 »1«. نماید است هرجا خواست مصرف می

  از حکم عزل پرسیدم؟  از أبا عبد اللَّه: گوید
محمد بن مسـلم،   -  3 »2«. راي مرد استاختیار آن ب. ذاك إلی الرجل: فرمود

لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة ان أحب صـاحبها وان  : فرمود  از أبی جعفر 
عزل کردن از زن آزاد ترسی نـدارد اگـر صـاحب    . کرهت لیس لها من الأمر شئ
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ایـن کـار بـراي او اختیـاري      رنطفه دوست داشته باشد و اگر زن هم نخواهد، د
الرجل تکون تحته : گفتم: به ابی جعفر : محمد بن مسلم گفت -  4 »3«. نیست

مـردي زن آزاد  . ذاك إلیه ان شاء عزل وان شاء لم یعزل: الحرة أیعزل عنها؟ قال
آن حق اوسـت اگـر خواسـت عـزل     : تواند از او عزل نماید؟ فرمود آیا می: دارد
  :کراهتبراي  »4«. نماید خواست عزل نمی اگرکند و  می

از حکـم عـزل سـؤال شـد       محمد بن مسلم، از یکی از صادقین  -  1
اما الأمۀ فلا بأس، فأما الحرةّ فانّی اکره ذلک الَّا ان یشـترط علیهـا حـین    : فرمود

اما برده مانعی ندارد و اما زن آزاد، من خوش ندارم مگر اینکه هنگـام  . یتزوجها
ماننـد   محمد بن مسلم، از أبی جعفر  -  2 »5« .ازدواج با او شرط کرده باشد

الّا أن ترضی أو یشترط ذلک علیها حین : پرسش قبل نمودند، و در پاسخ فرمود
) عـزل (مگر اینکه زن خود راضی شود یـا موقـع ازدواج بـا او شـرط     . یتزوجها

لا بـأس  : دفرمـو  مـی   شنیدم أبا الحسن : یعقوب جعفی گفت -  3 »6«. نماید
المرأة التّی تیقنّت انهّـا لا تلـد والمسـنّۀ والمـرأة السـلیطۀ      : وجوه بالعزل فی ستۀ

  .والبذیۀ، والمرأة التی لا ترضع ولدها، والأمۀ
شـود، و زن   شش مورد، مانعی بر عزل نیست، زنی که یقـین بـاردار نمـی    در

زن (امـه   سالخورده و زن سلیطه و بد دهن، و زنی که فرزندش را شـیر ندهـد و  
  »1«). برده
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   محرمّات جماع -  17
هـاي مفصـل فقهـی     احکام حرمت جماع در موارد گوناگون، در کتاب -  17

مشروحاً بیان گردیده است که در این مختصر به آوردن همه آنها، نیـازي نیسـت   
فقط به بعضی از آنها اشاره می شود و از آوردن روایاتش هم، صرف نظر کـردیم  

ایـن کتـاب نیـز لازم اسـت بـه       خرآن منابع مراجعه نمایند و در آکه، طالبین به 
  .مراجعه فرمائید روایت دستورات رسول خدا 

  در روزهاي ماه مبارك رمضان از اذان صبح تا اذان مغرب؛ -  1
یا حـج، محـرم شـد، تـا پایـان       هدر لباس احرام، وقتی براي احرام عمر -  2

  و مقاربت با زوجه حرام است؛اعمال، همبستري 
اگر براي حرام نمودن زنش، پشت او را به پشت مادرش تشـبیه نمایـد،    -  3

  »2«» ظهار«این را در قرآن به 
فرموده است در این صورت زنش به او حرام است و چهار ماه فرصـت   تعبیر

دارد کفاره این سوگندش که کفاره ماه رمضان است، را بدهد تا زنش حلال شود 
اگر نکند، زن به حاکم شرع شکایت می کند و حاکم او را به پرداخت کفاره یا  و

  طلاق الزام می کند چون زن نمی شود بلا تکلیف بماند؛
براي فرار از کفاره، بخواهد طلاق دهد و دوباره ازدواج کند، نمی تواند، زیرا  اگر

  .در آن صورت باید کفاره را بدهد تا بتواند دوباره ازدواج کند
اگر براي حرام کردن زن براي خودش، قسم شرعی یاد کند که دیگر بـا   -  4

نامیده است، حکـم ایـن نیـز عینـاً      ،»1«» ایلاء«کرد که آن را  نخواهم تو مقاربت
  حکم ظهار است؛

  گویند؛» نفاس«در روزهاي زایمان که آن را  -  5
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  گویند؛» حیض«روزهاي عادت ماهانه که آن را  -  6
در  جعفر بن محمد، از پدر و جدش از علی بـن أبـی طالـب    عمرو از حمادبن

: گفت کرد و در آن می را ذکر می  حدیث طولانی که در آن وصیت پیامبر 
کره أن یغشی الرجل امرأته وهی حائض، فان فعل وخـرج    إنّ رسول اللَّه 

ــه بــرص فــلا ی ــا نفســه، الولــد مجــذوماً أو ب ــا رســول خــدا ... لــومنّ إلّ همان
کراهت داشت که مرد با زنش در حال حیض، نزدیکی کند، پس اگر این   

  »2«.. ملامت نکند مگر خود را ) کسی را(کار را کرد و بچه، جذامی بیرون آمد، 
در این روایت کراهـت را درحـال حـیض بـه معنـاي حـرام       : و مراجع فقهاء

  .اند انستهد
رو به قبله و پشت به قبله، دستشوئی کردن حرام است و شایسته اسـت،   -  7

  .براي حفظ حرمت کعبه هنگام همبستري نیز، رو به قبله نباشد که مکروه است
و . ولا تجامع مستقبل القبلۀ ولا تسـتدبرها : فرمود  رسول خدا....  -  1

  »3«له مقاربت منما؛ روبه قبله و پشت به قب
انهّ کره ان یجامع الرجل مقابـل  :  از أبی عبد اللَّه : غیاث بن إبراهیم -  2
  »4«. همانا او دوست نداشت کسی رو به قبله جماع کند. القبلۀ
انّـه کـره ان یجـامع    :  از علـی  : از پـدرش : ابی البختري از جعفر -  3

  5«. همانا مکروه است کسی رو به قبله جماع نماید .الرجل مما یلی القبلۀ
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  !مسائلی چند -  18
زنـا  (راجـع بـه مسـائل      از امامان بزرگـوار  : و حاشیه نشینان اصحاب

و کارهاي زیر لحافی و رفتارهاي محرك زوجین، سؤال هـائی نمـوده و   ) شوئی
سـر درآورده و مطلـع    اند تا از احکـام آنهـا   کنجکاوي کرده: بدون رو دربایستی

  شوند،
کسی که به عقاید مذهبی خود احترام قائل و پاي بند اوامر و نـواهی آن   زیرا

  .هاي آن با خبر گردند است، باید باپرس وجو از خواسته و نخواسته
دانیم که دانستن احکام این مسائل که، مورد ابـتلاء و خواسـت دوران    می البته

دینـی هسـتیم، مـردم کـراراً ایـن مسـائل را        جوانی است و از ما که یک مبلّـغ 
پرسند و دوست دارند از شرعیت آن، سر درآورند تا مورد مؤاخـذه خداونـد    می

با کمال شـرمندگی و  ( اقرار نگیرند، بدینجهت براي آگاهی از حکم بعضی از آنه
آورم امیدوارم در ذکر این احکام بـه ایـن    مسائل آتی و روایاتش را می) معذرت

  .»در بیان شرع شرم نیست«ده نگیرید که بنا به مثل مشهور حقیر، خر
آنچه که طرفین را آمـاده کـامجویی   : فارغ شدن چند ثانیه بیش نیست حالت

مانند شوخی و سخنان تحریک کننـده و  : کند، و آرامش دهد، مقدمات آن است
هاي متنوع به گونه اي که طرف مقابل هم براي فارغ شدن مهیا شده و خود  بازي

و ناراحـت و   دمزن و مرد سر خـورده و نـا  : را تخلیه نماید در غیر این صورت
عصبی و سر افکنده برخاسته و گرفتار پیامدهاي آن مانند عصـبانیت و بیمـاري   

  هاي روحی و جسمی و افسردگی و پژمردگی، خواهد بود؛
سبب در دستورات دینی به ایـن قسـمت زنـدگی اهمیـت زیـاد داده و       بدین

  !.اکید داردسفارش هاي 
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انّ أحـدکم  : فرمـود   امـام صـادق   : محمد بن علی بن حسین گفت -  1
ثت به فإذا أتی أحدکم أهلـه   اً لتشبلیأتی أهله فتخرج من تحته، فلو أصابت زنجی

همانا کسانی از شما با عیال خود مقاربـت  . فلیکن بینهما مداعبۀ فانهّ أطیب للأمر
) ولی در آن حـال اگـر زن   نماید یخود را خلاص م و زود فارغ شده و(می کند 

چـون هنـوز   ! (را هم ببیند به او در آویـزد  زنگی از او جدا شود حتّی یک سیاه
  ؛)باشد تخلیه نشده و در حال ولع می

وقتی که می خواهید نزدیکی کنید در میان شما بازي و شوخی باشد کـه   پس
  »1«. این پسندیده ترین کار است

لیس شیئ تحضـره الملائکـۀ إلا   : فرمود  از أبی عبد اللَّه  :أبی بصیر -  2
چیزي نیست که فرشتگان در کنار آن حضور پیـدا  . الرّهان و ملاعبۀ الرجل أهله

  »2«. کنند، مگر دو چیز، در مسابقات و هنگام بازي مرد با هم سرش
  !.ه استکنید مقدمات کار با چه تعبیر هائی مورد، تشویق قرار گرفت دقت

ارموا وارکبوا وان ترمـوا  : فرمود  علی بن إسماعیل از رسول خدا  -  3
فـی تأدیبـه   : کلّ لهو المؤمن باطل إلا فی ثلاث: أحب إلی من أن ترکبوا، ثم قال

تیـر  ) در مسـابقات . (الفرس، و رمیه عن القوس، و ملاعبته امرأتـه فـانّهنّ حـق   
ولی اگر تیر اندازي کنید از اسب دوانی بیشتر  نمائیدب سواري اندازي کنید و اس

) و خوشایند نیست(تمامی لهویات مؤمن باطل است : سپس فرمود! دوست دارم
تمرین اسبش و تیر اندازي و بازي مرد با عیال خود کـه آنهـا   : مگر در سه چیز

  »3«). و مورد تأیید(همگی حق است 
 ـ  -  4 از رسـول خـدا     از پـدرش  :  ه أبی البختري از أبی عبـد اللَّ
أن یصحب الرجل الرجل فلا یسأله عـن اسـمه و   : ثلاثۀ من الجفا: فرمود  
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کنیته، و أن یدعی الرجل إلی طعام فلا یجیب و ان یجیب فـلا یأکـل، و مواقعـۀ    
  سه چیز از جفا است؛. عبۀالرجل أهله قبل الملا

  ،!اما از نام و فامیل او سؤال نکند: کسی باکسی هم سفر شود -  الف
دعوت شود اما نپـذیرد یـا بپـذیرد و چیـزي     ) و میهمانی(مرد به طعام  -  ب

  نخورد؛
  »4«). و آمادگی او(نزدیکی مرد با همسرش پیش از بازي  -  ج
: از جعفـر بـن محمـد   : از پـدرش : عبد اللَّه بن حسین بن زیـد العلـوي   -  5
إذا تجـامع الرجـل والمـرأة فـلا     : فرمود  از رسول خدا   نش ازپدرا

زمانی که زن . یتعرّیان فعل الحمارین فانّ الملائکۀ تخرج من بینهما إذا فعلا ذلک
ها کار انجام ندهند که اگر ایـن گونـه    و مانند الاغ روبازو مرد مقاربت می کنند 

  »1«). و رخت بر می بندند( ز میان آنها بیرون روندفرشتگان ا: کنند
پیامدهاي ناگوار و : به طور کلی شتاب زدگی در هر کاري -  2شماره  مکمل

نباید عجله : ها ها و اقدام گیري در تصمیم: ندامت و پشیمانی در پی خواهد داشت
ید در اند العجلۀ من الشیّطان شتابزدگی از شیطان است؛ پس نبا کرد چون فرموده

  .کارها شتاب کرد و عجله نمود
از مصادیق بارز آن شتاب کردن و زود فارغ شدن هنگـام هـم بسـتري     یکی

هاي درونی و نیازهاي جنسی طـرفین،   است که اخلاقاً پسندیده نیست و خواسته
اشباع نخواهد شد بدین خاطرسفارش شده از مقاربت با همسر مانند پرنـدگان و  

  .بپرهیزند: حیوانات دیگر
إذا : فرمـود   رسول خـدا  : گفت  از أبی عبد اللَّه : ابن القداح -  1

: جامع أحدکم أهله فلا یأتیهنّ کما یـأتی الطیـر لیمکـث و لیلبـث قـال بعضـهم      
وقتی که یکی از شماها می خواهد با اهلش نزدیکی نماید مانند پرنـده  . ولیتلبث
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و فراهم ساختن آمـادگی روحـی و   (کند بلکه آرام و با تأنّی ن) سریع و شتابان(
  »2«. به پایان رساند) جسمی همدیگر

إذا أراد أحدکم أن یأتی زوجتـه  : فرمود - در حدیث الاربعمأة علی  -  2
هروقت خواستید به اهـل خـود نزدیـک    ). جوائح(فلا یعجلها فإنّ للنساء حوائج 
دارند که باید انجـام  ) مقدماتی(یید زیرا آنها کار هاي شوید زن را شتاب زده ننما

  »3«). عطر و آرایش کردن و غیره لاز قبیل رسیدن به خود و استعما(دهند 
إذا أراد : فرمود  رسول خدا : گفت  از أبی عبد اللَّه : از مسمع -  3

: کسی خواست به اهلش نزدیکـی کنـد  هروقت . أحدکم أن یأتی أهله فلا یعجلها
  »4«. زن را شتاب زده ننماید

کردن به اعضاي بدن همسر یکـی از کارهـاي محـرك و مشـوق بـراي       نگاه
آید که آیا بـراي ایـن    ارضاي غریزه جنسی است در این صورت سؤالی پیش می

  .به روایات ذیل دقت نمایید! نگاه کردن حد و مرزي وجود دارد یا خیر؟
فی الرجل ینظر إلی امرأته وهـی    از أبی عبد اللَّه : ق بن عمارإسحا -  1

در باره مردي که به زن خـود  !. لا بأس بذلک، وهل اللذّةّ إلّا ذلک؟: عریانۀ، قال
عیب ندارد آیـا لـذّت جـز    : فرمود! در حال لخت و عریان نگاه کند سؤال نمود؟

  »1«!. این است؟
سؤال کردم أینظر الرجل إلی فـرج    عبد اللَّه از أبا : أبی حمزة گفت -  2

می توانـد بـه انـدام    : آیا مرد در حال مقاربت. لا بأس: امرأته وهو یجامعها؟ قال
  »2«. مانعی ندارد: فرمود! جنسی زن خود نگاه کند؟

  :فرمود  امام صادق : محمد بن علی بن حسین گفت -  3
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أهل الدنیا و هنّ أجمل من الحور العـین، ولا بـأس    الحسان من نساء الخیرات
بهتـر از  : برکت و زیباي اهل دنیا زنان با. أن ینظر الرجل إلی امرأته وهی عریانۀ

  »3«. است و عیبی ندارد که مرد به زن لخت خود، نگاه کند) بهشت(حورعین 
بـا   از کارها ممکن است ابتدائاً و در بدو نظر چیزي به نظـر نیایـد امـا    بعضی

مانند تأثیر ازدواج فامیلی در بچـه هـا و   : مرور زمان اثرات خود را ظاهر نماید
هاي والـدین،   هاي خوشگل در زیبائی اولاد و اثر ناگوار جرو بحث خوردن میوه

  در جنین و روحیات فرزند و غیره؛
درسـت اسـت کـه از    : از این موارد، نگاه مرد به پایین تنه همسر اسـت  یکی

نیست و به ظاهر هم چیزي به نظرنمی آید اما اگر از نطفـه آن  جهت حکم حرام 
ها با گذشت زمان عوارض جانبی و اثرات  شاید در بعضی شود، لحظه بچه منعقد

خود را در روي جنین بگذارد و سبب نابینائی وکـوري بچـه شـود، و همچنـین     
سبب احتمالًا ) اگر از آن نطفه بچه منعقد شود(حرف زدن زیاد حین عمل جنسی 

لوله  ستنلالی فرزند شود مگر از موانع بچه دار شدن استفاده نکرده باشد، مانند ب
رحم وخوردن قرصهاي ضد بارداري و غیره که در ایـن صـورت هـا کـراهتش     

  .منتفی است، به روایات ذیل و مطلب بعد از آن دقت بفرمائید
، ینظر فی فرج المـرأة  سؤال کردم مردي  از اباعبداللَّه : سماعۀ گفت -  1

مـرد در حـال   ). فـی الولـد  (لا بأس به إلا أنه یورث العمـی  : وهو یجامعها؟ قال
مگـر  ) عیـب نـدارد  (ترسی نیست : فرمود! مقاربت به عورت همسرش نگاه کند؟
  »1«. این که سبب کوري در فرزند می شود

ــدري    -  2 ــعید خ ــی س ــود از أب ــند خ ــدا    - باس ــول خ ــیت رس در وص
ولا ینظر أحد إلـی فـرج امرأتـه،    : فرمود  به علی  وسلم  وآله عليه االله صلى

کسـی در  . ولیغض بصره عند الجماع فانّ النظر إلی الفرج یورث العمی فی الولـد 
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در آن (زیرا  ندحال نزدیکی به پایین تنه همسرش نگاه نکند و چشمش را بپوشا
  »2«. شودسبب نابینائی در فرزند می : نگاه بر عورت زن) حال
از امـام  : از پـدرش : عبد اللَّه بن حسین بن زید بن علی بن أبـی طالـب   -  3

وکره النظر : در حدیثی فرمود از رسول خدا  از پدرانش  صادق 
إنّـه  : و قـال . إنهّ یورث العمی، وکره الکلام عند الجماع: إلی فروج النساء، و قال

هاي جنسی  مکروه است نظر به اندام. وکره المجامعۀ تحت السماء لخرس،یورث ا
و سخن گفتن در حال همبسـتري سـبب   : می شود) بچه(زنان چون سبب کوري 

  »3«!. را خوش نداشت) و در فضاي باز(و مقاربت در زیر آسمان ! لالی می شود
به علی   خدا در وصیت رسول  از پدرانش : جعفر بن محمد -  4
یا علی کره اللَّه لأمتی العبث فی الصلاة والمنّ فی الصـدقۀ، وإتیـان   : فرمود 

، بین القبور، والتطلع فی الدور، والنظر إلی فـروج النسـاء    والضحکالمساجد جنباً
 علـی  اي. لأنهّ یورث العمی، وکـره الکـلام عنـد الجمـاع لأنّـه یـورث الخـرس       

بـازي در نمـاز ومنّـت در    : خداوند به امت من چند چیز را دوسـت نـدارد   
صدقه دادن و جنب به مسجد آمدن و میان قبرها خندیدن و کنجکاوي خانه هـا  

شـود و موقـع   ) بچـه (زیرا سبب کوري : و نگاه نمودن به اندامهاي جنسی بانوان
!. گـردد  می) سبب لالی فرزندنزدیکی با همسر، حرف زدن را دوست نداشت که 

»1«  
وابـن عبـاس هـردو      از علـی  : از پـدرش : از جعفر: أبی البختري -  5
نگاه بـه پـایین تنـه زن هنگـام     . النظر إلی الفرج عند الجماع یورث العمی: گفتند

  »2«!. شود می) بچه(مقاربت، سبب کوري 
یا به علـت بیماریهـا و   ها در اثر ناتوانی جسمی و پیري و  است بعضی ممکن

خوردن داروهاي گوناگون، و عوامل دیگر، به ناتوانی جنسی گرفتار آید و نتواند 
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توانـد بـراي ارضـاء     از طریق معمول همسر خود را ارضاء نماید، آیا شرعاً مـی 
  !.هاي دیگر اقدام کند یانه؟ همسرش، با راه

هـۀ قـد أعطـی بهـا     کان لنا جار شیخ له جاریۀ فار: عبید بن زرارة گوید -  1
اجعل یدك کذا بـین  : ثلاثین ألف درهم، و کان لا یبلغ منها ما یرید و کانت تقول

، و کان یکره أن یفعل ذلک فقال لزرارة رَّي فإنّی أجد لذلک لذةًّ سل أبا عبـد  : شفُْ
لا بأس أن یستعین بکلّ شئ من جسـده علیهـا،   : عن هذا؟ فسأله فقال  اللَّه 

کنیـز  : داشتیم) و بی حالی(ما همسایه اي پیر . یستعین بغیر جسده علیهاولکن لا 
داشت که به سی هزار درهم خریده بود ولی نمی توانسـت بـا   ) وزیبائی(سرحال 

 قـرار دستانت را میان اندام من ) اقلًا: (او مقاربت نماید و کنیز هم به او می گفت
آن مرد !) و خود را آرام نمایم(م من لذّت ببر) یعنی با پائین تنه من بازي کن(ده 

بـه زرارة  : از این کار کراهت داشت) به گمان اینکه این رفتار شرعاً اشکال دارد(
) حضـرت (از حکم این کار بپرسد او هم سـؤال کـرد     گفت، از امام صادق 

بـا   لکـن  عیب نـدارد و : بازي کند) کنیز(با آن  خودبا هر شرایط از بدن : فرمود
  »1«. خارج از بدن خود انجام ندهد) ازم ووسایل دیگرلو(

الرجل یکون عنده جـوار  :  قلت لأبی عبد اللَّه : عبید بن زرارة گفت -  2
لذّذهنّ به قال أما ما کان مـن جسـده   : فلا یقدر علی أن یطأهن یعمل لهنّ شیئا ی

کنیزان زیـادي دارد و نمـی    مردي: عرض کردم به ابی عبداللَّه . فلا بأس به
ولی کارهائی می کنـد کـه از   ) آن ها را ارضاء نماید(تواند با آنها نزدیکی کند و 

  »2«. عیب ندارد: اگر با اعضاي بدن خود باشد: فرمود! ها لذّت می برند؟ آن
  !آیا جایز است یانه؟!! مایلند از اندام جنسی دوم بانوان استفاده کنند ها بعضی

روایات دوگونه آمده است، گروه زیـادي آن را تجـویز نمـوده و     این باره در
  ادعاي اجماع کرده است؛ 103ص  29ج : حتی در کتاب جواهرالکلام



273 
 

اي نیز براي حـل روایـات زیـاد، جـایز      اند و دسته اي هم تحریم نموده عده و
، بنا براین براي روشن شدن مطلب چند نمونـه از  !!دانسته اند اما با کراهت شدید

روایات متقابل را می آوریم و حکم مسئله را به فتـواي مرجـع تقلیـد هـرکس،     
  .واگذار می نماییم

  :هائی از روایات دسته اول نمونه
مـردي از  : گفـت   در روایت صحیح صفوان آمده است به امام رضا  -  1

 اي را از شما سؤال نمایم که خودش از هیبـت شـما   دوستانت مرا امر کرد مسئله
مردي از پشـت بـا عیـالش مقاربـت     : گفتم! آن چیست؟: حیا کرد بپرسد، فرمود

  :فرمود!! نموده است
ما ایـن  : فرمود!! شما خود این کار را می کنی؟: براي اوست، گفتم) حق( این

  »3«. کنیم کار را نمی
مردي کـه از  ) حکم(سؤال کردم از   از امام صادق : ابن یعفور گوید -  2

. آن، یکی از دو محل مجاز مقاربت اسـت : فرمود! همسرش نزدیکی کردهپشت 
»1«  

از حکم مردي از انـدام جنسـی دوم     ازأبا عبد اللَّه : أبی یعفور گوید ابن
  »2«. عیب ندارد. لا بأس به: فرمود! سؤال نمود؟

انّـی  : گفـتم   به ابی عبد اللَّه یا ابی الحسـن  : یونس بن عمار گوید -  3
ربما أتیت الجاریۀ من خلفها یعنی دبرها ونذرت فجعلت علـی نفسـی إن عـدت    

لیس علیـک شـئ و   : إلی امرأة هکذا فعلی صدقۀ درهم وقد ثقل ذلک علی قال
ام اگـر   ونذر کرده نمایم می اربتها با کنیزم از پشت مق من بعضی وقت. ذلک لک

: کند؟ فرمود و این برایم سنگینی می این کار را تکرار کنم، یک درهم صدقه دهم
  »3«. چیزي برایت نیست و این براي توست
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از حکم مقاربت   از أبا عبد اللَّه : از ابن أبی یعفور نقل شده او گفت -  4
�سَِاؤُُ�مْ حَـرْثٌ (لا بأس به، ثم تلا هذه الآیۀ : از عقب زنان سؤال نمودم فرمود

توُا حَرْثَ�ُ 
ْ
ٰ شِ�تْمُْ ل�ُ�مْ فأَ ��

َ
عیب ندارد و این آیه را تـلاوت  . حیث شاء: قال )مْ �

پـس هـر زمـان کـه خواسـتید،       ندزنان شما محل بذر افشانی شماهسـت «نمود، 
  :فرمود» توانید با آنها آمیزش کنید می

  »4«. خواست هرطور
  :هائی از روایات دسته دوم نمونه

برْ : فرمود  رسول خدا : فرمود  امام باقر : سدیر گوید -  1 یعنی (د
دبـر  : زنها براي امت من حرام است؛ و در خبـر دیگـر فرمـود   ) اندام جنسی دوم

  »1«. به مردان امتم حرام است من زنان امت
مقاربت زنـان از پشـت؟   ) حکم(سؤال کردم از   ابان از امام صادق  -  2
  »2«. بازي توست، اذیتش نکناو وسیله : فرمود
توُا  (: در تفسیر آیـه  امام صادق): تفسیرش(علی بن إبراهیم در  -  3

ْ
فـَأ

ٰ شِ�تُْمْ  ��
َ
أي متی شئتم فی الفرج والدلیل علی قوله فی الفرج : فرمود ) حَرْثَُ�مْ �
عنی ی. فالحرث الزرع فی الفرج فی موضع الولد» نساؤکم حرث لکم«: قوله تعالی

آیه قسمت جلو است، فرمـایش   ظورهروقت خواستید از جلو و دلیل براینکه من
است زیرا کشت و زرع در فرج در محل  ) سَاؤُُ�مْ حَرْثٌ ل�ُ�ـمْ (خداي تعالی 
  »3«. فرزند است

أتؤتی النساء : سؤال نمود مردي از أمیر مؤمنان : زید بن ثابت گوید -  4
أتأتون الفاحشـۀ  «: لت سفل اللَّه بک أما سمعت یقول اللَّهسف: فی أدبارهن؟ فقال

  »4«. »ما سبقکم بها من أحد من العالمین
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پست کردي خداونـد   را خودت: مقاربت زنان از عقب جایز است؟ فرمود آیا
آورید که پیش  آیا کار بدي را می«: فرماید اي خدا می ترا پست نماید، آیا نشنیده
  .»آن را نیاورده استاز شما کسی از عالمیان، 

  .توجه به این روایات، فتواها هم بر دوگونه صادر شده است با
براي حل این مسئله می توان اینگونه نظر داد، اگر زن خود بـه ایـن   : حل راه

کار رضایت دهد جایز و در صورت ممانعت و عدم رضایت جایز نمی شود زیرا 
ت هـم ندهـد، او را بـه    این موضع دوم مانند موضع اول نیسـت اگـر زن رضـای   

نزدیکی از جلو می شود مجبور نمود اما از پشت اجبار جایزنیسـت چنانکـه در   
سؤال کردم مردي بـا همسـرش از     از امام صادق : یعفور گوید ابی .روایتی
اگر خود زن راضـی باشـد   : و مقاربت نموده، فرمود) آمیزش جنسی دارد(پشت 

  »1«.... مانعی ندارد 
توصیه می شود در این گونه موارد، هرکس به فتواي مرجع تقلیـد خـود    اًاکید

  .رجوع نماید و به آن عمل کند
  به چند شکل صورت می گیرد؛) زن و مرد(ها  جنسی انسان آمیزش

  ؛)!لواط یا همجنس بازي(مرد بامرد  -  1
  )!!.مساحقه(زن با زن  -  2
  .مرد با زن مشروع و با ازدواج خود -  3
  ).ازدواج ونا مشروعبدون  -  4
  ).یا استمناء(بصورت جلق  -  5
  .انسان با حیوان -  6

هاي فوق بجز ازدواج مشروع، حرام و از نظر شـرایع آسـمانی    صورت تمامی
  !!.مردود و ناپسند و برخلاف مسیر درست می باشد
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هـاي   بر نادرست بودن آنها براي جلوگیري و مهار نمودن آنها، مجازات علاوه
  رهاي سخت تعیین گردیده است؛سنگین و کیف
نکنند، بایـد بـا    هاگر عاملین آن تا رسیدن به محاکم قضائی، توب: اول صورت

  یکی از راههاي ذیل، اعدام و نابود شوند؛
  .با آتش سوزانده شوند: الف
  سنگسار شوند؛: ب
  دست و پایشان را ببندند و از مکان مرتفع رها سازند تا تکه تکه شوند؛: ج
  آویخته و نابود گردند؛به دار : د

اگر زن شوهردار با زن شوهردار، مرتکب این اعمال شوند، بـی  : دوم صورت
  چون و چرا سنگسار و اعدام یا سوزانده خواهند شد،

دو زن یا دختر بی شوهر این عمل را انجـام دهنـد، در مرحلـه نخسـت،      اگر
دوم و سـوم،   براي هر یک در ملأ عام یکصد تازیانه می زنند همچنین در مرتبه

اگر توبه نکردند در مرتبه سوم اعدام می شوند و اگر یکی از آنهـا بـا شـوهر و    
مرحلـه سـوم    دردیگري بی شوهر باشند، شوهردار درمرحله اول و بـی شـوهر   

  .نابود می گردند
کـه مـورد پسـند    ) موقت یـا دائـم  (اگر با ازدواج مشروع باشد : سوم صورت

  شویق زیاد و ثواب بیشتر معین شده است،خداوند و براي این گونه آمیزش ت
اگر نوع نامشروع و زنا باشد، حکم آن هم مانند مساحقه می : چهارم صورت

باشد، مرد زن دار با زن شوهر دار زنا نمایند، سنگسار و اعدام، مرد بـی زن بـا   
زن بی شوهر در مرتبه سوم یـا چهـارم اعـدام و اگـر یکـی بـی زن و دیگـري        

  .باشد حکمش در مساحقه بیان گردیدشوهردار یا برعکس 
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براي عاملین و مرتکبین این عمل هم با صلاحدید حاکم شـرع  : پنجم صورت
  »1«تازیانه تعیین گردیده است 

اگر با حیوان حلال گوشت باشد علاوه بر اینکه باید قیمت آن : ششم صورت
و اگر  را به صاحب مال پرداخت نماید، باید آن حیوان سربریده و سوزانده شود،

با حیوان حرام گوشت باشد، آن حیوان نفی بلد می شود یعنی باید به محل دیگر 
سنگین، پـیش   هاي جازاتبرده و بفروش برسانند، و براي عامل این عمل هم، م

و باید توجه داشت که احکـام مربـوط بـه ایـن     . بینی شده و تعیین گردیده است
و فتاوا هم متفاوت است، بـراي   هاي فقهی مشروحاً بیان گردیده اعمال در کتاب

اطلاع بیشتر به آن منابع مراجعه شود فقط در میـان صـورتهاي فـوق در مـورد     
  .کتاب ارتبات دارد، به چند روایت توجه نمایید موضوع که با» مساحقه«

  یا امام موسی کاظم   مردي از امام صادق : یعقوبن جعفرگوید -  1
حضـرت تکیـه داده   !! نمایـد » مساحقه«حکم زنی که با زن دیگر  سؤال نمود از

ملعونۀ ملعونـۀ الراّکبـۀ و   : نشست و فرمود) با شنیدن این سؤال با عصبانیت(بود 
فانّ اللَّه و ملائکته و أولیائه یلعنونهـا أنـا    ا،المرکوبۀ ملعونۀ حتّی تخرج من اثوابه

و واللَّـه الزّنـا الأکبـر، ولا واللَّـه     ومن بقی فی أصلاب الرجّال و أرحام النسّاء، فه
اللَّه الأقیس بنت ابلیس ماذا جائت به، فقال الرجّل هذا مـا جـاء    مالهنّ توبۀ قاتل

از . قبل أن یکـون العـراق   اللَّهبه أهل العراق، فقال و اللَّه لقد کان فی عهد رسول 
 رحمت خدا دوراست از رحمت خدا دور است سوارشونده و سـوار شـده تـا از   

کننـد   رختخوابش بیرون آید، همانا خدا و فرشتگان و دوستانش او را لعنت مـی 
هاي زنان باقی مانده است پس به خدا  هاي مردان و رحم من و هرکس در صلب

، نه به خـدا سـوگند بـراي آنهـا، توبـه      !زناي بزرگ است» مساحقه«سوگند آن 



278 
 

یان گـذار مسـاحقه   لعنت خدا براقیس دختر شیطان، چه آورد او، یعنی بن! نیست
  دختر ابلیس بود؛

به خدا قسـم در زمـان رسـول    : ، فرمود!ها آورد این کار را عراقی: گفت مرد
  »1«. هم بود که عراقی وجود نداشت  خدا 

اگر پیش از رسیدن به محاکم قضائی، توبه نمایند، حد ساقط می شـود و   البته
  .گرنه باید حد جاري شود توبه شان نیز قبول می گردد و

من الرجّـال بالنسّـاء و    لعن اللَّه المتشبهین  و فیهنّ قال رسول اللَّه  -  2
ثون واللّاتی ینکحن بعضـهنّ بعضـاً   در . المتشبهات من النّساء بالرجّال و هم المخنّ

 ـ  خ: فرمود  زنها، رسول خدا  باره این خـود را   هدا لعنت کند بـه مردانـی ک
تشبیه کننده به زنان و تشبیه کنندگان زن خود را بـر مـردان، آن مرداننـد لـواط     

  »2«. کنند دهنده و آن زنانند که بعضی بعضی را، نکاح می
السحق فی النّساء بمنزلۀ اللوّاط فـی الرجّـال   : فرمود  رسول خدا  -  3

به همـدیگر مالیـدن در زنـان ماننـد     . ک شیئاً فاقتلوهما ثم اقتلوهمافمن فعل ذل
) و بدون گذشت(این را کرد، هردوي آنان را بکشید  هرکسلواط در مردان است،

  »1«. بکشید
زنـانی   محمد بن ابی حمزة و هشام و حفص همگی از امام صـادق   -  4

: فرمـود ! سـؤال نمودنـد؟   »سحق«) حکم(بر او داخل شدند و از آن حضرت از 
فقال بلی، قال فأین هو؟ قال ! حدها حدالزاّنی فقالت المرأة ماذکر ذلک فی القرآن

زناکننده است، ز. هنّ أصحاب الرّس آن حد این در قرآن ذکر نشـده  : گفت نحد
  :فرمود! است؟
  »2«. آنها اصحاب رس است: فرمود) قرآن(در کجاي : گفت) آمده است( بلی
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أُ تـی أمیرالمـؤمنین   : در حـدیثی فرمـود    یف تمار از امام صادق س -  5
بأمرأتین وجدتا فی لحاف واحد و قامت علیهما البینۀ انّهما کانتا تتساحقان   

آوردند که در زیر  دو زن را پیش امیرمؤمنان !. فدعا بالنّطع ثم أحرقتا بالنّار
کردنـد، پوسـت    و شاهد هم اقامه شد بر اینکه آنها، مساحقه می دیک لحاف بودن

  »3«. خواست و سپس هردو با آتش سوزانده شدند) زیر انداز(
أن یباشر المرءة المـرأة لـیس     نهی النبی : فرمود - در خبرالمناهی - 6

  .بینهماثوب
  »4«. اي نباشد پرده نمباشرت کند که میانشا نهی نمود زن به زن  پیامبر

لـیس  : فرمـود   ابی هاشـم، از أبـی خدیجـۀ، از بعـض صـادقین       -  7
لامرأتین أن تبیتا فی لحاف واحد إلا أن یکون بینهما حاجز، فان فعلتا نهیتا عـن  
ذلک، فان وجدتا مع النهی جلدت کل واحدة منهما حدا، فان وجـدتا أیضـا فـی    

  .جلدتا، فان وجدتا الثالثۀ قتلتا لحاف
نباید دو زن زیر یک لحاف بخوابد، مگر اینکه میان آنها پرده اي باشد، اگـر   

پیدا شدند، تازیانـه زده  ) زیر یک لحاف(خوابیدند، نهی شوند اگر باز بعد از نهی 
  »5«. شوند شوند، باز پیدا شدند باز تازیانه، اگر سومین بار پیدا شدند کشته می می

اینکه ممکـن اسـت، ایـن حکـم در بـاره دختـران یـا زنـان مجـرد           توضیح
پس ثبـوت مسـاحقه شـان در    ) ومحصنه(اما زنان شوهردار  باشد )وغیرمحصنه(

در بـاره دوزن انجـام     شوند، آنگونه که امیرمؤمنان  وحله نخست، اعدام می
  .حکم آن داد زیرا برابر روایات وارده مساحقه مانند زنا است و در

لا : فرمـود   رسـول خـدا   : گفت از امام صادق، از پدرانش  -  8
. یباشر الرجل الرجل إلا وبینهما ثوب ولا تباشر المرأة المـرأة إلا وبینهمـا ثـوب   
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مرد بامرد زن با زن با همدیگر مباشرت نداشته باشند، مگر اینکه میان آنها لباس 
  »1«. باشد) هیا پرد(

. لا تبیت المرأتان فی ثوب واحد إلا أن تضطراّ إلیـه : فرمود  واز او  -  9
  2«. نخوابند مگر اینکه ناچار باشند) لحاف(دوزن در زیریک لباس 
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   خطرات همنشینی با نامحرم -  19
در روایت آمده است که ابلـیس بـه خـدمت تعـدادي از انبیـاء ماننـد        -  19

روزي !! کرد شد و صحبت می شرفیاب می  ح و موسی و یحیی حضرات نو
اي موسی وقتی که مناجاتـت را بـا   : آمد و گفت به خدمت حضرت موسی 

خدایا حالا کـه از زمـان   : به او برسان و بگو اخدا تمام کردي این درخواست مر
  ؛!!ه من در گذريشود که مرا ببخشی و از گنا آدم خیلی گذشته است چه می

ابلیس را به خدا عرضه داشت، خطاب آمد اي موسی به او بگو اگـر   سفارش
ابلیس که قضـیه را شـنید پـوز    ! خواهی ترا ببخشم برو به قبر آدم سجده کن می

!! اش سجده کنم هیهـات  من به آدم زنده سجده نکردم به مرده: خندي زد و گفت
تو سفارش  بهن هم چند چیز را ولی اي موسی به خاطر رساندن سفارش من، م

  !!.کنم مواظب باشی می
کردم و بـه آدم سـجده    ام کرد اگر تکبر نمی متکبر نباش مرا تکبر بیچاره -  1
نمودم آن همه عبادات و مقام والاي خود را از دسـت نـداده و بـه ایـن روز      می
  .افتادم نمی

جره در هیچ چیز طمع و حرص نداشته باش، طمع نزدیک شـدن بـه ش ـ   -  2
  .منهیۀ، سبب رانده شدن آدم از بهشت گردید

حسود نباش، زیرا حسادت باعث شد قابیل برادرش هابیـل را بکشـد و    -  3
  .لعین دنیا و آخرت گردد

هیچ وقت با زن نامحرم در جاي خلوت ننشین، بدانکـه نفـر سـوم مـن      -  4
گذارید یـا بچـه   اقلّا در را باز ! خواهم بود و شما را از راه ایمان بدر خواهم برد

  »1«. ممیز کنارتان باشد
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1  -  ت س رفرمـود   از کسی که بـه او گفتـه اسـت از امامـان     ) راوي(د :
یا موسی لا تخل بامرأة لا تحلّ لک فانّـه لا یخلـو   : گفت  ابلیس به موسی 

  . رجل بامرأة لا تحلّ له إلّا کنت صاحبه دون أصحابی
ی که برتو حلال نیست، خلـوت نکـن، بـه یقـین مـرد بـا زن       اي موسی با زن

یعنی خـودم  (نامحرمی خلوت نکرد، مگر اینکه من بدون یارانم با او خواهم بود 
  »2«. سریع، دست بکار می شوم و منتظر بچه هایم نمی باشم

ا، روایـت کـرده   ماننـد آن ر   از پیـامبر    از أبی عبد اللَّه  سعدان،
  .است
: گفـت   باسند خود از موسی بن جعفر از پـدرانش  : نوادر راوندي -  2
  :فرمود علی

من حفظهن کان معصوماً من الشیطان الرجیم ومن کلّ بلیۀ، من لم یخـل   ثلاث
، ولم یدخل علی سلطان، ولـم یعـن صـاحب بدعـۀ      بامرأة لیس یملک منها شیئاً

) هـاي  خطـرات و وسوسـه  (سه چیز است هرکس آن را حفظ نمایـد، از  . ببدعته
که مالک  نیشود، هرکس با ز می) و مصون(شیطان رجیم و از همه بلاها معصوم 

و بـه دربـار او رفـت و آمـد     (آن نیست، خلوت نماید، و برسلطانی داخل نشود 
  »3«. و بربدعت صاحب بدعتی، یاري نرساند) نکند
فیما أخذ رسول اللَّه : فرمود  أبی عبد اللَّه : گوید مسمع بن أبی سیار -  3
در . ولا یقعدن مع الرجال فی الخـلاء  »4«البیعۀ علی النساء، أن لا یحتبین   

 سـفارش در هنگام بیعت گرفتن از زنهـا،    ضمن چیزهائی که رسول خدا 
نزنیـد و در خلـوت بـا    ) چمباتمـه (ها را در زانو حلقه زده  دست کرد این بود که

  »5«. ننشینید) نامحرم(مردان 
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از رسول خـدا    از پدرانش : از موسی بن جعفر: موسی بن إبراهیم -  4
من کان یؤمن باالله والیوم الآخر فلا یبت فی موضع یسـمع نفـس   : فرمود  

هر کس به خدا و قیامت ایمان آورده است شب نکنـد در  . بمحرم ت لهامرأة لیس
  »1«. جائی که نفس زنی شنیده شود که به او محرم نیست

از امـام صـادق   ): مکـارم الاخـلاق  (حسن بن فضل طبرسـی در کتـاب    -  5
  :فرمود  

یخمشـن ولا یقعـدن مـع    علی النساء أن لا ینحن ولا   رسول اللَّه  أخذ
از جمله شرایط بیعت گرفتن از زنها این بود که نوحـه گـري   . الرجال فی الخلاء

نکنند و روي خود را در مصائب نخراشـند و بانامحرمـان در خلـوت همنشـین     
  »2«. نشوند
أربعـۀ مفسـدة   : فرمـود    رسول خـدا : شیخ مفید باسندخود گفت -  6

: لوة بالنساء والإستمتاع منهن والأخذ برأیهنّ ومجالسۀ المـوتی فقیـل  الخ: للقلوب
مجالسۀ کل ضال عن الایمان وجائر عن : یا رسول اللَّه وما مجالسۀ الموتی؟ قال

  د،چهار چیز دل را به فساد کش. الأحکام
  خلوت کردن با زنان؛ -  1
  آنها؛) از حرام(بهره برداري  -  2
  پذیرفتن رأي آنها؛ -  3
با مردگان نشستن    م نشینی با مردگان، گفته شد اي رسول خداه -  4

. همنشینی با گمراهان دور از ایمان و سـتمگران در حکـم دادن  : فرمود! چیست؟
»3  
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   دید زدن به خانه همسایه -  20
دید زدن به خانه همسـایه در روایـات آمـده اسـت کـه رسـول خـدا         -  20
هـا را بیـان کـرد     جبرئیل آن قدر حقوق همسایه: فرمود وسلم  وآله عليه االله صلى

  ها از همدیگر ارث ببرند؛ من خیال کردم دستور خواهد داد که همسایه
؛ !سی و پنج حق براي همسایه در گردن یکدیگر تعیین گردیـده اسـت   تعداد

بدینجهت باید حقوق یک دیگر را رعایت نمایند و آبروي هم را نگهدارند چـون  
اش، آگاه خواهد شد، پس نباید در صدد دیـد زدن   مسایه قهراً از اسرار همسایهه
همسایه باشد حتی اگر کسی بخواهد به زندگی و اسرار همسـایه خـود،    خانه به

آن یکی همسایه حق دارد در آن حال بزند و چشم : دید بزند و دزدکی نگاه کند
  ؛!دارداورا در آورد و کور نماید مسؤلیت شرعی و دیه هم ن

این اصل نباید کسی براي پی بـردن و اطـلاع یـافتن از اسـرار درونـی       روي
  .همسایه کنجکاوي نماید و به کشف اسراراو بپردازد

من اطلع فی بیـت جـاره   : فرمود  از رسول خدا ): عقاب الأعمال( -  1
 ـ  اً علـی اللَّـه أن   فنظر إلی عورة رجل أو شعر امرأة أو شیئ من جسدها کـان حقّ

یدخله النار مع المنافقین الذین کانوا یتبعون عورات النساء فی الدنیا، ولا یخـرج  
ویبدي للناس عورته فی الآخرة، و من ملأ عینیه من  ه،من الدنیا حتی یفضحه اللَّ

امرأة حراماً حشاهما اللَّه یوم القیامۀ بمسامیر من نار، وحشاهما ناراً حتی یقضـی  
  .، ثم یؤمر به إلی الناربین الناس

هرکس به خانه همسایه دید بزند و چشمش به عورت مرد یا موي زنی یا به  
حق است که او را با منافقین به آتش داخل  خداچیزي از اعضاي او بیفتد، براي 

شـوند، از دنیـا بیـرون     می) وپیگیر(کند، کسانی که در دنیا به عورات زنها تبعیت 
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مـی نمایـد و در آخـرت آبـروي او را      داوند او را رسـوا روند مگر اینکه خ نمی
ریزد و هرکس چشمهایش را از نگاه کردن به زن نامحرم پر نمایـد، خداونـد    می
هاي آتشین پر نماید و پر از آتش کنـد،   چشم او را در روز قیامت از میخ دوهر 

 تا از قضاوت میان مردم فارغ شود، و سپس دستور دهد تا او را به سوي آتـش 
  1«. بکشند
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    لعنت رسول خدا  - 21
  .در باره سه کس لعنت نموده است   رسول خدا -  21
  .کسی که به عورت زن حرام نگاه کند -  1
  .مردي که به ناموس برادر و دوستش خیانت کند -  2
 هو از آنهـا رشـو  ا: کسی که مـردم بـه کمـک او احتیـاج داشـته باشـند       -  3

  .درخواست نماید
رجلاً ینظر إلـی    لعن رسول اللَّه : فرمود  از أبی جعفر : جابر -  1

و رجلًا خان أخاه فی امرأته، و رجلًا یحتـاج النـاس إلـی     له، فرج امرأة لا تحلّ
لعنت کرد به کسی که بـه عـورت زنـی      رسول خدا . نفعه فیسألهم الرشوة

نگاه کند که برایش حلال نیست، ومردي که به برادرش در مورد زنـش خیانـت   
باشـند، از آنهـا،    داشـته او نیـاز  ) و کمـک (نماید، و مردي که مردم بـه منفعـت   

  1«. درخواست رشوه نماید
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  !!دیگر تکرار نکن - 22
معاصی اللَّه فی الخلوات فانّ الشّاهد هـو  اتقّوا : فرمود  امیرمؤمنان  -  22

یعنـی  (شـاهد  ) فـرداي قیامـت  (زیـرا  : هاي پنهـانی بپرهیزیـد   الحاکم از معصیت
  ؛!خود حکم کننده خواهد بود) خداوند
حد و مرز را شکسـت و  : توجه به مفاد این روایت نباید در جاهاي خلوت با

محضـر  : هـان آفـرینش  نافرمانی کرد زیرا براي خدا خلوتی وجود ندارد همـه ج 
  .از منظر خدا پنهان نیست و باید حیا کرد: خداست هیچ عملی ریز یا درشت

: از أبـی کهمـس گفـت   ) الخرائج والجرائح(سعید بن هبۀ اللَّه راوندي در  -  1
کنت نازلاً فی المدینۀ وکان فیها وصیفۀ وکانت تعجبنـی فانصـرفت لیلـۀ ممسـیاً     

، )فمددت یدي فقبضت علی یدها(ثدیها  فافتتحت الباب ففتحت لی فقبضت علی
تب إلی اللَّه ممـا صـنعت   : فقال  فلما کان من الغد دخلت علی أبی عبد اللَّه 

نزول کرده بودم و در آن کنیزي بـود کـه از او   ) در منزلی(من در مدینه . البارحۀ
بـاز   ، شـبی در را زدم کـه  )و فکر مرا به خود مشغول ساخته بود(آمد  خوشم می

و دسـتم را  (کند او هم در را گشود، و دستم را دراز کرده پستانهاي او را گرفتـه  
  ؛)را گرفتم دستشبردم و 
از کـاري کـه دیشـب    : وارد شدم فرمـود   که به خدمت امام صادق  فردا

  »2«). و دیگر تکرار نکن(کردي، به خدا توبه کن 
نت جاریـۀ صـاحب الـدار تعجبنـی     کناّ بالمدینۀ وکا: مهزم الاسدي گفت -  2

وإنی أتیت الباب فاستفتحت الجاریۀ فغمزت ثدیها، فلما کان من الغد دخلت علی 
، )المسـجد (ما برحت بالمسجد : أثرك؟ قلت أقصی أین: فقال  أبی عبد اللَّه 

  . إلا بالورع) هنا لاینال) (هذا لا یتم(أما تعلم أن أمرنا : فقال
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و بـه خـود   (دیم و کنیز صاحب خانه مرا به شـگفتی واداشـته   ما در مدینه بو
هـاي   ، به دم در آمده و در را زدم و او بیرون آمد من پسـتان )مشغول ساخته بود

دورتـرین  : داخل شـدم فرمـود   که به محضر امام صادق  ردااو را فشردم، ف
آیـا  : وددیشب در مسجد بودم فرم: ؟ گفتم)دیشب چکار کردي(آثارت کجاست 

و (مگر باورع ) رسد و به کمال نمی(شود  تمام نمی) ولایت ما(دانی این قبول  نمی
  »1«). تقوي
کنت أقرئ امرأة کنت أعلمّها القـرآن فمازحتهـا بشـیئ،    : گفت: أبی بصیر -  3

و ) (فغطیت وجهـی (شیئ قلت للمرأة؟  أي: فقال لی  فقدمت علی أبی جعفر 
دادم، پس با او با چیزي  به زنی درس قرآن می.  تعودن إلیهالا: فقال) غطی وجهه

از ! (بـه زن چـه گفتـی؟   : رسیدم فرمـود   شوخی کردم، به خدمت امام باقر 
  :رویم را پوشاندم، فرمود) خجالت
  2«. تکرار نکن دیگر
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   شوخی و گفتگو با نامحرم -  23
م بـیش از ضـرورت   در روایت وارد شده است هـرکس بـا زن نـامحر    -  23

گفتگو نماید براي هرکلمه آن گفتار به سختی معذب خواهد شد و در روزقیامت 
و بردهـان او لجـام    »3«. هزار سال در آتش خواهـد سـوخت  : براي هر کلمه آن

  .فرمائید تخواهند زد به روایت ذیل و روایت فصل بعد دق
 از رسول خـدا    حسین بن زید، از امام صادق، از پدرانش  -  1

ونهی أن تتکلم المرأة عند غیر زوجها وغیر ذي محرم : فرمود در حدیث المناهی
ونهی فرمود که زن، با نامحرم و جز . منها أکثر من خمس کلمات مما لابد لها منه

). و سخنی بگویـد (پنج کلمه که ناچار است، حرفی بزند  زشوهر خودش، بیش ا
»4«  

رسـول خـدا   : گفـت   از پـدرش  : از جعفر بن محمد: بن صدقۀ سعدةم
  :فرمود  

الذنّب علی الذّنب، و کثرة مناقشۀ النساء یعنی محـادثتهن، و  : یمتن القلب أربع
، و مجالسۀ الموتی، ) یرجع) (یؤول(یقول وتقول و لا  الأحمق مماراة إلی خیر أبداً
چهـار چیـز دل را   . کـلّ غنـی متـرف   : و ما المـوتی؟ قـال  ): یا رسول اللَّه(قیل 
  میراند، می

  گناه روي گناه کردن، -  1
  بازنها زیاد حرف زدن، -  2
ها دهن به دهن گذاشتن هرچه بگوئی و در او تأثیر نداشته باشد  با احمق -  3

  ،)و به خرجش نرود(
! مردگان کیانند؟   و مجالست با مردگان، پرسیدند اي رسول خدا -  4
  1«). که از خدا و احوال فقراء بی خبر باشند(هاي در رفاه کامل  همه غنی: فرمود
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   دست دادن باخانم نامحرم -  24
در روز قیامت دسـت  : هرکس با زن حرام دست دهد و مصافحه نماید -  24

  ؛!ندانداز آورند و به آتش می بسته و به گردن آویخته می
  .در حال ضرورت، با دستکش یا با لباس دست دهند مگر

رسول خـدا  : گفت از پدرش : از جعفر بن محمد: مسعدة بن صدقۀ -  1
و من صافح امرأة حراماً جاء یوم القیامۀ مغلولًا ثم یؤمر بـه إلـی   : فرمود  

بکلّ کلمۀ کلمّها فـی الـدنیا   ) حبس) (حبسه اللَّه(النار، و من فاکهَ امرأةً لا یملکها 
و هرکس با زن نامحرم دست دهد، روز قیامت به زنجیر کشـیده شـده   . مألف عا

شود که بـه آتـش اندازنـد، و هـرکس بـا زنـی کـه در         آید و دستور داده می می
سخن گوید، خداوند در برابر هر کلمه گفتار کـه  ) زوجه یا کنیز(اختیارش نیست 

  »2«. یا با نامحرم گفته است، هزار سال زندانی نمایددر دن
من صافح امرأة تحرم علیه فقد باء بسخط من : فرمود  رسول خدا  -  2

. اللَّه، ومن التزم امرأة حراما قرن فی سلسلۀ من نار مع الشیطان فیقذفان فی النار
قاً خود را بـا غضـب خـدا    هرکس بازنی که برایش حرام است، دست دهد، محق

را به آغـوش کشـد، بـا شـیطان در یـک       اممواجه کرده است، و هرکس زن حر
  »1«. آتش اندازند به زنجیر آتشین کشیده شده، باهم

هل یصافح الرجـل المـرأة لیسـت    : پرسید  أبو بصیر از أبا عبد اللَّه  -  3
  :بذي محرم؟ قال

نـه  : فرمود! تواند دست دهد؟ ا زن نامحرم، میآیا مرد ب. إلا من وراء الثوب لا
  »2«. مگر از پشت لباس
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و لا یجوز للمـرأة أن تصـافح   ...   جابربن یزید جعفی از ابی جعفر  -  4
جایز نیست با نامحرم دسـت دهـد مگـر از    ... غیر ذي محرم إلا من وراء ثوبها، 

  »3«. پشت لباس زن
از دست دادن زن و مرد سؤال   عبداللَّه از ابا: سماعۀ بن مهران گفت -  5

  نمودم؟
حلال نیست مرد بازن دست دهد مگر با زنـی کـه ازدواج او بـرایش    : فرمود

حرام است، خواهر، دختر، عمه، خاله، دختر خواهر یا مانند اینها، امـا زنـی کـه    
یغمز کفّهـا بـا   ازدواج با او برایش حلال باشد فلایصافحها الّا من وراء الثوّب و لا

  4«. ندهد شاراو مصافحه نکند مگر از پشت لباس و دستش را ف
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  !نگاه تیري از تیرهاي شیطان -  25
اي، باید کلیدي باشد تـا آن   در عالم مادیات، براي گشودن هر درِ بسته -  25

در گشوده شود، و در معنویات نیز همانگونه است مثلًا در روایات آمده است که 
رضایت والدین است، اگر فلان عمل را به جا بیاوري، همـه درهـاي    کلید بهشت

ـا   می هبهشت، به رویت گشود شود، در قسمت منفی هم به همان سیاق است، مثلً
ها، سستی و تنبلی است و کلید  شراب کلید تمام شرّهاست و کلید همه نا موفقیت

  نامحرم است؛هاي جنسی و پیامدهاي ناگوار آن، نگاه کردن به  تمام گرفتاري
و دید (نگاه کردن » النظرة سهم من سهام الشیّطان«روایات هم آمده است  در
  .تیري از تیرهاي شیطان است) زدن

النّساء سهامی لمن رمیته أصـبته زنهـا تیرهـاي مـن     : گوید نیز خود می ابلیس
  ).رود و خطا نمی(هستند به هر هدفی شلیّک کنم می زنمش 

بـراي  (هـاي شـیطانند    زنها دام» ساء حبائل الشّطانالنّ«روایت آمده است  در
  ).هرکس بگستراند، به تور می اندازد

: مـی فرمـود    شنیدم أبی عبـد اللَّـه   : از پدرش گفت: علی بن عقبۀ -  1
به (نگاه . النظرة سهم من سهام إبلیس مسموم، وکم من نظرة أورثت حسرة طویلۀ

ابلیس است، و چه نگاههـائی کـه حسـرت     تیري از تیرهاي مسموم) زن نامحرم
  »1«. آورد طولانی براي آدمی ببار می

النظـرة  : فرمود  أبو عبد اللَّه : از پدرش گفت ههشام بن سالم از عقب -  2
سهم من سهام إبلیس مسموم، من ترکها لّله عزوجل لا لغیره أعقبـه اللَّـه أمنـاً و    

تیري از تیرهـاي مسـموم ابلـیس اسـت،     ) محرمزن نا(نگاه به . ایماناً یجد طعمه
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نماید، نـه بـراي دیگـري، خداونـد      تركهرکس آن را به خاطر خداي عزّوجل 
  »2«. پیامد امن و ایمان براي او ارزانی داشته و مزه آن را خواهد چشید

النظـرة بعـد   : فرمـود   أبو عبد اللَّه : از الکاهلی گفت: ابن أبی عمیر -  3
نگاه پشت سـر هـم در دل   . تزرع فی القلب الشهوة وکفی بها لصاحبها فتنۀالنظرة 

کارد و بـراي بـه فتنـه انـداختن صـاحب آن، کفایـت        می) وهوسرانی را(شهوت 
  »3«. کند می

من نظر إلی امرأة فرفع بصـره إلـی السـماء أو    : فرمود  امام صادق  -  4
هرکس به زنـی  . اللَّه من الحور العینغمض بصره لم یرتد إلیه بصره حتی یزوجه 

نگاه کند و سرش را بالا گرفته و بـه آسـمان بنگـرد، یـا چشـمش را فروبنـدد،       
  »4«. تزویج نماید شتیچشمش را نگشوده خداوند به او از حورالعین به

در خبـر  . لم یرتد إلیه طرفه حتی یعقبه اللَّه ایماناً یجد طعمـه : خبر آخر وفی
کنـد کـه    را باز نکند تا خداوند ایمانی به او عنایـت مـی   چشمش دیگر است که

  »1«. اش را بچشد مزه) فوراً(
از أبـی  :  از کسی که به او گفتـه از أبـی عبـد اللَّـه     : ابن أبی نجران -  5
ما من أحد الّا و هو یصـیب  : فرمودند  از أبی جعفر و أبی عبد اللَّه : جمیلۀ

نا، فزنا العینین النظر، وزنا الفم القبلۀ، و زنـا الیـدین اللمـس، صـدق     حظّاً من الزّ
نیست کسی مگر اینکه او را سهمی از زنـا اصـابت نمایـد،    . بالفرج ذلک أو کذّ

و زناي لبهـا بوسـیدن او اسـت، و    ) به زن نامحرم است(پس زناي چشمان نگاه 
نها را تصدیق نمایـد  نر و مادگی آ) بعد از این مقدمات(زناي دستها، لمس است، 

  »2«. نمایند یا تکذیب نموده و پرهیز می) و به زناي عملی مشغول شوند(
من أطلق ناظره أتعـب حاضـره، مـن تتابعـت     : فرمود  أمیر مؤمنان  -  6

اش را رها سـازد، خـود را بـه     نگاه کننده) عضو(هرکس . لحظاته دامت حسراته
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پشت سرهم شود، حسرت هایش ادامـه  زحمت انداخته است، و هرکس نگاهش 
  »3«. خواهد یافت

النظر سهم مسموم من سهام إبلـیس، فمـن ترکهـا    : فرمود  پیامبر  -  7
نگـاه تیـر زهـر آگـین از     . خوفا من اللَّه أعطاه اللَّه إیمانا یجد حلاوته فی قلبـه 

د، خداونـدبرایش  تیرهاي ابلیس است پس هرکس آن را از ترس خدا ترك نمای
  »4«. در دلش پیدا خواهد نمود راایمانی عطا فرماید که شیرینی آن 

لکل عضو من ابن آدم حظ من الزنا فالعین زناه النظر، و اللسان : و فرمود -  8
زناه الکلام والأذنان زناهما السـمع والیـدان زناهمـا الـبطش، والـرجلان زناهمـا       

مـام اعضـاي فرزنـد آدم، نصـیبی از     بـر ت . المشی، والفرج یصدق ذلک ویکذبـه 
اسـت، و  ) حـرام (زناست، پس چشم زنایش نگاه است، و زبان زنـایش گفتـار   

اسـت و دسـتان، زنـایش فشـار     ) صداها و کلمات حرام(گوشها زناشان شنیدن 
اسـت و انـدام   ) بـه جاهـاي حـرام   (است و پاها زنایشان رفتن ) و زدن(آوردن 

  »5«. یدنما جنسی آنها را تصدیق و تکذیب می
  شیخ جعفر بن أحمد قمی پیامبر   » زهد النبی«در کتاب  -  9
شـدید  . اشتد غضب اللَّه علی امرأة ذات بعل ملأت عینها من غیر زوجهـا : فرمود

. شد غضب خداوند بر زن شوهرداري که چشمانش را از غیر شوهرش پر نمایـد 
»1«  

در حـدیث   سین بـن زیـد از جعفـر بـن محمـد، از پـدرانش       ح -  10
ومن ملأ عینیه من حرام ملأ اللَّه عینیه یوم القیامۀ من النـار إلا أن  : فرمود المناهی

و هرکس چشـمانش را از حـرام پرنمایـد، خداونـد روز قیامـت      . یتوب ویرجع
  »2«. برگرددنماید مگر توبه کرده و  چشمهایش را از آتش پر می

   رسول خدا: گفت سکونی، از امام صادق، از پدرش  -  11
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عین بکت من خشیۀ اللَّـه، و  : کلّ عین باکیۀ یوم القیامۀ إلا ثلاثۀ أعین: فرمود
تمام چشـمها روز  . عین غضت عن محارم اللَّه، و عین باتت ساهرة فی سبیل اللَّه

ر سه چشم، چشمی که از ترس خدا بگرید، و چشـمی کـه از   گرید مگ قیامت می
  »3«. خدا شب را بیدار بماند اههاي خداوند، پوشیده شود، و چشمی که در ر حرام

لیس فی البدن شئ أقلّ شکرا من العین، فـلا  : فرمود  أمیر مؤمنان  -  12
ازچشم نیسـت،   در بدن کم شکرتر. تعطوها سؤلها فتشغلکم عن ذکر اللَّه عزوجل

  »4«. پس خواسته هایش را به او ندهید تا شما را از ذکر خدا مشغول نسازد
اسـتقبل  : فرمـود   از أبی جعفر : از سعد الاسکاف: سیف بن عمیرة -  13

شاب من الأنصار امرأة بالمدینۀ وکان النساء یتقنعّن خلف آذانهنّ، فنظر إلیها وهی 
یها ودخل فی زقاق قد سماه ببنـی فـلان فجعـل ینظـر     مقبلۀ، فلما جازت نظر إل

فشقّ وجهه، فلما مضت المرأة  جاجۀخلفها واعترض وجهه عظم فی الحائط أو ز
و   و اللَّه لآتینّ رسول اللَّه : نظر فإذا الدماء تسیل علی ثوبه و صدره، فقال

  ما هذا؟: قال وسلم  وآله عليه االله صلىلأخبرنهّ، فأتاه، فلما رآه رسول اللَّه 
قل للمـؤمنین یغضـوا مـن أبصـارهم     : (بهذه الآیۀ  فهبط جبرئیل  فأخبره

جـوانی از طایفـه   ). ویحفظوا فروجهم ذلک أزکی لهم ان اللَّه خبیر بمـا یصـنعون  
بسـتند   انصار در مدینه با زنی روبرو آمد و زنها مقنعه را در پشت گوششـان مـی  

اي  کرد تا اینکـه رد شـده وارد کوچـه    می نگاه آمد به او رحالی که او میجوان د
بیخـود  (کـرد و   گشت که به بنی فلان نامیده شده بود، پس مرتب به او نگاه مـی 
اسـتخوان یـا   ) شده و محو تماشاي جمال او بود ناگهان سرش به دیوار خورد و

و خـون جـاري    اي از دیوار به روي او اصابت نمود و رویـش پـاره شـد    شیشه
  گشت؛
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خـون بـه لبـاس    ) و گذشت اما جوان تازه متوجه شده بود که(عبور نمود  زن
خبـر   به خدا این قضیه را براي رسول خـدا  : اش جاري است، گفت وسینه
رسانم تا فکري در باره این زنهاي رو برهنه و آرایش کرده بنماید کـه   ومی(داده 

آمد قضیه را گفـت، در ایـن    پیش رسول خدا ) راهه نکشندجوانان را به بی
به مؤمنان بگو چشـمهاي خـود را   «حال جبرئیل نازل شده و این آیات را آورد 

فرو گیرند و عفاف خـود را حفـظ کننـد، ایـن بـراي آنـان       ) از نگاه به نامحرم(
با ایمان بگـو   انه است و به زندهند آگا تر است؛ خداوند از آنچه انجام می پاکیزه
فرو گیرند، و دامان خویش را حفظ کنند ) از نگاه هوس آلود(هاي خود را  چشم

) اطـراف (آشـکار ننماینـد و    جـز آن مقـدار کـه نمایـان اسـت      و زینت خود را
تـا  ) تاسینه و گردن با آن پوشانده شود(هاي خود را برسینه خود افکنند  روسري
  »1«. »آخر آیه
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  نگاه اولیۀ -  26
در دوران زندگی خیلی پیش می آید که آدمی بطور ناخواسته چشمش  -  26

به زن زیبا می افتد که او را به اعجاب و شـگفتی وا مـی دارد و از آن خوشـش    
می آید، در این صورت چه باید کرد آیا او را بپاید و زر بزند یا بر خود مسـلّط  

  !.شود و رو به سوي خدا برگرداند
اذا نظـر أحـدکم الـی    : فرمـود   از رسول خدا  ز امام صادق ا -  1

المرأة الحسناء فلیأت أهله فانّ الّذي معها مثل الذّي مع تلک، فقام رجل فقال یـا  
قال فلیرفع نظره الی السماء و لیراقیـه  ! رسول اللَّه فان لم یکن له أهل فما یصنع؟

زمانی که یکی تان به زن زیبائی نگاه کـرد، پـس بـه پـیش     . لهفض منو لیسأله 
همسرش در آید زیرا آنچه که آن دارد مانند آن را این هم دارد، مردي برخاست 

نگـاهش را بـه   : فرمود! کند؟ چه.اي رسول خدا اگر همسر نداشته باشد: و گفت
  »1«. سوي آسمان بلند نماید و بدوزد و از فضل خدا درخواست کند

اذا رأي أحدکم امرأة تعجبـه  : در حدیث اربعمأة فرمود  امیرمؤمنان  -  2
ا لیصـرف      فلیأت أهله فانّ عنده مثل مارأي فلایجعلنّ للشیّطان علـی قلبـه سـبیلً
بصره عنها فاذا لم یکن له زوجۀ فلیصلّ رکعتین و یحمد اللَّه کثیراً و لیصـلّ علـی   

 یسأل اللَّه من فضله فانّ ینتج ث  النبّی له من رأفته ما یغنیه) یتیح - یبیح(م .
هرگاه یکی از شما زنی را دید و خوشش آمد پس به پیش همسرش برود همانا 
در او مانند همان است که دیده، پس شیطان را بردلش راه ندهد و حتماً چشمش 

سـتایش خـدا را زیـاد     و هرا از او برگیرد، اگر همسر ندارد دورکعت نماز خواند
صلوات بفرستد و سپس از فضل خدا سـؤال نمایـد     بجا آورد و بر پیغمبر
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و فضـل خـود را بـه او مبـاح و عطـا      (چون او از رأفت خود به او نتیجـه داده  
  »2«. و بی نیاز می گرداند) فرموده

بـا اصـحابش    آورده است، امیرمؤمنـان  : سید رضی در نهج البلاغۀ -  3
: نشسته بود زنی زیبا بر آنها گذشت که آنها به او چشم دوختند حضـرت فرمـود  

انّ عیون هذه الفحول طوامح و انّ ذلک سبب هبابها فاذا نظر أحدکم امرأة تعجبـه  
فلیلامس أهله، فانمّا هی امرأة کامرأته فقال رجل من الخوارج، قاتله اللَّه کافراً ما 

. رویداً فانمّا هو سب بسب أو عفو عن ذنـب   القوم لیقتلوه فقال  أفقهه فوثب
همانا چشمان این نرها حریص است و این سبب تحریک آنهاست، پس وقتی که 

، )و از او خوشـش آمـد  (یکی تان به زنی نگاه کرد که او را به تعجـب وادشـت   
زیرا آن زنی مانند ) شدو با او آمیزش جنسی داشته با(خود را لمس نماید  مسره

را با )  یعنی امیرمؤمنان (خداوند او : زن خودش است، یکی از خوارج گفت
تر حرف زد، پس اصحاب خیز برداشتند کـه   چقدر آموزنده) ببینید!! (کفر بمیراند

آرام باشید، همانـا پاسـخ آن سـخن    : فرمود  آن مرد را بکشند امیرمؤمنان 
هـم     گی و اخلاق علـی  شایسته( ابله بمثل است یا گذشت کردنزشت، مق

  »3«!!). گذشت است نه انتقام
زنـی را    رسول خـدا  : فرمود  حمادبن عثمان از امام صادق  -  4

را به اعجاب واداشت، به ام سلمه داخل شد و با او همبسـتر   حضرت دید که آن
از سرش مـی چکیـد بـه    ) غسل(چون روز نوبت او بود و در حالی که آب شد 

از شیطان است، ) ناصواب(اي مردم بتحقیق نگاه : سوي مردم بیرون آمد و فرمود
  1«پس براي هرکس همچون کاري پیش آمد به پیش همسر خود برود
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   حدود نگاه به نامحرم -  27
رنده اسلام در مورد حجاب و کنند که دستورات بازدا ها خیال می بعضی -  27

نوعی خشونت و عقب گرد بـه عهـد عتیـق و    : انگیز پرهیز از خودنمایی وسوسه
  ؛!بربریت و وحشیت عهد بوق است

: خودمانیم بیایید منصفانه و بدون تقلید از غرب و پیروي از هـواي نفـس   اما
روح و کلاهمان را قاضی کنیم اگر بانوان عزیز که خداوند آنها را بـراي آرامـش   

آسایش جسم و جان مردان آفریده و مورد توجه جنس مخالف خـود قـرار داده   
عمـومی و محافـل    معدادنـد و در مجـا   خود را در منظر نامحرم قرار نمی: است

  شدند؛ هاي فریبنده گوناگون ظاهر نمی با آرایش: خصوصی
هاي بربـاد رفتـه و ویـران     این همه فساد و تباهی و سردرگمی و خانمان آیا
بر جوامع و اقشار مختلف مخصوصاً طبقه جوان که در بحران بلوغ و غیره : گشته

  !!.شد؟ حکم فرما می: کنند با این مسایل دست و پنجه نرم می
ها و وحشت از اندرون نشستن قسمتی از بانوان و دختـران   این گریز پایی آیا

محصـول  . .هـا وو   هـا و از خانـه فرارکـردن    و سر به بیابان و خیابـان گذاشـتن  
  ؛!!بدحجابی و بی حجابی نیست؟

: و پرهیـز از منهیـات آن  » نـور «اطاعت از دستورات آیات سوره مبارکه  آیا
  ؛!رسانید؟ جوامع را به ساحل نجات و زندگی ایده آل و روح آرام نمی

خـدایا بـه احتـرام    . دانیـد  آیا و مگرهاي دیگر که شما بهتر از من مـی  صدها
ر مختلـف مخصوصـاً طبقـه جـوان مـا را از شـرور       تمام اقشا: مقربین درگاهت
و حوادث خانمانسوز محفوظ بدار و آنها را به زنـدگی آرام   انس شیاطین جن و
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برسان و خودت دست آنها : هاي روحی و جسمی و بی دغدغه و دور از ناراحتی
  .را بگیر و به ساحل نجات برسان آمین

جاب را مشـروحاً بیـان   حد و مرز ح 31و  30سوره مبارکه نور در آیات  در
فرموده است و در روایات فراوان نیز حدود نگاه به نامحرم، بـا تفاوتهـائی بیـان    

  .گردیده است که براي رعایت اختصار فقط تعدادي از آنها را ذیلاً می آوریم
ظَهَـرَ  وَلاَ ُ�بْدِينَ زِ��تََهُن� إِلا� مَـا(در باره آیه  زرارة، از أبی عبد اللَّه  -  1
آشکار ننمایند مگـر  ) جز آن مقدار که نمایان است(هاي خود را  و زینت ) مِنهَْا

الزّینـۀ الظـاهرة الکحـل    : منظور این آیه چیسـت؟ فرمـود  » آنچه که ظاهر است
  »1«. است ترزینت ظاهره سرمه و انگش. والخاتم

 ـ «  باز درباره آیه فوق از أبی عبد اللَّه  -  2 : فرمـود » ر منهـا إلا مـا ظه
  »2«). بازو(الوجه والذراعان رو و دو ذراع 

وَلاَ ُ�بْدِينَ زِ��تََهُن� إِلا� (درباره آیه   از أبی عبد اللَّه : أبی بصیر گوید -  3
الخاتم والمسکۀ وهی القلب انگشتر و مسکه کـه  : پرسیدم؟ فرمود ) مَا ظَهَرَ مِنْهَا

  »3«. آن محل دستبند است
بـه او  : گفـت  مروك بن عبید، از بعض أصحاب ما، از أبی عبد اللَّه  -  4

الوجـه والکفـان   : گفتم ما یحلّ للرجّل أن یري من المرأة إذا لم یکن محرماً؟ قال
رو : فرمـود ! والقدمان براي مرد از زن نامحرم چه چیزهائی دیدنش حلال است؟

  »4«. و کف دستان و قدمها
دربـاره زن نـامحرم کـه بـراي      فر از امام موسی کاظم علی بن جع -  5

الوجـه  : مردنامحرم چه چیزهائی نگاه کردنش حلال است سـؤال نمـود؟ فرمـود   
  »5«). یعنی مچ دستها(رو و کف و محل النگو . والکف وموضع السوار
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ة فـلا  لکم أول نظـرة إلـی المـرأ   : فرمود در حدیث الأربعمائۀ علی  -  6
  تتبعوها
نگاه اول بـراي شماسـت، نگـاه دیگـري پشـت      . اخري واحذروا الفتنۀ بنظرة

  »1«. سرش نکنید و از فتنه در حذر باشید
  . تمیمی از امام رضا، از پدرانش  -  7
النظـرة نگـاه   لا تتبع النظرة النظرة فلـیس لـک إلا أول   : رسول خدا فرمود از

  »2«. پشت نگاه نکن، نیست براي تو مگر نگاه اول
أول نظرة لـک والثّانیـۀ علیـک ولا لـک،     :  از امام صادق : سکونی -  8

والثّالثۀ فیها الهلاك نگاه نخست براي توست، ودومی به ضرر توست نه بـه خیـر   
  »3«). و نابود شدن(تو، و سومی در آن است هلاکت 

پرسیدم دختري که به   از أبا عبد اللَّه : حمن بن الحجاج گویدعبدالر -  9
لا : بلوغ نرسیده است کی سرش ر ا از نامحرم و بـراي نمـاز بپوشـاند؟ فرمـود    

سرش را نپوشاند تا نماز برایش حرام شود . تغطّی رأسها حتی تحرم علیها الصلاة
  »4«). حیض ببیند و به بلوغ برسد(

لا تغطّی المرأة رأسها من الغلام حتی : فرمود  امام رضا  بزنطی، از -  10
  »5«. سرش را نپوشاند تا بالغ شود) نامحرم(یبلغ الغلام زن از پسر 

  مورد حدود پوشش زنان سالخورده به فصل بعد دقت نمائید در
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   حکم حجاب بانوان سالخورده -  28
ِ� لاَ يرَجُْـونَ نَِ�احًـا (و جلّ  قال اللَّه عزّ -  28 وَالقَْوَاعِدُ مِـنَ ال�ِّسَـاءِ ا�ـلا�

َ�جَِّـاتٍ بزِِ�نـَةٍ  ن يضََعْنَ ِ�يَاَ�هُن� َ�ـْ�َ مُتَ
َ
ن �سَْـتَعْفِفْنَ خَـْ�ٌ فلََ�سَْ عَليَهِْن� جُنَاحٌ أ

َ
وَأ

�هُن�  هُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ �   »1« )وَا�ل�ـ
ت کـه  اي که امید به ازدواج ندارند، گناهی بـر آنـان نیس ـ   از کار افتاده وزنان
خود را بر زمین بگذارند، به شرط این که در برابر مردم، خـود  ) رویین(لباسهاي 

آرایی نکنند؛ و اگر خود را بپوشانند براي آنان بهتر است؛ و خداوند شـنوا ودانـا   
  .است
باره اصل استثناي حکم حجاب براي زنـان سـالخورده در میـان علمـاي      در

 ـ  رآن نـاطق بـه آن اسـت؛ ولـی در     اسلام محل بحث و گفتگو نیست؛ چرا کـه ق
در مورد سن این زنـان و  : خصوصیات آن گفتگوهائی وجود دارد از جمله اینکه

 وایـات این که تا چه حد برسند حکم قواعد را دارند گفتگو است در بعضـی از ر 
  ).زنان سالخورده(اسلامی تعبیر به مسنهّ شده 

) بازنشسـتگی از ازدواج (حالی که در بعضی دیگر تعبیر به قعود از نکـاح   در
آن را بـه معنـی پایـان دوران قاعـدگی و     : آمده اما جمعی از فقهـاء و مفسـرین  

  .اند رسیدن به حد نازائی و عدم رغبت کسی به ازدواج با آنها دانسته
کنـد و آن   ظاهر این است که همه این تعبیرات به یک واقعیت اشاره مـی  ولی

: کنـد  ر آن سن و سال کسی ازدواج نمیاینکه به سن و سالی برسند که معمولا د
  .هر چند ممکن است به طور نادر چنین زنانی اقدام به ازدواج بنمایند

در احادیـث  : نیز در مورد مقداري از بدن که جایز است آنها آشـکار کننـد   و
در حالی که قرآن به طور سر بسـته گفتـه اسـت    : اسلامی تعبیرات مختلفی آمده
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خود را فرو نهند که البته این تعبیـر ظـاهر در لبـاس رو    مانعی ندارد که لباسهاي 
  .است
بعضی از روایـات در پاسـخ ایـن سـؤال کـه کـدامیک از لباسهایشـان را         در
در حالی که در ) چادر(الجلباب : فرماید می  توانند فرو نهند؟ امام صادق  می

روسـري   خمـار بـه معنـی   (روایت دیگري تعبیر به جلباب و خمار شده اسـت  
  ).است

منظور این : ظاهر این است که این گونه احادیث نیز با هم منافاتی ندارند ولی
است که مانعی ندارد آنها سر خود را برهنه کنند و موها و گردن و صورت خـود  

مچ دستها نیـز اسـتثناء   : را نپوشانند و حتی در بعضی از احادیث و کلمات فقهاء
  .دلیلی درباره استثناء آن نداریم: از این مقدار بیش اما: شده است

  به هر حال همه اینها در صورتی است که آنها خود آرائی نکنند و
َ�جَِّاتٍ بزِِ�نـَةٍ ( و زینتهاي پنهانی خود را که دیگران هم واجب است  )َ�ْ�َ مُتَ

کنـد در   ه میو همچنین لباسهاي زینتی که جلب توج: بپوشانند باید مستور دارند
تن نکنند و به تعبیر دیگر آنها مجازند بدون چادر و روسري بـا لبـاس سـاده و    

بلکـه اگـر   : الزامی نیست مبدون آرایش بیرون آیند اما با همه اینها این یک حک
چنانکـه در ذیـل آیـه    : آنها مانند زنان دیگر پوشش را رعایت کنند ترجیح دارد

هـر چنـد بـه صـورت      ال احتمال لغـزش زیرا به هر ح: فوق صریحا آمده است
  »1«. در مورد این گونه افراد نیز هستنادر
والقواعـد مـن   «در منظوراز آیه )  (محمد بن مسلم، از أبی عبد اللَّه  -  1

چیست که از لباسهایشان را به زمـین بگذارنـد؟   » النساء اللاتی لا یرجون نکاحا
  »2«. فرمود جلباب



304 
 

) أن یضـعن ثیـابهن؟  (منظور از  حلبی از أبی عبد اللَّه  روایت دیگر از در
  :فرمود

می تواند خمـار  (والجلباب روسري و چادر، گفتم در پیش چه کسانی  الخمار
جلوي کسانی که نبایدزینتش را دربرابر آنها آشکار : بردارد؟ فرمود) و جلباب را

  »3«. نماید و اگر نکند برایش بهتر است
أن یضـعن مـن   (او خوانـد  )  (حریز بن عبداللَّه، از أبی عبد اللَّـه  از  -  2
  :فرمود) ثیابهن

اگر زن  چادر و روسري است) منظور(والخمار إذا کانت المرأة مسنۀ  الجلباب
  »4«. سالخورده باشد

نوشت   امام (حسین می گفت به او : علی بن أحمد بن یونس گوید -  3
ل نمود از حد زنانی که به چه سنّی رسید جایز است سرو بازوانش را بـاز  و سؤا
یعنی پیـر شـده و از ازدواج   (وقتی که از نکاح نشستند : نوشت درجواب نماید؟
  »5«). افتادند
القواعـد  «سؤال نمـودم از   از أبا عبد اللَّه : أبی الصباح الکنانی گفت -  4

الجلبـاب  : را صلاح است به زمین گذارند؟ پس فرمودکدام لباسشان » من النساء
چادر است مگر اینکه کنیز . إلا أن تکون أمۀ فلیس علیها جناح أن تضع خمارها

  1«. خمارش را هم باز می کند صورتبرده باشد که در این
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   نگاه پشت سر نامحرم -  29
راضـی   حرام و نشانه پستی صاحب آن عمل است زیرا آن گونه که او -  29

نباید پشت سر نـوامیس مـردم   : نیست کسی به زن و خواهر و مادر او دید بزنند
  .زر زده و تماشا نماید

ما : فرمود  هشام و حفص و حماد بن عثمان همگی از أبی عبد اللَّه  -  1
آنانکـه  . نسائهم بذلک فی) أن یبتلوا(أدبار النساء أن ینظر  الذین ینظرون فییأمن 

کنند از ابتلاء به مانند آن در زنهـاي خودشـان،    نگاه می) نامحرم(پشت سر زنان 
  »2«). نباید غافل شد از مکافات عمل( در امان نیستند

یـا  «ي عزّ وجلّ در باره گفته خدا  از أبی الحسن : صفوان بن یحیی -  2
یـا بنیـۀ   : قال لها شعیب: قال» أبت استأجره إن خیر من استأجرت القوي الأمین

یا أبت انّی مشـیت قدامـه،   : هذا قوي برفع الصخرة، الأمین من أین عرفتیه؟ قالت
إلی الطریق، فانّا قوم لا ننظـر إلـی    یإمشی من خلفی فان ضللت فارشدین: فقال

  .أدبار النساء) فی(
یعنـی  (پـدر او  :) به پـدرش گفـت   ی از آن دو دختر حضرت شعیب یک(

را استخدام کن، زیرا بهترین کسی را که استخدام کنی اوست کـه قـوي و   ) موسی
  امین است؛

نیرومند است،  هبراي برداشتن صخر) جوان(دخترم این : به دختر گفت شعیب
پشت سر : رفتم، گفت راه می پدر من جلوي او: امانتش را از کجا دانستی؟، گفت

مـا گروهـی هسـتیم بـه     ) زیرا(راهنمائیم کن ) بازبان(من بیا اگر بیراهه رفتم مرا 
  »3«. کنیم پشت سر زنها نگاه نمی
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الرجل تمرّ بـه المـرأة فینظـر إلـی     : گفت  به امام صادق : أبی بصیر -  3
فـارض  : لا، قال: أن ینظر إلی أهله و ذات قرابته؟ قلت أحدکم أیسرّ: خلفها، قال

کند و او پشت سـر او نگـاه    للناس ما ترضاه لنفسک زنی از جلوي مرد عبور می
شود پشت سـر زن خـود و زنـان     آیا از شما کسی خوشحال می: کند؟ فرمود می

به  ستیاضی هپس آنچه را که به خود ر: نه، فرمود: گفتم! خویشانش، نگاه کند؟
  »1«. مردم نیز راضی باش

أما یخشی الـذین ینظـرون   : فرمود  از أبی عبد اللَّه : هشام بن سالم -  4
آیا نمی ترسند آنان که پشـت سـر   !. فی أدبار النساء أن یبتلوا بذلک فی نسائهم؟

  »2«!. کنند، خود نیز در زنانشان به این عمل گرفتار شوند؟ نگاه می) دیگران(زنان 
من تأمل خلـف  : فرمود  أبو عبد اللَّه : یونس بن عبد الرحمن، گفت -  5

هـرکس پشـت سـر زن دقـت     . إذا کان فی الصلاة: امرأة فلا صلاة له، قال یونس
  3«. یعنی درنماز: یونس گفت) نمازش باطل است(نماید، برایش نماز نیست، 



307 
 

  

   حکم نگاه به خواهر زن -  30
کنند که خواهر زن، مانند خواهر خودش محرم است،  ها خیال می بعضی -  30

این طور نیست او هم مانند دیگـر بـانوان نـامحرم اسـت زیـرا اگـر        در حالی که
تواند با او ازدواج نماید پس با زنی که می  می: همسرش را طلاق دهد و یا بمیرد

است مگـر حـدودي در شـرع معـین     او، حرام  بهتوان ازدواج نمود، نگاه کردن 
حـدود نگـاه بـه    « 28گردیده است که تعدادي از آن روایات در فصـل شـماره   

  .همین بخش گذشت» نامحرم
آیـا  : سؤال کـردم :  از امام رضا : أحمد بن محمد بن أبی نصر گفت -  1

 ـ: براي مرد حلال است؟ أن ینظر إلی شعر أخت امرأته؟ فقال ن لا إلاّ أن تکون م
اینکه به موي خواهر .... نعم، : امرأته و الغریبۀ سواء؟ قال أخت :القواعد، قلت له

خـواهر زن ماننـد غریبـه    : مگر اینکه پیر شود، گفتم نه، :زنش نگاه کند؟ فرمود
  4«.... بلی، : فرمود! است؟
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    گریه شدید رسول خدا  -  31
از محمـد بـن علـی الرضـا از     : عبد العظیم بن عبـد اللَّـه الحسـنی    -  1 - 31

  دخلت أنـا و فاطمـۀ علـی رسـول اللَّـه      : فرمود  پدرانش از علی 
، فقلت له فداك أبی و أمی یا رسـول اللَّـه مـا الـذي     : فوجدته یبکی بکاءاً شدیداً

یا علی لیلۀ اسري بی إلی السماء رأیت نساء من أمتی فی عـذاب  : الأبکاك؟ فق
إلی أن  - شدید فأنکرت شأنهنّ فبکیت لما رأیت من شدة عذابهنّ، ثم ذکر حالهنّ

أمـا المعلقـۀ   : حبیبی و قرة عینی أخبرنی ما کان عملهنّ، فقال: فقالت فاطمۀ: قال
أما المعلقۀ بلسانها فانهّا کانـت   لا تغطی شعرها من الرجال، و انتبشعرها فانّها ک

تؤذي زوجها، و أما المعلقۀ بثدییها فانهّا کانت ترضع أولاد غیر زوجها بغیر اذنـه،  
و أما المعلقۀ برجلیها فانهّا کانت تخرج من بیتها بغیر اذن زوجها، و أما التی کانت 

 ـ     داها إلـی  تأکل لحم جسدها فانهّا کانت تزین بدنها للنـاس، و أمـا التـی تشـد ی
رجلیها و تسلط علیها الحیات و العقارب فانّها کانـت قـذرة الوضـوء والثیـاب، و     
کانت لا تغتسل من الجنابۀ و الحیض و لا تتنظف، و کانت تستهین بالصلاة، و أما 

التی  أماالعمیاء الصماء الخرساء فانها کانت تلد من الزنا فتعلقۀ فی عنق زوجها، و 
اریض فانها کانت تعرض نفسها علی الرجال، وأمـا التـی   کانت تقرض لحمها بالمق

کانت تحرق وجهها و بدنها و هی تجر أمعاءها فانها کانت قوادة، و أما التـی کـان   
رأسها رأس خنزیر و بدنها بدن الحمار فانهّا کانت نمامۀ کذاّبۀ، و أما التـی کانـت   

نّهـا کانـت قنیـۀ    فی دبرها و تخرج من فیهـا فا  دخلعلی صورة الکلب و النار ت
ویل لأمرأة أغضبت زوجها و طوبی لإمـرأة رضـی   :  نواحۀ حاسدة، ثم قال 

داخل شدیم او را در  به محضر رسول خدا   من و فاطمه. عنها زوجها
  :حال گریه شدید یافتیم، به او گفتم
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سـبب  (گریاند  چه چیز ترا می  و مادرم فداي توباد اي رسول خدا پدر
شبی که مرا به معـراج بردنـد، از امـتم      اي علی: ؟ فرمود)گریه ات چیست

زنانی را در عذاب سخت دیدم، پس گرفتاري آنها را خوش نداشتم و بر سـختی  
پرسـید    فاطمـه  سپس حضرت احوال آنها را بیان نمـود  عذاب آنها گریستم

  ؛!ها چه بود؟به من خبر بده اعمال آن) بابا(و روشنی چشم من  بیبح
اما آنکه از مـویش آویختـه شـده بـود، مـوي خـود را از نـا محـرم         : فرمود

پوشانید، و اما آویخته شدگان از زبان، شوهران خـود را بـا زبانشـان اذیـت      نمی
 هـاي دیگـران را بـدون اجـازه     ها، بچـه  آویزان شده پستانها اند، و اما از کرده می

دادند، و اما آویزانان از پاها، از خانه بیـرون شـدگان بـدون اذن     شوهر، شیر می
خوردند، زنانی بودند که براي مردم  شوهر بودند، آنانکه گوشت جسد خود را می

کردند، و اما آنان که دستهایشـان بسـته بـه پایشـان بـود و مارهـا و        آرایش می
ن و لبـاس و غسـل نکننـدگان از    ها به آنها مسلط شده بود، زنان کثیف بد عقرب

کردند و به خواندن نماز بی اعتنـا بودنـد، و    جنابت و حیض بودند و نظافت نمی
اما کوران و کران و لالان، زنانی بودند کـه از زنـا زائیـده و بچـه را بـه گـردن       

هـا   گوشـت بدنشـان را بـا مقـراض     کـه انداختند و امـا آنهـائی    شوهرانشان می
داشتند، و اما زنانی کـه رو   د که خود را به مردان عرضه میبریدند، زنانی بودن می

کشیدند، زنان دو بهم رسان بودنـد، و   سوخت و روده هایشان را می و بدنشان می
اما زنانی که سرشان سر خوك و بدنشان بدن خر بود، زنان سخن چـین و دروغ  

ل و از گویان بودند، و اما آنان که به صورت سگ بودند و آتش از پشتشان داخ
: شد، زنان خواننده و نوحه گر و حسود بودند، سپس فرمـود  دهانشان خارج می

واي بر زنی که شوهرش را به غضـب در آورد و پـاکی و طـوبی بـر زنـی کـه       
  1«. شوهرش از او راضی شود
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  ها را نبوسید شش ساله -  32
ده اسـت کـه از   بیش از هزار و چهارصد سال پیش روایاتی صادر ش ـ -  32

در زمـانی  : پرهیز شود) هاي بیگانه ي بچه(ها  ها و هفت ساله بوسیدن شش ساله
ها در سـادگی و خـامی مطلـق فـرو رفتـه بودنـد و از چیـزي سـر در          که بچه

و علوم و فنـون و ارتباطـات    یعحال که باپیشرفت اختراعات و صنا: آوردند نمی
هـاي گمـراه کننـده تلویزیـون و      شها و فیلمها و انواع نمـای  گوناگون و سی دي

  ...عنقریباً تلفن تصویردار وو 
کوچولوها از مسایل جنسی و راز و رمز و پیچ و خم آن از بزرگترهـا   آگاهی

تـر   بدینجهت باید از بوسیدن اطفال بیگانه در سن کوچـک : زیاد نباشد کم نیست
  .از آن هم پرهیز کرد و کنار رفت

 مرزي تعیین گردیده است نه هر طور که براي بوسیدن محارم هم حد و حتی
  .باشد، مانند روایت ذیل دلبخواهش
أختـه أو  : إذا قبل أحدکم ذات محـرم قـد حاضـت   : فرمود خدا  رسول

از عمته أو خالته فلیقبل بین عینیها و رأسها ولیکف عن خدها وعن فیهـا هرگـاه   
) اگر خواسـت او را ببوسـد  (محرمان خود حیض ببیند، خواهر، یا عمه، یا خاله، 

بوسـیدن رو و لـب آنهـا، خـود داري      ازمیان دوچشمانش و سرش را ببوسد و 
  »1«. نماید
این روایت هنگام حایض بودن محارم را اختصاص داده ولی در روایـات   در

رم جز همسر و بچه کوچـک را  دیگر، به طور مطلق پرهیز از بوسیدن لبهاي محا
  !.به میان آورده که در محلش مشروحاً بیان گردیده است
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اذا بلغت الجاریۀ سـت سـنین   : فرمود  زکریا المؤمن از ابی عبداللَّه  -  1
وقتـی کـه دختـر بـه     . فلا یقبلها الغلام، و الغلام لا یقبل المرأة اذا جاز سبع سنین

را نبوسد، و پسـر از هفـت سـال کـه گذشـت زن را       شش سالگی رسید پسر او
  »2«. نبوسد
اذا بلغت الجارة : فرمود  عبدالرحمن بن بحر از زرارة از ابی عبداللَّه  -  2

زمانی که دختر به سـن شـش سـال رسـید،     . ست سنین فلا ینبغی لک أن تقبلها
  3«. سزاوار نیست، او را ببوسی

  

  !نابیناحرمت نگاه به نامحرم  -  33
شاید بعضی ها خیال کنند که نابینا جائی و یاکسی را نمی بینـد، پـس    -  33

  !!.نگاه کردن به آنها چه اشکال دارد و چرا پرهیز نمود
و   استأذن ابن ام مکتوم علـی النبـی   : أحمد بن أبی عبد اللَّه گفت -  1

إن لم : إنه أعمی فقال: قوما فادخلا البیت، فقالتا: فصۀ فقال لهماعنده عائشۀ و ح
، اجـازه خواسـت بـه خـدمت پیـامبر      )نابینـا (ابن ام مکتوم . یرکما فانّکما تریانه

بلنـد  : وارد شود و نزد او عایشه و حفصه بودند، حضرت به آنها فرمـود   
بینـد،   اگر او شما را نمـی : فرمود! ابینا استاو ن: شده و داخل خانه شوید، گفتند

  »4«. شما که او را می بینید
اشتد غضب اللَّه علی امرأة ذات بعل ملأت عینها مـن  :  قال النبی  -  2

زوجـل کـل   غیر زوجها أو غیر ذي محرم منها، فانّها إن فعلت ذلک أحبط اللَّه ع
غیره کان حقّاً علی اللَّه أن یحرقهـا بالنّـار   ) فراش( عمل عملته فان أوطت فراشه

  .بعد أن یعذّبها فی قبرها
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غضب خداوند شـدت گرفـت بـر زن شـوهرداري کـه      : فرمود پیغمبر  
اوند چشمانش را از غیر شوهر و از نامحرم، پر نماید، اگر او این کار را کرد، خد

، پس اگر غیر از شوهرش کسـی بـه رختخـواب او    !کند تمام اعمال او را مهر می
رود، خداوند حق دارد او را با آتش جهنم بسوزاند بعد از آنکه در قبـر عـذابش   

  »1«. نمود
خیر للنساء أن : انّ فاطمۀ قالت له فی حدیث: فرمود  رسول خدا  -  3

  وقتی فاطمه. فاطمۀ منّی:  لا یراهنّ الرجال، فقال  لا یرین الرجال، و
براي زنان بهتر است که نه مردها آنهـا را ببیننـد و نـه    : در گفتگوئی به پدر گفت

فرق نمـی کنـد مـرد    (از من است   فاطمه: را، آن حضرت فرمود مردهازنها 
  »2«). !نامحرم نابینا باشد یا بینا، نگاه کننده زن است

و عنده میمونۀ فأقبل ابـن ام    کنت عند رسول اللَّه : گوید هام سلم -  4
یا رسول اللَّـه،  : احتجبا، فقلنا:  مکتوم و ذلک بعد أن أمر بالحجاب، فقال 

نزد : ده گویام سلم. ألیس أعمی لا یبصرنا؟ قال أفعمیاوان، أنتما؟ ألستما تبصرانه؟
هـم پیشـش بـود، پـس ابـن ام      ) زن دیگرش(بودم و میمونه  رسول خدا 

حجـاب گیریـد، مـا    : مکتوم آمد، این جریان بعد از نزول آیه حجاب بود، فرمود
آیـا  : بیند؟ فرمـود  آیا او نابینا نیست و مارا که نمی  اي رسول خدا: گفتیم

  3«!. بینید؟ ا هم او را نمیشما هم نابینائید، آیا شم
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  ها حجامت پسر نابالغ از خانم -  34
حجامت کردن و خون حجامت گرفتن، از کارهـاي رایـج در اسـلام و     -  34

است و در این باره تأکید زیاد هم به کار رفته است، حال سـؤال ایـن    ائمه 
  !لغ می تواند از زنان خون حجامت بگیرد یانه؟است که آیا مرد یا پسر نا با

عـن    سـئل أمیـر المـؤمنین    : فرمود  از أبی عبد اللَّه : سکونی -  1
پرسـیده   از امیرمؤمنان . إذا کان یحسن یصف فلا: قال المرأة؟ الصبی یحجم

اگـر خـوب توصـیف    : فرمود! حجامت کند؟) نامحرم را(که زن شد از حکم بچه 
  »1«. نه) دهد و خوب وبد را تشخیص می(کند  می

زنی که مرد اورا حجامـت  ) حکم(از  پرسید  از برادرش ) بن جعفر( علی
  نماید؟

  2«. لا نه: فرمود
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   ها وسیله آقایان معالجه خانم -  35
معالجه پزشک مرد، زن نامحرم و بالعکس، از مسائل مورد توجه فقهاء  -  35

آن چـه کـه   : انـد  ها گفته و فتواهـا داده  و بزرگان دین است که در باره آن سخن
یک دیگر را معالجه نمایند : نباید نامحرمان: مسلّم است تا ضرورت ایجاب نکند

  .ید قرار دهندرا لمس نمایند و در معرض د مدیگرو اندام و بدن هاي ه
: سـؤال کـرد   علی بن جعفر در کتابش از برادرش موسی بن جعفـر   -  1

عن المرأة یکون بها الجرح فی فخذها أو بطنها أو عضدها، هل یصلح للرجـل أن  
از زنی که زخمی در ران یا در شکم و بازو دارد آیا به . ینظر إلیه یعالجه؟ قال لا

  »3«. نه: نماید؟ فرمود عالجهاو نظر کند و م صلاح و جایز است که مرد به
البته این در صورتی است که خطري آن زن را تهدیـد نکنـد، و گرنـه مـرد     (
  ).تواند او را معالجه نماید به حدیث بعدي توجه نمایید می

پرسیدم عن المـرأة المسـلمۀ     از أبی جعفر : أبی حمزة الثمالی گوید -  2
سدها إما کسر و إما جرح فی مکان لا یصلح النظر إلیه یکون یصیبها البلاء فی ج

إذا اضـطرّت إلیـه   : الرجل أرفق بعلاجه من النساء، أیصلح له النظـر إلیهـا؟ قـال   
بـدنش گرفتـاري دارد شکسـتنی و یـا      دردر باره زنی که . فلیعالجها إن شاءت

مرد براي ) و لکن(جایز نیست ) نامحرم(زخم، در جائی که دیدن آنجا براي مرد 
اگـر ناچـار   : معالجه او بهتر است، آیا جایز است آن مرد به او نگاه کند؟ فرمـود 

  »4«. او را معالجه نماید) تواند می(باشد، 
ـرح هـل یصـلح     : قال -  3 الج ـه تٌو سألته عن الرجل یکون ببطن فخذه أو إلی

علـی بـن جعفـر    . إذا لم یکن عورة فلا بـأس : یه؟ قالللمرأة أن تنظر إلیه و تداو
  از برادرم سؤال کردم؟: گفت



315 
 

زخمی در داخل ران یا گوشت رانش دارد، آیا جـایز اسـت زن بـه او     مردي
  »1«. اگر عورت نباشد، عیب ندارد: نگاه کند و مداوا نماید؟ فرمود

أجمعـین   یهمأبوالبختري، از امام صادق، از پدرش از علی صلوات اللَّه عل -  4
ف علیها قال لا بأس أن یدخل الرجل یده : فی المرأة یموت فی بطنها الولد فیتخو

درباره زنی که بچه در شکمش مرده و بـه  . فیقطعه فیخرجه إذا لم ترفق به النساء
دستش را فروبرده و بچه را تکه  ردعیب ندارد م: فرمود! سلامتی زن خطر دارد؟

  »2«. نتواند این کار را انجام دهدنموده و بیرون آورد اگر زنی 
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  ها کراهت سلام مرد به خانم -  36
سلام کردن از مستحبات مؤکد و مهم است زیرا این عمل در میان مردم  -  36

نماید و نشانه شخصـیت و ادب و معرفـت سـلام کننـده      ایجاد الفت و محبت می
من دوست ندارم بانوي جوان به : آن عصمتش فرمود با است اما امیرمؤمنان 

 امیر مؤمنان :  از أبی عبد اللَّه : مسعدة بن صدقۀ -  1من سلام کند 

: قـال   لا تبدأوا النساء بالسلام و لا تدعوهنّ إلی الطعام، فانّ النبی : فرمود
بـه زنهـا   . عیهنّ بالسکوت و استروا عوراتهنّ بالبیوتالنساء عی و عورة فاستروا 

و آنها را بـه طعـامی   ) یعنی اگر آنها سلام کردند جواب دهید( نیدابتدائاً سلام نک
  :فرمود  دعوت ننمایید، زیرا پیغمبر 

عاجز و ناتوانند و عورت، پس ناتوانی آنها را با سکوت و عـورات آنهـا    زنها
  »3« .ها بپوشانید وسیله خانهبه را 

زن . لا تسُلّم علی المـرأة : فرمود  از أبی عبد اللَّه : غیاث بن إبراهیم -  2
  »1«). یعنی ابتدائاً به زن سلام نکنید(سلام کرده نشود 

نـاه و تغییـر   در صورتی است که از شنیدن صداي آنها، احتمال ریبـه و گ  این
حال در آدم پیدا شود، و گرنه در مواردي رعایت ادب و احترام ضـرورت دارد،  

  .به روایت بعدي توجه نمایید
کـان رسـول اللَّـه    : فرمـود   از أبـی عبـد اللَّـه    : ربعی بن عبد اللَّـه  -  3
یسـلّم    کان أمیر المؤمنین ، و  یسلّم علی النساء ویرددن علیه   

ف أن یعجبنـی   : علی النساء وکان یکره أن یسلّم علی الشابۀ منهنّ و یقـول  أتخـو
به زنهـا سـلام    رسول خدا . فیدخل علی أکثر مما طلبت من الأجر صوتها

بـه زنهـا    نـان  کردند و امیرمؤم کرد و آنها نیز جواب سلام را بر او رد می می
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ترسـم   می: فرمود کرد و از سلام کردن به زن جوان، کراهت داشت و می سلام می
خواسـتم   صداي او مرا خوش آید، پس داخل شود برمن بیش از اجري کـه مـی  

  »2«). گناهش از ثواب آن بیشتر شود(
ء، کیـف یسـلمّن   عن النسا: پرسید  از أبی عبد اللَّه : عمار الساباطی -  4

السـلام  : علیکم السلام، و الرجـل یقـول  : المرأة تقول: إذا دخلن علی القوم؟ قال
شـوند چگونـه سـلام کننـد؟      از وظیفه زنان وقتی که به جمعی داخل می. علیکم
  3«. سلام برشما باد: گویدبرشما باد سلام، و مرد : زن بگوید: فرمود
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   حرمت اختلاط آقایان و بانوان -  37
اختلاط نامحرمان در مجلس و یا هر محلی، از امـور حـرام و ناپسـند     - 37

  .است مخصوصاً در بازارها و اماکن عمومی که یقیناً فاجعه ببار خواهد آورد
  امیـر مؤمنـان   : فرمـود   از أبی عبـد اللَّـه   : غیاث بن إبراهیم -  1
لعراق، نبُئت أنّ نساءکم یدافعن الرجال فی الطریق، أما تسـتحون؟  یا أهل ا: فرمود

اي اهل عراق به من خبر دادند کـه زنـان شـما در راه بـا     ). لعن اللَّه من لا یغار(
کنید؟ لعنت خـدا   آیا حیا نمی! ؟)تنه می زنند مدیگره به و(خورند  مردان بهم می

  »1«. انبر بی غیرت
أمـا  : قـال   و در حـدیث دیگـر أنّ أمیـر المـؤمنین     : کلینی گویـد  -  2

همانـا  . تستحیون و لا تغارون نساؤکم یخرجن إلی الأسواق و یـزاحمن العلـوج  
دربـاره زنانتـان   ) کشید و خجالت نمی(کنید  آیا حیا نمی: فرمود  امیرمؤمنان 

! کننـد؟  روند و با فرومایه گان مزاحمت می ار میدهید، به باز غیرت به خرج نمی
  2«). زنند ها بهم تنه می و با شارلاتان(
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  !بانوان از پیاده روها -  38
لا ینبغـی للمـرأة أن تمشـی فـی وسـط      «: فرمود  امام کاظم  - 1 -  38

از وسط راه برونـد  شایسته نیست زنان . الطریق ولکنهّا تمشی إلی جانب الحائط
تا بـا مـردان در راه تلاقـی    (بغل دیوار رهسپار شوند ) کنار جاده(ها از  ولکن آن

  »3«» ).نداشته باشند
  از قـول رسـول خـدا     ولیدبن صبیح گوید که امام صـادق   -  2
ئط والطریق؛ ء تمشی فی جانب الحا لیس للنسّاء من سروات الطریق شی«: فرمود

ها راه برونـد، بلکـه از کنـار دیـوار و راه      براي زنان لزومی ندارد تا از وسط راه
  »4« .»رهسپار شوند

از قـول   که امام صـادق  : ابن ابی عمیر از قول هشام بن سالم گوید -  3
ش رسول خدا  بیـه؛  لیس للنّساء من سراة الطریق ولکـن جن «: فرمود  جد

هاي جاده راه بروند، بلکه از دو طرف جـاده   از بلندي) صحیح نیست(براي زنان 
  »5«. »راه بروند) هموار یا پایین(

ولـیس  «: فرمـود   جابربن یزید جعفی گوید که شـنیدم امـام بـاقر     -  4
بتاة؛ براي بـانوان حقّـی نیسـت کـه از     ء ولهنّ جن شیی الطریق للنّساء من سروات

  »1«. »هاست راه بروند و دو طرف راه مخصوص آن) جاده و خیابان(وسط راه 
لیس للنّسـاء مـن سـروات    «: فرمود  سالم گوید که امام صادق  بن هشام

نیسـت  ) صحیح یا جایز(براي زنان . ء ولکن یمشین فی وسط الطریق الطریق شی
تـا  (راه برونـد  ) تـرین قسـمت   پـایین (ه بروند، بلکـه از میانـه راه   ها را از بلندي

  »2«. »)اعضایشان مشخصّ و دیده نشود
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توان کلمـه وسـط را بـه     روایت به ظاهر با روایات بالا تفاوت دارد و می این
ترین قسمت راه معنا کنیم وگرنه روایات بالا راه رفتن بانوان از وسط راه را  پایین

  کند نهی می
  

  !زند خداوند باسه گروه حرف نمی -  39
خداوند متعال در روز قیامت به سه کس نظر رحمت نخواهد کرد و بـه   -  39

  .عذاب دردناك گرفتار خواهند شد
ثلاثۀ لا یکلمّهم اللَّـه یـوم   : فرمود  از أبی عبد اللَّه : محمد بن مسلم -  1

الشیخ الزانـی، و الـدیوث، و المـرأة تـوطئ     : م و لهم عذاب الیمالقیامۀ و لا یزکیّه
و نظـر  (زنـد   سه گروهند خداوند در روز قیامت با آنها حرف نمی. فراش زوجها

پیر  -  1کند و براي آنهاست عذاب دردناك؛  نمی یهو آنها را تزک) رحمت نیندازد
و  - 3؛ )کسی که زن خود را در معرض فروش قـرار دهـد  (و دیوث  -  2زناکار 

  »3«. زنی که به رختخواب شوهرش دیگري را راه دهد
  :فرمود  از أبی عبد اللَّه : عبد اللَّه بن میمون القداح -  2
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  !حکم خوابیدن زیر یک لحاف -  40
در شریعت اسلام، گروهی از زنان براي مردانی ماننـد پـدر و بـرادر و     -  40

حرم و حلال است، اما این محرمیت حد و مـرزي دارد، مخصوصـاً   م... پسر وو 
براي کسانی که در سنین جوانی و حتی در سن پیري هم در صورت عـدم مهـار   

نماینـد و کارهـا و رفتارهـاي تحریـک      يخود از بعضی رفتارها، باید خود دار
بـه  کننده، ننمایند، زیرا انسان جایزالخطا و پر از شهوات نفسانی اسـت کـه اگـر    

  !.دستور زیر عمل نشود، آن سرش ناپیداست
لا ینام الرجلان فی لحاف واحد إلا أن یضـطرا فینـام   : فرمود  امام  -  1

کل واحد منهما فی إزاره ویکون اللحاف بعد واحدا، والمرأتان جمیعاً کذلک، ولا 
گر ناچـار  دو مرد در یک لحاف نخوابد م. تنام ابنۀ الرجل معه فی لحافه ولا امه

بخوابد و لحـاف یکـی، و دو زن هـم     دشوند، در این صورت هرکس باپیران خو
یعنی با (این طور است و دختر مرد با او زیر یک لحاف نخوابد و همچنین مادر، 

  »1« ).مادر هم زیر یک لحاف نخوابد
لا ینام الرجلان فی لحاف واحـد إلا  : پدرم گفت: فرمود  امام رضا  -  2
یکون دون ذلک ثوب فینام کل واحد فـی إزاره وکـذلک المرأتـان، ولا ینـام      أن

دو مرد زیر یک لحاف نخوابد . الرجل مع ابنته فی لحاف إلا أن یضطراّ إلی ذلک
هـرکس بـا شـلوار خـود     ) رتدر ایـن صـو  (مگر اینکه میانشان لباسی باشد که 

  بخوابد و همچنین دو زن؛
  2«. بد مگر اینکه مضطرّ شودمرد با دخترش زیر یک لحاف نخوا و
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   قسمتی از احکام خاص بانوان -  41
راجع به وظایف و احکام خاص بانوان، از بزرگان دین روایات جـامع   -  41

  .متعدد وارد شده است که ذیلًا بعضی از آنها را می آوریم
  ی البـاقر  شنیدم أبا جعفر محمد بن عل: جابر بن یزید الجعفی گفت -  1
فرمود لیس علی النساء أذان ولا إقامۀ، و لا جمعۀ، و لا جماعـۀ، و لا عیـادة    می

المریض، و لا اتباع الجنائز، و لا إجهار بالتلبیۀ، و لا الهرولۀ بین الصفا والمروة، و 
، و لا الحلـق و إنمّـا یقصـرن مـن     الکعبـۀ  دخـول  لا استلام الحجر الأسود، و لا

شعورهن، و لا تولّی المرأة القضاء، و لا تلی الأمارة، و لا تستشار، و لا تـذبح إلا  
من اضطرار، و تبدأ فی الوضوء بباطن الذراع والرجّل بظـاهره، و لا تمسـح کمـا    

و  داةیمسح الرجال بل علیها أن تلقی الخمار عن موضع مسح رأسها فی صلاة الغ
ب وتمسح علیه فی سائر الصلوات تدخل اصبعها فتمسح علـی رأسـها مـن    المغر

  غیر أن تلقی عنها خمارها،
  براي زنان اذان و اقامه و جمعه و جماعت نیست؛ -  1
  عیادت بیماران و تشییع جنازه نیست؛ -  2
هروله میان صفا و مروه و استلام حجر اسود و بلنـد گفـتن   ) و همچنین( -  3

  کنند؛ می) مو کوتاه(ت فقط تقصیر تلبیه و سرتراشیدن نیس
  قضاوت نباشد،) و مباشرت به سمت(تولّی  -  4
  نشود،) و حاکمیت(متولی فرمانداري  - 5
  طرف مشورت قرار نگیرد -  6
  ذبح حیوانات نکند مگر در ضرورت، -  7
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در وضو گرفتن از باطن بازو شروع کنـد و از ظـاهر آن، ماننـد مـردان      -  8
ح و شام، روسري را از محـل مسـح کنـار بزنـد و     مسح ننماید بلکه در نماز صب

مسح کند و در سایر نمازها انگشتانش را بدون این کـه روسـري را کنـار بزنـد،     
  مسح نماید؛

قامت فی صلاتها ضمت رجلیها و وضعت یدیها علـی صـدرها، و تضـع     فإذا
إذا أرادت السـجود سـجدت لاطیـۀً    ) تجلـس (یدیها فی رکوعها علی فخذیها، و 

وإذا رفعت رأسها من السجود جلست ثم نهضت إلی القیام، وإذا قعـدت  بالأرض 
 نّهـن للتشهد رفعت رجلیها، و ضـمت فخـذیها، وإذا سـبحت عقـدت الأنامـل لأ     

مسؤولات، وإذا کانت لها إلی اللَّه حاجۀ صعدت فوق بیتها، و صـلّت رکعتـین، و   
للَّـه لهـا ولـم    رأسها إلی السماء، فإنّها إذا فعلت ذلک اسـتجاب ا ) کشفت(رفعت 
  یخیبها،

ایستد، پاها را به همدیگر بچسباند و دستانش را  وقتی زنها براي نماز می -  9
به سینه گذارد و در رکوع دستهارا به رانهایشان بگذارد، وقتی که به سـجده رود  
خود را به زمین بچسباند و سر از سجده برداشت، بنشیند و سـپس بلنـد شـود،    

دوپایش را بلند کنند و ران هـایش را بـه همـدیگر     وقتی که براي تشهد نشست،
، و هنگام تسبیح گفتن انگشتانش را به هـم  )به صورت چمباتمه بنشیند(بچسباند 

  قرار خواهد گرفت؛ سؤال بچسباند، زیرا آنها مورد
و : خوانداگر به خدا حاجتی داشت به پشت بام رود و دو رکعت نماز ب -  10

اگـر ایـن   ) و حاجت خود را بخواهـد (سرش را برهنه نموده و رو به آسمان کند 
  کار را انجام دهد خداوند حاجتش را برآورد و محرومش ننماید؛

لیس علیها غسل الجمعۀ فی السفر ولیس یجوز لها ترکـه فـی الحضـر، ولا     و
لطلاق، ولا فـی  تجوز شهادة النساء فی شئ من الحدود، و لا تجوز شهادتهن فی ا
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رؤیۀ الهلال، و تجوز شهادتهنّ فیما لا یحلّ للرجل النظر إلیه ولیس للنسـاء مـن   
سروات الطریق شئ ولهنّ جنبتاه ولا یجوز لهن نزول الغرف و لا تعلّم الکتابـۀ، و  

سـورة یوسـف، و إذا   ) تعلم(یستحب لهنّ تعلّم المغزل و سورة النور، و یکره لهنّ 
سلام استتیبت فإن تابت و إلا خلّدت فی السـجن ولا تقتـل   ارتدت المرأة عن الإ

کما یقتل الرجل إذا ارتد، و لکنها تستخدم خدمۀ شـدیدة و تمنـع مـن الطعـام و     
الطعام و لا تکسـی  ) جشب(ما تمسک به نفسها، و لا تطعم إلا خبیث  االشراب الّ

یـۀ علـی   إلا غلیظ الثیاب و خشنها، و تضرب علـی الصـلاة و الصـیام، و لا جز   
  النساء،
  براي زنان در سفر غسل جمعه نیست ولی در حضر آن را ترك ننماید، -  11
  ها درمسایل حدود، و در طلاق و رؤیت هلال، جایز نیست، شهادت آن -  12
ولی شهادتشان در چیزهائی که براي مرد نگاه کردن به آن حلال نباشد  -  13

  جایز است،
پیاده (راه روند بلکه ازدو طرف ) ها نو خیابا(زنها نباید از وسط راهها  -  14
  راه روند؛) روها

نزول کننـد  ) ها است که مشرف به کوچه و خیابان(ها  نباید در بالاخانه -  15
  ؛)و ساکن شوند(

  »1«نوشتن را یاد نگیرند؛  -  16
را یـاد   نخ ریسی و سوره نـور ) کارهاي هنري از قبیل(مستحب است  -  17

  گیرند، و مکروه است یاد گرفتن سوره یوسف،
اگر زن مرتد شود و از اسلام برگردد، باید توبـه داد اگـر توبـه نکـرد      -  18

شود ولیکن به کارهـاي سـخت    شود و مانند مردان مرتد، کشته نمی حبس ابد می
خـوردن و آشـامیدن، داده   ) و زنـده مانـدن  (گردد، و به اندازه ضرورت  وادار می
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و بـراي بجـا    شانندپو شود، و غذاي ناگوار و لباس خشن و غلیظ برایش می می
  شوند، زده می) تنبیه شده و(آوردن نماز و روزه 

  

  براي زنها جزیه نیست؛ -  19
حضر ولادة المرأة وجب اخراج من فی البیت من النساء کـیلا یکـن أول    وإذا

لجنـب الحضـور عنـد    ، و لا یجوز للمرأه الحایض و لا ا)عورتها(ناظر إلی عورة 
تلقین المیت لان الملائکۀ تتأذي بهما، و لا یجوز لهما إدخال المیـت قبـره، و إذا   

فیـه حتـی یبـرد، و جهـاد      لسقامت المرأة من مجلسها فلا یجوز للرجل أن یج
المرأة حسن التبعل و أعظم الناس حقا علیها زوجها و أحق الناس بالصلاة علیهـا  

ز للمرأة أن تنکشف بـین یـدي الیهودیـۀ و النصـرانیۀ     إذا ماتت زوجها، و لا یجو
ب إذا خرجت من بیتها، و لا  لأنهّنّ یصفن ذلک لأزواجهنّ، و لا یجوز لها أن تتطی

لعن المتشـبهین مـن الرجـال      بالرجال لان رسول اللَّه  تتشبهیجوز لها أن 
  بالنساء، و لعن المتشبهات من النساء بالرجل

هنگام ولادت بچه، واجب است زنهاي دیگر را از خانه بیرون نماینـد،   -  20
  نگاه کنند،) زاینده(تا اول کسی نباشند که به عورت 

بر زن حایض و جنب جایز نیست، موقع تلقین میت در کنار او بنشیند،  -  21
شوند، و همچنـین آن دو نبایـد،    میزیرا فرشتگان حاضر، از حضور آن دو اذیت 

  میت را در قبر بگذارند؛
هنگامی که زن از جایش بلند شد براي مرد جایز نیسـت در جـاي او    -  22

  بنشیند تا سرد شود،



326 
 

ترین حق در گردن زنهـا   جهاد زن، خوب شوهر داري اوست، و بزرگ -  23
ز مرگشان، ترین نماز گذار براي زنها بعد ا براي شوهران آنهاست، و صاحب حق

  شوهران آنهاست؛
جایز نیست براي زنها نزد زنهاي یهود و نصارا، خود را باز کنند، زیـرا   -  24

  کنند، می) و تعریف(ها براي شوهران خود توصیف  آن
خـود را خوشـبو   : جایز نیست براي آنها، هنگام بیرون رفـتن از خانـه   -  25
  نمایند،
 ـ  -  26 د، زیـرا رسـول خـدا    جایز نیست خود را به صورت مـردان در آورن
زنانی را که خود را به مردان و مردانی که خود را بصـورت زنـان تشـبیه     

  لعنت کرده است؛) و در آورند(می کنند 
، و لا یجـوز أن   و لا یجوز للمرأة أن تعطّل نفسها ولو أن تعُلّق فی عنقها خیطاً

، و لا )تمسحها بالحناء مسـحاً ) (ء مساًتمسها بالحنا(تري أظافیرها بیضاء ولو أن 
تخضب یدیها فی حیضها، لأنهّ یخاف علیها الشیطان، و إذا أرادت المرأة الحاجـۀ  

یؤمئ برأسه و هو فی صـلاته و یشـیر    لرجلو هی فی صلاتها صفقت بیدیها، و ا
ۀً )جهراً(بیده و یسبح  فانّها ، و لا یجوز للمرأة أن تصلّی بغیر خمار الّا أن تکون أم

تصلّی بغیر خمار مکشوفۀ الرأس و یجوز للمرأة لبس الدیباج و الحریر فی غیـر  
بالذّهب  مصلاة و إحرام، و حرم ذلک علی الرجال إلّا فی الجهاد و یجوز أن تتختّ

  و تصلّی فیه، و حرم ذلک علی الرجال،
و از زینـت و آرایـش   (جایز نیست بر زن کـه خـود را معطـل نمایـد      -  27
  .ند اگرچه با آویختن نخی برگردن باشدک) محروم
با حنا خود را ) لا اقل(جایز نیست انگشتانش سفید دیده شود اگر چه  -  28
  »1«، )ورنگین نماید( کند مس
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شیطان ) صدمات(در ایام حیض خود را خضاب نکند، زیرا براي او از  -  29
  شود، ترسیده می

زن سر نماز به کاري احتیاج پیدا کرد، دستهایش را به هم زند  هر وقت -  30
تا بفهمند که (گوید،  کند و تسبیح را بلندتر می اشاره می: ولی مرد با سر و دستش

نماز بخواند، اما ) و روباز(براي زن جایز نیست بدون روسري  -  31) کاري دارد
  ت،براي کنیزان بدون اینها و سر برهنه جایز اس

ي زن پوشیدن لباس دیباج و حریر در غیـر نمـاز و احـرام، جـایز     برا -  32
  ها براي مردان حرام است مگر در جهاد، است، اما این

  لی براي مردان حرام است؛جایز است زنها با انگشتر طلا نماز بخواند و -  33
جنّـۀ، و لا  یا علی، لا تتختّم بالذّهب فإنهّ زینتـک فـی ال  :  قال النبی  و

تلبس الحریر فانهّ لباسک فی الجنۀ، و لا یجوز للمرأة فی مالها عتق و لا بـرٌّ إلّـا   
باذن زوجها، و لا یجوز لها أن تصوم تطوعاً إلّا باذن زوجها، و لا یجوز للمرأة أن 

ذي محرم إلا من وراء ثوبها، و لا تبایع إلا من وراء ثوبها، و لا یجوز  غیرتصافح 
تطو عاً إلا باذن زوجها، و لا یجوز للمرأة أن تدخل الحمـام فـان ذلـک    أن تحج

محرّم علیها، و لا یجوز للمرأة رکوب السرج إلا من ضرورة أو فی سفر، و میراث 
المـرأة  ) تقابـل (و تعاقـل   الرجـل، المرأة نصف میراث الرجل، و دیتها نصف دیۀ 

لثلث ارتفع الرجـل و  الرجل فی الجراحات حتی تبلغ ثلث الدیۀ فإذا زادت علی ا
سفلت المرأة، و إذا صلّت المرأة وحدها مع الرجل قامت خلفه ولم تقـم بجنبـه و   
إذا ماتت المرأة وقف المصلی علیها عند صدرها، و من الرجل إذا صلّی علیه عند 
رأسه، فإذا ادخلت المرأة القبر وقف زوجها فی موضع یتناول ورکیها، و لا شـفیع  

  ا من رضا زوجها الحدیث للمرأة أنجح عند ربه
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انگشتر طلا به دست نزن چون آن زینـت    اي علی: فرمود  پیغمبر 
  تو در بهشت است و حریر نپوش، چون آن لباس بهشتی توست،

و صله (و کار نیک  هبراي زن جایز نیست در مال او، به آزاد کردن برد -  34
  نماید مگر با اذن شوهرش، اقدام،)دادن

  بر زن روزه مستحبی جایز نیست مگر با اذن شوهرش، -  35
  جایز نیست با غیر محرمش، مصافحه کند مگر از پشت لباس، -  36
  )یا با دستکش(خرید فروش نکند مگر از پشت لباس  -  37
  بدون اجازه شوهر به حج مستحبی نرود، -  38
  برود، چون برایش حرام است،) عمومی(به حمام براي زن جایز نیست  -  39
  زن سوار زین نشود، مگر در حال ضرورت و یا در سفر، -  40
  ارث زن نصف میراث مرد است، و دیه او نصف دیه مرد است، -  41
زن در دیات جراحات با مرد مساوي است تا یک سوم مرد وقتی کـه   -  42

  آید، زن پایین می رود و دیه از یک سوم بیشتر شد، دیه مرد بالا می
وقتی زن با مرد به تنهائی نماز خواند، پشـت سـر مـرد بایسـتد، و در      -  43

  نه ایستد،) راست یا چپ(طرف پهلوي 
وقتی که زن فوت کرد، برگذارکننده نمـاز میـت مسـاوي بـا سـینه زن       -  44

  بایستد، ولی در نماز مرد نزد سرش بایستد؛
ش مساوي با رانهاي او بایستد، و زمانی که زن را به قبر گذاشتند، شوهر پس

تـا  . (چی خوب پیش خداوند، بهتر از رضایت شوهرش نیست براي زن شفاعت
  »1«). آخرحدیث

یحتطـب    کان أمیـر المـؤمنین   : فرمود  از أبی عبد اللَّه : هشام -  2
 ـ . تطحن وتعجن وتخبز  هویستقی ویکنس وکانت فاطم   ان امیـر مؤمن
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کـرد   آرد می  کشید و فاطمه نمود و جارو می کرد و آبیاري می هیزم جمع می
و بیـرون از   داخل خانه بـا فاطمـه    رهايکا(پخت  ساخت و می و خمیر می

  »).بود  خانه با امیر آزادگان 
  

   براي بانوان جمعه و جماعت نیست -  42
در أنس بن محمد از پدرش از جعفر بـن محمـد از پـدرانش     -  1 - 42

یا علی، لیس علی النساء جمعۀ : فرمود  به علی   وصیت رسول خدا 
و لا جماعۀ، و لا أذان، و لا إقامۀ، و لا عیادة مـریض، و لا اتبـاع جنـازة، و لا    

و لا حلق، و لا تولی القضـاء، و لا   الحجر، ین الصفا و المروة، و لا استلامهرولۀ ب
تستشار، و لا تذبح إلا عند الضرورة، و لا تجهر بالتلبیۀ، و لا تقیم عند قبـر، و لا  

ذنـه،  تسمع الخطبۀ، و لا تتولی التزویج بنفسها، و لا تخرج من بیت زوجهـا إلا بإ 
من بیـت   طیفان خرجت بغیر اذنه لعنها اللَّه عزوجل و جبرئیل ومیکائیل، ولا تع

  .زوجها شیئا إلا باذنه، و لا تبیت و زوجها علیها ساخط و إن کان ظالماً لها
براي زنان جمعه و جماعتی نیسـت و اذان و اقامـه و عیـادت      اي علی 

صفا و مروه و استلام حجر  هروله میان) وهمچنین(بیماران و تشییع جنازه نیست 
گرفتن و ذبح حیوانات  اروسرتراشیدن و قاضی شدن و طرف مشورت قر) اسود(

نیست مگر در ضرورت، و تلبیه را بلند نگوید و در نزد قبري نه ایستد و خطبـه  
نشنود و خودسرانه ازدواج ننماید و از خانه شوهر بدون اجازه بیرون نرود، پس 

، خداي عزّوجلّ و جبرئیل و میکائیل به او لعنت نمایند، اگر بی اجازه بیرون رود
و از خانه شوهرش بدون اجازه چیزي به کسی ندهد، و شب نخوابد در حالی که 

  1«. شوهرش به او غضبناك است اگرچه به او ظلم نماید
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    دستورات کلّی رسول خدا  -  43
در باره حدیث شریف ذیل به این نکته توجه داشته باشید، رسول خـدا   -  43
ایـاك أعنـی و   (نموده اسـت از بـاب     ها را به علی  که این توصیه  

یعنـی بـه عنـوان    ) اسـت گویم، عروسم تـو بشنو  اسمعی یاجارة، دخترم به تو می
کـرد و   بود اما به همه امت سـفارش مـی    حضرت، علی  تعلیم، مخاطب آن

گرنه احترام فیما بین آنها خیلی بالاتر از این بود که مسائل زیر لحافی این گونـه  
  .با صراحت به میان کشیده شود

: حدیث کرد به ما محمد بن ابراهیم أبو العباس الطالقانی رحمه اللَّه گفـت  -  1
 ـ یوسـف بـن یحیـی    : ی العـدوي خبـر داد او هـم گفـت    أبو سعید الحسن بن عل

أبو جعفر احمد بن : أبو علی اسماعیل بن حاتم گفت: الاصبهانی أبو یعقوب گفت
بن نجـیح از   قعمر بن حفص حدیث نمود از اسحا: صالح بن سعید المکی گفت

لی بن أبی ع  اوصی رسول اللَّه : از ابی سعید خدري قال مجاهدحصین از
  :فقال  طالب 

بـه علـی     از ابوسعید خدري روایت کرده است که رسول خدا  مجاهد
  :وصیت کرد و فرمود  
علی إذا دخلت العروس بیتک فاخلع خفها حین تجلـس وأغسـل رجلیهـا     یا

باب دارك إلی أقصی دارك فانک إذا فعلت ذلک اخرج اللَّه من  وصب الماء من
لوناً من البرکۀ وأنـزل  ) ألف(لوناً من الفقر وأدخل فیها سبعین ) ألف(دارك سبعین 

کل زاویـۀ فـی    تهاعلیک سبعین رحمۀ ترفرف علی رأس العروس حتی تنال برک
امت فـی تلـک   بیتک وتأمن العروس من الجنون والجذام والبرص أو یصیبها ما د

  الدار،
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هاي  زمانی که عروس به خانه ات داخل شد، و نشست کفش!    علی اي
بـه دمِ  (او را از پایش در آور و پاهایش را بشوي و بر درت تا دورتر آب بپاش 

و (نـوع فقـر   ) هـزار (، هرگاه این کار را کردي، خداوند هفتاد )در آب پاشی کن
را داخل نمایـد،   برکترنگ از ) هزار(تاد را از خانه ات بیرون راند و هف) نداري

زند تا همه زوایاي  و هفناد گونه رحمت برتو فرود آورد که بر سر عروس، پر می
مند شود و عـروس مـادام کـه در آن خانـه اسـت از       خانه ات از برکت آن بهره

  دیوانگی و جذام و پیسی در امان باشد) امراض ناگوار(اصابت 
من الألبان والخل والکزبرة والتفاحۀ الحامضۀ مـن  العروس فی اسبوعها  وامنع

یا رسول اللَّه ولأي شئ أمنعها هذه الأشیاء :  فقال علی . هذه الأربعۀ الأشیاء
الرحم تعقم وتبرد من هذه الأربعۀ الأشیاء عن الولـد وحصـیرة فـی    : الأربعۀ؟ قال

  ناحیۀ البیت خیر من امرأة لا تلد،
و سرکه و گشنیز و سیب تـرش،  » 1« اول از خوردن البان و عروس را در هفته 

براي   عرض کرد اي رسول خدا  از این چهار چیز ممانعت نما، علی 
م از این چهار چیز نازا و سرد : فرمود! چه او را از این چهار چیز مانع شوم؟ حر

  !.نازا است نشود و حصیري در کنار خانه بهتر از ز می
إذا حاضت علی : یا رسول اللَّه فما بال الخلّ تمنع منها؟ قال:  علی  فقال

. الخلّ لم تطهر أبدا بتمام، والکزبرة تثیر الحیض فی بطنها وتشـدد علیهـا الـولادة   
  والتفّّاحۀ الحامضۀ تقلع حیضها، فیصیر داء علیها،

 ـ    اي رسول خدا: گفت  پس علی    شـود؟  وعچـرا از سـرکه ممن
  سرکه حایض شود، دیگر پاك) عروس بعد از خوردن(زمانی که : فرمود
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آورد  مـی ) و فوران(حیض را در شکم او به هیجان ) خون(و گشنیز  شود نمی
و ازبـین  (کنَـد   شود و سـیب تـرش حـیض او را مـی     و زائیدن برایش سخت می

  :شود، فرمود می) و دردسر(درد ) مایه(پس برایش ) برد می
علی لا تجامع امرأتک فی أول الشّـهر و وسـطه و آخـره، فـانّ الجنـون و       یا

  .الجذام والخبل یسرع إلیها وإلی ولدها
اي علی بازنت در اول ماه و وسـط مـاه و آخـر مـاه، نزدیکـی نکـن، زیـرا        

  .کند دیوانگی و جذام و سفاهت به سوي خود زن و فرزندش، شتاب می
ضی بینکما ولد فی ذلک الوقـت  علی  یا لا تجامع امرأتک بعد الظهّر، فانهّ ان قُ

با خانمت بعد از ظهـر   اي علی. یکون أحول والشیطان یفرح بالحول فی الإنسان
شـود و   مـی ) وچپ چشم(زیرا اگر در آن وقت بچه دار شدید، لوچ ! جماع نکن

  .شود انسان لوچ خوش حال می) وجود(شیطان نیز از 
 تتکلم عند الجماع کثیراً فانه ان قضی بینکما ولد لا یؤمن أن یکـون  علی لا یا

أخرس، ولا تنظر إلی فرج امرأتک و غض بصرك عند الجماع، فـانّ النظـر إلـی    
! اي علی هنگام هم بستري، زیـاد حـرف نـزن    یعنی فی الولد الفرج یورث العمی

شود، و موقع جماع،  لال می ،زیرا اگر برایتان در آن حال فرزندي از قضا گذشت
هزن(زیرا نگاه کردن به عورت ! به عورت بانویت نگاه نکن و چشمت را فرو ن( ،

  .شود سبب کوري بچه می
علی لا تجامع امرأتک بشهوة امرأة غیرك فاننّی أخشی ان قضی بینکما ولد  یا

کـن  اي علی با همسرت به فکر زن دیگر، مقاربت ن. ان یکون مخنثّاً مؤنثّاً مخبلاً
در آن (ترسم اگـر   زیرا می) و در حین جماع زن دیگر را در نظرت مجسم منما(

  .شود عقل می قصو خنثی و نا) خود فروش(بچه دار شدید ) حال
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علی إذا کنت جنبا فی الفراش مع امرأتک فلا تقرأ القرآن، فانی اخشـی أن   یا
واب بـا  اي علـی وقتـی کـه در رختخ ـ   . ینزل علیکما نار من السماء فتحرقکمـا 

ترسم آتشی از  خانمت، جنب شدید از خواندن قرآن، خود داري کن، زیرا من می
  .آسمان به سوي شما فرود آید و هر دو را بسوزاند

علی لا تجامع امرأتک إلا ومعک خرقۀ ومع امرأتـک خرقـۀ ولا تمسـحا     یا
بخرقۀ واحدة، فتقع الشهوة علی الشـهوة، وإنّ ذلـک یعقـب العـداوة بینکمـا ثـم       

اي علی با خانمت جماع نکن مگر اینکه هریک از . دیکما إلی الفرقۀ والطلاقیؤ
تان را پاك نکنید که  دشما به تنهائی دستمالی داشته باشید و با یک دستمال، خو

عداوت در میان شما باشد که پیامـد آن   بروز شهوت روي شهوت بریزد و سبب
  .و طلاق منجر خواهد شدبه جدائی 

علی لا تجامع امرأتک من قیام فان ذلک من فعل الحمیر وان قضی بینکمـا   یا
اي علـی بـا خانمـت    . ولد یکون بوالًا فی الفراش کالحمیر البوالۀ فی کـلّ مکـان  

مقاربت نکن چون این کار درازگوش هاست، اگـر فرزنـدي   ) و ایستاده(سرپائی 
ها به همه جا بـول   اري گرفتار آید آن گونه که الاغبه شما داده شود، به شب ادر

  .کنند می
علی لا تجامع امرأتک فی لیلۀ الفطر فانهّ ان قضی بینکما ولد فیکبـر ذلـک    یا

اي علی در شب عید فطر جماع نکن . کبر السن) علی(الولد ولا یصیب ولدا إلی 
الی بچـه دار  او تـا بزرگس ـ ) امـا (شود  زیرا اگر بچه دار شدید آن بچه بزرگ می

  .شود نمی
علی لا تجامع امرأتک لیلۀ الأضحی فانهّ ان قضی بینکما ولد یکون له ست  یا

اي علی شب عید قربان جماع نکن اگـر بچـه دار شـدید، شـش     . أصابع أو أربع
  ).شود یک انگشتش زیاد یاکم می(شود  انگشت یا چهار انگشت می
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ان قضی بینکما ولـد یکـون   علی لا تجامع امرأتک تحت شجرة مثمرة فانه  یا
اي علی زیر درخت میـوه دار نزدیکـی نکـن، اگـر بچـه دار      . جلّاد اً قتّالاً عرّیفاً

  .شود شدید، جلاد و آدم کش و غارتگر می
علی لا تجامع امرأتک فی وجه الشمّس وتلالؤهـا إلّـا ان ترخـی علیکمـا      یا

، فانهّ ان قضی بینکما ولد لا یزال فی بؤس وفقر حتی  اي علـی در  . یمـوت ستراً
اي باشد زیرا اگر بچـه دار شـوید    زیر تابش آفتاب جماع نکن مگر این که پرده

  !.فرارسد مرگششود تا  می) تنگ دست(فقیر و ) و مادام العمر(همیشه 
علی لا تجامع اهلک بین الاذان والإقامۀ، فانهّ ان قضی بینکما ولـد یکـون    یا

اذان و اقامه جماع نکن چون اگـر بچـه    اي علی میان. حریصاً علی اهراق الدماء
  .شود دار شدید، به خونریزي حریص می

علی إذا حملت امرأتک فلا تجامعها إلا وأنت علی وضوء، فانّـه ان قضـی    یا
اي علی اگر بانویت حامله شـد دیگـر   . بینکما ولد یکون اعمی القلب، بخیل الید

  .شود کور دل و بخیل می بی وضو با او مقاربت نکن، زیرا اگر بچه به دنیا آید
علی لا تجامع اهلک فی النصف من شعبان، فانه ان قضی بینکما ولد یکون  یا

اي علی در نیمه شعبان جماع نکن زیـرا اگـر   . مشوهاً ذا شأمۀ فی شعره ووجهه
علـی لا   یـا .سفیدي پیدا شـود ) علامت(بچه دار شدید زشت و در مو و رویش 

فانهّ ان قضـی بینکمـا ولـد     یعنی إذا بقی یومان تجامع اهلک فی آخر درجۀ منه
اي علی دو روز به آخر شعبان مانده جماع نکن چون اگـر بچـه دار   . کان مقدماً

  .شود می) و خون ریز(شدید بی باك 
علی لا تجامع اهلک علی شهوة أختها فان قضی بینکما ولد یکـون عشّـاراً    یا
اي علی با خیال خـواهر  . ناً للظالم ویکون هلاك فئام من الناس علی یدیهأو عو
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و مالیات بگیر و راه زن (زن مقاربت نکن زیرا اگر بچه دار شوید، ده یک گیرنده 
  .رسند مردم به هلاکت می ازو یار ستمگر و با دست او گروه هائی ) شود می

قضی بینکمـا ولـد یکـون     علی لا تجامع اهلک علی سقوف البنیان فانهّ إذا یا
اي علی در پشت بام جماع نکن زیرا اگر فرزندي آوریـد،  . منافقاً مماریاً مبتدعاً

  .شود و بدعت گذار می) و ریا کار(دو رو و لجباز 
علی وإذا خرجت فی سفر فلا تجامع اهلک تلک الیّلۀ فانه ان قضی بینکما  یا

 ـ . ولد، فانه ینفق ماله فی غیر حق المبـذّرین کـانوا    انّ(  ه و قرأ رسـول اللَّ
اي علی زمانی که براي مسافرتی بیرون روي شب آن روز . »1«) اخوان الشیّاطین

مالش را در غیر راه حق، خـرج  ) در آینده(دار شوید،  چهجماع نکن، زیرا اگر ب
را » هـا هسـتند   ن شـیطان اسراف کـاران بـرادرا  «آیه   کند، و رسول خدا 

  .قرائت نمود
علی لا تجامع اهلک إذا خرجت إلی مسیرة ثلاثۀ أیـام ولیـالیهنّ فانّـه إن     یا

اي علی اگر به مسـافت سـه روز   . قضی بینکما ولد یکون عوناً لکلّ ظالم علیک
جماع نکن، چون اگـر بچـه   ) سه روز(هاي آن  راه مسافرت کردي روزها و شب

  .ران شوددار شوید یاور ستمگ
علی علیک بالجماع لیلۀ الإثنین فانهّ إن قضی بینکمـا ولـد یکـون حافظـاً      یا

  لکتاب اللَّه راضیاً بما قسم اللَّه عزّو جلّ
اي به دنیا آید، حافظ قـرآن و   اي علی شب دوشنبه مقاربت کن زیرا اگر بچه 

  .شود هاي خداي عزّوجلّ راضی می به داده
الثّلاثاء، فانهّ یرزق الشهادة بعد شهادة أن لا  علی ان جامعت أهلک فی لیلۀ یا

إله إلا اللَّه وأن محمدا رسول اللَّه ولا یعذّبه اللَّه عزوجل مع المشـرکین و یکـون   
ب النکهۀ من الفم رحیم القلب سخی الید طاهر اللسـان مـن الغیبـۀ، والکـذب      طی
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 ـ) و بچه دار شوید( کنی،اگر شب سه شنبه جماع . والبهتان د از اقـرار بـه   بچه بع
و خداوند او را با مشـرکان عـذاب نکنـد و     شود می شهید) در راه خدا(شهادتین 

دهانش خوشبو و رحم دل و سخاوتمند و زبانش از غیبت و دروغ و بهتان پاك 
  .باشد
کمـاً  علی وان جامعت اهلک لیلۀ الخمیس فقضی بینکما ولد فانه یکـون حا  یا

من الحکام أو عالماً من العلماء وان جامعتها یوم الخمیس عند زوال الشمس عـن  
    ، کبد السماء فقضی بینکما ولد فان الشیطان لا یقربه حتی یشـیب، ویکـون فهمـاً

لیلۀ الجمعۀ وکان بینکمـا ولـد    معتهاویرزقه اللَّه السلامۀ فی الدین والدنیا، وان جا
وان جامعتها یوم الجمعۀ بعد العصر فقضی بینکمـا ولـد    .یکون خطیباً قوالًا مفوهاً

وان جامعتها لیلۀ الجمعۀ بعد العشاء الآخرة فانه . فانه یکون معروفاً مشهوراً عالماً
پنجشـنبه   باي علی اگـر ش ـ . یرجی أن یکون الولد بدلًا من الأبدال إن شاء اللَّه

شـود،   می از علماء می، حاکمی از حکام و عال)اي متولد شود و بچه(مقاربت کنی 
شـیطان تـا   ) اي به دنیـا آیـد   و بچه(و اگر روز پنجشنبه نزدیک ظهر جماع کنی 

شـود و خداونـد سـلامتی     اي می زمان پیري به او نزدیک نشود و شخص فهمیده
جمعه هـم بسـتر شـوي و بچـه دار      بدین و دنیا را به او روزي نماید، و اگر ش
ود، و اگر روز جمعـه بعـد از عصـر    ش شدید، خطیب و سخنگوي چیره دست می

شود، و اگر شب جمعه بعد از نماز  جماع کنی، بچه معروف و دانشمند مشهور می
  عشاء جماع کنی، امید هست که آن بچه بزرگی از بزرگان شود ان شاءاللَّه

علی لا تجامع اهلک فی أول ساعۀ من اللیّل فانهّ ان قضی بینکمـا ولـد لا    یا
اي علی با اهلت در ساعت اول . مؤثراً للدنیا علی الآخرة یؤمن أن یکون ساحراً

ماند که ساحر و اختیـار کننـده    در امان نمی: شب جماع نکن، اگر بچه دار شوید
  .دنیا بر آخرت باشد
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اي علـی ایـن   .  علی احفظ وصیتی هذه کمـا حفظتهـا عـن جبرئیـل      یا
  »1«. ام کرده وصیت مرا حفظ کن آن گونه که من از جبرئیل حفظ

ـله      للَّه الحمد س ـلام علـی خـاتم رلوة و السلًا و آخراً و ظاهراً و باطناً و الصأو
و علی آله غراّلمیامین المنتجبین واللعّنۀ الدائمۀ الأبدیۀ   محمد بن عبد اللَّه 

  العالمین علی أعدائهم أجمعین من الان الی لقاء یوم الدین آمین یا رب
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  .هائی که از مؤلف به چاپ رسیده است کتاب
در دو ) عجل اللَّه تعالی فرجه الشّریف(م زمان سیماي جهان در عصر اما -  1

  .صفحه 1267جلد قطع وزیري 
تحقیقی و تحلیلی در باره کیفیت امامت و مدیریت حضرت بقیۀاللّـه   کتابیست

الأعظم روحی و أرواح العالمین لتراب مقدمه الفداء، کشوري به وسعت کره زمین 
بـا مطالـب و   ... و قضـائی و  را، از نظر اجتماعی، اقتصادي، فرهنگـی، نظـامی،   

شـایان دوسـتان و    سـتقبال هاي نو و نیاز روز و پاسخ آنها که به علـت ا  پرسش
عاشقان آن حضرت واقشار مختلف جامعه، درمدت یک سال دو مرتبه با تیـراژ  

هزار جلد، توسط انتشارات مسجد مقدس جمکران به چاپ رسیده است  16بالا 
  .علاقمندان از آنجا تهیه نمایند

  .صفحه 684وزیري یک جلد : از مباهله تا عاشوراء -  2
باره مباهله نصاراي نجران و مقایسه رفتار نهائی آنها و رفتارهاي مسلمان  در

  . نماها با پنج تن آل عبا 
  .صفحه 402وزیري یک جلد : سرچشمه حیات -  3
آب و  این کتاب مطالب ارزنده علمی و دینی و فلسـفی و طبـی، در بـاره    در

آفرینش مخلوقات از آن از نظر قرآن و روایات و کلمات بزرگان فن کـه مـورد   
استقبال دانشمندان و محققان داخل و خارج کشور قرار گرفت که در مدت کوتاه 

  مرتبه چاپ شد و فعلًا کمیاب می باشد 4
  .320وزیري یک جلد : والدین دو فرشته جهان آفرینش - 4
ولاد در برابر آنها ووظایف والدین در برابر اولاد و باره والدین و و ظایف ا در

  .تربیت آنها و مطالب متنوع که در جامعه کنونی نیاز شدید بر آن دیده می شود
  .صفحه 199جیبی   فلسفه قیام و عدم قیام امامان  - 5
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  امـام حسـین   «کتاب در پاسخ سؤالات فراوان کسـانی اسـت کـه     این
له الفداء که در برابر دشمن تعادل قوا نداشت و با آن نفـرات کـم کـه بـه     روحی 

شهادت رسیدن خود و یارانش و اسارت اهل حرم، قطعی بود، چرا اقدام به قیام 
  !.و مقابله با یزید و یزیدیان نمود؟

  .صفحه 50رقعی : آغلار ساوالان - 6
 1375زلـه  سوز دل و اشک چشمی است که با زبان ترکـی در بـاره زل   کتاب

نفـر از   77هاي به وجود آمده از اثـرات آن و زیـر آوار مانـدن     اردبیل و ویرانی
عزیزان و فامیل هاو کشته شدن آنهـا در روسـتاي گلسـتان اردبیـل شهرسـتان      

کشـور   تخـت نیراست که توسط مؤلف سروده شده و این اشعار تا شهر بـاکو پای 
  .صفحه 276وزیري : انوادگیآداب ازدواج و زندگی خ - 7یافته  آذربایجان راه

کتاب در باره ازدواج جوانان عزیز و راهنمائی آنها در انتخـاب همسـر و    این
  کیفیت زندگی مادام العمر، از

  275: ازدواج و زندگی خانوادگی، ص آداب
که در واقع مکمل کتـاب والـدین دو فرشـته جهـان     ... آیات و اخبار و  منظر

  .آفرینش می باشد
  به چاپ و در دست تألیف آماده هاي کتاب

  . یک صد سؤال مهم در باره امام زمان  - 1
محاکمه و به زیر سؤال بردن برادران اهل سـنت نسـبت بـه    » آیا و چرا« - 2

  . و اهل بیت رسول خدا   ولایت و خلافت امیرمؤمنان 
  .و سایر مطالب مربوط به انبیاستعتابات قرآن، درباره مذمت و عتاب  - 3
  .است  دعاي عرشیان بر فرشیان که دعاي فرشتگان بر اولاد آدم  - 4
  ...کتابی است در باره برکات شب وو » شب« - 5
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هـاي پنجـاه سـال مؤلـف در      منبر درچندین مجلد فشرده سخنرانی 200 - 6
جـم زیـاد و   شهرها و قصبات و روستاها در داخـل و خـارج کـه بـه علـت ح     

  .گستردگی مطالب، ناتمام و در دست تألیف است
در قرآن کریم و توضیح آیه » و من آیاته«نشانه هائی از او در بیان آیات  - 7
  .ها

در باره پاسخ به کسانی است که ایـراد  » اسلام فراتر از زمان«کتاب مهم  -  8
امت، دنیاي رو نموده و اشکال می گیرند، دین اسلام چگونه می تواند تا دامنه قی

به ترقی روزانه را اداره نماید و اساساً رهبران این دین چه جایگـاهی از علـم و   
دنیا بـه دسـت گیرنـد، در ایـن      آخرکه مدیریت جهان را تا .. دانش داشتند وو 

کتاب قسمت مهمی از احادیث و اخبار غیبیه بزرگان اسـلام آورده شـده اسـت    
یاکمیل بن زیادهاهنا موضع قبرك ثـم  : کمیل به  مانند فرمایش امیرمؤمنان (

أشار بیده المبارکۀ یمیناً وشمالًا و قال ستبنی من هاهنا و هاهنا دور وقصـور مـا   
  .فی ذلک الزمّان الّا و فیه شیطاناً أریل یتمن ب

سـال   1400أریل لغت انگلیسی است که به آنتن أریال گویند، حضرت  کلمه
  .ه از صنعت آنتن اثري این بیان را داشتندانگلیسی بود ون پیش نه

زمان علـی أمتـی یخربـون قبـاب الأئمـۀ      : سیأتی: فرمود  خدا  رسول
هاي قبرهاي امامـان  ) و گنبد(بالبنادیق به زودي می آید زمانی بر امت من، قبه 

بفرمائیـد ایـن   دقـت  !!. ویران می سازند) یعنی بانارنجک یا بمب(را با بندق ها 
کلام در زمانی گفته شده است نه امامی شهید شده و در جائی مدفون شده بود و 
ـا نیـز    نه از گنبد حرمها و اختراع بمب خبري بود که پس از قرنهادر سامرا و قبلً

یاروایت مشهور یکتفـی الرجـال بالرجـال والنسـاء بالنسـاء      . در بقیع اتفاق افتاد
موردازدواج آنان یتزوج الرجّال بالرجّـال ویتـزوج   درباره همجنس بازان و یا در
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النساء بالنساء، وروایت لعن اللَّه المتشبهین من الرجّال بالنسّاء و المتشـبهات مـن   
النّساء بالرجّال در باره تغییر جنسـیت دهنـدگان وصـدهاامثال ایـن روایتهـا، و      

کتـاب و   تمام اینمقایسه و تطبیق آنها بازمان فعلی، که سعی و کوشش حقیر در ا
  .آن است انشاءاللَّه زیزتقدیم آن به خواستاران ع

تحقیق و تحلیل پیرامون آیات مبارکات : یا بخشش فراگیر هرحمت واسع -  9
  ...وو » ء و کتب علی نفسه الرحّمۀ وسعت رحمته کلّشی«



347 
 

  مطالبفهرست 

 
  4  .................. ................................    هاي آن آداب ازدواج و راهنمائی کمیبخش 

  4  ...........................................................................................................  پیشگفتار

  7  .................................................................................................   مقدمات ازدواج

  7  ................. ................................................................................................  آیات

  11  ................................................................................................   دستور ازدواج

  12  ...................................................................................  ترغیب به ازدواج آسان

  15  ...........................................................................................................  :ها نکته

  23  .............................................................................................................  اخبار

  27  .............................................................................................  توبیخ تجرّد - 1

  30  ............................................................................   نکوهش فرار از تزویج - 2

  33  ....................................................................................   تشویق به ازدواج - 3

  38  ................................................................................  !نهی از ترك ازدواج - 4

  41  ....................................................................  !راهنمائی ناتوانان از ازدواج - 5

  42  .....................................................................  !واسطه گري میان دو جوان - 6

  45  ................. ................................................................   سه چیز بی حساب - 7

  46  ..........................................................................................   آرامش مؤمن - 8

  48  .......................................................................................   ازدواج با چه کسانی

  49  ...............................................................  !چه فرمود؟  رسول خدا  - 1

  51  ...........................................................................................   هترین بانوانب - 2

  56  .................. ................................................................  !!تاج کرامت بر سر - 3

  57  .................................................................  !ازدواج با آن که دوست داري - 4



348 
 

  58  ......................................................................  شتاب در ازدواج با هم کفو - 5

  62  ................. ................................................................   معناي هم کفو بودن - 6

  66  .................................................................  !خواستگار شایسته را رد نکن - 7

  69  ......... ................................................................   خانم گردن بند مرد است - 8

  72  ............................................................................   ازدواج با دختران باکره - 9

  74  .................. ................................  ...گندمگون و  ازدواج با فراخ چشمان - 10

  75  ..............................................................................   ازدواج باخوشبویان - 11

  75  .......................................................................  ..ازدواج با سفید اندام و  - 12

  77  ..............................................................  !ازدواج با خنده رویان مو بلند - 13

  79  ...............................................................................  ولودازدواج باخانم  - 14

  81  ............................................................................  !پرهیز از وصلت چه کسانی

  82  ...........................................................................  عدم ازدواج باخانم نازا - 1

  84  ............................................................................  عدم ازدواج باخانم پیر - 2

  85  ...........................................................................................   بانوان بدترین - 3

  90  ................................................................................   ترین دشمن خطرناك - 4

  92  ............................................................................  !کراهت ازدواج فامیلی - 6

  94  ..........................................................................  ندادن دختر به شرابخوار - 7

  96  .......................................................................  دبه بد اخلاقان دختر ندهی - 8

  97  .................................................................  !!بابانوان کم فهم ازدواج نکنید - 9

  98  ................................................................  !کراهت ازدواج باخانم دیوانه - 10

  99  ..................................................................  !فریب مال و جمال را نخور - 11

  102  ......... ..................................................................سبک کردن مهریه و  - 12

  105  .............................................................................  !ثواب بخشیدن مهر - 13

  107  ...................................................................................  !گناه ندادن مهر - 14



349 
 

  109  ...................................................................  !حکم اختیار درتعیین مهر - 15

  111  ..........................................................  !خانه آداب عروسی و ورود عروس به

  112  ..........................................................   حکم نگاه به خانم با قصد ازدواج - 1

  115  ........ ................................................................  !اجازه عقد دست کیست - 2

  120  ......................................................................  !دانستنی هاي شب زفاف - 3

  123  .......................................................   شب رفتن عروس به خانه شوهر در - 4

  126  ..........................................  !شادي نمودن و شعر خواندن در عروسی ها - 5

  128  ......................................................................................  !اداي شکرخدا - 6

  133  ............................................................................................   ولیمه دادن - 7

  135  ...................................................  ازدواج ساده سروربانوان دو عالم  - 8

  139  .............................................................  !کراهت ازدواج در ساعات گرم - 9

  140  ..........................................................  !کراهت زفاف درشب چهارشنبه - 10

  141  .....................................................................  !استحباب خواندن خطبه - 11

  142  ..........................................................................  !استحباب اعلان عقد - 12

  143  ...................................................  !حکم ازدواج با دختر کم سن و سال - 13

  145  ................................................................  عروس این چیزها را نخورد - 14

  146  ...........................................................  !تفاوت غرایز جنسی زن و مرد - 15

  149  ................. ................................................................  !قلّت هم بستري - 17

  151  ..................................................................  !مقاربت درحال میل بانوان - 18

  154  .... ................................ ................................   !بخش دوم رفتار در خانواده

  154  ..............................................................  !عشق و علاقه ات را اظهار کن - 1

  156  .................................................................  به دوست داشتن همسر تأکید - 2

  158  .......................................................................................  !شوهر دوستی - 3

  160  .........................................................................................  !شوهر آزاري - 4



350 
 

  163  ...........................................................................................   جهاد بانوان - 5

  164  ......... ................................................................  پاداش خدمت به شوهر - 6

  166  .....................................................................   خوش رفتاري در خانواده - 7

  169  ...............................................................................   پاداش تأمین معاش - 8

  171  ..............................................................................   کمک به اندازه خرج - 9

  172  .....................................................................................  تقدیر المعیشۀ - 10

  173  ...............................................................................   میوه براي خانواده - 11

  174  ..........................................................................................  !کمی اولاد - 12

  175  ...................................................................  !خوشا به حال دخترداران - 13

  178  .............................................................................  حقوق متقابل زن و شوهر

  178  ................. ................................................................   حقوق مرد برخانم - 1

  181  ......... ................................................................   حقوق خانمها بر آقایان - 2

  185  ...............................................................!ثواب صبر به اخلاق بد همسر - 3

  188  ..........................................................  !جازه شوهربیرون رفتن خانم بی ا - 4

  190  ..........................................................................................  !غیرت زنانه - 5

  191  .................................................................  !!حسادت چه کارها که نکند - 6

  193  .........................................................  ...اگر سجده به غیر خدا جایز بود  - 7

  194  .......................................................................................   تقسیم وظایف - 8

  196  ................................................................وجوب اطاعت خانم از شوهر - 9

  197  ....................................................................!ها مراقبت بر آزادي خانم - 10

  203  ................. ................................................................  !حکم زدن خانم - 11

  205  .................. ................................................................  !مشاوره بابانوان - 12

  207  ................................................................................  !اطاعت از بانوان - 13

  208  ...................................................................احسان خانم از مال شوهر - 14



351 
 

  209  .....................................................................................  !اشتغال بانوان - 15

  213  .............................................................................  !!نسبت زنا بر خانم - 16

  214  .........................................................................................  !بی غیرتان - 17

  216  ............................................................ ضایع کردن خانواده حرام است - 18

  216  ...............................................................   کراهت خوابیدن دور از خانه - 19

  218  ...................... ................................   !مباشرت بخش سوم آداب معاشرت و

  218  ....................................................................................   آداب خانوادگی - 1

  220  ................. ................................   آداب ورود به جایگاه خصوصی والدین - 2

  226  ................................................................  ..!تگاه والدین و ورود به خلو - 3

  231  ................. ................................   فلسفه استیذان و مفاسد عدم رعایت آن - 5

  234  .............................................................  آرایش خانم و آقابراي همدیگر - 6

  237  ..............................................................................  !روایت حفظ زیبائی - 7

  239  ..............................................................................  !زینت براي نابینایان - 8

  240  ...................................................................   حکم وصل مو براي زیبائی - 9

  242  ....................................................................   حکم چیدن موي صورت - 10

  242  .............................................................................  !بلند گذاشتن ناخن - 11

  243  ................................................................  !از کیفیت موي خانم بپرسید - 12

  244  ................. ................................................................  !!احترام به داماد - 13

  245  ................................ ................................    بخش چهارم قسمتی از منهیات

  245  ........................................................................................   مکروهات مقاربت

  246  .....................................................................  ..هنگام وزیدن باد سیاه و  - 1

  248  .............................................................  !هار ماهترك مقاربت بیش از چ - 2

  249  ......................................................................  !گناه بی توجهی به همسر - 3

ر - 4 250  ..........................................................................  !خطرنزدیکی باشکم پ  



352 
 

  251  ..................................................................   بهانه گیري براي عدم تمکین - 5

  252  ..........................................................  !کراهت حرف زدن هنگام مقاربت - 6

  254  ........ ................................................................   نزدیکی در حال خضاب - 7

  258  ...............................................................................................   در کشتی - 9

  258  ......... ................................................................  !مقاربت بعد از احتلام - 10

  259  ....................................................................  نزدیکی با انگشتر آیه دار - 11

  260  ...........................................................   هنگام زرد شدن و طلوع آفتاب - 12

  261  ...................................................................  !مقاربت در جاي نبود آب - 14

  262  ................................................................................   باغسل مس میت - 15

  262  .........................................................................................  !م عزلحک - 16

  264  ...................................................................................   محرمّات جماع - 17

  266  ......................................................................................  !مسائلی چند - 18

  281  ................................................................. خطرات همنشینی با نامحرم - 19

  284  .....................................................................   سایهدید زدن به خانه هم - 20

  286  ........ ................................................................  لعنت رسول خدا  - 21

  287  ................................................................................  !!دیگر تکرار نکن - 22

  290  ...................................................................   دست دادن باخانم نامحرم - 24

  292  ..............................................................  !شیطاننگاه تیري از تیرهاي  - 25

  297  ............................................................................................  نگاه اولیۀ - 26

  299  ..........................................................................   حدود نگاه به نامحرم - 27

  302  .............................................................   حکم حجاب بانوان سالخورده - 28

  305  ......... ................................................................   نگاه پشت سر نامحرم - 29

  307  ......................................................................   حکم نگاه به خواهر زن - 30

  308  ..............................................................  گریه شدید رسول خدا  - 31



353 
 

  310  ........ ................................................................  ها را نبوسید شش ساله - 32

  311  ...............................................................  !بیناحرمت نگاه به نامحرم نا - 33

  316  .................................................................  ها کراهت سلام مرد به خانم - 36

  318  ............................................................   حرمت اختلاط آقایان و بانوان - 37

  319  ...........................................................................  !بانوان از پیاده روها - 38

  320  ........................................................  !زند میخداوند باسه گروه حرف ن - 39

  321  ............................................................  !حکم خوابیدن زیر یک لحاف - 40

  322  .............................................................   قسمتی از احکام خاص بانوان - 41

  325  ........ ................................................................  براي زنها جزیه نیست؛ - 19

  330  .........................................................  دستورات کلّی رسول خدا  - 43

  338  ........................ ................................ ................................    صادر و منابعم

  343  ................................................  .کتاب هائی که از مؤلف به چاپ رسیده است

  347  ........................ ................................ ................................   فهرست مطالب

 
  


